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پیشگفتار
یم که مشمول عنایتمان کرد  کریم که ما را موفّق ساخت و ولیّ او را سپاس می‌گزار خدا را شا
ید، دفتر دیگری از  یم. اثری که پیش رو دار تا قدم کوچک دیگری در راه ترویج معارف دین بردار
از آن استاد  از این، سه دفتر  ؟ق؟ است. پیش  درس‌گفتارهای استاد فقید محمّدحسین عصار
مرحوم به چاپ رسیده بود که دو دفتر به موضوع »عدل الهی« و یک دفتر به موضوع »خداشناسی« 
 اختصاص داشت. نوشتار حاضر سومین دفتر از درس‌گفتارهای ایشان در باب عدل الهی است که
  به طور خاص به آموزۀ »نفی تفویض« اختصاص دارد. محتوای این نوشتار نیز مانند کتب پیشین 
یس و تدوین شده است؛ به طوری که علاوه بر تبیین آموزه‌های  به شکل مقایسه‌ای )تطبیقی( تدر

کتاب و سنت، به مبانی دو جریان فکری فلسفهٔ اسلامی و عرفان اسلامی نیز می‌پردازد. 

در دفاتر گذشـته، به تفصیل دربارۀ شـیوۀ تدوین این درس‌گفتارها سـخن گفته‌ایم، ولی از سـر 
ضـرورت برخـی از آنها را مرور می‌کنیم: 

 یکـم: مخاطبـان مرحـوم عصـار افـرادی بودنـد کـه بـا مبانـی مکتـب معارفـی خراسـان آشـنایی 
داشـتند. بـه همیـن جهـت، وی برخـی مبانـی و اصطلاحـات رایـج در ایـن مکتـب را نمـی‌کاود و 
 بـه عنـوان اصـل موضـوع پیش‌فـرض می‌گیـرد. بـه عالوه، آشـنایی بـا مبانـی فلسـفی و عرفانـی در 
کلام ایشـان مفـروض تلقّـی شـده اسـت و ایشـان پـس از تقریـر مختصـری از سـخنان فیلسـوفان و 

عارفـان بـه نقـد آنهـا پرداخته‌انـد. 

دوم: مسـتندات به دو صورت پانویس و پی‌نوشـت تنظیم شـده که همگی از جانب ویراسـتار 
است.

سـوم: برخـی مطالـب مفیـد مرحـوم عصار کـه ارتباط کمتری با اصـل موضوع دارنـد، به پانویس 
منتقـل شـده‌اند. بـه عنـوان نمونـه، گاهـی ایشـان مطالبـی را در سـایر زمینه‌هـای معارفـی – ماننـد 
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عـدل – تذکّـر داده‌انـد یـا بـه خاطراتـی اشـاره می‌کنند که برای تفهیم و تعمیق مطلب، مفید اسـت.

چهـارم: در بـاب منابـع استفاده‌شـده خاطرنشـان می‌شـود که مـراد از »دروس معـارف« مطالبی 
اسـت کـه جمعـی بـه سرپرسـتی آقـای عصـار از دروس  اسـتادِ فقیـد مرحـوم آیـت الله شـیخ محمود 
تولایـی جمـع‌آوری کرده‌انـد. نیـز آنچـه در ارجـاع بـه آثـار مرحـوم میـرزا مهـدی اصفهانـی؟ق؟ مـدّ نظـر 

بـوده، مجموعـه‌ای اسـت کـه مؤسسـۀ معـارف اهل‌بیـت؟عهم؟ بـه چاپ رسـانیده اسـت.

در ادامه، نهایت تقدیر و تشـکر را از تمام بزرگوارانی که اینجانب را برای به ثمررسـیدن این اثر 
یاری کردند، اعلام می‌دارم، به‌ویژه اساتید بزرگوار جناب آقایان دکتر عبدالحسین طالعی و دکتر 
علیرضا بهشـادفر به عنوان ناظران علمی و دکترمحمّدحسـین شـهری مدیر مسـؤول مؤسّسـۀ نبأ. 
به علاوه، وظبفۀ خود می‌دانم که از طرف خود و به نیابت از مؤسسـۀ نبأ از خانوادۀ محترم مرحوم 

عصّار سپاسـگزاری فراوان نمایم که نهایت همکاری و همراهی را با این مؤسّسـه داشـته‌اند.

همچنیـن از همـۀ خواننـدگان عزیـز تقاضـا می‌کنـم تـا مقدّمـۀ اسـتاد بزرگـوار حجـت الإسالم 
و المسـلمین حسـن طارمـی راد بـر دفتـر یکـم مجموعـۀ عـدل کـه »عالـم تشـریع، شـرور و بلایـا« نـام 
داشـت و پیوسـت دفتـر دوم عـدل )اختیـار انسـان در فلسـفۀ اسالمی و معـارف الهـی( را بـه دقّـت 
بخوانند تا اولاً گوشـه‌ای از شـخصیت کم‌نظیر مرحوم اسـتاد عصار برایشـان نمایان گردد و ثانیاً با 
ـم معـارف اهل‌بیـت؟عهم؟ بیشـتر آشـنا گردنـد. در انتها، دسـت نیاز نزد 

ّ
اهـداف و آداب تعلیـم و تعل

همـۀ شـما خواننـدگان عزیـز می‌گشـایم تـا حقیـر را بـا پیشـنهادها و انتقادهـای سـازندۀ خـود یـاری 
دهیـد تـا دفاتـر آینـده بـا اتقـان بیشـتری تنظیـم شـود و به چاپ برسـد. 

یـم خداونـد مـا را بـه توفیقـات خرچـه بیشـتر موفّـق سـازد و بـا ظهـور موفـور السـرور  امیدوار
یـای معرفـت آن یـار سـفرکرده سـیراب نمایـد.1 حضـرت علـم مصبـوب؟ع؟ از در

محمّدحسین کلاهی
تابستان سال 1403 خورشیدی

مصادف با ایام عاشورای حسینی
ی و حرم کاظمین؟عهما؟

ّ
ی معل کربلا

1. بخشی از این مقدّمه در حرم مطهّر حضرت سیدالشهداء؟ع؟ و بخشی از آن در صحن و سرای غربت‌آلود 
. ً
امامین کاظمین؟عهما؟ به اتمام رسید. و لِله الحمدُ أوّلاً و آخرا
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همان‌طـور کـه پیشـتر اشـاره کردیـم1، مرحـوم اسـتاد در دو مقام بـه آموزۀ »أمرٌ بیـن الأمرین« 

کیـد  ـی فلسـفی( تأ
ّ
ی نفـی جبـر )خاصّـه نفـی جبـر عِل تذکّـر داده‌انـد. در وهلـۀ نخسـت، رو

ی را بـا مشـارکت  کار کـه انسـان، فاعـل افعـال خویـش اسـت و هیـچ  کـرده و نشـان داده‌انـد 

 » خداونـد انجـام نمی‌دهـد. بعـد از آنکـه ایشـان ایـن نکتـه را جـا انداختنـد و شـبهۀ »شـرور

را سـر و سـامان دادنـد، وارد مباحثـی می‌شـوند کـه بـه فعـل الهـی مرتبـط اسـت. ابتـدا ایشـان 

وارد بحـث »بـداء« می‌شـوند و نشـان می‌دهنـد کـه دسـت خـدا بـاز اسـت و بر همین اسـاس، 

کـه انسـان بـرای تغییـر مقـدّرات و سرنوشـت  دعـای انسـان لغـو نیسـت و حقیقتـاً جـا دارد 

خویـش دعـا کنـد و بـه درگاه الهـی تضـرّع نماید.2 پـس از بحث بداء، ایشـان می‌فرمایند که ما 

/ تأویل کنیم. وقتـی وارد بحث روایات  می‌خواهیـم روایـات مشـکلۀ عـدل را بخوانیـم و تفسـیر

می‌شـوند، می‌فرماینـد کـه بیشـتر روایـات متشـابه در بحـث عـدل به نفـی تفویـض بازمی‌گردد 

و بـه همیـن جهـت، ظهـور در جبـر دارد. یعنـی اهل‌بیـت؟عهم؟ خواسـته‌اند کـه بـه مخاطبـان 

ی عبـد ناقـذ  کـه علـم و خواسـت الهـی در فعـل اختیـار ـم و تفویضـی خـود بفهماننـد 
ّ
متکل

کیـدات باعـث شـده اسـت تـا در کلام امامان؟عهم؟ شـبهۀ جبر ایجاد شـود.  اسـت و همیـن تأ

بـه همیـن دلیـل، مرحـوم اسـتاد ضمـن اشـارۀ مختصـر بـه بحـث علـم ذاتـی الهـی )علـم بال 

و  »امضـاء«  «، »قضـاء«،  »قـدر »اراده«،  نظیـر »مشـیت«،  وارد توضیـح اصطلاحاتـی  معلـوم(، 

1. اختیار انسان در فلسفۀ اسلامی و معارف الهی: 28-27.

یم بتوانیم مباحث مرتبط با »بداء« را نیز در دفتری جداگانه سر و سامان دهیم. 2. امیدوار
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کـه مدلـول ایـن روایـات، نفـی تفویـض اسـت، نـه اثبـات  »توفیـق« شـده‌اند و نشـان داده‌انـد 

. بـه ایـن ترتیـب، ایشـان بـا پرداختـن به آموزۀ »نفـی تفویض«، رکـن دوم »أمرٌ بیـن الأمرین«  جبـر

را نیـز بیـان می‌کننـد و مباحـث عـدل را بـه پایـان می‌برنـد.

کلیاتی دربارۀ »أمرٌ بین الأمرین«
پیـش از آنکـه وارد بخـش پایانـی بحـث عـدل شـویم، مقدّمتـاً نکاتـی را در بـاب آمـوزۀ »أمـرٌ 

بیـن الأمریـن« تذکّـر می‌دهیم:

1( »أمـرٌ بیـن الأمریـن« رکـن مباحـث عـدل اسـت، همان‌طـور کـه »خـروج عن الحدّیـن« رکن 

کـه هسـت،  مباحـث توحیـدی اسـت. شـما در توحیـد دربـارۀ خدایـی صحبـت می‌کنیـد 

... )نفـی تعطیـل(؛ و در عیـن حـال، هیچ‌گونـه مشـابهتی هـم  حقیقـی اسـت، توهّـم نیسـت و

بـا خلـق هـم نـدارد و بـا هرچـه مـا دیده‌ایـم، متبایـن اسـت. خدایـی کـه قابـل وصـف نیسـت، 

صـورت معقولـه نـدارد و شـما تنهـا دربـاره‌اش می‌توانیـد بگوییـد کـه »عالـم اسـت، ولـی نـه از 

...؛ یعنـی عالمیـت و  سـنخ ایـن عالم‌هـا«، »قـادر اسـت، ولـی نـه از سـنخ مابقـی عالم‌هـا« و

یتـش صـورت معقولـه نـدارد. اساسـاً، بـه همین جهت اسـت که معرفـت چنین خدایی،  قادر

بـالله بـرای انسـان حاصـل می‌شـود.

در اینجـا )مباحـث عـدل( نیز ما با داسـتان مشـابهی روبروییـم. از طرفی می‌گوییم: »خدا 

فاعـل افعـال مـا نیسـت« و از طرفـی می‌گوییـم: »مشـیتش در افعـال مـا ناقـذ اسـت.« خـب 

کـه »أمـرٌ بیـن  کـه چنیـن چیـزی چطـور ممکـن اسـت؟ پاسـخ ایـن اسـت  سـؤال اینجاسـت 

الأمریـن« صـورت معقولـه نـدارد، طـور نـدارد، کیفیـت نـدارد. بـه همیـن دلیـل، امامـان؟عهم؟ بـا 

تعبیـر »أمـرٌ بیـن الأمریـن« از آن یـاد کرده‌انـد و فرموده‌انـد: »یک چیزی اسـت که نه جبر اسـت 

و نـه تفویـض.« وقتـی چنیـن شـد )صـورت معقولـه نداشـت(، معرفتـش بـالله می‌شـود. یعنـی 

ی، می‌تـوان بـا عقـل تأییـد کـرد، ولـی  کنـه »أمـرٌ بیـن الأمریـن« را نمی‌تـوان بـا عقـل شـناخت. آر

نمی‌تـوان بـا عقـل شـناخت و ایـن خداونـد اسـت کـه بایسـتی کنـه »أمـرٌ بیـن الأمریـن« را بـه مـا 

بشناسـاند. مـا تنهـا می‌توانیـم گزارشـی تنزیهـی از »أمـرٌ بیـن الأمریـن« ارائـه بدهیـم و بگوییـم: 
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»جبـر نیسـت، تفویـض هـم نیسـت«، »خـدا فاعـل افعـال مـا نیسـت، ولـی مشـیتش در افعـال 

مـا نافـذ اسـت«، کمـا اینکـه پیشـوایان مـا؟عهم؟ نیـز چنیـن کرده‌انـد.

2( فلاسـفه »أمرٌ بین الأمرین« را غلط تفسـیر کرده‌اند و مرحوم اسـتاد نیز در دروس خود به 

دو تفسـیر غلـط فلاسـفه در بـاب »أمـرٌ بیـن الأمریـن« پرداخته‌انـد. فلاسـفه »أمـرٌ بیـن الأمریـن« 

»هـم جبـر اسـت و هـم تفویـض«! در  کـه  الأمریـن« می‌داننـد، یعنـی معتقدنـد  »أمـرٌ جمـع  را 

حالـی کـه روایـات می‌فرمایـد: »نـه جبـر اسـت و نـه تفویـض«! یعنـی آنهـا هـم در بحـث جبـر و 

هـم در بحـث تفویـض، نسـبت بـه آموزه‌هـای دینـی کاملاً بالعکـس سـخن گفته‌انـد. روایـت 

می‌فرمایـد کـه جبـر و تفویـض هـر دو غلـط و باطـل اسـت، ولـی آقایـان فرموده‌انـد کـه هـر دو 

محقّـق و صـادق اسـت! ایـن تفـاوت در اصـل مدّعـا.

تفسـیر همیـن »أمـرٌ بیـن الأمریـن« -کـه در حقیقـت »أمـرٌ جمـع الأمرین« اسـت- یک بیان 

بسـیار کودکانـه و سـخیف اسـت و باطنـش چیـزی جـز جبـر نیسـت. واقعـاً انسـان از بزرگانـی 

ی و سـایر اسـاتید و اسـاطین فلسـفه تعجّـب می‌کنـد کـه چگونـه بـا آن  چـون حاجـی سـبزوار

ی سـاخته‌اند.  همـه فضـل و دانـش و نبـوغ، چنیـن سـخنان سـبکی را به زبـان و قلم خود جار

یـد، خداونـد نیـز  بنـا بـر مبنـای فلسـفی، همان‌طـور کـه مثلاً شـما بـا چاقـو دسـت خـود را می‌بر

بـه وسـیلۀ مـن و شـما کارهایـی در عالـم انجـام می‌دهـد، مثلاً خداونـد -نسـتجیر بـالله- بـه 

وسـیلۀ شـمر و شمشـیر نحسـش رأس مطهّـر سیّدالشـهداء؟ع؟ را از پیکـرش جـدا می‌سـازد. 

یـد، هـم می‌توانیـد بگوییـد: »مـن دسـتم را بریـدم« و هـم  حـال، وقتـی شـما دسـت خـود را می‌بر

؛  یـد  و لا جبرَ می‌توانیـد بگوییـد: »چاقـو دسـتم را بریـد.« از طرفـی، شـما بریدیـد، پس چاقو نبر

؛ و از طرفـی، شـمر  یـد، پـس لا جبـرَ یـد، پـس لا تفویـضَ. از طرفـی، شـمر بر و از طرفـی، چاقـو بر

یـد(، پـس لا تفویـضَ. ایـن تفسـیر آقایـان از »أمـرٌ بیـن الأمرین« اسـت. یـد )خـدا بر نبر

کـه آن هـم بـه نوعـی  تفسـیر دیگـری نیـز در آثـار دانشـمندان مسـلمان مشـاهده می‌شـود 

یدادهـا مجبـور اسـت و در  ، انسـان در برخـی رو »أمـرٌ جمـع الأمریـن« اسـت. بنـا بـر ایـن تفسـیر

ض اسـت.  ض. مثلاً در تپـش قبلـش مجبـور اسـت و در راه رفتـن و نوشـتن، مفـوَّ برخـی مفـوَّ
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بدیهـی اسـت کـه کنـه چنین تفسـیری نیـز چیزی جز تفویض نیسـت، زیرا اساسـاً بحث جبر 

 و اختیـار در تپـش قلـب و سـفیدی مـوی سـر و صـورت و امثـال ایـن چیزها مطرح نمی‌شـود. 

ی انسان، مانند خوردن، آشامیدن،   محطّ بحث اینها نیستند. تمام بحث بر سر افعال اختیار

یـم یـا گمان  ... اسـت. سـؤال ایـن اسـت: آیـا مـا در ایـن افعـال، واقعـاً مختار راه رفتـن، نوشـتن و

ض‌ایـم.  یـم؟ ایـن تفسـیر دوم معتقـد اسـت کـه مـا در این‌گونـه افعـال مفوَّ می‌کنیـم کـه مختار

لـذا بایـد گفـت کـه باطـن ایـن تفسـیر چیـزی جـز تفویض نیسـت.

3( دیـدگاه تفویـض در میـان اهـل تسـنّن نیـز سـابقه دارد. پـس از رحلت رسـول خدا؟ص؟، از 

یک طرف، خلفای وقت تلاش کردند تا اندیشـۀ جبرگرایی را در میان مسـلمانان رواج دهند 

، برخ�ی ] ماننـد حسـن بصـری )د: 110 ق( و واصـل بـن عطـاء )د: 131 ق([  و از طـرف دیگ�ر

یج کردند. مجبّره برای حفظ سلطنت خدا و مفوّضه برای این‌که عدل  عقیدۀ تفویض را ترو

 خـدا خدشـه‌دار نشـود، بـه ترتیـب بـه جبـر و تفویـض قائـل شـدند و بـرای اینکـه یـک اعتقـاد 

کردن�د. در مقاب�ل، اهل‌بی�ت؟عهم؟ هـر دو را نفـی  کنن�د، صـد ج�ای دیگ�ر را خ�راب  را حف�ط 

کردنـد و فرمودنـد: »لا جبـرَ و لا تفویـضَ«1. 

4(حقیقــت »أمــرٌ بیــن الأمریــن« دو رکــن دارد. یــک رکنــش مســألۀ حریــت و اختیــار اســت. 

موقعــی کــه مــن فعلــی را انجــام می‌دهــم، واقعــاً بــه حریــت انجــام می‌دهــم. این‌طــور نیســت که 

... . حریــت در افعــال انســان بــه  یــک مقــدار حریــت بــا یــک مقــدار جبــر مخلــوط شــده باشــد و

(. در عین  طــور واقعــی مطــرح اســت و مــنِ انســان، فعلم را به حریت انجام می‌دهــم )نفی جبر

ق اراده و مشــیت خداســت 
ّ
 حــال، همیــن فعلــی کــه مــن دارم بــه حریــت انجــام می‌دهم، متعل

)نفی تفویض(.

5( معرفـت »أمـرٌ بیـن الأمریـن« بـالله اسـت. همان‌طـور کـه گفتیـم، مـا نمی‌دانیـم کـه: نفـوذ 

ی اسـت؟ چگونه منجرّ به جبر نمی‌شـود؟  مشـیت خدا، اراده‌اش، توجهش و اذنش چه‌طور

یض ید به: بحار الأنوار 5: 2-67 )الباب الأوّل: نفی الظلم و الجور عنه -تعالی- و إبطال الجبر و التفو  1. بنگر
 و إثبات الأمر بین الأمرین و إثبات الاختیار و الاستطاعة و فیه 112 حدیثاً(
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نمی‌دانیـم! یعنـی ولهـی اسـت، صـورت معقولـه نـدارد، معرفتـش بـالله حاصـل می‌شـود.1 مهـم 

کان  ی، اختیـار را لکـه‌دار و خدشـه‌دار نکنـد و کمـا همیـن اسـت کـه انسـان در فعـل اختیـار

اعتقـاد و توجّـه داشـته باشـد کـه اصـل حریت پابرجاسـت. 

درآمدی بر نفی تفویض
 اِعمال قدرت و حرّیت، به اذن خدا و حین الفعل است. این نکته خیلی دقیق است که: 

 من به حریت فعل خودم را انجام می‌دهم، ولی چه زمانی من اذن دارم که از آن حریت استفاده 

م است و ما نمی‌خواهیم 
ّ
ی مسل ی بودن فعل اختیار  کنم؟ حین العمل و به اذن خدا! اختیار

ی از اهـل تسـنّن(. پاسـخ به این سـؤال  حریـت را خدشـه‌دار کنیـم )برخالف فلاسـفه و بسـیار

کـه: »چـه زمانـی می‌توانیـم اختیارمـان را اِعمـال کنیـم؟« راحت نیسـت. فقـط نمی‌توانید نفوذ 

کت با  مشـیت خـدا را انـکار کنیـد. شـما فقـط می‌فهمیـد که نفوذ مشـیت خدا به معنای شـرا

خدا نیسـت، به معنای جبر نیسـت، بدان معنا نیسـت که خداوند شـما را به جلو هُل داده 

باشـد. این‌طـور هـم نبـوده اسـت کـه همۀ کارهـا را در اختیار شـما بگذارند. ما فقـط می‌توانیم 

کـه قبـل عمـل  کـه زمـان فعـل بـه مـا قـدرت و اسـتطاعت داده‌انـد. نمی‌شـود  کنیـم  تصدیـق 

داده باشـند. امـا نمی‌توانیـم آن اعطـای قـدرت را حـس کنیم. به تعبیر مرحوم اسـتاد: »قدرت 

را در لحظـۀ فعـل بـه مـا تملیـک می‌کننـد و تملیـک، صورت معقولـه ندارد.« 

 بنابراین، قبل از عمل، چیزی در اختیار شما نبوده است که بگویید: »من همه کاره‌ام!« 

و موقـع عمـل هـم شـما را هُـل ندادنـد کـه بگوییـد: »مـرا مجبـور سـاختند.« لـذا بایـد گفت که: 

»لا جبـرَ و لا تفویـضَ.« نکتـۀ مهمّـش ایـن اسـت کـه معنـای حریـت ایـن نیسـت کـه همـه چیز 

ی بخواهیـد انجام دهید. حتّـی حین الفعل  را در اختیـار شـما گذاشـته باشـند و شـما هـرکار

هـم این‌طور نیسـت! 

خلاصـه اینکـه: »أمـرٌ بیـن الأمریـن« را نمی‌شـود تعقّـل کـرد، چـه در لحظـۀ عمـل و چـه در 

حَـقُّ 
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کـه چـون فعـل  ک�ه مرحـوم میـرزا؟ق؟ فرموده‌انـد  قب�ل از عمـل. ای�ن از هم�ان چیزهای�ی اس�ت 
آثـار  کـه  نیسـت  این‌طـور  ولـی  شـناخت.  را  آن  نمی‌شـود  خـدا  تعریـف  بـه  جـز  خداسـت، 
کـرد. مـا اصـل حریـت را می‌یابیـم و بنـا بـر معرفـت فطـری،  و مقدّمـات آن را نتـوان وجـدان 
یـم کـه تفویضـی در کار باشـد و خداونـد خلـق را یَلـه و رهـا بـه حـال خـود رها  نمی‌توانیـم بپذیر
کـرده باشـد و کار از دسـتش خـارج شـده باشـد. حتّـی بعـد از فعـل، می‌توانیـم تصدیـق کنیـم 
کـه مـا از سـر قـدرت ایـن کار را انجـام دادیـم و خواسـت خـدا هـم در کار مـا نافـذ بـود. ولـی در 
لحظـۀ فعـل حریـت بـه مـا تملیـک می‌شـود و مشـیت خـدا در فعـل مـا نافـذ اسـت؛  در عیـن 

حـال، جبـر هـم نیسـت. 

ی، »إن ‌شاء الله« بگویید:  به ما گفته‌اند که پیش از انجام هر کار
اءَ الُله<1 َ�ش �ن �ی

أَ
ا �

ّ
ل  * �إِ

ً
دا لكَ �غ اعلٌ �ذ �نیّ �ف  �إِ

�نَّ
َ
ول �ق >وَ لا �تَ

کــه مــن آن را فــردا انجــام خواهــم داد، مگــر آنکــه خــدا  »و زنهــار در مــورد چیــزی مگــوی 

ــد.« بخواه

کـه در واقـع  مـا فقـط بـه طـور تعبّـدی ایـن امـر خـدا را امتثـال نمی‌کنیـم، بلکـه می‌یابیـم 

گـر مشـیت خـدا نباشـد نخواهـد شـد و بایـد مشـیت خـدا در کار باشـد.  همین‌طـور اسـت. ا

منتهـا، چگونـه اسـت کـه چنیـن اصلـی بـه جبـر منجـر نمی‌شـود؟ ایـن دیگـر صـورت معقولـه 

ندارد. 

اقسام نفی تفویض
را  را بگوییـم، چنـد حالـت  تفویـض  نفـی  اقسـام  گـر بخواهیـم  ا گفتـه شـد،  آنچـه  بـر  بنـا 

کـرد: بیـان  می‌تـوان 

1( اوّلین مرتبه از نفی تفویض، این است که انسان بداند خداوند قدرت را آن به آن به او 

می‌دهد و املکیتش نیز محفوظ است. ابتدا باید خاطرنشان کرد که تمام مسلمانان -حتی 

مفوّضه- قائل نیسـتند که قدرت انسـان، خدادادی نیسـت. همه قدرت را نعمت و موهبت 

1. الکهف: 23.
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 الهـی می‌داننـد. پـس تفـاوت مـا و مفوّضـه در کجاسـت؟ آنهـا از اعطـای آن بـه آن  و املکیت
 خداوند غافل شده‌اند. نه فقط آنها، بلکه ما هم غافل می‌شویم.

گر ما اســـتطاعت را حین الفعـــل ندانیم، گرفتار   2( اعتقـــاد به اســـتطاعت حین الفعل. ا
تفویض شده‌ایم.

3( نفـی توفیـق الهـی. ایـن نفـی تفویـض، یـک مرحلـه بالاتـر اسـت. خداونـد بـه مؤمـن و 
لاف و الوف  ، بـه مطیـع و عاصـی قـدرت می‌دهـد، اسـباب و وسـایل را فراهم می‌سـازد، آ کافـر
بـا  کـه در لسـان شـرع  کـه مختـصّ افعـال خیـر اسـت  می‌دهـد، ولـی یـک فعـل دومـی دارد 
... یـاد شـده اسـت. توفیـق، غیـر از تقدیر اسـت.  عبـارات مختلفـی چـون »توفیـق«، »معونـه« و
تقدیـر در هـر دو فعـل خیـر و شـر هسـت، ولـی توفیـق مختـصّ کارهـای خیـر اسـت. مـا بایـد 
گر کسـی  معتقـد باشـیم کـه هیـچ فعـل خیـری از هیـچ کس سـرنمی‌زند، مگر بـه توفیق الهی. ا

ایـن اعتقـاد را نداشـته باشـد، مفـوّض اسـت )بـه درجـه‌ای از تفویـض گرفتـار شـده اسـت(.

ق امر و نهی الهی )مشیّت تشریعی( به افعال انسان.
ّ
4( تعل

 مرحوم میرزا سه قسم اوّل را »تفویض تکوینی« و قسم چهارم را »تفویض تشریعی« دانسته‌اند.
 بـه هـر صـورت، ایـن چهـار معنـا را می‌تـوان بـرای »لا تفویـضَ« در نظـر گرفـت کـه در ادامـه، بـه 

یـم.  توضیـح آنهـا می‌پرداز

1( اعتقاد به املکیت خداوند
»نفـی تفویـض« و عبـارت »لا تفویـضَ« در روایـات چنـد معنـا دارد. ائمـه؟عهم؟ عبـارات 
مختلفـی را در توضیـح لفـظ یـا معنـای »لا تفویـضَ« فرموده‌انـد. بـه روایـات زیـر توجّـه کنیـد:

1( امام صادق؟ع؟ می‌فرمایند:

ى 
َ
جبَــرَ النّاسَ عَل

َ
- أ

َ
 الَله -عَــزَّ وَ جلّ

َ
وجُــهٍ: رَجَــلٌ يَزعَــمُ أنّ

َ
ثَــةِ أ »النّــاسُ فِــی القَــدَرِ علــى ثَلا

. وَ رَجُــلٌ يَزعَمُ  هُــوَ کافِرٌ
َ
- فــي حُکمِهِ، ف

َ
ــمَ[ الَله -عَــزَّ وَ جــلّ

َّ
ــمَ ]ظَل

َ
هــذا قَــد ظَل

َ
 المَعاصــی؛ ف

1» . هُوَ کافِرٌ
َ
هذا قَد وَهَنَ الَله فی سُلطانِهِ، ف

َ
ضٌ إِليهِم؛ ف مرَ مُفَوَّ

َ
 الأ

َ
نّ

َ
أ

1. الخصال: 195؛ التوحید: 361-360.
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در اینجـا تفویـض را چیـزی دانسـته‌اند کـه خـدا را از سـلطنتش می‌انـدازد و فرموده‌انـد که 
گـر کسـی گمـان کنـد کـه فعـل خیـر و شـر بـه  قائالن بـه تفویـض کافرنـد. یـا اینکـه فرموده‌انـد: ا
مشـیت خـدا نیسـت، او را از سـلطنتش منعـزل کـرده اسـت.1 در روایـات دیگـری فرموده‌انـد 
کـه خداونـد کریم‌تـر2 یـا عزیزتـر3 از آن اسـت کـه کار را بـه بنـدگان خـود تفویض کنـد. اینها همه 
بـه معنـای یکـم تفویـض اشـاره دارد کـه مرحـوم میـرزا در دروس خـود آن را »تفویـض تکوینـی« 
»اَملکیـت«  و  خداونـد  »تملیـک«  نفـی  تفویـض،  ایـن  بـرای  معنـا  سـاده‌ترین  نامیده‌انـد.4 
کـه مـا املکیـت خـدا را نفـی کنیـم.  اوسـت. بنابرایـن، معنـای یکـم »لا تفویـضَ« ایـن اسـت 

پـس املکیـت خداونـد خـودش یکـی از معانـی نفـی تفویـض اسـت.5 

املکیـت خداونـد یعنـی شـما زمانی می‌توانید از مالکیت خود اسـتفاده کنید که خدای 
املـک اذن داده باشـد. امـا از آنجایـی کـه خداونـد معمـولاً اذن می‌دهـد، گاهـی مـا فرامـوش 
می‌کنیـم کـه او بایـد اذن دهـد. لـذا وقتـی اذن نمی‌دهـد، مـا متذکّـر می‌شـویم کـه او بایـد اذن 
گر  مـی‌داده اسـت: »]عَرَفـتُ الَله[ بِفَسـخِ العَزائِـمِ وَ نَقـضِ الهِمَـمِ.«6 او سـنّتاً اذن می‌دهد، ولی ا
یـد، معمولاً وصول  نـداد، شـما نمی‌توانیـد اعتـراض کنیـد. مثلاً شـما چک را که به بانک می‌بر
می‌کنـد؛ ولـی می‌توانـد وصـول نکنـد. ممکـن اسـت او از شـما بخواهـد کـه بـه شـعبۀ دیگـری 
یـد و وصـول کنیـد. اینکـه دفعـات پیـش وصـول کـرده اسـت، دلیـل بـر ایـن نیسـت کـه او  برو
( دارد که می‌تواند از آن اسـتفاده  نمی‌توانسـته اسـت وصول نکند. او یک نوع Credit )اعتبار
گـر اسـتفاده نکـرد، نبایـد مـا گمـان کنیـم کـه او Credit نداشـته اسـت. البتّـه، همـۀ ایـن  کنـد. ا
مثال‌هـا تشـبیهی اسـت و کاملاً مغایـر بـا فعـل خداسـت، ولـی از نظـر تقریـب بـه ذهـن یـک 

جهـات مقرّبـی می‌تواند داشـته باشـد. 

خرَجَ مِن سُلطانِهِ.«
َ
قَد أ

َ
ةِ الِله ف رَّ بِغَیرِ مَشیَّ

َ
 الخَیرَ وَ الشّ

َ
1. التوحید: 359. »مَن زَعَمَ أنّ

یهِم.«
َ
ضُ إِل ن یُفَوِّ

َ
کرَمُ مِن أ

َ
2. التوحید: 361. »الُله أ

عَزُّ مِن ذلکَ.«
َ
3. التوحید: 362-363. »الُله أ

ک: 19. 4. هنا

5. در درس 21 معـارف می‌خوانیـم: »خداونـد از ملـک خـودش بـه مـن تملیک می‌کنـد، در عین اینکه مالکیت 
یض نشـود.« ک اسـت تا تفو

َ
خـودش قوی‌تـر اسـت و نسـبت بـه من اَمل

6. التوحید: 288.
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مـا معمـولاً بـر اسـاس تجربـۀ گذشـته قضـاوت می‌کنیـم و قـول می‌دهیـم. مثلاً شـما قـول 
می‌دهیـد کـه فـردا عصـر سـاعت 5 در فالن مـکان باشـید. چـرا؟ زیـرا معمـولاً سـاعت 5 عصر 
کرده- جان شـما  سـر پا و سـرحال بوده‌اید. اما ممکن اسـت خدا فردا سـاعت 4 -خدایی نا
... . کار او بـداء بـردار اسـت! تـا حـالا داده اسـت،  را بگیـرد، شـما را فلـج کنـد، سـکته کنیـد و

امـا آیـا ایـن بـدان معنـا اسـت کـه فـردا هـم می‌خواهـد بدهـد؟ معلوم نیسـت.

2( اعتقاد به استطاعت حین الفعل
، دربارۀ استطاعت حین الفعل صحبت کرده‌ایم و در آینده هم صحبت خواهیم  پیشتر
گـر بخواهـم خیلـی روشـن‌تر بـا الفـاظ روشـن‌تری صحبـت بکنیـم، صریحـش  کـرد. مجـدّداً ا
 این است: گاهی در روایات گفته‌اند که خداوند استطاعت را حین الفعل به شما می‌دهد. 
گـر خداونـد قبـل از فعـل مـا -ولـو یـک آن- اسـتطاعت داده دهـد، تفویـض رخ خواهد  یعنـی ا
داد و ایـن کار بـا سـلطنت خـدا مغایـرت دارد. هیـچ زمانـی نیسـت کـه شـما بگوییـد خداوند 
ی می‌خواهـی بکـن. مرحـوم اسـتاد نیـز در برخـی بیاناتشـان  کار کـه هـر  گفـت   قـدرت داد و 
خیلـی اصـرار دارنـد کـه »اسـتطاعت قبـل الفعل« موجـود در برخی روایات به معنـای »قبلیت 
رتبـی« اسـت، نـه »قبلیـت زمانـی«. یعنـی اصـل و محکـم آن روایاتـی کـه گفته‌انـد: اسـتطاعت 
اوّل  بـه دسـتۀ  بایـد  و  الفعـل متشـابه اسـت  روایـات اسـتطاعت قبـل  و  الفعـل اسـت  حیـن 

ارجـاع داده شـود. ایـن بیـان کاملاً نفـی تفویـض را درسـت می‌کنـد.

: چرا روایات »حین الفعل« را به روایات »قبل الفعل« ارجاع نمی‌دهیم؟ سؤال دانشجو

گر ما بخواهیم عین تعابیر روایی را همه جا اصل قرار دهیم  پاسخ استاد: دقّت کنید که ا
یـم. مـا بایـد یـک اصولـی داشـته باشـیم کـه بـر مبنـای آن اصـول صحبـت  بـه مشـکل می‌خور
 کنیـم و یک‌سـری عبـارت روایـی را مبنـا قـرار دهیـم. ایـن اصـول هـم متّخـذ از عقـل، وجـدان

 و متواترات آیات و روایات است.

؛ ولی  ی را انجـام می‌دهیـم و ایـن یعنـی نفـی جبر بنابرایـن، مـا از سـر قـدرت و اختیـار کار
ایـن قـدرت آن بـه آن داده می‌شـود. مـا حقیقتـاً مالـک کمـال قـدرت می‌شـویم، ولـی املکیت 

خـدا محفـوظ اسـت و نفـی تفویـض هم همین اسـت.
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کـه قدرت‌هایـی را بـه دسـت مـا داده و  مـا نسـبت بـه فعـل خودمـان این‌طـور نمی‌بینیـم 

! مـا می‌بینیـم کـه تـا آن لحظۀ آخـر و تا آن  ی دلـت می‌خواهـد بکـن. خیـر گفتـه باشـند هـر کار

زمانـی کـه هنـوز فعـل از مـا صادر نشـده اسـت، نمی‌دانیـم می‌توانیم انجام دهیم یـا نه. چنین 

تعهـدی را کسـی بـه مـا نـداده اسـت کـه حتمـاً ایـن فعـل صـادر خواهـد شـد. فـرض بفرماییـد 

گـر بگویـم: »5 دقیقۀ دیگر  بنـده سـوار اتوبـوس یـا ماشـین شـدم و می‌خواهـم جایـی بـروم. من ا

گر خدا بخواهد(  ی مسـامحه اسـت. لذا باید گفت: »إن‌ شـاء الله )ا به مقصد می‌رسـم« از رو

مـن 5 دقیقـۀ دیگـر خدمـت خواهـم رسـید.« وقتـی کار انجـام شـد و بـه پایان رسـید، می‌توانی 

ی قطعیـت سـخن بگویی. تـا موقعی که انجام نشـده هیچ‌کس   بگویـی کـه انجـام شـد و از رو

نمی‌تواند بگوید که این کار انجام می‌شود یا نه. 

: مـا بایـد ]خودمـان[ و دیگـران را پلـه پلـه متذکـر کنیـم: 1-جبـر ‌کـه نیسـت، زیـرا تالـی  تذکّـر

فاسدهای متعدّدی دارد. 2-تفویض هم که نیست، زیرا آن هم توالی فاسدۀ خودش را دارد 

 )مثلاً عجـز خـدا و انعزالـش از سـلطنت(. حـال، ایـن سـؤال پدیـد می‌آیـد کـه پـس چیسـت؟ 

کنـد. مـا حقیقـت آن را نمی‌توانیـم بـا  در پاسـخ می‌گوییـم: از خـدا بخـواه تـا بـرای تـو روشـن 

بزرگـواران  آن  می‌فهمیـم.  را  ایـن  اهل‌بیـت؟عهم؟  بیـان  از  مـا  کنیـم.  وجـدان  عـادی  تذکّـرات 

 فرموده‌اند که یک چیزی در واقع هست که نه جبر است و نه تفویض؛ چیزی مباین و متباین

 با آن دو است. 

همان‌طـور کـه قبلاً هـم عـرض کردم، شـما برای هضم ایـن قضیه به مبانـی توحیدی خود 

مراجعـه کنیـد. مـا »خـدا« را وجـدان می‌کنیـم. از طرفی هم می‌دانیم که خدا در نیسـت، دیوار 

...، بلکـه حقیقتـی مبایـن و متعالـی از مخلوقـات  نیسـت، آسـمان نیسـت، زمیـن نیسـت و

گـر خـدا معرفـت خـودش را بـه مـا نـداده بـود، مـا چـه می‌گفتیـم؟ فقـط می‌دانسـتیم  اسـت. ا

یـم و آن خالـق علـی القاعـده بایـد مبایـن بـا مخلوقـات باشـد. در اینجـا هـم مـا  کـه خالقـی دار

گـر خدا  می‌فهمیـم کـه پـای حقیقتـی در میـان اسـت کـه نـه جبـر اسـت و نـه تفویـض. حـال، ا

گـر معرفت آن حقیقت سـوم را به مـا اعطا نکرد،  آن حقیقـت سـوم را بـه مـا نمایانـد کـه هیـچ؛ ا
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فقـط می‌توانیـم بگوییـم کـه حقیقـت سـومی وجـود دارد که نه جبر اسـت و نه تفویض؛ بیشـتر 

از ایـن، چیـزی نمی‌توانیـم بگوییم.

بحـث ایـن اسـت کـه خـدا دربـارۀ فعل من جبـر نمی‌کند، تفویض هم نمی‌کنـد. خدا الآن 

 . ... خورشـید را می‌گردانـد، شـب را مـی‌آورد و روز را می‌بـرد، خـدا درخـت را بـاروَر می‌کنـد و

ی از اوقـات قبیـح اسـت، خدا چـه می‌کند؟  ی مـن کـه در بسـیار حـال، راجـع بـه فعـل اختیـار

آیـا خـدا هیـچ‌کاره اسـت؟ در ایـن صـورت کـه از سـلطنت افتـاده اسـت! آیـا خـدا همان‌طـور 

کـه  کـه مشـیت می‌کنـد و زمیـن را می‌گردانـد، در فعـل مـن مشـیت می‌کنـد؟ بدیهـی اسـت 

پاسـخ مثبـت بـه ایـن سـؤال چیـزی جـز جبـر نیسـت. مـن بـه ارشـاد عقلـم همیـن دو گـزاره را 

می‌فهمـم. چیـز سـومی را مـن نمی‌فهمـم. ولـی دلیـل نـدارد کـه خـدا نـوع دیگـری از فعـل را کـه 

کـه مـن می‌فهمـم، نداشـته باشـد. چـون فعـل و مشـیّت او غیـر از آن چیـزی  غیـر از این‌هـا 

کـه مـن می‌فهمـم، یعنـی مـن نمی‌توانـم بـر فعـل او احاطـۀ عقلـی پیـدا بکنـم. فعـل او  اسـت 

هُ.«1 من فقط 
َ
ه لا کیـفَ ل

َ
اصلاً طـور نـدارد کـه مـن بتوانـم آن را درک کنـم: »لا کیفَ لذلکَ کما أنّ

از جهـت تنزیهـی می‌توانـم ایـن دو نسـبتی کـه هـر دو تشـبیه‌آلود بـود، یکی تالی فاسـدش کفر 

( و یکـی تالـی فاسـدش شـرک بـود )تفویـض( را از خـدا نفـی کنـم. یعنـی همان‌طـور  بـود )جبـر

ـکَ« هـم بگوییـم.
َ
لهـمّ عَرّفِنـی فِعل

ّ
لهـمّ عَرِّفنـی نَفسَـکَ« می‌گوییـم، بایـد »ال

ّ
کـه مـا »ال

3( اعتقاد به توفیق الهی
»توفیــق« و »خــذلان« فعــل خداســت و صــورت معقولــه نــدارد. این فعل خدا غیــر از تقدیر 

و تمکیــن اســت. تقدیــر و تمکیــن کــه در همــۀ افعــال هســت؛ ایــن توفیــق اســت کــه مختــصّ 

کارهــای خیــر و خــدالان اســت کــه ویــژۀ کارهــای شــر اســت. مــا بایــد معتقــد باشــیم کــه بــدون 

گــر چنیــن اعتقــادی نداشــته باشــیم، قائــل  توفیــق الهــی نمی‌توانیــم کار خیــری انجــام دهیــم. ا

ک ایــن نفــی تفویــض از دو معنــای قبــل مشــکل‌تر اســت.  بــه نفــی تفویــض شــده‌ایم. البتّــه ادرا

ی از مؤمنــان وقتــی بــه اینجــا می‌رســند، سینه‌شــان تنــگ می‌شــود و نمی‌تواننــد  لــذا، بســیار

1. الکافی 1: 110.
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ی از مــا در زندگــی خــود توفیــق الهــی را انــکار می‌کنیــم، از آن  مطلــب را قبــول کننــد. بســیار

گــرداب تفویــض می‌شــویم. إن شــاء الله، در ادامــه  گرفتــار  غافــل می‌گردیــم و در نتیجــه، 

خواهیــم دیــد کــه در روایــات مــا -ماننــد روایــت حضــرت رضــا؟ع؟ و روایــت شــیخ شــامی 

کــه از امیرالمرمنیــن؟ع؟ صــادر شــده اســت- میــان تقدیــر و توفیــق )خــذلان( فــرق گذاشــته 

ــه در افعــال مــا نافــذ  ــه چندگون ــد ب ــد کــه فعــل خداون شــده اســت. یعنــی ائمــه؟عهم؟ فرموده‌ان

 اســت: امــر خــدا، تقدیــر خــدا و توفیــق خــدا در طاعــات و عبــادات؛ و نهــی خــدا و تقدیــر 

خدا و خذلان خدا در معاصی و گناهان.

4( نفوذ امر و نهی الهی در افعال انسان )نفی تفویض تشریعی(
)معانــی  شــویم  بحــث  ایــن  وارد  آنکــه  از  پیــش  دارد.  دیگــری  معانــی  تفویــض،  نفــی 

دیگــر تفویــض در روایــات(، بایــد نکتــه‌ای را خاطرنشــان کنیــم: اهل‌بیــت؟عهم؟ پاســخ‌های 

ی کــه هیچ‌کــدام از پاســخ‌ها غلــط نیســت،  مختلفــی را بــه ســؤال واحــد داده‌انــد؛ بــه طــور

ــال،  ــوان مث ــه عن ــتند. ب ــز نیس ــر نی ــن یکدیگ ــرادف و عی ــخ‌ها مت ــال، آن پاس ــن ح ــی در عی ول

بــا همــۀ  را  »آیــا خــدا می‌توانــد جهــان  و پرســید:  آمــد  ؟ع؟  امیــر کســی خدمــت حضــرت 

ــد:  ــه فرمودن ــرت چ ــد؟« حض ــا بده ــک ج ــم کوچ ــان حج ــا هم ــرغ ب ــک تخم‌م ــی‌اش در ی بزرگ

کــه از تخــم مــرغ کوچک‌تــر اســت، جــا داده اســت.«1 حــال،  »خــدا جهــان را در چشــم تــو 

. بــه همیــن جهــت، افــراد دیگــر کــه آمدنــد و همیــن  آیــا واقعــاً جــا داده اســت؟ طبیعتــاً خیــر

؛ وَ  ــى العَجــزِ
َ
ســؤال را کردنــد، پاســخ دیگــری گرفتنــد: »إنّ الَله -تَبــارَک وَ تَعالــى- لا يُنسَــبُ إِل

لتَني لا يَکــون.«2 فرمودنــد: »ایــن کار نشــدنی اســت، نــه اینکــه خــدا متّصــف بــه عجــز 
َ
الــذي سَــأ

! خــدا موصــوف بــه عجــز نمی‌شــود و ایــن ســؤال از اســاس غلــط اســت، چــرا کــه  شــود. خیــر

 محــال اســت بــزرگ بــا حفــظ بزرگــی‌اش در کوچــک بــا حفــظ بــا کوچکــی‌اش قــرار بگیــرد. 

رضَ وَ مـا بَينَهُمـا 
َ
ـماواتِ وَ الأ ن يَجعَـلَ السَّ

َ
ـكَ أ بُّ : »هَـل يَقـدِرُ رَ

َ
قـال

َ
ـى الرِّضـا؟ع؟ ف

َ
1. التوحیـد: 130. جـاءَ رَجُـلٌ إِل

ـكَ إِذا 
َ
نّ
َ
 مِـنَ البَيضَـةِ، لِ

ُ
قَـلّ

َ
هـا فـي عَينِـكَ وَ هِـيَ أ

َ
صغَـرَ مِـنَ البَيضَـةِ! قَـد جَعَل

َ
: »نَعَـم وَ فـي أ

َ
فـي بَيضَـةٍ؟« »قـال

رضَ وَ مـا بَينَهُمـا.«
َ
ـماءَ وَ الأ تَحتَهـا عايَنَـتِ السَّ

َ
ف

2. التوحید: 130. 
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اصــاً ایــن ســؤال غلــط اســت و معقــول نیســت.« ایــن پاســخ‌های مختلــف -کــه همگــی 

ت‌هــای مختلفــی دارد. ولــی عمــدۀ دلیــل در پاســخ‌های متفــاوت در 
ّ
هــم درســت‌اند- عل

روایــات اعتقــادی »اختــاف اســتعداد ســؤال‌کنندگان« اســت. 

کـه همـان  گفته‌انـد  را  گاهـی معنـای دقیـق  تفویـض هـم همیـن اسـت.  نفـی  در بحـث 

املکیـت حـقّ متعـال، اسـتطاعت حیـن الفعل و بحث توفیق باشـد؛ گاهـی هم نفی تفویض 

را بـه سـمت دیگـری سـوق داده‌انـد کـه غلـط نیسـت، ولـی مثـل معنـای اوّل نیـاز بـه دقّـت و 

گفته‌انـد: »مثـل ایـن  گاهـی در معنـای »أمـرٌ بیـن الأمرَیـن« مثالـی زده‌انـد و  اسـتعداد نـدارد. 

می‌مانـد کـه شـما ببینـی کـه یـک نفـر دارد یـک کار خلافـی می‌کنـد و شـما بـه او بگویـی کـه 

انجـام نـده؛ بعـد او انجـام بدهـد و شـما رهایـش کنـی. ایـن بـدان معنـا نیسـت ‌کـه شـما او را 

بـه سـمت کار خالف سـوق داده‌ایـد.«1 ایـن مثـال، تنهـا دارای دو جنبـۀ نفـی اسـت. از طرفی 

کار را  کـه آن  کـرده اسـت و از طرفـی هـم ایـن بـدان معنـا نیسـت  کـه آن فـرد را نهـی  گفته‌انـد 

انجـام داده باشـد. مـا نمی‌توانیـم هـر تعبیـری را مبنـا قـرار دهیـم. اصـل در نفـی تفویض همان 

املکیـت و توفیـق اسـت. این‌هـا معنـای درجـۀ دوم اسـت. 

در روایـات، معنـای دیگـری را نیـز بـرای تفویـض برشـمرده‌اند. گاهـی »لا تفویـضَ« را بـدان 

 معنا گرفته‌اند که خداوند انسان را »مهمَل« یعنی »یَله« و »رها« قرار نداده است. این مطلب 

در چندین آیۀ قرآن آمده است:
رَک سُدًى<2 �تْ ُ �نْ �ي

أَ
سَا�نُ �

�نْ حْسَ�بُ ال�إ َ  �ي
أَ
�<

»آیا انسان گمان کرده است که بی‌هدف رها می‌شود؟«

لِهِمْ<3 �بْ
�نَ مِ�نْ �قَ �ي ِ �ذ

َّ
ا ال

�نَّ �تَ دْ �فَ �قَ
َ
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َ
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ُ
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أَ
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أَ
لم * �
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: قُلـتُ: »وَ مَـا 
َ

یـنِ.« قَـال مر
َ
مـرٌ بَیـنَ أ

َ
کِـن أ

َ
 جَبـرَ و لا تفویـضَ، وَ ل

َ
: »ل

َ
بـی عَبـدِالله؟ع؟ قـال

َ
1. التوحیـد: 362. عَـن أ

فَعَلَ تِلـک المَعصیةَ. 
َ
تَرَکتَهُ ف

َ
م ینتَـهِ ف

َ
ل

َ
نَهَیتَـهُ ف

َ
ی مَعصِیـةٍ ف

َ
: »مَثَـلُ ذَلِـک رَجُـلٌ رَأیتـهُ عَل

َ
یـنِ؟« قَـال مر

َ
مـرٌ بَیـنَ أ

َ
أ

مرتَـهُ بِالمَعصیةِ.«
َ
ـذی أ

َّ
نـتَ ال

َ
تَرَکتَـهُ کُنـتَ أ

َ
ـم یقبَـل مِنـک ف

َ
یـسَ حَیـثُ ل

َ
ل

َ
ف

2. القیامة: 36. 

3. العنکبوت: 3-1. 
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»ألــم. آيــا مــردم پنداشــتند کــه تــا گفتنــد ايمــان آورديــم، رهــا م‌ىشــوند و مــورد آزمايــش قــرار 

نم‌ىگيرنــد؟ و بــه يقيــن، کســانى را کــه پيــش از اينــان بودنــد آزموديــم.«

این یک حقیقت است که خداوند انسان را رها نکرده است و برای او اوامری و نواهی‌ای 

کـرد1، تملیـک  او  بـه  را  قـدرت  کمـال  وقتـی خداونـد  اسـت:  ایـن  روایـی  تعبیـر دقیـق   دارد. 

  او را رها نکرد و به حال خود وانگذاشت؛ بلکه به او گفت: »تو در قبال این قدرت مسؤول‌ای 

ی از امور )مباحات   و بایستی آن را در این راهی که من می‌گویم مصرف کنی.« البتّه در بسیار

و موسّعات( نیز از سر لطف او را محدود نکرد و دست او را باز گذاشت. امیرالمؤمنین؟ع؟ 

«2 و مرحـوم میرزا در تقریرات موسـوم 
ً
ضـا ـک مُفَوِّ ِ

ّ
ـمْ يُمَل

َ
در روایـت شـیخ شـامی فرموده‌انـد: »وَ ل

ک« همیـن تفسـیری را فرموده‌اند که خدمتتـان عرض کردم.3  بـه »هنـا

شناخت »نفی تفویض« به تعریف الهی
، وجدانی اسـت.  شـناخت و وجـدان نفـی جبـر بـا نفـی تفویض متفاوت اسـت. نفی جبر

هـر انسـانی می‌فهمـد کـه مختـار اسـت و فاعـل افعال خویش اسـت. بـه تعبیر مرحوم اسـتاد، 

ی، ممکـن اسـت  ی اسـت کـه حتّـی کُـرد پشـت کـوه هـم آن را وجـدان می‌کنـد. آر ایـن از امـور

یـد بـه گفتـار  1. بـرای آشـنایی بـا معنـای »کمـال« و »حقیقـت کمـال قـدرت« در مدرسـۀ معارفـی خراسـان، بنگر
، محمدحسـین، اختیـار انسـان در فلسـفۀ اسالمی و معـارف الهـی، تهـران:  نهـم تـا یازدهـم ایـن کتـاب: عصـار

نبـأ، 1401. 

2. الکافی 1: 155.

3. »و الأئمـة -صلـوات الله عليهـم- نبّهـوا العبـاد بـأنّ غنائهـم فـى فاعليتهـم عـن الحـق فـرعُ مالكيتهـم للقـدرة و 
، بل يَملِكونهما  تفويضـه -تعالـى- إياهـا إلـى العبـاد، و ليس الأمر كذلك؛ أى ليسـوا مالكين للقـدرة و الاختيار
كهـم إياهـا ... فلـه سـلب القـدرة و سـلب الاختيـار ... و ذلـك لانّ العبـد يَملِـك القـدرة بربّه، و هو 

َّ
بـالله الـذى مل

كـه. فهـو محتـاج إليـه بأشـدّ أنحـاء الاحتيـاج. ... هـذا أحـد معانـى التفويـض و هـو »التفويض 
َّ
المالـك لمـا مل

التكوينـىّ« بإعطـاء القـدرة و قـد عرفـت بطلانـه.... ثـم إنّ فـى الكافى نقل حديث العسـكرىّ -عليه السالم- 
 »

ً
ضـا ـك مفوَّ ِ

ّ
«، ذَكَـرَ كلمـةً أخـرى و هـو هـذا »و لـم يُمل

ً
 و لـم يُطَـع مُكرَهـا

ً
و بعـد قولـه؟ع؟: »لـم يُعـصَ مغلوبـا

إفاضـة  إن ك‏ان  أنّـه و  إبطـال »التفويـض التشـريعى«. فيكـون المعنـى:  إلـى  ـه إشـارة 
ّ
و لعل )الکافـی 1: 155( 

 بحيـث لـم يكـن 
ً
ـك القـدرة و الاختيـار مفوِّضـا ِ

ّ
القـدرة لا توجـب التفويـض التكوينـى، إلا أنّـه -تعالـى- لـم يُمل

ک: 19-17( لـه أمـر و لا نهـى.« )هنـا
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کـه  کودکـی  ی‌ها محجـوب شـود و  ایـن وجـدان بـا تعلیمـات غلطـی فلسـفی و صورت‌سـاز

وقتـی کار بـدی انجـام مـی‌داد، سـرخ و سـفید می‌شـد، عذرخواهـی می‌کرد، فرار می‌کـرد یا ...، 

 الله.« چـرا؟ زیـرا آن کودک، گرفتـار مبانی غلط 
ُ

 فعـل
ُ

کارش بـه جایـی ‌برسـد کـه بگویـد: »الفعـل

فلسـفۀ اسالمی شـده، دچـار شـبهه شـده و وجدانـش محجـوب شـده اسـت. البتّـه همـان 

را فـرض می‌گیـرد. وقتـی غذایـی جلـوی  روزمـرّۀ خـود اختیـار  نیـز در زندگـی  اسـتاد فلسـفه 

برآشـفته می‌شـود  او ناسـزا می‌گوینـد،  بـه  آورنـدۀ آن تشـکّر می‌کنـد؛ وقتـی  از  او می‌گذارنـد، 

 .  ... و می‌کنـد  برنامه‌ریـزی  خـود  زندگـی  بـرای  می‌کنـد؛  سـرزنش  را  زشـت  کلام  صاحـب  و 

اینهـا همـه بـدان جهـت اسـت کـه وجـدان اختیـار بـا تمـام وجـود مـا عجیـن شـده اسـت، بـه 

گـر بـه طـور زبانـی آن را انـکار کنیـم، عملاً ملتـزم بـه آن‌ایـم و اَعمـال مـا گـواه  ی کـه حتّـی ا طـور

یـم. امـام صـادق؟ع؟ در روایتـی  کـه مـا اختیـار را در خـود و دیگـران قبـول دار بـر ایـن اسـت 

ی در کار نبـود، بچه‌هـای مکتب‌خانـه در کوچـه و بـازار یک‌صـدا  گـر اختیـار می‌فرماینـد کـه ا

کـرد: کـه آدم؟ع؟ از دسـتور پـروردگارش سـرپیچی  نمی‌خواندنـد 
وى‏<1.«2 �غَ هُ �فَ دَمُ رَ�بَّ

آ
کتَاتِيبِ >وَ عَصى‏ �

ْ
يْهِ صِبْيَانُ ال

َ
ا نَادَ ىعَل »لََ

وجـدان نفـی تفویـض امـا متفـاوت اسـت. وجـدان نفـی تفویـض بـه صنـع و تعلیـم الهـی 

اسـت. مـا نمی‌توانیـم انـکار کنیـم کـه علـم و مشـیت خداونـد در افعـال ما نفوذ داشـته باشـد، 

امـا کنـه قضیـه را هـم نمی‌دانیـم. چگونـه اسـت کـه مـا بـه خواسـت خـدا کار انجـام می‌دهیم، 

گـر کسـی برایـش مسـئلۀ نفـی جبـر حـل نشـده باشـد،  ولـی در عیـن حـال، جبـر هـم نیسـت. ا

از  ی  بسـیار اینکـه  کمـا  می‌کنـد،  تفسـیر  و  می‌فهمـد  جبـری  را  تفویـض  نفـی  روایـات  تمـام 

علمـای مـا چنیـن کرده‌انـد. بـه همیـن جهـت، مرحـوم اسـتاد ابتـدا فاعلیـت را برای مـا اثبات 

و مجبـور بـودن را از مـا نفـی کرده‌انـد و سـپس بـه بحث نفی تفویض پرداخته‌انـد. بنا بر برخی 

روایـات، حتّـی برخـی اصحـاب نیـز نمی‌توانسـتند بیـن جبـر و تفویـض منزلـت سـومی قائـل 

1. طه: 121.

2. الاحتجاج 2: 387؛ بحار الأنوار 5: 26.
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گـر مشـیت خـدا در افعال مـا نافذ باشـد، لابد جبر  شـوند.1 احتمـالاً اینـان معتقـد بوده‌انـد کـه ا

گـر هـم انـکار شـود، تفویـض رخ خواهـد داد. خواهـد شـد. ا

 اصـل ایـن اسـت کـه مـا بدانیـم علـم و مشـیت خداونـد در فعـل ما نافذ اسـت. حـال، این 

مشـیت -کـه »مشـیت تشـریعی« نـام دارد- چیسـت، بحـث دیگـری اسـت. دربـارۀ تفسـیر آن 

گر کسـی اصل مشـیت تشـریعی را منکر شـود،   باید -بنا بر آیات و روایات- گفتگو کرد. ولی ا

قائل به تفویض خواهد شـد. پایۀ دیگر نفی تفویض، بحث »تملیک« اسـت. ما در پاسـخ به 

مفوّضه می‌گوییم: »خداوند قدرت و اختیار را به انسان تملیک کرده و در عین حال، خودش 

نسبت به آنها املک است.« همان‌طور که مرحوم استاد مکرّراً در مباحث مربوط به »خلقت 

ی   و فعـل الهـی« تذکّـر داده‌انـد، تملیـک و املکیـت صـورت معقولـه ندارند. متأسّـفانه بسـیار

 از اصحاب معارف، گرفتار مشکل فلاسفه شده‌اند. آنها فلاسفه را شماتت می‌کنند که »چرا 

دربـارۀ ذات، صفـات و افعـال خـدا از جانـب خـود سـخن می‌گوینـد«، ولـی خودشـان -مِـن 

حیثُ لا یَحتَسِـبُ- گرفتار همان مشـکل شـده‌اند. اختلاف ما با فلاسـفه بر سـر این نیسـت 

 کـه آنهـا ذات خـدا را اشـتباه وصـف می‌کننـد و ما می‌خواهیم درسـت وصـف کنیم! بحث بر 

سر این است که اساساً اینجا جای گفت و شنود نیست. زبان‌ها لال است!

من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش من گنگ خواب‌دیده و عالم تمام، کر	

مـا تعبّـداً هرچـه را کـه اجـازه داده‌انـد، می‌گوییـم. بـه مـا گفته‌انـد کـه خـدا را این‌گونـه صـدا 

مِّ مُوسَ‏ى«2. حال، آیا شما می‌توانید بفهمید که خداوند چگونه 
ُ
بِ أ

ْ
ى قَل

َ
بَطَ عَل  بزنید: »يَا مَنْ رَ

دل مادر حضرت موسی؟ع؟ را قرص کرد؟
آنچه استاد ازل گفت، بگو می‌گویم3 در پسِ آینه طوطی‌صفتم داشته‌اند	

 َ  الّلَ
َ

؟عهما؟قَـالا: »إِنّ ِ
بِـي عَبْـدِ الّلَ

َ
بِـي جَعْفَـرٍ وَ أ

َ
حْمَـنِ عَـنْ غَيْـرِ وَاحِـدٍ عَـنْ أ 1. الکافـی 1: 159. عَـنْ يُونُـسَ بْـنِ عَبْـدِ الرَّ

 :
َ

 يَكُونَ.« قَال
َ

ال
َ
 ف

ً
مْرا

َ
يدَ أ نْ يُرِ

َ
عَزُّ مِـنْ أ

َ
ُ أ يْهَـا وَ الّلَ

َ
بَهُـمْ عَل ِ

ّ
نُـوبِ ثُـمَّ يُعَذ

ُّ
ـى الذ

َ
قَـهُ عَل

ْ
نْ يُجْبِـرَ خَل

َ
قِـهِ مِـنْ أ

ْ
رْحَـمُ بِخَل

َ
أ

رْضِ.«
َ ْ
ـمَاءِ وَ ال ـا بَيْـنَ السَّ وْسَـعُ مِمَّ

َ
ـةٌ ثَالِثَـةٌ؟« قَـالا: »نَعَـمْ، أ

َ
قَـدَرِ مَنْزِل

ْ
جَبْـرِ وَ ال

ْ
؟عهما؟: »هَـلْ بَيْـنَ ال

َ
سُـئِل

َ
ف

2. مهج الدعوات: 156.

3. دیوان حافظ.
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 البتّه، همیشـه هم این‌گونه نیسـت. وقتی به ما می‌گویند: »خدا عالم اسـت، قادر اسـت، 
...« می‌یابیـم و تعبّـداً قبـول نمی‌کنیـم. تعبّـد مـا در کجاسـت؟ در جایـی کـه مـا  رازق اسـت و
گـر اذن خداونـد  «، »رازق« یـا... اسـتفاده می‌کنیـم. ا بـرای وجـدان خـود از لفـظ »عالـم«، »قـادر
نبـود، نمی‌توانسـتیم بـه خـدا »عالـم« بگوییـم، زیـرا ایـن واژه، اولاً بـرای مخلوقـات وضع شـده و 

طبـق روایـات1، خداونـد آن را بـرای خـود اختیـار و انتخـاب کرده اسـت.2

صـورت  مقدّسـش  ذات  ماننـد  خداونـد  فعـل  اسـت.  همیـن  نیـز  خداونـد  فعـل  دربـارۀ 
معقولـه نـدارد. لـذا زبان‌هـا از بیـان کنهـش قاصـر اسـت و حقیقتـش جـز بـه صنـع الهـی قابـل 
شـناخت نیسـت. ایـن مطلبـی اسـت کـه مرحـوم اسـتاد در اوایـل بحـث خلقـت به طـور مکرّر 
کیـد کرده‌انـد.3 وقتـی کنـه تملیـک را نفهمیدیم، نفی تفویض را نیـز نخواهیم فهمید،  بـر آن تأ

زیـرا نفـی تفویـض بـه تملیـک اسـت.

یشۀ گرفتاری به جبر و تفویض تشبیه: ر
کـه بشـر یکـی از ایـن دو حالـت را دارد:  وقتـی مـا بـه خودمـان نـگاه می‌کنیـم، می‌بینیـم 
یـا تفویـض. فـرض بفرماییـد بنـده امکاناتـی در اختیـار شـما قـرار می‌دهـم  یـا جبـر می‌کنـد 
را  مـا  شـرکت  حسـاب‌های  مثلاً  دهیـد.  انجـام  ی  کار بنـده  بـرای  کـه  می‌خواهـم  شـما  از  و 
بازبینـی کنیـد. در اینجـا، کار از دسـت مـن رهـا شـده اسـت؛ شـمایید و شـما؛ خودتـان جلـو 
گر هم بتوانـم، در همان  یـد و مـن هـر موقـع کـه بخواهـم نمی‌توانـم جلوی شـما را بگیرم. ا می‌رو
لحظـه نمی‌توانـم. چیـزی بـه نـام »املکیـت« بیـن مخلوقـات معنـا نـدارد. در مقابـل، روایت ما 

 مـا یوجَـدُ فـی الخَلـقِ لا یوجَـدُ 
ُ

ـکُلّ
َ
می‌گوینـد آن چیـزی کـه در بشـر اسـت در خـدا نیسـت: »ف

 مـا یُمکِـنُ فیـه یَمتَنِـعُ مِـن صانِعِـه[.«4 
ُ

فـی خالقِـه ]و کلّ

سْمَاءً لِغَيْرِهِ يَدْعُوهُ بِهَا ...«
َ
هُ اخْتَارَ لِنَفْسِهِ أ كِنَّ

َ
1. الکافی 1: 113. »...ُ  وَ ل

، محمّدحسین، سِمات و صفات ید به: عصار  2. برای آشنایی با بیانات مرحوم استاد عصار در این باره، بنگر
 الهی، تنظیم و تحقیق: محمّدحسین کلاهی، تهران: نبأ، 1403.

يم؛  اما  مَنِ ک دار ِ
ّ
يم و مُمَل  3. »میي‌ابيم که ما حقيقتاً مالک‌ايم،  اما اين مالکيت، ذاتی نيست و بالذات فقير

ک؟  کيف التمليکُ‌؟  ما کنهُ التمليکِ‌؟ اين‌ها را هيچ  نمی‌فهميم! « )درس 50 معارف( ِ
ّ
 المُمَل

4. التوحید: 40.
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ــض.  ــه تفوی ــت و ن ــر اس ــه جب ــدا ن ــل خ ــت. فع ــوق اس ــال مخل ــض م ــر و تفوی ــت جب حال

گــر  پــس چطــور اســت؟ در پاســخ می‌گوییــم: »طــور نــدارد.« می‌توانــی وجــدان می‌کنــی، ولــی ا

بخواهــم بیانــی نســبت بــه ایــن فعــل بکنیــم، بایــد تنزیهــی باشــد؛ بایــد بگویــی: »نه جبر اســت 

کیــد می‌کنیــم کــه مــا آن  ــاز هــم تأ و نــه تفویــض.« نحــوۀ بیانــش »خــروج از حدیــن« اســت. ب

را می‌یابیــم، ولــی بــه جــز ایــن حالــت نمی‌توانیــم بیــان کنیــم. در فعلــی کــه منتســب بــه شــما 

ی شماســت، ایــن دو صورتــی را کــه بشــر می‌توانــد تصــوّر کنــد، یعنــی جبــر  و فعــل اختیــار

ــر  ــا ه ــه ب ــت ک ــری اس ــز دیگ ــک چی ــدا ی ــل خ ــود. فع ــبت داده نمی‌ش ــدا نس ــه خ ــض، ب و تفوی

ی این‌هــا مبایــن اســت؛ صــورت عقلــی نــدارد و فقــط می‌توانیــم بگوییــم کــه آن نیســت،   دو

این هم نیست.

سایر معانی »تفویض« در روایات
در انتهـای بحـث، خـوب اسـت بـه این نکته اشـاره کنیـم که »تفویـض« در روایات معانی 

مختلفـی دارد. یکـی از معانـی کـه مذمـوم اسـت و بـه این معنـای تفویض مـورد بحث نزدیک 

اسـت، »تفویـض خلـق و رزق بـه حجّـت خـدا اسـت«. در روایتـی کـه مرحـوم صـدوق از امـام 

گـذار  کـه خلـق و رزق بـه حجّت‌هـای الهـی وا کـرده اسـت، ایشـان فرموده‌انـد  رضـا؟ع؟ نقـل 
لا.«1

َ
زقُ ف ـا الخَلـقُ و الـرِّ نشـده اسـت: »أمَّ

مرحـــوم اســـتاد به نقـــل از مرحوم میرزا از مرحـــوم صاحب علم جمعی نقـــل می‌کردند که 

روایـــات مـــا در باب خلـــق مخلوقات )به جز چهـــارده معصوم؟عهم؟( دوگونه اســـت. برخی از 

آنهـــا دلالـــت دارنـــد که خداوند ســـایر مخلوقـــات را در مَشـــهَد و مَرآی اهـــل بیت؟عهم؟ خلق 

کرده اســـت. برخی روایات هم ســـایر مخلوقات را مصنوع دســـت اهل بیت؟عهم؟ می‌دانند. 

 :
َ

قَـال
َ
فْوِيـضِ؟« ف  فِـي التَّ

ُ
ـتُ لِلرِّضَـا؟ع؟: »مَـا تَقُـول

ْ
: قُل

َ
خَـادِمِ قَـال

ْ
1. عیـون أخبـار الرضـا؟ع؟ 2: 202. عَـنْ يَاسِـرٍ ال

هُ  هاكُمْ عَ�نْ وهُ وَ ما �نَ
ذ�ُ خ�ُ

سُولُ �فَ اكُمُ الرَّ �ت
آ
: >ما �

َ
قَـال

َ
مْـرَ دِينِـهِ، ف

َ
ـهِ؟ص؟ أ ـى نَبِيِّ

َ
ضَ إِل ـوَّ

َ
ـى- ف

َ
َ -تَبَـارَكَ وَ تَعَال  الّلَ

َ
»إِنّ

 ». ال
َ
زْقُ ف ـقُ وَ الـرِّ

ْ
خَل

ْ
ـا ال مَّ

َ
أ

َ
: 7( ف هُوا< )الحشـر �تَ ا�نْ �فَ

ى حُجَجِهِ؟عهم؟ 
َ
زْقِ إِل قِ وَ الرِّ

ْ
خَل

ْ
مْرَ ال

َ
ضَ أ وَّ

َ
 ف

َ
َ عَزَّ وَ جَلّ  الّلَ

َ
نّ

َ
 در روایت دیگری از آن حضرت می‌خوانیم: »مَنْ زَعَمَ أ

فْوِيض‏.« )همان 1: 124(  بِالتَّ
َ

قَدْ قَال
َ
ف
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گـــر روایـــات دوم صحیح باشـــد، بـــاز هـــم تفویضی در کار نیســـت.  بـــه هـــر صـــورت، حتّی ا

این‌طور نیســـت که خداوند کار را به دســـت اهل بیت؟عهم؟ ســـپرده باشـــد و بگوید که شـــما 

ی می‌خواهیـــد بکنید. خداوند از ســـلطنتش منعزل نشـــده و نمی‌شـــود. قاهریت و  هـــر کار

یم کـــه »امر دین  ی، در روایات متعـــدّدی دار املکیـــت خداونـــد همواره محفـــوظ اســـت. آر

وهُ وَ ما 
ذ�ُ خ�ُ

سُولُ �فَ اكُمُ الرَّ �ت
آ
گر شـــما به ذیـــل آیـــۀ >ما � به اهل بیت؟عهم؟ تفویض شـــده اســـت.« ا

<2 ‏مراجعه کنید، روایات  رِ حِسا�بٍ �يْ
�غَ مْسِكْ �بِ

أَ
وْ �

أَ
�نْ � امْ�نُ ا �فَ �ن ا عَطاؤ�ُ هُوا<1 و آیۀ >هذ� �تَ ا�نْ هُ �فَ هاكُمْ عَ�نْ �نَ

؟ص؟  متعـــدّدی را در ایـــن بـــاب می‌یابیـــد.3 برخی روایـــات تفویض امـــر دین را بـــرای پیامبر

 می‌داننـــد و برخـــی دیگـــر فرموده‌انـــد که این تفویـــض برای اوصیای ایشـــان نیز وجـــود دارد: 
یةٌ فی الأوصیاءِ.«4 »وَ هِیَ جار

خداونـــد یـــک ســـری احکامـــی را وضـــع کـــرده که قابـــل تغییـــر نیســـت، ماننـــد وجوب 

 
ٌ

ل
َ

ـــدٍ حَـــا  مُحَمَّ
ُ

ل
َ

... . اینهـــا همان‌هایـــی اســـت کـــه گفته‌انـــد: »حَـــا ، وجـــوب روزه و نمـــاز

 يَجِـــي‏ءُ غَيْرُه‏«5 
َ

 يَكُونُ غَيْـــرُهُ وَ ل
َ

قِيَامَـــةِ ل
ْ
ى يَـــوْمِ ال

َ
 إِل

ً
بَـــدا

َ
قِيَامَـــةِ وَ حَرَامُـــهُ حَرَامٌ أ

ْ
ـــى يَـــوْمِ ال

َ
 إِل

ً
بَـــدا

َ
أ

یـــرا خـــود معرفـــت بـــه ایـــن  حـــال و حـــرام پیامبـــر حـــال و حـــرام باقـــی می‌مانـــد. چـــرا؟ ز

ک فقاهـــت اســـت. فرموده‌اند:  ک‌های جانشـــینی اســـت، مـــا حـــال و حـــرام، یکی از ملا

 :
َ

قَـال
َ
فْوِيـضِ؟« ف  فِـي التَّ

ُ
ـتُ لِلرِّضَـا؟ع؟: »مَـا تَقُـول

ْ
: قُل

َ
خَـادِمِ قَـال

ْ
1. عیـون دخبـار الرضـا؟ع؟ 2: 202. عَـنْ يَاسِـرٍ ال

هُ  هاكُمْ عَ�نْ وهُ وَ ما �نَ
ذ�ُ خ�ُ

سُولُ �فَ اكُمُ الرَّ �ت
آ
: >ما �

َ
قَـال

َ
مْـرَ دِينِـهِ، ف

َ
ـهِ؟ص؟ أ ـى نَبِيِّ

َ
ضَ إِل ـوَّ

َ
ـى- ف

َ
َ -تَبَـارَكَ وَ تَعَال  الّلَ

َ
»إِنّ

 ». ال
َ
زْقُ ف ـقُ وَ الـرِّ

ْ
خَل

ْ
ـا ال مَّ

َ
أ

َ
: 7( ف هُوا< )الحشـر �تَ ا�نْ

�فَ
ـى 

َ
إِل زْقِ  الـرِّ وَ  ـقِ 

ْ
خَل

ْ
ال مْـرَ 

َ
أ ضَ  ـوَّ

َ
ف  

َ
وَ جَـلّ عَـزَّ   َ الّلَ  

َ
نّ

َ
أ زَعَـمَ  »مَـنْ  در روایـت دیگـری از آن حضـرت می‌خوانیـم: 

)124  :1 )همـان  فْوِيـض‏.«  بِالتَّ  
َ

قَـال قَـدْ 
َ
ف حُجَجِـهِ؟عهم؟ 

2. ص: 39.

ید به: بصائر الدرجات: 387-379. 3. بنگر

ـى رَسُـولِ 
َ
 إِل

َّ
قِـهِ إِل

ْ
حَـدٍ مِـنْ خَل

َ
ـى أ

َ
ُ إِل ضَ الّلَ ـوَّ

َ
4. بصائـر الدرجـات: 386-387. امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: »مَـا ف

هُ< )النسـاء: 
َ
راكَ اللّ

أَ
ما � اسِ �بِ

�نَ ال�نَّ ْ �ي َ مَ �ب
ُ
حْك ِ لِ�تَ

حَ�قّ
ْ
ال  �بِ

ا�بَ كِ�ت
ْ
كَ ال �يْ

َ
ل ا �إِ �ن

ْ
ل ز�َ �نْ

أَ
ا �

�نَّ : >�إِ
َ

قَـال
َ
ـةِ؟عهم؟ ف ئِمَّ

َ ْ
ـى ال

َ
؟ص؟ وَ إِل ِ

الّلَ
؟ص؟  ِ

ـى رَسُـولِ الّلَ
َ
ضَ إِل ـوَّ

َ
مَـا ف

َ
وْصِيَـاءِ.« ایشـان در حدیـث دیگـری می‌فرماینـد: »ف

َ ْ
يَـة فِـي ال 105( وَ هِـيَ جَارِ

يْنَـا.« )بصائـر الدرجـات: 385(
َ
ضَ إِل ـوَّ

َ
ف

5. الکافی 1: 58.



30﻿ آموزۀ  »نفی تفویض«

نـــا و حرامَنـــا«1 جنس ایـــن احکام هم یا وجوب اســـت 
َ
ل ید کـــه »یَعرفُ حلا دنبـــال کســـی برو

یـــا حرمـــت. نمی‌شـــود کـــه هر کســـی ادّعـــا کند کـــه دین خـــدا به من تفویض شـــده اســـت 

ـــى يَوْمِ 
َ
 إِل

ً
بَـــدا

َ
! »حَرَامُـــهُ حَـــرَامٌ أ و مثـــا بگویـــد کـــه از فـــردا شـــرب خمـــر حـــال اســـت! خیـــر

قِيَامَـــةِ«. کســـی هـــم حـــق نـــدارد -ماننـــد خلیفـــۀ دوم اهـــل تســـنّن- متعـــه‌ای را که رســـول 
ْ
ال

خـــدا؟ص؟ حـــال کـــرده بـــود، حـــرام کنـــد. اینهـــا همـــه بدعـــت اســـت.2 پـــس خداونـــد یک 

 ســـری احکامـــی دارد کـــه غیـــر قابـــل تغییـــر اســـت، یعنـــی فقـــط خـــودش می‌توانـــد تغیییر

 دهد )نسخ(. 

در مقابــل، خداونــد رخصت‌هایــی بــه بندگانــش داده اســت. مثــاً، از نمــاز صبــح تــا 

طلــوع آفتــاب فرصــت داده تــا بندگانــش نمازشــان را بــه جــا بیاورنــد. مســافر را از روزه معــاف 

کــرده اســت. همچنیــن یــک ســری عباداتــی را مســتحب قــرار داده و یــک ســری کارهــا را 

بیــت؟عهم؟ در حیطــۀ  اهــل  ــعات« می‌گوینــد.  »موسَّ را  اینهــا  اســت.  کــرده  مبــاح  و  مکــروه 

ــو  ــه شــما بگوینــد کــه ت ــد. مثــاً، امــام زمــان؟ع؟ می‌تواننــد ب موسّــعات، ولایــت تشــریعی دارن

بایــد نمازهایــت را اوّل وقــت بخوانــی! بــرای همــه مســتحب اســت، بــرای تــو واجــب اســت. 

ایشــان می‌تواننــد بــه مــا امــر کننــد کــه هــر روز بایــد 10.000 تومــان بــه فقــرا کمــک کنیــم. یــا اینکــه 

یــم.  یــم و بــه مســافرت برو مثــاً روز 13 مــاه مبــارک رمضــان بــه مــا امــر کننــد کــه فــردا روزه نگیر

اینهــا همــه بــه اهــل بیــت؟عهم؟ تفویــض شــده اســت. بلکــه، ایــن بزرگــواران در یــک مرحلــه بالاتر 

هــم ولایــت دارنــد. آنهــا می‌تواننــد در حیطــۀ موسّــعات، یــک قانونــی را بــه دیــن اضافــه کننــد. 

کــرم؟ص؟ هفــت رکعــت بــه نمازهــای یومیــه اضافــه می‌کننــد. در روایــات آمــده  مثــاً، پیامبــر ا

یــرا ایــن دو رکعــت تشــریع خداونــد اســت.  کــه شــکّ در دو رکعــت اوّل نمــاز جائــز نیســت، ز

وَ  رَوَى حَدِيثَنَـا  قَـدْ  مِنْكُـمْ  كَانَ  مَـنْ  ـى 
َ
إِل بـن حنظلـه می‌فرماینـد: »انْظُـرُوا  امـام صـادق؟ع؟ در مقبولـۀ عمـر   .1

ـإِذَا حَكَمَ 
َ
. ف

ً
كِمـا يْكُـمْ حَا

َ
تُـهُ عَل

ْ
ـي قَـدْ جَعَل إِنِّ

َ
، ف

ً
ارْضَـوْا بِـهِ حَكَمـا

َ
حْكَامَنَـا، ف

َ
لِنَـا وَ حَرَامِنَـا وَ عَـرَفَ أ

َ
نَظَـرَ فِـي حَل

ـى حَدِّ 
َ
ِ وَ هُـوَ عَل

ـى الّلَ
َ
ادُّ عَل يْنَـا الـرَّ

َ
ادُّ عَل يْنَـا رَدَّ وَ الـرَّ

َ
 وَ عَل

َ
ِ قَـدِ اسْـتَخَفّ

مَـا بِحُكْـمِ الّلَ
َ
إِنّ

َ
ـهُ مِنْـهُ ف

ْ
ـمْ يَقْبَل

َ
ل

َ
بِحُكْمِنَـا ف

.«  )الکافـی7: 412( ِ
ـرْكِ بِـالّلَ الشِّ

.«  )الکافی1: 56( ارِ ى النَّ
َ
هَا إِل

ُ
ةٍ سَبِيل

َ
ل

َ
 ضَل

ُ
ةٌ وَ كُلّ

َ
ل

َ
 بِدْعَةٍ ضَل

ُ
؟عهما؟ قَالا: »كُلّ ِ

بِي عَبْدِ الّلَ
َ
بِي جَعْفَرٍ وَ أ

َ
2. عَنْ أ
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، فقــط بیــن رکعــت 3 و 4 جایــز اســت، چــرا کــه ایــن رکعــات »فــرض  شــک در رکعــات نمــاز

النبــی؟ص؟« اســت. همچنیــن فرموده‌انــد کــه بــه همیــن جهــت اســت کــه ذکــر دو رکعــت اوّل 

حمــد و ســوره اســت و ذکــر رکعــات 3 و 4 دعــا و تشــبیح و تکبیــر و تحمیــد.1 اینهــا اجمالــی 
دربــارۀ ولایــت تشــریعی اهــل بیــت؟عهم؟ بــود.2

عَصْرِ 
ْ
هْرِ وَ رَكْعَتَـــانِ مِنَ ال

ُ
: »عَشْـــرُ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَـــانِ مِنَ الظّ

َ
؟ع؟ قَال بِي جَعْفَرٍ

َ
رَارَةَ عَـــنْ أ 1. الکافـــی 3: 273. عَـــنْ زُ

وَهْمُ فِيهِـــنَّ وَ مَنْ وَهَمَ فِي شَـــيْ‌ءٍ مِنْهُنَّ 
ْ
 يَجُـــوزُ ال

َ
خِرَةِ ل

ْ
عِشَـــاءِ ال

ْ
مَغْـــرِبِ وَ رَكْعَتَـــا ال

ْ
بْـــحِ وَ رَكْعَتَـــا ال وَ رَكْعَتَـــا الصُّ

ضَ  وَّ
َ
قُـــرْآنِ، وَ ف

ْ
مُؤْمِنِينَ فِي ال

ْ
ى ال

َ
- عَل

َ
ُ -عَزَّ وَ جَـــلّ رَضَهَا الّلَ

َ
تِـــي ف

َّ
ةُ ال

َ
ل ةَ اسْـــتِقْبَالاً، وَ هِيَ الصَّ

َ
ـــا اسْـــتَقْبَلَ الصَّ

مَا هُوَ تَسْـــبِيحٌ 
َ
يْسَ فِيهَا قِـــرَاءَةٌ، إِنّ

َ
ةٌ ل ةِ سَـــبْعَ رَكَعَـــاتٍ وَ هِيَ سُـــنَّ

َ
ل ؟ص؟ فِي الصَّ بِـــيُّ زَادَ النَّ

َ
ـــدٍ؟ص؟، ف ـــى مُحَمَّ

َ
إِل

مُسَـــافِرِ 
ْ
مُقِيمِ غَيْرِ ال

ْ
ةِ ال

َ
؟ص؟ فِي صَـــا ِ

 الّلَ
ُ

زَادَ رَسُـــول
َ
، ف مَـــا يَكُونُ فِيهِـــنَّ

َ
وَهْـــمُ إِنّ

ْ
ال

َ
وَ تَهْلِيـــلٌ وَ تَكْبِيـــرٌ وَ دُعَـــاءٌ. ف

». مُسَـــافِرِ
ْ
مُقِيمِ وَ ال

ْ
مَغْرِبِ لِل

ْ
خِرَةِ وَ رَكْعَةً فِـــي ال

ْ
عِشَـــاءِ ال

ْ
عَصْرِ وَ ال

ْ
هْـــرِ وَ ال

ُ
رَكْعَتَيْـــنِ فِـــي الظّ

یض کارها به خداوند« نیز اشاره کرد. یض« می‌توان به »تفو 2. از جمله معانی دیگر »تفو
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ار دوم:  �ت  گ�ف
دّما�ت �ض )1(: م�ق و�ی �ف ی �ت �ف ا�ت �ن روا�ی

هـر حدیثـی کـه بـه دسـت مـا رسـیده، قاعدتـاً بایـد از دو بخـش تشـکیل شـده باشـد: متـن 

و سـند. علـم درایـه، متـن و علـم رجـال، سـند حدیـث را مورد بررسـی قـرار می‌دهـد. علم رجال 

کـه در سلسـلۀ سـند یـک حدیـث  کسـانی  یـان، یعنـی  راو بـه احـوال  از علـم  عبـارت اسـت 

کـه مثلاً این‌هـا  کتـاب بوده‌انـد. مـا آن‌هـا را شناسـایی می‌کنیـم  قـرار می‌گیرنـد یـا صاحـب 

، کتـاب آنها در  ، ضابـط بوده‌انـد یـا خیـر ، دوازده امامـی بوده‌انـد یـا خیـر شـیعه بوده‌انـد یـا خیـر

... .1 آثـار برجسـته‌ای کـه در ایـن زمینه وجـود دارد،  میـان اصحـاب رایـج بـوده اسـت یـا خیـر و

1. »مـا هـو علـم الرجـال؟ الرجـال علـم يبحـث فيـه عـن أحـوال الـرواة مـن حيـث اتّصافهـم بشـرائط قبـول أخبارهم 
و عدمـه. و إن شـئت قلـت: هـو علـم يبحـث فيـه عـن أحـوال رواة الحديـث التـي لهـا دخـل فـي جـواز قبـول 
 .

ً
 و قدحـا

ً
، و مدحـا

ً
 و وصفـا

ً
ف بأنّـه علـم وضـع لتشـخيص رواة الحديـث ذاتـا بّمـا يعـرَّ قولهـم و عدمـه. و ر

كمـا أنّ المـراد مـن  كونـه فالن بـن فالن؛  « هـو معرفـة ذات الشـخص و 
ً
و المـراد مـن تشـخيص الـراوي »ذاتـا

التشـخيص »الوصفـی« هـو معرفـة أوصافـه مـن الوثاقـة و نحوهـا. ...و المطلوب المهمّ في هذا العلم حسـبما 
قين أو غير 

َ
يكشـف عنـه التعريـف، هـو التعـرّف علـى أحـوال الـرواة من حيث كونهـم عَدولاً أو غيـر عَـدول، موثّ

قيـن، ممدوحيـن أو مذموميـن، أو مهمَليـن، أو مجهوليـن و الاطّالع علـى مشـايخهم و تلاميذهم و حياتهم 
َ
موثّ

ـز المشـترک، إلـى غيـر ذلـك ممّـا  و أعصارهـم و طبقاتهـم فـي الروايـة حتّـى يعـرف المرسَـل عـن المسـنَد و يُميَّ
». يتوقّـف عليـه قبـول الخبـر

يقـه. ... ففـي المقـام يُبحَث  مـا هـو موضـوع علـم الرجـال؟ موضوعـه عبـارة عـن رواة الحديـث الواقعيـن فـي طر
خرى التي ليسـت لهـا دخالة 

ُ
عـن أحـوال الـرواة مـن حيـث دخالتهـا فـي اعتبـار قولهـم و عدمـه. أمّـا حالاتهم الأ

ما هـو عن اتّصـاف الـراوي بكونه ثقة 
َ
فـي قبـول قولهـم، فهـو خـارج عـن هـذا العلـم. فالبحـث فـي هذا العلـم إنّ

 أو 
ً
 أو شـاعرا

ً
خـرى ككونـه تاجـرا

ُ
 أو عـدلاً أو غيـر ذلـک مـن الأحـوال العارضـة للموضـوع. أمّـا الأحـوال الأ

ً
وضابطـا

غيـر ذلـک مـن الأحـوال التـي لا دخالـةَ لهـا فـي قبـول حديثهـم، فهي خارجـة عن هـذا العلم.
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کشّـی، فهرسـت شـیخ  : رجـال نجاشـی )اختیـار الرجـال شـیخ طوسـی(، رجـال  عبارت‌انـد از

ـی. 
ّ
ـی و رجـال علامـۀ حل

ّ
طوسـی، رجـال ابـن غضائـری، رجـال ابـن‌داوود حل

ک  علم درایه عبارت اسـت از علمی که ما احادیث را اعتبارسـنجی می‌کنیم. البتّه، ملا

ک را »وثوق  بـرای تعییـن اعتبـار احادیـث متفـاوت اسـت. برخی متن را ارجح می‌داننـد و ملا

ک قـرار می‌دهند. خود  « را ملا « می‌داننـد. برخـی سـند را ارجـح می‌داننـد و »وثوق مخبـر خبـر

ک اعتبارسـنجی احادیـث بـه چیسـت، یکـی از نکاتـی اسـت کـه بایسـتی در علـم  اینکـه مال

درایه بحث شـود.

کـه مرحـوم اسـتاد دربـارۀ روایـات عـدل فرموده‌انـد، ذیـل علـم درایـه می‌گنجـد.  مباحثـی 

ایشـان بـا بررسـی اجمالـی متـن روایـات در موضـوع عـدل، سـعی کرده‌انـد کمـی مـا را بـا فضای 

صـدور روایـات آشـنا سـازند تـا مـا بتوانیـم تحلیـل و تفسـیر بهتـری از روایـات )بـه ویـژه روایـات 

متشـابه( بحـث عـدل داشـته باشـیم.

مقدّمۀ یکم: اقسام مدلولات روایات
علمـای علـم اصـول مدالیـل1 کلام، از جملـه روایـات، را چنـد نـوع می‌داننـد: نـص، ظاهـر 

و مجمَـل. در بیـان »نـص« گفتـه شـده اسـت: مدلـول کلام یـا نوشـته‌ای کـه احتمـال خلافـش 

کـه عالوه بـر معنـای ظاهـری، معنـای  کلام یـا نوشـته‌ای اسـت   » غیرممکـن باشـد.2 »ظاهـر

 ، ، معنـای خلاف ظاهر خالف ظاهـر آن هـم محتمـل باشـد. توجّه داشـته باشـید که در ظاهر

کـه ظهـور در معنـای  ینـه دارد. قسـم سـوم هـم »مجمـل«  مرجـوح اسـت و اخـذ آن نیـاز بـه قر

خاصّـی نـدارد. چنـد معنـا محتمل اسـت و احتمال همۀ آنها هم تقریباً به یک اندازه اسـت.

حــال، نســبت »محکــم« و »متشــابه« بــا ایــن ســه قســم چیســت؟ »محکــم« آن چیــزی 

کلیات  مـا هـي مسـائله؟ إنّ مس�ائل عل�م الرج�ال ه�ي العل�م بأح�وال الاش�خاص من حي�ث الوثاقة وغيره�ا.« )
فـی علم الرجـال: 12-11(

1. مدالیل: جِ مدلول.

ئی است، نه عقلی.  ک »غیر ممکن« بودن در اینجا، عقلا 2. البتّه، باید توجّه داشت که ملا
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اســت کــه »اِحــکام« و »اِتقــان« دارد. لــذا نــص و ظاهــر را می‌تــوان محکــم دانســت. بدیهــی 

کــه  کــه مجمــل نیــز متشــابه اســت. البتّــه، مرحــوم میــرزا در اینجــا مبنایــی دارنــد  اســت 

شــاید بــرای شــما و عمــوم افــراد جامعــه غریــب بــه نظــر بیایــد. ایشــان معتقدنــد کــه محکــم و 

متشــابه بــرای افــراد، نســبی اســت، همان‌طــور کــه نــص و ظاهــر و مجمــل بــرای افــراد مختلــف 

متفــاوت اســت. مثــاً بنــده می‌گویــم: »مرحــوم میــرزا فرموده‌انــد ...« ایــن کلام مــن بــرای شــما 

یــد کــه مــراد مــن از »مرحــوم میــرزا« مرحــوم میــرزا مهــدی اصفهانــی  نــص اســت، زیــرا یقیــن دار

اســت. امــا کســی کــه بــا دروس ایشــان مأنــوس نباشــد، مدلــول »مرحــوم میــرزا« برایــش مجمــل 

، تعبیــر بــه  گاهــی از نــص و ظاهــر کیســت.  اســت. نمی‌دانــد مــراد مــا از »مرحــوم میــرزا« 

گــر بخواهیــم خلاصــۀ بحــث را در قالــب جدولــی ترســیم  ــن« هــم می‌شــود. بنابرایــن، ا »مبیَّ

کنیــم، چنیــن خواهــد شــد:

روایات 
)کلام یا نوشته(

مدلول مشخّص دارد 
)محکم / مبیّن(

معنای خلاف ظاهر محتمل نیست )نص(

، محتمل ولی مرجوح است و  معنای خلاف ظاهر
) اخذ آن نیاز به قرینه دارد )ظاهر

مدلول مشخّص ندارد )مجمل / متشابه(

توجّه داشته باشید که اصطلاح »مجمل« دارای دو معنا است. گاهی دلالت مشخّصی 

نـدارد )حدّاقـل بـرای یـک عـدّه(. مثلاً پشـت بی‌سـیم می‌گوینـد: »کبوترهـای مهاجـر در حـال 

ی کـه پشـت بی‌سـیم اسـت، نمی‌فهمـد کـه داسـتان از چـه قـرار اسـت، ولـی  پروازنـد.« سـرباز

فرمانـده می‌فهمـد کـه مـراد گوینده این اسـت: »نیروهای کمکی در حال آمدن‌اند.« گاهی هم 

مراد از »مجمل« این نیست، بلکه منظور این است که اصل یک چیز مشخّص است، ولی 

جزئیـات و خصوصیاتـش نامشـخّص اسـت. فرض بفرمایید که اجمـالاً می‌دانیم که رجعتی 

در کار اسـت، ولـی دقیقـاً نمی‌دانیـم تمـام خصوصیاتـش چیسـت، مثلاً چـه کسـی رجعـت 

خواهـد داشـت؟ چـه زمانـی رخ خواهـد داد؟ کدام‌یـک از ائمـه؟عهم؟ رجعـت می‌کننـد؟ اول 

... . نمی‌دانیـم! اجمـالاً گفته‌انـد کـه رجعتی در کار اسـت. این   چـه کسـی؟ بعـد چـه کسـی؟ و
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را هـم »مجمـل« می‌گوینـد، زیـرا تبییـن نـدارد. اصـل قضیـه قطعی اسـت، تردیدناپذیر اسـت، 

ولـی تبیین نـدارد. دقّت شـود!

یکی از دوستان دربارۀ این آیه پرسیده‌اند: 

هُ<1 ا�تُ �يَ
آ
حْکمَ�تْ �

أُ
ا�بٌ � >ک�تَ

این آیه می‌فرماید که همۀ آیات قرآن محکم‌اند. منتها برای چه کسی محکم است؟ 

مَ<2
ْ
عِل

ْ
وا ال و�تُ

أُ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
ا�تٌ �في� صُدُورِ ال �نَ ّ

�يِ
َ ا�تٌ �ب �يَ

آ
لْ هُوَ � َ >�ب

همـه‌اش محکـم اسـت، ولـی  ؟ص؟  بـرای پیغمبـر کـه متشـابه نیسـت.  ؟ص؟  بـرای پیغمبـر

گاهـی بـرای مـا متشـابه می‌شـود. یـک چیزهایـی در یک سـطحی اسـت کـه ما یا اسـتعدادش 

یـم یـا... و ایـن عوامـل باعـث می‌شـود کـه این  یـم یـا احاطـه ندار یـم یـا معلوماتـش را ندار را ندار

آیـات بـرای مـا متشـابه شـود. پس اوّلین عامل تشـابه »سـطح فهـم متفاوت افراد« اسـت. البتّه 

کـه افـراد را بـه مقادیـر متفـاوت از  ایـن سـطح فهـم بـه فعـل الهـی بازمی‌گـردد. ایـن خداسـت 

یافت  علـم کتـاب خـود بهره‌مند می‌سـازد. لذا، کسـی که هـوش و نبوغ بیشـتری دارد، لزوماً در

بیشـتری از قـرآن نـدارد.

مقدّمۀ دوم: اقسام آیات و روایات
یکم: محکم و متشابه 

کـه  اسـت  کـرده  بیـان  قـرآن  خـود  اسـت.  قـرآن  خـود  از  متّخـذ  متشـابه  و  محکـم  بحـث 

کتـاب، محکـم و متشـابه دارد.3 منتهـا بحـث ایـن اسـت کـه محکـم و متشـابه آیـا بـرای همـه 

یکسـان اسـت یـا نـه؟ آیـا یـک آیـۀ متشـابه بـرای همـه متشـابه اسـت؟ یا نه، یـک آیـه‌ای که الآن 

بـرای عـده‌ای متشـابه اسـت برای عـده‌ای می‌تواند محکم باشـد؟ ما معتقدیم یـک آیه‌ای که 

1. هود: 1.

2. العنکبوت: 49.

3. آل عمران: 7.
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امـروز بـرای مـن متشـابه اسـت، ممکـن اسـت فـردا برای مـن محکم بشـود. این آیه‌ای کـه امروز 

تـی ممکـن اسـت بـرای من فردا متشـابه بشـود. در هـر صورت، 
ّ
بـرای مـن محکـم اسـت، بـه عل

اصـل محکـم و متشـابه را خـود خـدا قـرار داده اسـت و حکمت‌هایـی هـم بـرای ایـن کار بیان 

کـرده اسـت. یـک جهـت همیـن بـود کـه گفتـه شـد )تفـاوت سـطح فهم افـراد(.

ت، امکان اسـت 
ّ
مثلاً شـما بـه یـک فلسـفه نخوانده بگوییـد: »مناط احتیاج شـیء به عل

یـد بـه یـک زبـان دیگـر صحبـت می‌کنیـد! چـرا؟ چـون  نـه قـدم.« او فکـر می‌کنـد کـه شـما دار

اصلاً نمی‌فهمـد شـما چـه می‌گوییـد. ایـن معنـی تشـابه اسـت. قرآن علـم بیضاء نقیّه اسـت. 

مخاطبـان آن -یعنـی اهل‌بیـت؟عهم؟- نیـز معنـای آن را فهمیده‌انـد؛ ولـی از آنجایـی کـه علـم 

ی  گـر روز ی از آیـات بـرای مـردم متشـابه می‌شـود. لـذا، ا آن بـه مـردم داده نشـده اسـت، بسـیار

روایـت خواندیـد و علـم آن آیـه را از امـام؟ع؟ گرفتیـد، آن آیـه‌ای کـه تا دیروز برای شـما متشـابه 

بـود و نمی‌فهمیدیـد چـه می‌خواهـد بگویـد، بـرای شـما آشـکار و محکـم می‌شـود.

جهتـش دیگـرش ایـن اسـت: قـرآن یـک کتابـی اسـت کـه همگانـی و همه‌زمانـی اسـت و 
بـرای همـۀ افـراد و همـۀ مکان‌هـا و همـۀ زمان‌هـا و اسـتفادۀ تمـام مخلوقـات در دنیـا، قیامـت 
و بعـد از قیامـت )در بهشـت و جهنـم( و خلاصـه در همـۀ عوالم اسـت. این کتاب نمی‌تواند 
کـه بـا یـک جمالت سـاده‌ای )= بی‌عمـق( مطلب را بیان کنـد، زیرا در این صـورت مطالبش 
ی باشـد کـه هـر کسـی بسـته بـه زمـان و مـکان و درجـۀ معلومـات  تمـام شـود؛ بلکـه بایـد طـور
یـد. همیـن کلمـۀ سـاده  خـودش، بتوانـد از آن اسـتفاده کنـد. مثلاً کلمـۀ »مـن« را در نظـر بگیر
می‌توانـد معانـی عمیقـی داشـته باشـد. گاهـی ایـن کلمـه بـه بـدن، گاهـی بـه روح و گاهـی بـه 
ماهیـت شـما اشـاره دارد. یک‌وقـت شـما می‌گوییـد: »مـن داشـتم می‌رفتـم، زمیـن خـوردم.« 
گاهـی  کـی دنیـوی.  کیسـت؟ ایـن بـدن خا کسـی زمیـن خـورد؟ »مـن«. منظـور از »مـن«  چـه 
هـم می‌گوییـد: »مـن عصبانـی شـدم« یـا »مـن عاقـل شـدم«. در جملـۀ دوم، منظـور شـما روح 
گاهـی این‌طـور تعبیـر می‌کنیـم: »خـودِ  حیوانـی و در جملـۀ سـوم، نفـس ناطقـه اسـت. لـذا، 
کلمـۀ »مـن« متشـابه اسـت.« یعنـی چـه؟ یعنـی این کلمه تحمّـل مصادیـق و معانی مختلف 
را دارد. مثـل کلمـۀ »یـد«. ایـن کلمـه گاهـی بـه معنـای »دسـت«، گاهـی بـه معنـای »قـدرت« 
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اسـت. وقتـی عرب‌زبـان می‌گویـد: »فالنٌ ذو الأید« یعنـی »او صاحب قدرت اسـت« نه اینکه 
»او صاحـب دسـتان اسـت«1.

ِ شَیءٍ«2 است. برای پیامبر و اهل‌بیت؟عهم؟ 
ّ

 لِکُل
ً
 همۀ مطالب در قرآن هست. قرآن »تِبیانا

هـم تمامـی قـرآن واضـح و محکـم اسـت. امـا بـرای دیگـران چـه؟ برخـی آیـات قـرآن بـرای هـر 

، برای عدّه‌ای محکم و برای  کسـی که سـواد عربی داشـته باشـد قابل فهم اسـت. برخی دیگر

عدّه‌ای دیگر متشابه است. شاید بتوان گفت آیاتی نیز هستند که فقط برای اهل‌بیت؟عهم؟ 

محکم‌انـد و بـرای دیگـران متشـابه‌اند. حـال، چرا متشـابه، متشـابه می‌شـود؟ یـک جهتش آن 

 است که علم آن به فرد داده نشده است. یک جهتش هم این است که قرار بوده )خدا تقدیر 

از  تقدیـری  چنیـن  ذاتـی  اقتضـای  باشـد.  همه‌مکانـی  و  همه‌زمانـی  قـرآن  کـه  اسـت  کـرده( 

قـرآن محکـم و متشـابه داشـته باشـد.  کـه  ایـن اسـت  جانـب خـدا، 

نقـل اسـت کـه یـک مرتبـه آیـت ‌الله ]سـیّد محسـن[ حکیـم )د: 1390 ق( گفتـه بودنـد کـه 

بـه شـکل  را  آیـه‌ای  زمـان،  آقایـان  از  قـرآن یکـی  تفسـیر  بـود. در درس  مـا تعطیـل  درس‌هـای 

جدیـدی معنـا کـرده بودنـد. آقـای حکیـم گفتـه بودنـد: »مـا تـا حـالا مـا همچنین چیـزی از این 

آیـه نفهمیـده بودیـم! وقتـی آن آقـا توضیح دادنـد، دیدیم که اصلاً معنی آیه همین اسـت، ولی 

عجیـب اسـت کـه تـا حـالا ما اصلاً متوجه نبودیـم! اینکه خیلی روشـن بود!« حـالا اینکه کلام 

آن آقـا حجیـت داشـته یـا نداشـته، یـک بحـث دیگـری اسـت. ولـی ایـن خاصیـت کلام قـرآن 

 ذو وُجـوه«3. لـذا خـود قـرآن یـک ویزگی‌هایی 
ٌ

 القُـرآنَ حَمّـال
َ

اسـت کـه »ذو وجـوه« اسـت: »فـإِنّ

دارد کـه حتّـی ترجمـۀ آن هـم ایـن خصوصیـات را نـدارد. ترجمـۀ قـرآن کـه قـرآن نیسـت! قـرآن 

همـان اسـت کـه خـدا گفتـه اسـت. آن خصوصیـت قـرآن بـرای همیـن کلماتی اسـت که خدا 

گفتـه اسـت. کلام الهـی بـودن قـرآن بـرای آن فعـل الهـی اسـت کـه »کلام« نامیـده شـده اسـت 

؟ع؟ به محمّد بن مسلم است.  بنگرید به: التوحید: 153. 1. این مطلب استاد عصار برگرفته از حدیث امام باقر

2. النحل: 89.
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َ
3. نهـج البلاغـة: 465. »لا
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ً
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گر مـن متحمّلی  ؟ع؟ می‌فرماینـد: »ا و بـه احاطـۀ عقـل مـا هـم در نمی‌آیـد.1 مثلاً حضـرت باقـر

پیـدا کنـم، تمـام شـرایع را از لفـظ »صمـد« بیرون می‌کشـم.« 2 این چه‌طور ممکن اسـت؟ اینها 

هُ تُخومٌ و عَلـی تُخومِهِ 
َ
همـه بـه ایـن برمی‌گـردد کـه قـرآن بطـن دارد و بطونـش هم بطائـن دارد: »ل

تُخـومٌ.«3 و ایـن، لازمـۀ همه‌مکانـی و ‌همه‌زمانـی بـودن قـرآن اسـت.

ک�ه در یـک مجلس�ی، ف�ردی از ام�ام؟ع؟ سـؤالی می‌پرسـید و ایشـان پاسـخ او را  گاه�ی 

می‌دادن�د و او می‌رف�ت. فـردی دیگ�ری می‌آم�د و همان س�ؤال را می‌پرس�ید و امام؟ع؟ جواب 

دیگـری می‌دادنـد و همین‌طـور داسـتان ادامـه پیـدا می‌کـرد. در عیـن حـال، هیـچ تعارضـی 

گاهـی هـم در  ه�م بیـن پاس�خ‌های ام�ام؟ع؟ نبـود و همـه هـم از جـواب خـود راضـی‌ بودنـد. 

اح�کام )ن�ه مس�ائل اعتق�ادی( بی�ن پاس�خ‌های ام�ام؟ع؟ تنافـی وجـود دارد. یعنـی حضـرت 

کرده‌انـد. ایـن روایـات هـم متشـابه اسـت. چـرا؟  گانـه معیّـن  بـرای هرکـس یـک تکلیـف جدا

گر پاسـخ‌های دیگر را برای سـائل نقـل کنند، ممکن  زیـرا »المتشـابهُ مَـا اشـتَبَهَ علـی جاهلِه.« ا

اسـت نپذیـرد. در مـوارد شـرعی نیـز ]معمـولاً[ یکـی از آن پاسـخ‌ها عـام و قابـل تعمیـم اسـت، 

ولـی بقیـۀ پاسـخ‌ها وظیفـۀ آن فـرد مشـخّص اسـت کـه بایسـتی تقیـه می‌کـرده، اوضـاع خوبـی 

نداشـته اسـت، یـا... . 

أقـوی  و  المعاندیـن  أعظـم  فهـو  الإلـه،  کلامَ  إخمـاد  و  الله  نـورِ  إطفـاءَ  یـد  یر یبدّلـه  و  یترجَمَـه  أن  یـد  یر »فمـن   .1
یـد هـدم أسـاس الدیـن و هـدم أرکان شـریعة سـید المرسـلین، لأن المترجَـم لا یحـوي هـذه  الملحدیـن، إذ یر
الخصوصیـات و لیـس لواجـد تلـک اللطائـف و الإشـارات، إذ هـو کلام الخلـق لا الخالـق و کلامـه کیـون فـی 
یـد أن یجعـل کلام المألـوه کلام الإلـه و یبـدّل کلام الـربّ  ، فهـو یر

ً
أفقـه، کمـا أنّ کلام الله کیـون فـی أفقـه أیضـا

بـکلام المربـوب، لیسـقطه عمّـا هـو علیـه مـن الدرجـات.« )الـکلام فـی حجیـة القـرآن: 26(
بدیهـی اسـت مـراد از »ترجمـه کـردن« در اینجـا ترجمـه‌ای اسـت کـه منجـر بـه کنارگذاشـتن متن قران شـود، 
یعت سـید  وگرنـه ترجمـه‌ای کـه در کنـار متـن قـرآن باشـد نشـانۀ عنـاد و باعـث هـدم اسـاس دین و ارکان شـر

المرسـلین؟ص؟ نخواهـد بود.

وحيـدُ وَ الِإسالمُ وَ الإيمـانُ وَ  نَشَـرَت التَّ
َ
ـةً ل

َ
- حَمَل

َ
ـذي آتانـيَ الُله -عَـزَّ وَ جَـلّ

َّ
ـو وَجَـدتُ لِعِلمـيَ ال

َ
2. التوحیـد: 92. »ل

مَدِ«.« ـرائِعُ مِـنَ »الصَّ
َ

الدّيـنُ وَ الشّ

ظَاهِرُهُ 
َ
هُ ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ، ف

َ
هَزْلِ؛ وَ ل

ْ
يْسَ بِال

َ
فَصْلُ ل

ْ
 3. الکافی 2: 599. »... وَ هُوَ كِتَابٌ فِيهِ تَفْصِيلٌ وَ بَيَانٌ وَ تَحْصِيلٌ؛ وَ هُوَ ال

ى نُجُومِهِ تُخومٌ )نُجُومٌ(‌. ...«
َ
هُ تُخومٌ )نُجُومٌ( وَ عَل

َ
نِيقٌ وَ بَاطِنُهُ عَمِيقٌ؛ ل

َ
مٌ، ظَاهِرُهُ أ

ْ
حُكْمٌ وَ بَاطِنُهُ عِل
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این را هم گفتیم که گاهی پاسخ‌های اهل‌بیت؟عهم؟  در عرض هم است و گاهی در طول

ـه.«1 یعنـی گاهـی ممک�ن اس�ت ک�ه امـام؟ع؟ بـه 
َ
قَتَل

َ
ـو عَلِـمَ أبـو ذرٍّ مـا فـی قلـبِ سـلمانَ ل

َ
 هـم: »ل

ی بگویند که آن کسی که سطح مطلب   جهت اختلاف سطح افراد، یک بیان جامعی را طور

عمیق‌تـری را متوجـه می‌شـود، معرفـت سـطح بالاتـری نصیبـش بشـود و آن کسـی هـم کـه در 

آن سـطح نیسـت، برایـش تشـویش خاطـر پیـدا نشـود. ایـن خیلـی پیـش می‌آیـد. مثلاً مرحـوم 

 آقـا میـرزا مهـدی اصفهانـی راجـع بـه روایـت عمران صابـی در مجلس مأمون معتقد اسـت که 

حض�رت رض�ا؟ع؟  نمی‌توانسـته‌اند کـه هـر سـخنی را بگوینـد.2 مرحـوم میـرزا تحلیلشـان ایـن 

ی و افـرادی کـه ورودی در این  اس�ت ک�ه حض�رت؟ع؟  بـه دلیـل وجـود سـران لشـکری و کشـور

قضیـه ندارنـد، نمی‌توانسـتند همـۀ مطالـب را بـاز بکننـد و بعضـی مطالـب را بـه ‌طـور مجمـل 

ی فرموده‌انـد کـه عمـران متوجـه شـود و بقیـه متوجّـه نشـوند. لـذا وقتـی امـروزه شـما ایـن   طـور

ی از  کلمات آن را نمی‌فهمید؛ بلکه علامۀ مجلسی که غوّاص  حدیث را می‌خوانید، بسیار

ی از عبـارات ایـن حدیـث را نمی‌فهمـم!«3  بحـار روایـات اسـت هـم گفتـه اسـت: »مـن بسـیار

گوینـدۀ  گاهـی اسـتعداد افـراد در یـک مجلـس، مختلـف اسـت. آن  کـه  می‌خواهـم بگویـم 

حُسَيْنِ؟ع؟ 
ْ
 عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ ال

ً
ةُ يَوْما قِيَّ : ذُكِرَتِ التَّ

َ
؟ع؟ قَال ِ

بِي عَبْدِ الّلَ
َ
1. الکافی 1: 401. عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أ

كُمْ بِسَـائِرِ  مَـا ظَنُّ
َ
؟ص؟ بَيْنَهُمَـا. ف ِ

 الّلَ
ُ

قَـدْ آخَـى رَسُـول
َ
ـهُ، وَ ل

َ
قَتَل

َ
مَانَ ل

ْ
ـبِ سَـل

ْ
بُـو ذَرٍّ مَـا فِـي قَل

َ
ـوْ عَلِـمَ أ

َ
ِ ل

: »وَ الّلَ
َ

قَـال
َ
ف

وْ عَبْـدٌ مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ 
َ
بٌ أ كٌ مُقَرَّ

َ
وْ مَل

َ
 نَبِـيٌّ مُرْسَـلٌ‌ أ

َّ
ـهُ إِل

ُ
 يَحْتَمِل

َ
مَـاءِ صَعْـبٌ مُسْـتَصْعَبٌ، ل

َ
عُل

ْ
ـمَ ال

ْ
 عِل

َ
ـقِ؟! إِنّ

ْ
خَل

ْ
ال

يمَانِ.« ِ
ْ

بَـهُ لِل
ْ
ُ قَل الّلَ

2. معـــارف القـــرآن 2: 167-168. »أقـــول: ظاهـــرٌ لأولـــي الألبـــاب أنّ انعقـــاد هـــذا المجلـــس فـــي حضـــور الخليفـــة و 
کبـــر )هِربِـــذ:  اجتمـــاع أصحـــاب المقـــالات مثـــلِ الجاثليـــق و رأس الجالـــوت و رؤســـاء الصابئيـــن و الهِربِـــذ الأ
ميـــن و 

ّ
ســـطاط الرومـــيّ و المتکل

ُ
ة المجـــوس/ لســـان العـــرب 3: 517( و أصحـــاب زردشـــت و ف

َ
واحـــد الهَرابِـــذ

محمّـــد بـــن جعفـــر فـــي جماعـــة الطالبيـــن و الهاشـــميّين و طبقـــاتٍ مـــن النـــاس، إنمـــا کان للمُحاجّـــة، لا لأن 
ـــه و فـــي  ـــی قـــدر عقل ـــکلّ أحـــد عل ـــدّ مـــن الجـــواب ل ـــه. فلهـــذا لا ب ـــم في ـــه- المتکل ـــوات الله علي يکـــون هـــو -صل

حـــدّ اســـتعداده.«

3. بحـار الأنـوار 10: 328. »أقـول: هـذا الخبـر مـن متشـابهات الأخبـار التـي لايعلـم تأويلهـا إلا الله و الراسـخون فـي 
العلـم، ولا يلزمنـا فيهـا سـوى التسـليم، و إنّمـا ذكرنـا فيهـا مـا ذكرنـا فيهـا. مـا ذكرنـا علـى سـبيل الاحتمـال علـى 
 
ً
قـدر مـا يصـل إليـه فهمـي الناقـص. مع أنّ في تلك الأخبار الطويلة المشـتملة على المعانـي المعضلة، كثيرا

مّـا يقـع التحريـف والإسـقاط مـن الـرواة. و الله يعلـم و حججـه -صلـوات الله عليهـم- حقائـق كلامهـم.«
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حکیـم و دانشـمند جملـه‌ای را نمی‌گویـد کـه ایمـان یـک عـدّه‌ خـراب بشـود، افـکار یـک عدّه 

گـر هـم  ی سـخن می‌گویـد کـه آن‌هـا یـا متوجـه نمی‌شـوند یـا ا ...، بلکـه طـور مغشـوش بشـود و

متوجـه بشـوند خالف اعتقاداتشـان چیـزی نمی‌فهمنـد، فکرشـان ناراحـت نمی‌شـود. ایـن 

چنیـن جمالت هـم متشـابه می‌شـود. 

؟ص؟ اســت.  ــد. ایــن ســخن پیامبــر ی ــهِ« را در نظــر بگیر ــقَ الُله آدمَ علــی صورتِ
َ
روایــت »خَل

گاهــی اهل‌بیــت؟عهم؟ در تبییــن ایــن روایــت فرموده‌اند که دو نفر دعوایشــان شــده بود، یکی به 
...؟ حضرت؟ص؟  دیگری ناسزا گفت و مثلاً گفت که تو چرا این‌قدر بدقیافه‌ای، بدشکلی و

فرمودنــد: »ایــن حــرف را نــزن!‌ پدرتــان آدم؟ع؟ هــم این شــکلی بــوده اســت.«1 در تبیین دیگری 

یــم کــه: هــر کســی را کــه خداونــد می‌خواهــد خلــق کنــد )یعنــی خلــق جســمانی(، قبــاً بــه  دار

( و خداونــد خلقــت  او یــک صــورت و شــکلی در عــرش داده اســت )یعنــی همــان »ظــل« او

مــادّی و مائــی او را طبــق همــان صــورت انجــام می‌دهــد )مثــل صــورت شــما در آینــه کــه یــک 

یــده، آن را شــریف دانســته و بــه خــود  ��ی دارد(. خداون��د ص��ورت حض��رت آدم؟ع؟ را برگز
ّ
ظل

منســوب کــرده اســت، ماننــد اینکــه بــه کعبــه گفتــه اســت: »بَیتــی: خانــۀ مــن«2. لــذا معنــای 

ای��ن حدی��ث چنی��ن می‌شــود: »خداونـد� حض��رت آدم؟ع؟ را بــه شــکل صورتــی شــریف خلــق 

گرچــه بیــان دوم   کــرده اســت.«3 هــر دو نــگاه صحیــح اســت و بــا یکدیگــر جمــع می‌شــوند؛ ا

سطح بالاتر و عمیق‌تر است. 

 
َ

 رَسـول
َ

1. التوحیـد: 153. عـن الحسـين بـن خالـد، قـال: قلـتُ للرّضـا؟ع؟: »يـا ابـن رسـولِ الِله، إنّ النـاسَ يَـروون أنّ
 الِله؟ص؟ 

َ
 رَسـول

َ
 الحَديثِ. إنّ

َ
ل وَّ

َ
فوا أ

َ
قَد حَذ

َ
هـم الُله! ل

َ
ـقَ آدمَ علـى صورَتـهِ.« فقـال: »قاتَل

َ
الِله؟ص؟ قـال: »إنّ الَله خَل

ـحَ الُله وَجهَـکَ وَ وجـهَ مَـن يُشـبِهُکَ.« فقـال9: »يـا   لصاحِبِـهِ: »قَبَّ
ُ

سَـمِعَ أحدَهمـا يَقـول
َ
يـنِ يَتَسـابّانِ، ف

َ
مَـرَّ بِرَجُل

ـقَ آدمَ علـى صورَتِـهِ.«
َ
- خَل

َ
 الَله -عَـزَّ وَ جَـلّ

َ
ـإِنّ

َ
خيـکَ! ف

َ
عَبـدَ الِله، لا تَقُـل هـذا لِ

2. البقرة: 125.

ـقَ آدمَ 
َ
- خَل

َ
؟ع؟ عمّـا يَـروون أنّ الَله -عَـزَّ وَ جَـلّ 3. التوحیـد: 103. عـن محمّـد بـن مسـلم، قـال: سـألتُ أبـا جعفـر

المختلفـةِ،  ـوَرِ  الصَّ اختارَهـا علـى سـائِرِ  و  الُله  مَخلوقَـةٌ اصطفاهـا  مُحدَثَـةٌ  فقـال: »هـيَ صـورةٌ  علـى صورَتِـهِ 
ضـافَ الكَعبَـةَ إلـى نَفسُـه و الـرّوحُ إلـى نَفسِـهِ فقـال: »بيتـي« و قـال: »و نفخـت فيـه 

َ
هـا إلـى نَفسِـهِ كَمـا أ

َ
ضاف

َ
أ

َ
ف

».)29 : مـن روحـی« )الحجـر
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ی از آیـات قـرآن نیـز همین‌گونـه اسـت. ایـن وجـوه مختلـف بـرای افـراد مختلـف  بسـیار

ی باشـد کـه تاب همۀ آن‌ وجوه را داشـته باشـد.  متشـابه می‌شـود. منتهـا جملـه بایـد یـک طور

کـردم، بگویـم: »منظـورم چیـز دیگـری بـوده  گیـر  ی سـخن بگویـم و هرجـا  نمی‌شـود مـن طـور

است.« به همین دلیل، ما در تأویل آیات و روایات معتقدیم که تأویل بایستی با ظاهر کلام 

»تناسـب« داشـته باشـد. خدا و حجّت‌های خدا نخواسـته‌اند معمّا طرح کنند! و ما را گیج 

 و سـردرگم نمایند! بلکه خواسـته‌اند ما را هدایت کنند، منتها به شـرطی که هدایت عدّه‌ای 

به گمراهی عدّۀ دیگری نیانجامد.

علت‌ها و حکمت‌های تشابه
تا بدین‌جا چند نکته دربارۀ علل تشابه گفته شد.

: »المتشابهُ  ک محکم یا متشابه بودن آن است که علم آن آیه را به او داده‌اند یا خیر  1( ملا

ما اشتَبَهَ علی جاهلِهِ.«

2( از آنجایـی کـه قـرآن همه‌مکانـی و ‌همه‌زمانـی اسـت، بایسـتی محکم و متشـابه داشـته 

باشد.

یک وجه دیگر را هم اضافه کنید:

ــد  ــرآن ایــن اســت کــه خداون 3( یکــی دیگــر از حکمت‌هــای محکــم و متشــابه داشــتن ق

؟عهم؟ را اقامــه  می‌خواســته اســت حجت‌هــای خــودش یعنــی پیامبــر و اهــل بیــت پیامبــر

ــرآن کتــاب  ــا کیســت. مگــر ق کنــد؛ می‌خواســته اســت مــردم بدیــن وســیله بداننــد کــه حــق ب

ــرآن  ــه هدایــت ق گــر مــا بخواهیــم ب ــرای هدایــت نیامــده اســت؟ ا مســلمان‌ها نیســت؟ مگــر ب

کــه نمی‌فهمیــم. حــال، وقتــی نفهمیدیــم چــه کار  برســیم بایــد آن را بفهمیــم. امــا می‌بینیــم 

؟ص؟  ؟ص؟ در میــان مــردم اســت، از ایشــان می‌پرســیم. امــا بعــد از پیامبــر کنیــم؟ وقتــی پیامبــر

چــه؟ تکلیــف چیســت؟ چــه بایــد کــرد؟ در اینجــا بایــد گفــت کــه یکــی از نشــانه‌های جانشــین 

؟ص؟ علــم قــرآن اســت؛ کســی می‌توانــد ادّعــای جانشــینی کنــد که بتوانــد از پــسِ عبارات  پیامبــر

گــر ادّعــا داری کــه  قــرآن بربیایــد. لــذا امــام صــادق؟ع؟ در مناظــره بــا ابوحنیفــه می‌گوینــد: »تــو ا
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ــنّت  ــرآن و س ــن از روی ق ــه م ــی ک ــو نمی‌گوی ــر ت ــی. مگ ــته باش ــرآن را داش ــم ق ــد عل ــه‌ای، بای فقی

گــر نمی‌شناســی کــه  فتــوا می‌دهــم؟ قــرآن را می‌شناســی و فتــوا می‌دهــی یــا نمی‌شناســی؟ ا

گــر می‌شناســی، ایــن دو ســؤال مــرا دربــارۀ قــرآن جــواب بــده.«  بیخــود می‌کنــی فتــوا می‌دهــی؛ ا

او از جــواب بازمی‌مانــد و حضــرت بــا ایــن کارشــان نشــان دادنــد کــه او نبایــد در مصــدر اِفتــاء 

بنشــیند.)1( عیــن همیــن مطلــب در مصــدر خلافــت و حکومــت اســت؛ عیــن همیــن مطلــب 

در بیــان معــارف دیــن اســت.

ت تشـابه نیسـت، بلکه علت 
ّ
بقیـۀ وجوهـی کـه بـرای تشـابه ذکر شـده اسـت، در واقع، عل

جهـل ماسـت. جهـل مـا نسـبت بـه مدلـول آیـات و روایت ناشـی از عوامل مختلفی اسـت که 

در نتیجـۀ آن عوامـل، آیـات و روایـات بـرای مـا »متشـابه« می‌شـود، چرا که »المتشـابهُ ما اشـتَبَهَ 

، عواملی که ذکر خواهد شـد، در اصل، علت تشـابه نیسـت،  علـی جاهلـه«. بـه همیـن خاطـر

بلکـه علـت جهلـی اسـت که خود، علت تشاشـابه اسـت.

ی از فضای تخاطب« است. مثلاً قرآن می‌فرماید:  4( عامل دیگر »دور

عٍ< ا�بٍ وا�قِ عَذ� لٌ �بِ لَ سا�ئِ
أَ
مِ * سَ� حِ�ي حْم�نِ الرَّ سْمِ الِله الرَّ >�بِ

کسـی  گـر امـروز از مـا بپرسـند: »چـه  قـرآن می‌فرمایـد: »فـردی آمـد و عـذاب خواسـت.« ا

آمـد؟ چـه زمانـی آمـد؟ کجـا آمـد؟ چـه عذابـی خواسـت؟« هیـچ نمی‌توانیـم بگوییـم. هرچـه 

هـم بگوییـم، بـی‌ارزش و حاصـل بافته‌هـای ذهنـی ماسـت. چـرا؟ زیـرا مـا در فضـای نـزول 

نبوده‌ایـم. یـا اهـل بیـت؟عهم؟ بایـد مـا را بـه فضـای نـزول ببرنـد، یـا اینکـه راه مـا بـرای فهـم بیشـتر 

بسـته اسـت. امـا ایـن آیـه بـرای افـرادی کـه آنجـا بوده‌انـد، بسـیار روشـن اسـت. کسـی کـه بعـد 

؟ص؟ بـوده، دیـده اسـت کـه فـردی بـه نـام حـارث بـن نعمـان آمـد، خواهـش  از غدیـر بـا پیامبـر

یـد، آوردیـم؛ گفتـی به مـن ایمان  ! گفتـی بـه خـدا ایمـان بیاور عـذاب کـرد و گفـت: »ای پیامبـر

یـد، گرفتیـم؛ گفتـی حـج به  یـد، آوردیـم؛ گفتـی نمـاز بخوانیـد، خواندیـم؛ گفتـی روزه بگیر بیاور

یـد، بـه جـا آوردیـم؛ حـال کـه می‌گویـی بعـد از مـن پسـر عمویـم جانشـین مـن اسـت،  جـا بیاور

؟ص؟ سـه بـار فرمودنـد کـه امر خداسـت. او بـا ناراحتی  حـرف توسـت یـا حـرف خـدا؟!« پیامبـر
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گـر مطلـب همین اسـت که محمّـد؟ص؟ می‌گوید، بر سـر  بلنـد شـد و زیـر لـب گفـت: »خدایـا ا
.« و سـنگ بـر سـر او فـرود آمـد و گرفتـار عـذاب الهـی شـد.1 مـا بـاران سـنگ ببـار

: »آیـــا اینجـــا هـــم مصداق همـــان »المتشـــابهُ مـــا اشـــتَبَهَ علـــی جاهلِه«  ســـؤال دانشـــجو

» ؟ نیست

کیـد ویـژه‌ای بکنیـم. بـه  پاسـخ اسـتاد: بلـه همین‌طـور اسـت. منتهـا، مـا خواسـتیم یـک تأ

همیـن جهـت، آن را مسـتقلاً بیـان کردیـم.

گـر ایـن آیـه بـرای مـا متشـابه اسـت، بـدان جهـت اسـت کـه مـا در فضای  بـه هـر صـورت، ا

مٰا 
�نَّ >�إِ کنیـد:  مطـرح  ولایـت  آیـۀ  دربـارۀ  می‌توانیـد  را  ماجـرا  همیـن  عیـن  نبوده‌ایـم.  مخاطبـه 

<. در ایـن  كٰا�ةَ وَ هُمْ رٰاكِعُو�نَ و�نَ الز�َّ �تُ ؤ�ْ ُ لاٰ�ةَ وَ �ي مُو�نَ الصَّ �ي �قِ ُ �نَ �ي �ي ِ �ذ
َّ
وا ال مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هُ وَ ال

ُ
هُ وَ رَسُول مُ اللّٰ

ُ
ك وَلِ�يُّ

کـه مـراد، امیرالمؤمنیـن علـی بـن أبی‌طالـب؟ع؟ اسـت. امـا بـرای مـا  آیـه هـم همـه دانسـتند 

مطلـب گنـگ اسـت؛ نیـاز بـه روایـت و تبییـن امـام دارد.

لٌ  لَ سٰا�ئِ
أَ
: >سَ�

َ
ِ عَـزَّ وَ جَـلّ

تُ سُـفْيَانَ بْـنَ عُيَيْنَـةَ عَـنْ قَـوْلِ الّلَ
ْ
ل
َ
: سَـأ

َ
ـدٍ، قَـال 1. البرهـان 5: 484. عَـنْ حُسَـيْنِ بْـنِ مُحَمَّ

تُ 
ْ
ل
َ
قَـدْ سَـأ

َ
كَ،ل

َ
حَـدٌ قَبْل

َ
نِي عَنْـهُ أ

َ
ل
َ
تَ عَـنْ شَـيْءٍ مَـا سَـأ

ْ
ل
َ
قَـدْ سَـأ

َ
خِي،ل

َ
: »يَـا بْـنَ أ

َ
قَـال

َ
ـتْ؟ ف

َ
عٍ( فِيمَـنْ نَزَل ا�بٍ وٰا�قِ

عَذ�ٰ �بِ
بِيهِ، عَنِ ابْنِ 

َ
ي، عَنْ أ بِي، عَنْ جَـدِّ

َ
خْبَرَنِي أ

َ
:»أ

َ
قَال

َ
تَ ف

ْ
ذِي قُل

َّ
ا ال

َ
المَُ( عَـنْ مِثْلِ هَذ يْهِمَا السَّ

َ
ـدٍ )عَل جَعْفَـرَ بْـنَ مُحَمَّ

بِي طَالِبٍ 
َ
،ثُـمَّ دَعَا عَلِيَّ بْـنَ أ

ً
يْـهِ وَ آلِهِ( خَطِيبا

َ
ُ عَل ـى الّلَ

َّ
ِ )صَل

 الّلَ
ُ

ـا كَانَ يَـوْمُ غَدِيـرِ خُـمٍّ قَـامَ رَسُـول مَّ
َ
: ل

َ
ـاسٍ، قَـال عَبَّ

 
َ
ةَ؟أ

َ
غْكُمُ الرّسَِـال ِ

ّ
بَل

ُ
مْ أ

َ
 ل

َ
ـاسِ: »أ  لِلنَّ

َ
ى رُئِيَ بَيَـاضُ إِبْطَيْهِمَا،وَ قَال ـعَ بِيَـدِهِ حَتَّ

َ
 بِضَبْعَيْـهِ، ثُـمَّ رَف

َ
خَـذ

َ
أ

َ
المَُ( ف يْـهِ السَّ

َ
)عَل

هُ،وَ عَادِ مَـنْ عَادَاهُ.« 
َ
هُمَّ وَالِ مَـنْ وَالا

َّ
هُ،الل

َ
عَلِـيٌّ مَوْلا

َ
هُ ف

َ
مَـنْ كُنْتُ مَوْلا

َ
: »ف

َ
هُـمَّ نَعَـمْ.« قَال

َّ
لل

َ
ـوا: »أ

ُ
كُـمْ؟« قَال

َ
نْصَـحْ ل

َ
ـمْ أ

َ
ل

يْهَـا، وَ 
َ
تَهُ،ثُـمَّ اسْـتَوَى عَل

َ
رَحَـلَ رَاحِل

َ
،ف فِهْرِيَّ

ْ
عْمَـانِ ال حَـارثَِ بْـنَ النُّ

ْ
ـغَ ذَلِـكَ ال

َ
بَل

َ
ـاسِ ف فَشَـتْ هَـذِهِ فِـي النَّ

َ
: »ف

َ
قَـال

يْـهِ وَ آلِهِ( 
َ
ُ عَل ى الّلَ

َّ
بِـيَّ )صَل تَـى النَّ

َ
هَـا، ثُـمَّ أ

َ
نَـاخَ نَاقَتَهُ،ثُـمَّ عَقَل

َ
أ

َ
بْطَـحِ، ف

َ ْ
يْـهِ وَ آلِـهِ( إِذْ ذَاكَ بِال

َ
ُ عَل ـى الّلَ

َّ
ِ )صَل

 الّلَ
ُ

رَسُـول
نَا 

ْ
فَعَل

َ
ِ ف

 الّلَ
ُ

كَ رَسُـول
َ
 إِنّ

َ
نْ نَقُول

َ
ى أ

َ
نَا،ثُمَّ دَعْوَتَنَا إِل

ْ
فَعَل

َ
ُ ف  الّلَ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
:لا

َ
نْ نَقُول

َ
ـى أ

َ
ـكَ دَعْوَتَنَـا إِل

َ
، إِنّ ِ

: »يَـا عَبْـدَ الّلَ
َ

ثُـمَّ قَـال
حَجَجْنَا، ثُمَّ 

َ
وا ف نَا:حُجُّ

َ
ـتَ ل

ْ
صُمْنَا،ثُمَّ قُل

َ
نَـا: صُومُوا ف

َ
تَ ل

ْ
يْنَا،ثُمَّ قُل

َّ
صَل

َ
وا ف

ُّ
نَـا: صَل

َ
ـتَ ل

ْ
ـبُ فِيـهِ مَـا فِيهِ،ثُـمَّ قُل

ْ
قَل

ْ
وَ ال

هُ: »بَلْ 
َ
 ل

َ
قَال

َ
؟« ف ِ

مْ عَـنِ الّلَ
َ
ا عَنْكَ أ

َ
هَذ

َ
هُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ، ف

َ
هُمَّ وَالِ مَـنْ وَالا

َّ
هُ، ألل

َ
عَلِـيٌّ مَـوْلا

َ
هُ ف

َ
نَـا: مَـنْ كُنْـتُ مَـوْلا

َ
ـتَ ل

ْ
قُل

يْنَـا 
َ
مْطِـرْ عَل

َ
أ

َ
 ف

ً
ـدٌ حَقّـا ـهُ مُحَمَّ

ُ
هُـمَّ إِنْ كَانَ مَـا يَقُول

َّ
لل

َ
: »أ

ُ
يَقُـول

َ
ـهُ ل

َ
مُغْضَـبٌ، وَ إِنّ

َ
ـهُ ل

َ
نَهَـضَ وَ إِنّ

َ
 ف

ً
ثـا هَـا ثَلاَ

َ
قَال

َ
.« ف ِ

عَـنِ الّلَ
 بِـهِ نَقِمَتَـكَ.« 

ْ
نْـزلِ

َ
أ

َ
 ف

ً
ـدٌ كَذِبـا ـهُ مُحَمَّ

ُ
لِنَـا وَ آيَـةً فِـي آخِرنَِـا، وَ إِنْ كَانَ مَـا يَقُول وَّ

َ
ـمَاءِ، تَكُـونُ نَقِمَـةً فِـي أ حِجَـارَةً مِـنَ السَّ

لٌ  لَ سٰا�ئِ
أَ
ـى: >سَ�

َ
ُ تَبَـارَكَ وَ تَعَال  الّلَ

َ
نْزَل

َ
أ

َ
،ف

ً
تا سَـقَطَ مَيِّ

َ
سِـهِ ف

ْ
ى رَأ

َ
ُ بِحَجَـرٍ عَل رَمَـاهُ الّلَ

َ
يْهَـا، ف

َ
ثُـمَّ رَكِـبَ نَاقَتَـهُ وَ اسْـتَوَى عَل

».> مَعٰارِ�ج
ْ
�ي ال هِ �ذِ عٌ* مِ�نَ اللّٰ هُ دٰا�فِ

َ
سَ ل �يْ

َ
�نَ ل ر�ي كاٰ�فِ

ْ
عٍ* لِل ا�بٍ وٰا�قِ

عَذ�ٰ �بِ
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5( یکی دیگر از عوامل تشـابه، به ویژه در روایات فقهی، تقیه اسـت. اصل تقیه مختصّ 

شـیعه اسـت و اهـل تسـنّن تقیـه را قبـول ندارنـد. آنهـا شـیعه را بـرای اعتقـاد بـه تقیـه مذمّـت 

؟عهم؟  آن را جزو دین خدا می‌دانند.1 قرآن می‌فرماید: »حسنه می‌کنند، در حالی که ائمۀ اطهار

 و سـیّئه یکسـان نیسـتند«2 و روایـات فرموده‌انـد کـه مـراد از »حسـنه« و »سـیّئه« در ایـن آیه، به 

ترتیب، تقیه و افش�ای س�رّ اهل بیت؟عهم؟ اسـت.3 

؟عهم؟ علیرغــم قــدرت  نکت‌ـه�ای ک��ه ب�ـرای م�ـا درس‌آمـو�ز اســت، ایــن استــ ک��ه ائمــۀ اطه��ار

الهیشــان  قــدرت  بــا  می‌توانســتند  صــادق؟ع؟  ام��ام  مثل�اً،  می‌کردن��د.  تقی��ه  نفسانیشاــن 

جاسوســان خلیفــۀ عبّاســی را منکــوب کننــد، ولــی چنیــن نمی‌کردنــد. مــا گمــان می‌کنیــم کــه 

تقیــه فقــط بــرای موضــع ضعــف اســت، در حالــی کــه لزومــاً ربطــی بــه قــدرت و ضعــف نــدارد. 

ی داشته  ممکن است من در موضع قدرت باشم و برای من اتّفاقی نیفتد، ولی کلام من آثار

باشــد کــه بــرای جــان و مــال و نامــوس ســایر شــیعیان مضــر باشــد. در آنجــا نیــز مــن بایــد تقیــه 

ی تقیــه مذمّت می‌کردند.  کن��م. کم��ا اینک��ه ام��ام ص��ادق؟ع؟ بــرای حفظ جــان زراره، او را از رو

، از باب »خرق ســفینه« اســت،  حضــرت بــه پســر زراره فرمودنــد کــه طعــن مــن نســبت به پدر تو

 یعنــی همان‌طــور کــه حضــرت خضــر کشــتی را ســوراخ کــرد تــا حفــظ شــود، مــن هــم تــو را قــدح
 می‌کنم تا جانت حفظ شود.4

 ».
َ

ِ عَـزَّ وَ جَـلّ
ـةُ مِـنْ دِيـنِ الّلَ قِيَّ المَُ(: »التَّ يْـهِ السَّ

َ
ِ )عَل

بُـو عَبْـدِ الّلَ
َ
 أ

َ
: قَـال

َ
بِـي بَصِيـرٍ قَـال

َ
1. علـل الشـرائع 2: 51. عَـنْ أ

». ِ
؛ مِـنْ دِيـنِ الّلَ ِ

: »إِي وَ الّلَ
َ

قَـال
َ
: ف

َ
؟« قَـال ِ

ـتُ: »مِـنْ دِيـنِ الّلَ
ْ
قُل

2. فصّلت: 34. 

 ِ
المَُ( فِـي قَـوْلِ الّلَ يْـهِ السَّ

َ
)عَل بُـو جَعْفَرٍ

َ
 أ

َ
( فِي)تَفْسِـيرِهِ(: قَـال ُ  عَلِـيُّ بْـنُ إِبْرَاهِيـمَ )رَحِمَـهُ الّلَ

َ
3. البرهـان 4: 791. »قَـال

ذَاعَـةُ.« ِ
ْ

ل
َ
ئَةُ ا ـيِّ ـةُ وَ السَّ قِيَّ لتَّ

َ
حَسَـنَةَ ا

ْ
 ال

َ
< إِنّ �ة �ئَ ِ

�يّ
�ةُ وَ لاَ السَّ حَسَ�نَ

ْ
وِ�ي ال سْ�تَ

 >وَ لاٰ �تَ
َ

عَـزَّ وَ جَـلّ

 
ً
اعـا

َ
عِیبُـكَ دِف

َ
مَـا أ

َ
ـی إِنّ ـهُ إِنِّ

َ
مَ، وَ قُـلْ ل

َ
ال ـی وَالِـدِكَ السَّ

َ
ـی عَل  مِنِّ

ْ
 4. امـام صـادق؟ع؟ بـه عبـد الله پسـر زراره فرمـود: »اقْـرَأ

ـهُ وَ  ذَی فِـی مَـنْ نُحِبُّ
َ ْ
دْخَـالِ ال بْنَـاهُ وَ حَمِدْنَـا مَكَانَـهُ لِِ كُلِّ مَـنْ قَرَّ ـی 

َ
عَـدُوَّ یسَـارعُِونَ إِل

ْ
ـاسَ وَ ال  النَّ

َ
ـإِنّ

َ
ـی عَنْـكَ، ف مِنِّ

 
َ

ا وَ یَـرَوْنَ إِدْخَال هِ مِنَّ ـهُ وَ قُرْبِـهِ وَ دُنُـوِّ
َ
تِنَـا ل ونَـهُ لِمَحَبَّ مُّ

ُ
بُـهُ وَ یَذ ـهُ وَ نُقَرِّ ذَی فِیمَـنْ نُحِبُّ

َ ْ
دْخَـالِ ال بُـهُ وَ حَمِدْنَـا مَکَانَـهُ لِِ نُقَرِّ

ـکَ رَجُـلٌ اشْـتَهَرْتَ بِنَـا وَ 
َ
نّ
َ
عِیبُـکَ لِ

َ
مَـا أ

َ
إِنّ

َ
مْـرُهُ ف

َ
بْنَاهُ.نَحْـنُ وَ إِنْ یُحْمَـدُ أ  مَـنْ عَیَّ

َ
ـهُ وَ یَحْمَـدُونَ کُلّ

َ
یْـهِ وَ قَتْل

َ
ذَی عَل

َ ْ
ال

نْ 
َ
حْبَبْـتُ أ

َ
أ

َ
یْنَا. ف

َ
نَـا وَ لِمَیْلِـکَ إِل

َ
تِکَ ل ثَـرِ بِمَوَدَّ

َ ْ
ـاسِ غَیْـرُ مَحْمُـودِ ال مُـومٌ عِنْـدَ النَّ

ْ
نْـتَ فِـی ذَلِـکَ مَذ

َ
یْنَـا وَ أ

َ
بِمَیْلِـکَ إِل

 :  وَ عَزَّ
َ

ُ جَـلّ  الّلَ
ُ

عُ شَـرّهِِمْ عَنْکَ. یَقُول
ْ
ا دَف لِکَ مِنَّ

َ
یـنِ بِعَیْبِـکَ وَ نَقْصِکَ وَ یَکُـونَ بِذ مْـرَکَ فِـی الدِّ

َ
عِیبَـکَ لِیَحْمَـدُوا أ

َ
أ



46﻿ آموزۀ  »نفی تفویض«

تسرّی محکم و متشابه در روایات
کـه آیـات قـرآن  امـام رضـا؟ع؟ کلیـدی را بـه دسـت مـا داده‌انـد و فرموده‌انـد: »همان‌طـور 

محکـم و متشـابه دارد، روایـات مـا نیـز محکـم و متشـابه دارد.«

خْبَارنَِا مُتَشَابِهٌ کمُتَشَابِهِ 
َ
آنِ اِلَ مُکِمهِ فَقَدْ هُدِی اِلَ صِراطِ مُسْتَقِیٍم. فِ ا قُرْ

ْ
 مُتَشَابِهَ ال

َ
دّ ‏»مَنْ رَ

وا.«1
ُّ
کِمهَا فَتَضِل هَا دوُن مُْ بِعُوا مُتَشَابَِ کِمهَا وَ لاتَتَّ ها اِلَ مُْ وا مُتَشَابَِ

َ
دّ آنِ فَرُ قُرْ

ْ
ال

محکمـات  بـه  را  قـرآن  متشـابهات  بایسـتی  شـما  کـه  »همان‌طـور  می‌فرماینـد:  حضـرت 
آن ارجـاع می‌دهیـد، بایسـتی متشـابهات روایـات مـا را نیـز بـه محکمـات آن ارجـاع بدهیـد؛ 
کنـد  گرفتـن محکمـات اخـذ  کسـی متشـابهات قـرآن را بـدون در نظـر  گـر  کـه ا و همان‌طـور 
گمـراه می‌شـود، اخـذ متشـابهات کلام مـا بـدون در نظـر گرفتـن محکمـات، موجـب گمراهـی 
کـه آیـات و روایـات همیشـه  خواهـد شـد.« خیلـی نکتـۀ عجیبـی اسـت! مـا گمـان می‌کنیـم 
گـر روش اسـتفاده از آنهـا را بـه ارشـاد و تعلیـم ولـیّ الله فـرا  کـه ا هدایت‌کننده‌انـد. در حالـی 

نگرفتـه باشـیم، همیـن قـرآن و همیـن روایـات موجـب گمراهـی خواهـد شـد.
2>

ً
سَارا  خ�َ

َ
لاّ

َ
�نَ �إ الِمِ�ي

دُ الظ�َّ �ي ِ ز�
َ �نَ وَ لاَ �ي �ي مِ�نِ مُؤ�ْ

ْ
ل ِ

ّ
اءٌ وَ رَحْمَة�ٌ ل �فَ �نِ مَا هُوَ �شِ

آ
رْ� �قُ

ْ
لُ مِ�نَ ال ِ

ز�ّ �نَ >وَ �نُ

مـا قرآنـی را نـازل کرده‌ایـم کـه خصوصیـات منحصـر بـه فـردی دارد! در عیـن اینکـه شـفاء 

ة�ٍ  �نَ �ی  کُلَّ سَ�فِ
ذ�ُ �خُ

أْ
� ها وَ کا�نَ وَراءَهُمْ مَلِکٌ �یَ �بَ عِ�ی

أَ
�نْ �

أَ
رَدْ�تُ �

أَ
� حْرِ �فَ �بَ

ْ
و�نَ �فیِ ال

ُ
عْمَل َ �نَ �ی کا�نَ�تْ لِمَساکِ�ی ة�ُ �فَ �نَ �ی �فِ

ا السَّ مَّ
أَ
�<

قَدْ 
َ
ـی یَدَیْهِ وَ ل

َ
 تَعْطَـبَ عَل

َ
مَلِکِ وَل

ْ
مَ‌مِنَ‌ال

َ
 لِکَیْ‌تَسْـل

َّ
ِ مَـا عَابَهَـا إِل

 وَ الّلَ
َ

ِ صَالِحَـة. ل
یـلُ مِـنْ عِنْـدِ الّلَ نْزِ ا التَّ

َ
< هَـذ

ً
ا صْ�ب غ�َ

: مـن گاهی از تـو عیب‌جویی  عَیْـبِ فِیهَـا مَسَـاغٌ: سالم مـرا بـه پـدرت برسـان و بـه او بگـو
ْ
یْـسَ لِل

َ
کَانَـتْ صَالِحَـةً ل

می‏کنـم و ایـن بـه خاطـر محافظـت از جـان تـو اسـت؛ چـرا کـه مـردم و دشـمنان بـه هرچـه مـا توجـه کـرده و از آن 
یم و از مقرّبان خود بدانیم، مورد اذیت  تعریف و تمجید کنیم، حساس می‏شوند و کسی را که ما دوست بدار
و آزار قـرار می‏دهنـد. و ایـن بـه جـرم دوسـتی بـا مـا می‌باشـد، تـا جایـی کـه می‌خواهند او را بکشـند؛ و هرکسـی را 
مـا عیب‌جویـی کنیـم می‌سـتایند. تـو بـه شـیعه بـودن مـا، شـهرت داشـته، مـورد نکوهـش مـردم می‌باشـی. از تـو 
و�نَ 

ُ
عْمَل َ �نَ �ی کا�نَ�تْ لِمَساکِ�ی ة�ُ �فَ �نَ �ی �فِ

ا السَّ مَّ
أَ
عیب‌جویـی می‌کنیـم تـا شـرّ آنـان از تـو دفـع گـردد، پـس حضـرت آیـۀ >�

<؛ را قرائت نموده، فرمود: »کشـتی در 
ً
ا صْ�ب ة�ٍ غ�َ �نَ �ی  کُلَّ سَ�فِ

ذ�ُ �خُ
أْ
� ها وَ کا�نَ وَراءَهُمْ مَلِک �یَ �بَ عِ�ی

أَ
�نْ �

أَ
رَدْ�تُ �

أَ
� حْرِ �فَ �بَ

ْ
�فیِ ال

کت به دسـت وی بود )تو  واقع عیب نداشـت، هدف از عیب‌دار نشـان‌دادن آن، سـالم‌ماندن از پادشـاه و هلا
هـم ماننـد آن کشـتی عیـب نـداری(« )بحـار الأنـوار 2: 247، بـه نقـل از رجال کشّـی(

1. العیون 2: 261.

2. الإسراء: 82.
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و رحمـت اسـت، موجـب گمراهـی و خسـران نیـز هسـت! روایـات هـم بـه شـهادت حضـرت 
یارت جامعۀ کبیره نور و رشد است  رضا؟ع؟ همین‌طور است. همان کلماتی که به تصریح ز

 )کلامُکم نورٌ و أمرُکم رشدٌ(، می‌تواند موجب گمراهی باشد.

بـرای اینکـه هضـم ایـن نکتـه بـرای شـما سـاده‌تر شـود، مثالـی می‌زنیـم. فـرض بفرماییـد 
یـد کـه درد مفاصـل را از بیـن می‌برد.  شـما وارد داروخانـه‌ای می‌شـوید. یـک پمـادی را برمی‌دار
گر شـما شـیوۀ اسـتفاده از آن را بدانید و  ! قطعـاً مفید اسـت. ا آیـا ایـن پمـاد مضـر اسـت؟ خیـر
گر کسـی شـیوۀ صحیح  آن را بـه نحـو صحیـح اسـتفاده کنیـد، قطعاً بهره خواهید برد. حال، ا
اسـتفاده از آن را ندانسـت و نپرسـید و هر طور که خواسـت آن پماد را اسـتفاده کرد، آیا از آن 
بهـره‌ای خواهـد بـرد؟! نـه تنهـا بهـره‌ای نخواهد برد، بلکه ممکن اسـت به او آسـیب بزند. مثلاً 
گر کسی آن را برداشت و به داخل چشمش مالید، ممکن است کور بشود و بینایی خود را  ا
گر کسـی چنین کرد )پماد را به چشـمش مالید و کور شـد(  از دسـت بدهد. در این صورت، ا
کسـی بـه مفیدبـودن آن پمـاد شـک نمی‌کنـد، کسـی کارخانـۀ سـازندۀ آن را سـرزنش نمی‌کنـد 
 کـه ایـن چـه پمـادی بـود تولیـد کردیـد؟! بلکـه همـه آن فـرد مسـتعمِل را سـرزنش می‌کننـد کـه

 چرا ندانسته و از سر جهل سراغ آن پماد رفتی؟!

... هیچ شکّی  در اینکه قرآن نور است، برهان است، بصائر است ، تبیان است، بیان است و

نداریم:
کمْ<1 ّ

رُ مِ�نْ رَ�بِ صَا�ئِ َ اءَکمْ �ب دْ �جَ >�قَ
»به راستى رهنمودهايى از جانب پروردگارتان براى شما آمده است.«

اما بلافاصله می‌فرماید:
2> ٍ �ظ �ي حَ�فِ کمْ �بِ �يْ

َ
ا عَل �نَ

أَ
هَا وَ مَا � �يْ

َ
عَل َ �فَ سِهِ وَ مَ�نْ عَمِ�ي �فْ لِ�نَ صَرَ �فَ ْ �ب

أَ
مَ�نْ � >�فَ

کــه بــه ديــدۀ بصيــرت بنگــرد بــه ســود خــود او، و هــر کــس از ســر بصيــرت ننگــرد  »پــس هــر 

بــه زيــان خــود اوســت، و مــن بــر شــما نگهبــان نيســتم.«

1. الأنعام: 104.

2. الأنعام: 104.
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 یعنی این قرآنی که مجموعه‌ای از بصیرت‌ها اســت، برای همه بصیرت نمی‌آورَد، چشــم
کــور می‌ســازد. و در مذهــب باطــل خــود اســتوارتر  همــه را بــاز نمی‌کنــد، بلکــه عــدّه‌ای را 
اســتفاده  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  علیــه  و  خــود  خلفــای  نفــع  بــه  قــرآن  همیــن  از  و  می‌گردنــد 

قــرآن! همیــن  از  می‌کنــم:  کیــد  تأ می‌کننــد. 

، روایت می‌خوانَد و می‌گوید:   در روایات نیز همین است. فیلسوف برای نشان دادن جبر
 القلـم ...« 1 یعنـی همـه چیـز تمـام شـده اسـت؛ دیگـر هیـچ 

َ
؟ص؟ فرموده‌انـد: »جَـفّ »پیامبـر

؟ص؟ می‌فرمایـد!« 2 یعنـی ایـن روایـت باعـث  چیـز قابـل تغییـر نیسـت. مـن نمی‌گویـم، پیامبـر
شـده اسـت تـا فیلسـوفان در اعتقـاد خـود بـه جبـر مسـتحکم‌تر بشـوند و ایـن یعنـی خسـران 

. ... ی بیشـتر از هدایـت و ، یعنـی دور بیشـتر

بنابرای�ن، یکـی دیگ�ر از حکمت‌هـای تش�ابه در قـرآن، ل�زوم مراجع�ه ب�ه اهل‌البی�ت؟عهم؟ 
کـه می‌بایس�ت س�راغ اهل‌البی�ت؟عهم؟ برونـد،  اس�ت تـا م�ردم هی�چ موق�ع از آن طریـق بندگ�ی 
بریده نشوند. یکی از حکمت‌های تشابه در روایات هم همین است. گاهی اتّفاق می‌افتاده 
اسـت کـه یـک روایتـی را از امـام پیشـینی نقـل می‌کردند و معنـای ان را نمی‌فهمیدند. سـپس 
می‌آمدن�د و تفس�یر آن را از امـام؟ع؟‌ می‌پرسـیدند و مثلاً می‌گفتنـد کـه از آبـای شـما چنیـن 

روایتـی نقـل شـده اسـت، معنای آن چیسـت.

خداوند دربارۀ آیات متشابه می‌فرماید: 

لِهِ<3  وِ�ي
أْ
� اءَ �تَ �غَ ِ �ت ْ ة�ِ وَا�ب �نَ �تْ �فِ

ْ
اءَ ال �غَ ِ �ت ْ هُ ا�ب هَ مِ�نْ ا�بَ

َ �ش
عُو�نَ مَا �تَ �بِ

�تَّ �يَ
غ�ٌ �فَ ْ �ي هِمْ ز�َ و�بِ

ُ
ل �نَ �في� �قُ �ي ِ �ذ

َّ
ا ال مَّ

أَ
� >�فَ

مُ 
َ
قَل

ْ
 ال

َ
 القلم: قلم خشک شد. فیلسوفان و عارفان مسلمان به نقل سنّی این حدیث استناد م‌یکنند: »جَفّ

َ
1. جَفّ

بمَا هُوَ كَائنٌ ]إِلی یَومِ القیامَةِ[.« )مسند احمد 1: 307؛ 2: 197( در نقل شیعی، مشابه این حدیث از اهل‌بیت 
؟عهم؟ نقل شده است. مثلاً قرب الإسناد به ترتیب از حضرت رضا و حضرت کاظم؟عهما؟ چنین نقل  پیامبر
ى- لِمَنْ 

َ
ِ -تَبَارَكَ وَ تَعَال

قَاوَةِ مِنَ الّلَ
َ

قَى، وَ الشّ
َ
عَادَةِ لِمَنْ آمَنَ وَ اتّ ، بِالسَّ ِ

كِتَابِ مِنَ الّلَ
ْ
مُ بِحَقِيقَةِ ال

َ
قَل

ْ
 ال

َ
می‌کند: »جَفّ

بَ
َّ

كَذ كُفْرِ لِمَنْ 
ْ
مُ بِحَقِيقَةِ ال

َ
قَل

ْ
 ال

َ
آمَنَ، وَ جَفّ قَ وَ 

َ
يمَانِ لِمَنْ صَدّ ِ

ْ
مُ بِحَقِيقَةِ ال

َ
قَل

ْ
 ال

َ
بَ وَ عَصَى.« و »جَفّ

َّ
 كَذ

 وَ عَصَى.« )قرب الإسناد 1: 355 و 390( برای اطلاع از برداشت فلاسفه به پی‌نوشت مراجعه کنید.

بارۀ این روایت و تفسیر فلسفی آن، در دفتر آیندۀ مباحث عدل )بداء( به تفصیل بحث  2. به خواست خدا، در
 خواهیم کرد.

3. آل عمران: 7.
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یعنـی سـخن متشـابه یـک جـور امتحـان اسـت؛ امتحـان بـه بندگـی و امتحان بـه مراجعۀ 

اهل‌بی�ت؟عهم؟. 

این قاعده هم در آیات قرآن صادق است و هم در روایات اهل‌بیت؟عهم؟. 

 در این تمام این حکمت‌ها، حکمت اصلی همان است که چون سطوح افراد، مختلف

 اسـت و از طرفـی، ایـن سـخنان گرانبهـا بایـد بـرای همـۀ افـراد، همـۀ مکان‌ها و زمان‌ها باشـد، 

ام�ام؟عهم؟ یـک جملـه‌ای را می‌فرماینـد کـه می‌داننـد پنـج نسـل بعـد از این اسـتفاده می‌کنند. 

یـح نیسـت، بلکـه متشـابه اسـت. اما همین  آن جملـه بـرای افـراد موجـود در آن‌جـا نـص و صر
کلام در آینـده بـرای آینـدگاه نـص می‌شـود: »رُبَّ حامـلِ فقـهٍ إلـی مَـن هو أفقَـهُ منهُ.«1

گر بتوانیم،  این طریق سخن گفتن حکیمانه است. حتّی علمای ما هم این‌گونه بوده‌اند و ا

  ما هم باید این‌گونه باشیم. مرحوم استاد هم همین‌گونه بودند. ایشان در سال 1352 دروسی 

ی   را آغاز کردند )حدود 30 سال پیش(. در آن زمان، ما مطالبی را می‌فهمیدیم، ولی متوجّه بسیار

از دقائق کلام ایشـان نمی‌شـدیم. الآن وقتی بازمی‌گردیم و دوباره همان مطلب را می‌خوانیم، 

می‌بینیـم کـه ایشـان عجـب دقیـق سـخن گفتـه اسـت! و تـازه می‌فهمیـم کـه ایشـان بـا برخـی 

قیودی که در کلام خود می‌آورده، کجا را نشانه گرفته و چه چیزی را نقد می‌کرده است. کسی 

ی از مطالـب را می‌دانـد، حـق نـدارد هـر چیـزی را کـه می‌دانـد برای دیگـری تحمیل   کـه بسـیار

کند. وقتی آن طرف استعدادش را ندارد، چرا باید هر حرفی را به او زد؟ 

یــم کــه  بنابرایــن، مــا یــک سِــری محکمــات و یــک سِــری اصــول و چیزهــای مســلمی دار

ــرای مــا اصــل شــده اســت. در احــکام کــه داســتان متفــاوت  ــه شــواهد و قرائــن مختلــف ب ب

اســت و محــلّ بحــث مــا نیســت. در اعتقــادات هــم هــر جایــی عقــل مــا اثــاره شــد و مطلبــی 

ــه آن عمــل می‌کنیــم. هــر جــا هــم روشــن نشــد،  ــم و ب ی ــرای مــا روشــن شــد، مــا آن را می‌پذیر ب

یــم کــه  گــر روایتــی را نفهمیدیــم، حــق دار یــم ب��رای امــام؟ع؟ و اهلــش. آیــا ا علم��ش را می‌گذار

ــا چــون  یــم؟ قطعــاً نــه. ایــن روایــت دروغ اســت؟ معلــوم نیســت. آی ایــن روایــت را دور بیانداز

1. الکافی 2: 258؛ المستدرک علی الصحیحین 1: 275.
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گــر روایتــی را نفهمیدیــم، ...؟ ا  مــن نمی‌فهمــم، پــس غلــط اســت، دروغ اســت، کــذب اســت و

از خــدا می‌خواهیــم کــه برایمــان روشــن کنــد. البتّــه خــوب اســت کــه ببینیــم ایــن روایــت چــه 

 . ... مقــدار مبتلی‌بــه مــن اســت؟ چقــدر بایــد دنبالــش باشــم؟ و

سال‌ها پیش، بنده و برخی از دوستان تصمیم گرفتیم که روایات عالم ذر را دسته‌بندی 

تمان را از ایشـان  کنیـم. یـک وقتـی از مرحـوم اسـتاد گرفتیـم و پیـش ایشـان رفتیـم تـا مشـکلا

 مرحـوم 
ً
ی از مـوارد می‌فرمودنـد: »مـن چـه می‌دانـم! مـن کـه نمی‌دانـم! حتمـا بپرسـیم. در بسـیار

میـرزا هـم نمی‌دانسـت! پـدر جـد مـن هم نمی‌دانـد! مگر همه چیـز را ما می‌فهمیـم؟! این مربوط 

بـه سـلمان اسـت! ایـن مربـوط بـه صاحـب علـم جمعـی اسـت! ایـن مربـوط بـه بـزرگان اسـت 

کمـر  گفته‌انـد: »دامـن بـه  یـح  کـه در عوالـم بعـد بفهمنـد!« ایشـان در درس‌هـا هـم خیلـی صر

نزنیـد کـه بگوییـد: »مـا هـر روایتـی را می‌فهمیـم. مـا چهـار تـا روایـت بلدیـم، همین‌هـا را توضیـح 

می‌دهیـم.«« 

مثلاً در »کتـاب السـماء و العالـم« کتـاب بحـار الأنـوار روایاتـی هسـت کـه ظاهـرش اصلاً با 

علـوم روز جـور در نمی‌آیـد. امـا مـن دیـده‌ام کـه برخـی از آنهـا را مرحـوم میـرزا را چنـان توضیـح 

داده‌انـد کـه می‌بینیـم کاملاً جـور در می‌آیـد. البتّـه ایشـان بـا یـک دیـد دیگـری نـگاه می‌کنـد. 

یـک لغـت را )مثلاً کلمـۀ »فلـک«( ایشـان بـه نحـو دیگـری غیـر از آن چیـزی که مـا می‌فهمیم، 

ایـن   .  ... و معناسـت  ایـن  بـه  »فلـک«  لغـت  کـه  می‌کنـد  بیـان  هـم  بعـد  می‌کنـد.  اسـتفاده 

ی اسـت، مثـل علـم مدیریـت، علـم  کـه درمـورد تمـام علـوم بشـری هـم جـار شـیوه‌ای اسـت 

 . ... اقتصـاد، فلسـفه و

ینـه ارائـه داده‌اند.  ایـن نکتـه را مجـدّداً تذکّـر می‌دهـم کـه مرحـوم میـرزا بـرای تأویـل خود قر

یـم کـه عالـم ذر 3 تـا اسـت. ایـن سـخن مرحـوم میـرزا اسـت،  مثلاً در هیـچ آیـه یـا روایتـی ندار

ولـی مسـتند بـه روایـات اسـت، مسـتنبط از روایـات اسـت.  

دوم: ناسخ و منسوخ 
»نسخ« یعنی »بیان انتهای حکم«. وقتی نسخ رخ می‌دهد معلوم می‌شود که زمان آن حکم 
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منسـوخ تـا این‌جـا بـوده اسـت، ولـی روز اول نگفتـه بودنـد کـه تا کجـا ادامه داشـته اسـت. از اوّل 

( بوده است، ولی بیان نکرده بودند. مثل اینکه  معلوم بوده است که این حکم موقّت )وقت‌دار

ید تا موقعی   در اسلام گفته بودند: »کسانی که کار فاحشه‌ای بکنند، این‌ها را در خانه‌ها نگه دار

که مرگ بر آن‌ها برسد و حقّ بیرون آمدن ندارند، یا خدا راهی برای آنها قرار دهد.«   

مْسِکوهُ�نَّ 
أَ
� هِدُوا �فَ َ �نْ �ش �إِ

کمْ �فَ عَة�ً مِ�نْ َ رْ�ب
أَ
هِ�نَّ � �يْ

َ
هِدُوا عَل ْ �ش اسْ�تَ کمْ �فَ سَا�ئِ ة�َ مِ�نْ �نِ َ احِ�ش �فَ

ْ
�نَ ال �ي �تِ

أْ
� ا�تي� �يَ

َّ
 >وَ الل

لاً<1 �ي هُ�نَّ سَ�بِ
َ
هُ ل

َ
عَلَ اللّ ْ ج� َ وْ �ي

أَ
مَوْ�تُ �

ْ
اهُ�نَّ ال

وَ�فَّ �تَ َ و�تِ حَ�تىَّٰ �ي �يُ �بُ
ْ
�في� ال

 »و از زنان شما، کسانى که مرتکب زنا م‌ىشوند، چهار تن از ميان خود ]مسلمانان‌[ بر آنان 

گــر شــهادت دادنــد، آنــان  را در خانه‌هــا نــگاه داريــد تــا مرگشــان فــرا رســد  گــواه گيريــد. پــس ا

يــا خــدا راهــى بــراى آنــان قــرار دهد.«

 ولی بعداً حکمی آمد که دستور به کار دیگری داد. اول، حکم این بوده است که در خانه 

ید و سپس آیات ابتدایی سورۀ نور نازل شده و حدّ آنها را مشخّص کرده است.2  نگهشان دار

مثال ساده‌تری بزنم: فرض بفرمایید پزشک به شما می‌گوید: »این قرص را روزانه مصرف 

ی سـه عـدد.« امـا نمی‌گویـد کـه ایـن کار را تـا چـه زمانی انجـام بدهید. بـار دیگر که  کنیـد. روز

ید.« این را می‌گوییم نسـخ.  ی دو تـا از ایـن قرص بخور یـد، بـه شـما می‌گویـد: »روز نـزد او می‌رو

کـه پزشـک در مراجعـۀ دوم  حکـم اوّل پزشـک نسـخ شـده اسـت. امـا این‌طـور نبـوده اسـت 

دفعـةً و فـی المجلـس تصمیـم گرفتـه باشـد. او قبلاً پیش‌بینـی کـرده بـوده اسـت. مثلاً پـس از 

مراجعـۀ اوّل بـه شـما می‌گویـد: »یـک مـاه بعـد بـه نـزد مـن بیاییـد.« زیـرا او از اوّل می‌خواسـته 

 است که شما این قرص را فقط در یک ماه اوّل بدین شکل مصرف کنید و پس از یک ماه، 
مصرف قرص شما را کم کند.3

1. النساء: 15.

ید به: البرهان فی تفسیر القرآن 2: 42-43. به عنوان نمونه، مؤلف از تفسیر عیاشی نقل می‌کند که امام   2. بنگر
حُدُودُ.«

ْ
بِيلُ هُوَ ال باقر؟ع؟ فرمودند: »هَذِهِ مَنْسُوخَةٌ وَ السَّ

 3. دربارۀ حقیقت نسخ و دیدگاه میرزای اصفهانی، إن شاء الله در دفتر دیگری که به بحث »بداء« اختصاص 
دارد، مطالبی ارائه خواهد شد.
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در ادامه، به چند نکته دربارۀ نسخ تذکّر می‌دهیم:

 ]1:[ تعابیر آیات قرآن جهات و خاصیت‌های مختلفی دارد. مثلاً آیه‌ای از آن، هم شامل 

از  گـر  ا . حـال،  و هـزاران مطلـب دیگـر یـخ  تار حکـم اسـت، هـم حکمـت، هـم اخالق، هـم 

یخ. به عنوان  جهت حکمش منسـوخ شـد، از جهات دیگرش قابل اسـتفاده اسـت، مثلاً تار

یـد. ممکـن اسـت یـک نفـر  نمونـه، شـما داسـتان حضـرت موسـی؟ع؟ و فرعـون را در نظـر بگیر

مثل من و شـما فکر کند که این داسـتانی اسـت که مسـألۀ آن تمام شـده اسـت و امروز برای 

مـا کارایـی نـدارد، ولـی ایـن آیـه هـر روز و هـر سـاعت معنـی و مصـداق دارد. منتهـا، مصـداق 

 روشـن اسـت. شـما دیده‌ایـد کـه 
ایـن داسـتان و معنـای تمـام مـرادات آن نـزد امـام زمـان؟ع؟‌

یـد و می‌بینید که از همیـن آیه وضعیت  یـد و اسـتخاره می‌گیر گاهـی اوقـات نـزد بـزرگان می‌رو

یـد، خـوب  کـه نیـت انجـام آن را دار ی  کار امـروز شـما را می‌گوینـد. مثلاً می‌گویـد: »انجـام 

ی او  گـر شـما تا قیـام قیامت هم در آیـۀ پیش رو اسـت، ولـی پیـش از اقـدام، مشـورت کنیـد.« ا

تفکّـر می‌کردیـد، نمی‌توانسـتید بفهمیـد کـه ایـن آیه چنین چیـزی می‌گوید. لذا منسـوخ بودن 

! قرآن‌بودنـش کـه از  یـک آیـه بـدان معنـا نیسـت کـه ایـن آیـه از قـرآن حـذف شـده اسـت. خیـر

بیـن نرفتـه، حکـم فقهی‌اش نسـخ شـده اسـت.

یـخ  یـم. نسـخ در حقایـق و توار ]2:[ نسـخ در احـکام مطـرح اسـت و مـا بحـث فقهـی ندار

و اعتقـادات معنـا نـدارد. لـذا ناسـخ و منسـوخ اصلاً بـه حـوزۀ کار مـا کـه اعتقـادات و معارف 

اسـت، مربـوط نمی‌شـود. مثلاً معنـا نـدارد که قرآن در ابتدا بگوید که خدا دوتا اسـت، سـپس 

ایـن آیـه منسـوخ شـود و بگویـد خدا یکی اسـت!!!

سوم: مطلق و مقیّد و عام و خاص 
ـق« می‌گوینـد، زیـرا از قیـدِ »قیـد« 

َ
ـق« بـه معنـای »رهـا« اسـت. مطلـق را »مُطل

َ
کلمـۀ »مُطل

، گاهـی یـک مطلبـی را بـه ‌طـور کلـی بیـان می‌کنیـم و قیـدی به آن  رهـا اسـت. بـه بیـان سـاده‌تر

گر گفتیم:  نمی‌زنیـم. رهـا از هرگونـه قیـد. یک‌وقـت هـم هسـت که قیدی بـه آن می‌زنیم. مثلاً ا

کـه ایـن میهمـان چـه کسـی باشـد؟ جـوان  کـرد« و دیگـر قیـدی نزدیـم  کـرام  »مهمـان را بایـد ا
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کرام کرد،  گر می‌گوییم: »مهمان را باید ا  باشـد؟ پیر باشـد؟ و یا... گزارۀ ما مطلق اسـت. ولی ا

مگـر اینکـه دشـمن اهل‌البیـت؟عهم؟ باشـد.« قیـد زده‌ایـم، یعنـی آمده‌ایـم محدودیتـی برایـش 

معیّـن کرده‌ایـم. عـام و خـاص هـم ماننـد مطلـق و مقیّـد اسـت. اصولیـان تفاوت‌هایـی بیـان 
کرده‌انـد، ولـی در ایـن مقـام بـه کار مـا نمی‌آیـد.1

در آیـات و روایـات، گاهـی ظاهـر کلام عـام اسـت، ولـی مـراد، خـاص اسـت. مثلاً فـرض 

گرچـه به‌طـور عـام گفتـه  هُ<2 ایـن آیـه ا
َ
اءَ اللّ َ َ�ش �نْ �ي

أَ
ا �

َّ
ل  �إِ

و�نَ اؤ�ُ َ �ش
بفرماییـد گفتـه شـده اسـت: >وَمَا �تَ

؟عهم؟ باشـند.3 یا آیات  شـده اسـت، ولی معنای خاص از آن اراده شـده اسـت که ائمۀ اطهار

وَ  �نٍ  ُ عْ�ي
أَ
� ة�َ  رَّ �قُ ا  �نَ ا�تِ

�يَّ رِّ وَ �ذُ ا  �نَ وَاج�ِ ز�ْ
أَ
� ا مِ�نْ  �نَ

َ
ل ا هَ�بْ  �نَ َّ رَ�ب و�نَ 

ُ
ول �قُ َ �ي �نَ  �ي ِ �ذ

َّ
ال کـه می‌فرمایـد: >وَ  آخـر سـورۀ فرقـان 

گـر مـا بیاییـم و دعـا کنیـم  <4 ایـن آیـه در وصـف ائمـه؟عهم؟ اسـت. حـال، ا
ً
مَاما �نَ �إِ �ي �قِ

مُ�تَّ
ْ
ا لِل �نَ

ْ
عَل ْ اج�

! مـا بایـد دعـا  کـه مـا را امـام متّقیـن قـرار بـده، آیـا دعایمـان مسـتجاب می‌شـود؟ قطعـاً خیـر

.« یعنـی مـا بایـد از خـدا بخواهیـم کـه پیـرو متقیـن واقعی 
ً
کنیـم »و اجعـل لنـا مِـن المتّقیـن إمامـا

کـه درجـات بـالا دارنـد،  )اهل‌بیـت؟عهم؟( بشـویم، نـه این‌کـه مـا امـام متقیـن بشـویم. متقیـن 

امامشـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت. امامشـان امـام زمـان؟ع؟ اسـت. مـا درجه‌مـان ایـن اسـت 

کـه از متقیـن باشـیم. روایـت هـم همیـن را می‌گویـد.5 بـه هـر صـورت،  کـه از خـدا بخواهیـم 

گاهـی تعابیـری شـده اسـت کـه ظاهـراً عمومیـت دارد، ولـی وقتی مراجعـه می‌کنیم بـه دلائل و 

1. از جملــه فــروق میــان حکــم مطلــق و حکــم عــام ایــن اســت: حکــم مطلــق ناظــر بــه افــراد نیســت، ولــی حکــم 
ــق آن نفس طبیعت شــیء اســت، ولی 

َّ
عــام ناظــر بــه افــراد اســت. یعنــی حکــم مطلــق یعنــی حکمــی که متعل

ــق آن، طبیعــت تطبیق‌شــده بــا افــراد اســت. )درس خارج اصــول آیت‌الله 
َّ
حکــم عــام یعنــی حکمــی کــه متعل

ق بازمی‌گردد. در عموم، ادواتی وجود دارد که افادۀ   گنجی، 30 / 5 / 1401( تفاوت دیگر به ادوات عموم و اطلا
عموم می‌کنند، مانند لفظ »کل«، 

.29 : یر 2. التکو

ـى- 
َ
َ -تَبَـارَكَ وَ تَعَال  الّلَ

َ
: »إِنّ

َ
الِـثُ؟ع؟ قَـال

َ
حَسَـنِ الثّ

ْ
بِـي ال

َ
(. عَـنْ أ 3. البرهـان 5: 598 )بـه نقـل از مختصـر البصائـر

ه<.« اءَ اللّٰ ٰ َ�ش �نْ �ي
أَ
� 

ٰ
لاّ  �إِ

�نَ اؤ�ُ ٰ �ش
ـى: >وَ مٰا �تَ

َ
ـهُ تَعَال

ُ
 شَـاؤُوهُ، وَ هُـوَ قَوْل

ً
رَادَتِـهِ وَ إِذَا شَـاءَ شَـيْئا ـةِ؟عهم؟ مَـوَاردَِ لِِ ئِمَّ

َ ْ
ـوبَ ال

ُ
جَعَـلَ قُل

4. الفرقان: 74.

ید به: البرهان 4: 155. 5. بنگر



54﻿ آموزۀ  »نفی تفویض«

قرائـن، می‌بینیـم کـه ایـن کلام، مخصـوص یـک عـدّۀ بخصوصـی اسـت.1

چهارم: حقیقی و مجازی
 »حقیقـت« یعنـی اینکـه یـک لغتـی را در همـان چیـزی بـه کار ببریم )اسـتعمال کنیم( که

 بـرای آن وضـع شـده اسـت. مثلاً لفـظ شـیر بـرای یـک حیوان درنـده‌ای که در جنگل اسـت و 

... وضـع شـده اسـت. کسـی می‌گویـد: »یـک شـیر دیـدم.« می‌گوییـم:  پنـگال و چنـگال دارد و

 »آیـا حقیقتـاً شـیر دیـدی؟« می‌گوید: »بلـه.« یک‌وقت هم می‌گویید: »همه دیدند یک شـیری 

« آن حیـوان وحشـیِ مفتـرس  ... .« اینجـا دیگـر مـراد از لفـظ »شـیر آمـد و کاردی دسـتش بـود و

نیسـت. مثلاً پسـر پیرزنـی اسـت کـه اذیتـش کـرده بودنـد و بـرای انتقام آمـده بـود. این‌جا دیگر 

ی یـک عُلقـه و  « بـه کار رفتـه اسـت. البتّـه همیشـه در اسـتعمال مجـاز شـیر بـه عنـوان »مجـاز

علاقه‌ای مطرح است. مثلاً یک نفر را از جهت قدرتش یا شجاعتش به شیر تشبیه می‌کنند. 

قرینـۀ می‌توانـد  حـال  ینـه؛  قر از  می‌دهیـم؟  تشـخیص  کجـا  از  را  حقیقـت  و  مجـاز   تفـاوت 

... . علقه‌هـا و قرینه‌هـا متفـاوت   کلام، حالیـه باشـد یـا مقالیـه، متصلـه باشـد یـا منفصلـه و
ی شـرط اسـت.2 ینـه در اسـتعمال مجـاز اسـت، ولـی اصـل وجـود علقـه و قر

مقدّمۀ سوم: اصول تأویل و وجود مرجّحات
تشابه: تنافی با اصول ملت

مرحـوم اسـتاد پـس از بحـث بـداء و تـردّد و پیـش از ورود بـه بحـث روایـات مشـکلۀ عدل، 

کـه اوّلاً روایـات مـا محکـم و متشـابه  کرده‌انـد و خواسـته‌اند بگوینـد  ایـن مباحـث را مطـرح 

دارد، ثانیـاً چـرا برخـی روایـات متشـابه شـده‌اند و ثالثاً ما بایسـتی روایات متشـابه را به روایات 

ق عام بر خاص( یک پدیدۀ عرفی و مورد تأیید ادبا، علمای علم اصول و علوم قرآنی است.  1. این نکته )اطلا
یـر 10 گرفته‌انـد، حواسشـان را جمـع کننـد!«  یـد: »آقایانـی کـه نمـرۀ ز مـی سـر کلاس مـی‌رود و می‌گو

ّ
مثاًل معل

یـر 10 گرفتـه باشـد. چنیـن اسـتعمالی عرفـی و مـورد قبـول عمـوم اسـت.   ولـی ممکـن اسـت تنهـا 1 نفـر نمـرۀ ز
در ادبیات، این نحوه استعمال را یکی از اقسام مَجاز می‌دانند.

یـد بـه گفتـار چهاردهـم و پیوسـت ایـن  2. بـرای آشـنایی تفصیلـی بـا مبانـی مدرسـۀ معـارف در ایـن بـاب، بنگر
، محمدحسـین، سِـمات و صفـات الهـی، تهـران: نبـأ، 1403. کتـاب: عصـار
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محکـم ارجـاع دهیـم. ایشـان در ابتـدای درس 26 می‌فرماینـد:
ــزم را دربارهــی روایــات وارده در ابــواب مشــیت و اراده  »در ایــن درس بایــد توضیحــات ال
کنــم. ایــن روایــات بــه تقســیم اولیــه  و قــدر و قضــا در افعــال بشــر خدمــت شــما عــرض 
بــر دو قســم‌اند: نــص و ظاهــر. یــک دســته از آنهــا محکمــات و نصــوص اســت و دســتۀ 
کــه دارای معنایــی  کلماتــی اســت  دیگــر ظاهــر شــمرده می‌شــوند. »ظاهــر« عبــارت از 
کــه از ظاهــر عبــارت فهمیــده می‌شــود، ولــی احتمــال مخالــف ایــن معنــا هــم در آن  اســت 
باشــد؛ نهایــت اینکــه احتمالــش ضعیــف باشــد. »نــص« امــا عبــارت از آن کلماتــی اســت که 
کــه داشــته باشــد. در فارســی  معنایــی را در بــردارد و غیــر آن معنــا را هــم احتمــال نــدارد 
می‌گوینــد: »رک حــرف بــزن« یعنــی خیلــی صریــح باشــد کــه دیگــر احتمــال مخالفــش داده 
نشــود. دســته‌ای از روایــات کــه نصوص‌انــد، یعنــی صریــح در مطلب‌انــد، بــا نصــوص کتاب 
کنیــم و  کــه آنهــا را اخــذ کنیــم، قبــول  و بــا اصــول ملــت و دیــن مطابق‌انــد و واجــب اســت 
در آنهــا هیــچ تردیــدی نداشــته باشــیم. روایــات، اینهــا را »محکمــات« می‌گوینــد. دســتۀ 
کــه صریــح درمطلــب نیســتند و بــا اصــول ملــت و دیــن هــم مطابــق  دیگــر روایاتی‌انــد 

نبــوده و بــا نصــوص قــرآن هــم تطبیــق نمی‌کننــد. اینهــا را »متشــابهات« می‌گوینــد. 

کــه روایــات هــم عینــاً ماننــد آیــات، محکــم و متشــابه، ناســخ و منســوخ،  توضیــح بدهــم 
ــد.  ــد، حقیقــت و مجــاز دارن ــق ومقیَّ ، عــام و خــاص، مطل ــن، نــص و ظاهــر مجمــل و مبیَّ
ــن کتاب‌انــد و مقاصــد قــرآن را توضیــح و تشــریح می‌کننــد، امــا در  بــا اینکــه روایــات مبیِّ

همیــن روایــات، متشــابهات وجــود دارد.«

ــت«. ایــن 
ّ
ایشــان اصطلاحــی را بــه کار بردنــد کــه بایســتی توضیــح داده شــود: »اصــول مل

اصطلاح مهم است، زیرا ایشان گفتند: »دستۀ دیگر روایاتی‌اند که صریح درمطلب نیستند 

ــت و دیــن هــم مطابــق نبــوده و بــا نصــوص قــرآن هــم تطبیــق نمی‌کننــد. اینهــا
ّ
 و بــا اصــول مل

 را »متشابهات« می‌گویند.« 

توضیـح اینکـه: وقتـی مـا بـا کسـی صحبـت می‌کنیـم، باید آن‌طور سـخن بگوییـم که مورد 

قبول او باشد. بسته به اینکه طرف مقابل چه دین و مذهبی دارد، اصول مشترک بین ما و او 

متفاوت است. مثلاً ما با فردی که زندیق و آتئیست است، فقط می‌توانیم طبق عقل سخن 
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گـر کسـی یهـودی یـا مسـیحی باشـد، مـا عالوه بـر عقـل می‌توانیـم بـر کتـاب مقدّس  بگوییـم. ا

گـر هم شـیعه گـر کسـی مسـلمان باشـد، می‌تـوان بـه قـرآن نیـز اسـتناد کـرد. ا  او اسـتناد کنیـم. ا

 باشد، می‌توان روایات را به عنوان منبع مشترک پذیرفت. این از نکتۀ اوّل.

یـم کـه اینهـا »اصـول ملت«انـد؛ یعنـی بیـن تمامـی ادیـان و ملـل  ثانیـاً، مـا یـک اصولـی دار

)ملـت: دیـن( مشـترک‌اند. مثلاً، همـۀ ادیـان به خدا معتقدنـد، به معاد معتقدنـد، با خداوند 

ـت«. معنـای دومـی کـه 
ّ
... . ایـن معنـای اوّل از »اصـول مل سـخن می‌گوینـد و دعـا می‌کننـد، و

می‌تـوان مـدّ نظـر گرفـت، اصولـی اسـت کـه بیـن مسـلمانان مشـترک اسـت و از اصـول قطعیـۀ 

ـت اسالم اسـت. همین‌طـور 
ّ
دیـن و ملـت اسالم اسـت. مثلاً، »حقانیـت قـرآن« از اصـول مل

کرم؟ص؟. در مرحلۀ سوم، یک‌سری اصولی هست که میان تمامی شیعیان  حقانیت پیامبر ا

مشـترک اسـت، مثـل حقانی�ت امیرالمؤمنیـن؟ع؟، ظه�ور امـام زمـان؟ع؟ ، رجعـت، عصمـت

. ...  اهل بیت؟عهم؟ و

ت‌هـا 
ّ
بنابرایـن، یـک متـن »متشـابه« چنـد حالـت دارد. گاهـی اوقـات بـا اصـول تمامـی مل

ـت« 
ّ
مغایـر اسـت. مرحـوم اسـتاد اعتقـاد بـه حریـت و نفـی جبـر را بـه ایـن معنـا از »اصـول مل

می‌داننـد. ایش�ان معتقدن�د ک�ه تمام�ی پیامب�ران؟عهم؟ بـا جبـر مخالفـت کرده‌انـد. هیـچ قـوم و 

گـر متنـی موهِـم جبـر بـود، متشـابه خواهـد شـد.  تـی معتقـد بـه جبـر نبـوده و نیسـت. پـس ا
ّ
مل

گاهـی یـک متـن )مثلاً آیۀ قرآن( با یک اصل اصیل اسالمی مغایر اسـت. این آیه نیز متشـابه 

خواهـد بـود. گاهـی یـک آیـه یـا روایـت بـا اصـول شـیعی مغایـر اسـت کـه مصـداق دیگـری از 

گـر  یـک متـن متشـابه خواهـد بـود. مثلاً، »نفـی تفویـض« از اصـول مختـص بـه شـیعه اسـت. ا

مـا روایتـی را یافتیـم کـه ظهـور در تفویـض داشـت، این روایت متشـابه خواهد بـود، زیرا یکی از 

اصـول قطعـی مذهـب حقـۀ شـیعۀ امامیـه، نفـی تفویض اسـت.

لزوم چارچوب در تأویل
گــر  در شــیوۀ برخــورد بــا کتــاب و ســنّت، اصــل وجــود تأویــل ضــروری و پیش‌فــرض اســت. ا

کســی -ماننــد برخــی اهــل تســنّن- بــاب هرگونــه تأویــل را ببندنــد، بــه گفتــن لاطائــات می‌افتــد 
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اءَ  و افتادنــد. چنیــن افــرادی بایــد معتقــد شــوند کــه خــدا راه مــی‌رود، چــون قــرآن می‌گویــد: >وَ �ج

... . اصطلاحــاً نبایــد نســبت بــه ظاهــر نصــوص، جمــود  كَ<1 خــدا دســت دارد، پهلــو دارد و رَ�بُّ

بــه خــرج داد )ماننــد اهــل حدیــث از اهــل تســنّن(. از طرفــی، نبایــد ماننــد برخــی از اهــل عرفــان 

کــه بــه عقــل جــن هــم نمی‌رســد! مثــاً محیی‌الدیــن می‌گویــد:  کــرد  تــی را ارائــه   یــک تأویلا

کــردم،  کــه مــن قومــم را شــب و روز دعــوت  کــرد  »وقتــی حضــرت نــوح؟ع؟ بــه خــدا عــرض 

، تشــبیه. چــون ایشــان قومــش را بــه تنزیــه صــرف یــا  منظــورش از شــب، تنزیــه اســت و از روز

تشــبیه صــرف دعــوت کــرد، جــواب نگرفــت و هرچقــدر مــردم را بیشــتر دعــوت کــرد، آنهــا بیشــتر 

از او فــرار کردنــد. ایشــان بایــد بــه تشــبیه و تنزیــه بــه صــورت توأمــان دعــوت می‌کــرد تــا مــردم بــه 

ــا ایــن ســبک  ــوم اســت کــه ایــن تأویــل دلبخواهــی اســت و ب ــد.«2 معل ایشــان ایمــان می‌آوردن

تأویــل ســنگ روی ســنگ بنــد نمی‌شــود!  امثــال ایــن تأویل‌هــا در آثــار او فــراوان اســت. مثــاً 

بحثــی کــه او دربــارۀ داســتان حضــرات موســی و هــارون؟عهما؟ و ســامری دارد3، یــا نکاتــی کــه او 

.22 : 1. الفجر

 -عليـه السالم- جَمَعَ لقومه بيـن الدعوتَين لأجابوه. ... و نوح دعا قومه 
ً
2. فصـوص الحکـم: 70-71. »لـو أنّ نوحـا

 مـن حيـث ظاهـر  صورِهـم و 
ً
« دعاهـم أيضـا

ً
« مـن حيـث عقولهـم و روحانيّتهـم، فإنّهـا غيـب. و »نَهـارا

ً
يْال

َ
»ل

 ».
ً
ـهم، و مـا جَمَـعَ فـي الدعـوة. ... فنفـرَت بواطنُهـم لهـذا الفرقـان فزادهـم فرارا حِسِّ

ــن  ــرِ مـ ــمُ بالأمـ ــى أعلـ ــكانَ موسـ ــةٍ: فـ ــةٍ هارونیـ ــی کلمـ ــةٍ فـ ــةٍ امامیـ ــصُّ حکمـ ــم: 191-194: »فـ ــوص‌ الحکـ 3. فصـ
 إیـــاه؛ و مـــا حَكَـــم الُله 

ّ
 یُعْبَـــدَ إل

َّ
ل  الَله قـــد قَضـــى أ

َ
هـــارون، لأنّـــه عَلِـــم مـــا عَبَـــدهُ أصحـــابُ العِجـــل، لِعِلمِـــه بـــأنّ

ـــإنّ العـــارفَ  ـــكارهِ و عـــدمِ اتّســـاعِه. ف ـــرُ فـــی إن ـــعَ الأم ـــا وَق ـــع. فـــكانَ عَتـــبُ موســـى أخـــاهُ هـــارون، لِمَ  وَقَ
ّ

بِشـــ‏یءٍ إل
ـــمٍ و إن كان أصغـــرَ  ـــةَ عِل ـــی هـــارونَ تربی بّ  شـــ‏یءٍ. فـــكانَ موســـى یُرَ

َ
ـــراهُ كلّ ـــل ی ـــرى الحـــقَّ فـــی كلِّ شـــ‏یءٍ، ب ـــن ی مَ

ا سامِرِیّ؟<  كَ �ی طْ�بُ ما خ�َ ، فقـــال لـــه: >�فَ . و لـــذا لمّـــا قـــال لـــه هـــارونُ مـــا قـــال، رَجَـــعَ إلـــى السّـــامریِّ ـــنِّ مِنـــه فـــی السِّ
، داناتـــر  یعنـــی فـــی مـــا صَنعـــتَ مِـــن عُـــدوٍّ لِـــكَ إلـــى صـــورة العِجـــل علـــى الاختِصـــاص‏: موســـی نســـبت بـــه امـــر
ــد  ــت خداونـ ــه دانسـ ــناخت؛ از آن روی كـ ــتند، شـ ــتان می‌پرسـ ــاله پرسـ ــه را  گوسـ ــرا آنچـ یـ ــود، ز ــارون بـ از هـ
ـــد حكـــم كـــرده اســـت، روی می‌دهـــد. پـــس  حكـــم كـــرده كســـی جـــز او عبـــادت نشـــود. و هـــر آنچـــه را خداون
ـــرۀ  ـــعت دای ـــد و وس ـــر ش ـــتان را منك ـــه كار گوساله‌پرس ـــود ك ـــدان روی ب ـــارون ب ـــرادرش ه ـــه ب ـــی ب ـــرزنش موس س
ـــیء  ـــر ش ـــق را ه ـــه ح ـــد، بلك ـــزی ببین ـــر چی ـــق را در ه ـــه ح ـــت ك ـــی اس ـــارف كس ـــرا ع ی ـــت؛ ز ـــادت را نپذیرف عب
بیـــت میك‌ـــرد، گرچـــه ســـنّ او كمتـــر بـــود. بدیـــن روی، وقتـــی  بیـــت علـــم، تر ببینـــد. موســـی هـــارون را بـــه تر
هـــارون مطالـــب خـــود را بـــه او گفـــت، بـــه ســـامری بازگشـــت و گفـــت: )فَمـــا خَطْبُـــكَ یـــا ســـامِرِیّ؟( یعنـــی 
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یــخ اســام بیــان شــده اســت.  تــی اســت کــه در تار دربــارۀ فرعــون می‌گویــد1، از شــنیع‌ترین تأویلا

گــر این‌گونــه نشــود، فرعــون یــک موحّــد اعلــی  پــس اصــل تناســب در تأویــل، ضــروری اســت. ا

رتبــه می‌شــود و حضــرت هــارون کــه پیامبــر خداســت، یــک فــرد معمولــی کــه از مــن و شــما هــم 

پایین‌تــر اســت.

نقل دو خاطره
 در اینجـا خـوب اسـت کـه بـه دو خاطـرۀ عینـی اشـاره کنـم. بنـده و آقـای مهنـدس نورانـی 

 پیش از انقلاب به محافل علمی-مذهبی انجمن مهندسان می‌رفتیم. در انجا افراد مختلفی 

از جملـه مهنـدس بـازرگان و مهنـدس سـحابی می‌آمدنـد. ایـن آقایـان افـراد بـدی نبودنـد، 

ولـی متأسّـفانه پیـش اسـتادی درس نخوانـده بودنـد و از لحاظ روشـی مشـکل داشـتند. اینها 

بـــارۀ آنچـــه ســـاخته‌ای از دشـــمنت بـــه شـــکل گوســـاله بـــه طـــور خـــاصّ.«  در
ــلیطِ  ــابِ العِجـــل بالتّسـ  فـــی أصحـ

َ
ــذ ــارونَ بالفعـــل، أن ینفـ ــوّةِ إرداعِ هـ یســـد: »فـــكانَ عـــدمُ قـ در ادامـــه می‌نو

ـــورةٍ:  ـــی كلِّ ص ـــدَ ف ـــودِ، لِیُعْبَ ـــی الوج ـــرةً ف ـــى ظاه ـــن الله تعال ـــةً م ـــهِ؛ حِكم ـــى علی طَ موس ِ
ّ
ـــل ـــا سُ ـــلِ، كم ـــى العِج عل

پـــس عـــدم قـــوه بـــرای بازداشـــتن هـــارون بـــه فعـــل، آن بـــود كـــه در گوســـاله پرســـتان نفـــوذ كنـــد، بـــه ســـلطه دادن 
ـــود  ـــه در وج ـــت ك ـــی اس ـــدای تعال ـــی از خ ـــن حكمت ـــد. ای ط داده ش

ّ
ـــل ـــر او تس ـــی ب ـــه موس ـــاله؛ چنانك ـــر گوس ب

: معرفـــت توحیـــدی: پی‌نوشـــت درس  ظاهـــر شـــده اســـت تـــا در هـــر صورتـــی عبـــادت شـــود.« )برگرفتـــه از
هشـــتم(

مِ 
ُ

حكّ مّـا كان فرعونُ فی منصـبِ التَّ
َ
1. فصـوص‌ الحکـم: 210-211: »فـصُّ حکمـةٍ علویـةٍ فـی کلمـةٍ موسـویةٍ: »و ل

عْل‏ى<، 
أَ
�

ْ
مُ ال

ُ
ك ُّ ا رَ�ب �نَ

أَ
صاحـبَ الوقـتِ و أنّـه الخلیفـةُ بالسّـیفِ ـ و إن جـارَ فـی العـرفِ الناموسـیّ ـ لذلـك قـال: >�

مّـا 
َ
ـمِ فیكُـم. و ل

ُ
عْطِیتُـه فـی الظّاهِـر مِـن التّحكّ

ُ
 بِنسـبةٍ مـا، فأنـا الأعلـى منهُـم بمـا أ

ً
بابـا  أر

ُ
كانَ الـكلّ أی: و إن 

ي�  ض�ِ �قْ مَا �تَ
�نَّ ا�ضٍ �إِ �نْ�تَ �قَ

أَ
�ضِ مَا �

ا�قْ
ـحرَةُ صِدقَـه فـی مقالِـه لـم یُنكِـروهُ و أقـرّوا لـه بذلـك، فقالـوا لـه: >�فَ عَلِمَـتِ السَّ

عْل‏ى<، و إن كان عیـنُ الحـقَّ فالصّـورة لفِرعَـونَ: 
�أَ

ْ
مُ ال

ُ
ك ُّ ا رَ�ب �نَ

أَ
ـه: >�

ُ
ا<، فالدولـة لـك. فصـحَّ قول �يَ

�نْ
ُ

اة�َ الدّ حَ�يَ
ْ
هِ ال هَذ�ِ

یـان یافتـه  فرعـون در منصـب تحكّـم، صاحـب وقـت و خلیفـه بـا شمشـیر بـود، گرچـه در عـرف ناموسـی جر
از  برتـر  عْل‏ى< یعنـی: هـر چیـزی در حـدّ خـود، ربّ اسـت، ولـی مـن 

�أَ
ْ
ال مُ 

ُ
ك ُّ رَ�ب ا  �نَ

أَ
�< گفـت:  بـود. بدیـن روی 

یـد، منكر او نشـدند،  آنهایـم، بـه دلیـل تحكّـم ظاهـری كـه بـر آنهـا دارم. وقتـی جادوگـران دیدنـد راسـت می‌گو
بلكـه بـه ایـن سـخنش گـردن نهادنـد، لـذا گفتنـد: »هـر چـه مـی خواهـی حكـم كـن، كـه تـو فقـط در بـارۀ دنیـا 
مُ 

ُ
ك ُّ ا رَ�ب �نَ

أَ
یـرا قـدرت را در اختیـار داری.« بدیـن روی، این سـخن صحیح بـود كـه: >� مـی توانـی حكـم كنـی، ز

عْل‏ى<، اگرچـه عیـن حـق در صـورت فرعـون بـود.«
�أَ

ْ
ال
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ی نداشـتند؛ ثانیـاً اینکـه  کار دو ایـراد روشـی اساسـی داشـتند: اول اینکـه اصلاً بـا روایـات 

کـه می‌خواسـتند، تفسـیر و تأویـل می‌کردنـد. مـا هـم همیشـه -بـا رعایـت  مطالـب را هرطـور 

ادب و احتـرام کامـل- نظـر خودمـان را می‌گفتیـم و بـا آنهـا مخالفت می‌کردیم. آنها هم بسـیار 

گـر مـا غائـب می‌شـدیم،  ی کـه همیشـه سـراغ مـا را می‌گرفتنـد و ا خوششـان می‌آمـد، بـه طـور

جلسـه بـه آنهـا نمی‌چسـبید.

دادنـد.  ارائـه  شـیطان  دربـارۀ  را  تحقیقاتشـان  و  آمدنـد  سـحابی  مهنـدس  آقـای  یک‌بـار 

ی اضافـه  ی از انـرژ یـد، یـک مقـدار ی را آفر ایشـان گفتنـد کـه وقتـی خداونـد، عالـم مـادّه و انـرز

ی مزاحـم  ... ایـن قسـمت از انـرژ آمـد. ایـن همـان شـیطان اسـت. منتهـا، بـه دلیـل آنتروپـی و

... . بعـد، از مـا دعـوت کردنـد و مـا پشـت تریبـون رفتیـم و گفتیـم کـه آقـا!  بقیـۀ اقسـام اسـت و

، ایـن حرف‌هـای شـما  قـرآن دربـارۀ شـیطان ایـن را می‌گویـد، روایـات ایـن را می‌گوینـد. آخـر

... . در انتهـای جلسـه هـم قـرار شـد آقـای سـحابی  دلیلـش چیسـت؟ مدرکـش چیسـت؟ و

تحقیقـات خـود را تکمیـل کننـد و ارائـه دهنـد!!!

یّت« ارائـه دادند. در ابتدای 
ّ
، یـادم هسـت که آقای بـازرگان مطلبی را دربارۀ »مل بـار دیگـر

انقالب، ایـن بحـث خیلـی مطـرح بـود کـه آیـا ملیـت و ایرانیـت بـر اسالمیت مقـدّم اسـت یـا 

بالعکـس؟ نهضـت آزادی می‌خواسـت نشـان دهـد کـه ملیـت مقدّم اسـت. در یکی از همان 

جلسـات، آقـای بـازرگان یـک سـخنرانی در همیـن راسـتا انجـام دادنـد و شـروع کردنـد به قرآن 

... . باز هم  مَ<1، قـرآن طرفـدار ملیـت اسـت و راه�ی �ب م �إِ
ُ
ک �ی �ب

أَ
ة�َ �

ّ
خوانـدن کـه قـرآن می‌فرمایـد: >مِل

از مـا دعـوت کردنـد کـه شـما بیاییـد و مـا را نقـد کنیـد. بنـده هـم بـا کنایـه و اشـاره گفتـم کـه 

ـت« در زبـان 
ّ
آقـای بـازرگان مـرد شـریفی هسـتند، ولـی در مسـائل دینـی اسـتاد ندیده‌انـد! »مل

ـت« در زبان عربی بـه معنای »دین« 
ّ
ـت« در زبان فارسـی ندارد. »مل

ّ
عربـی هیـچ ربطـی بـه »مل

گـر انسـان حواسـش بـه روشـمندی در تأویـل آیـات و روایات نباشـد، از  ... . خلاصـه، ا اسـت و

کجاآباد سـردرمی‌آورد. نا

1. الحج: 78.
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چند تذکّر
در اینجا لازم است که چند تذکّر را خدمت شما عرض کنم:

1( مذهـب »همه‌حقّـی« غلـط اسـت. یکـی از مباحثی که امروزه1 خیلی باب شـده اسـت، 

اعتقـاد بـه حقانیـت همه اسـت. برخی می‌گویند: »همه حقّ هسـتند.« مسـلمان حق اسـت، 

کـه  افـرادی  ... . مخصوصـاً  و کافـر حـق اسـت،  مسـیحی حـق اسـت، یهـودی حـق اسـت، 

یـادی دارنـد کـه از ایـن قبیـل اسـت: گرایـش عرفانـی دارنـد، حرف‌هـای ز

موســـیی با موســـیی در جنگ شـــدچون کـــه بی‌رنگی اســـیر رنگ شـــد
آشـــتی2چون به بی‌رنگی رســـی کان داشتی کردنـــد  فرعـــون  و  موســـی 

فرعـون هـم در حقیقـت همـان حضـرت موسـی؟ع؟ اسـت. هـر دو بهـره‌ای از حـق دارنـد. 

چهـار جـا حضـرت موسـی؟ع؟ درسـت می‌گویـد، دو جـا هـم حـق بـا فرعـون اسـت. یـا اینکـه: 

هـم امیرالمؤمنیـن؟ع؟ دسـت خداسـت و هـم -نسـتجیر بـالله- ابـن ملجـم:

، فاعل دســـت حق  چون زنم بر آلت حق، طعن و دق؟!3آلت حـــق‌ای تو

به همین جهت، چیزی به نام »تبری« وجود ندارد:

تو خصم باش و ز ما دوستی تماشا کن4به یُمن عشق در جهان صلح کل کردم

مـا همـۀ ایـن سـخنان را غلـط و توهّـم می‌دانیـم. در مقابـل، مـا معتقدیـم کـه حـق و باطـل 

ک تشـخیص آن  وجـود دارد، نسـبی هـم نیسـت، حقیقـی اسـت و قابـل تشـخیص اسـت. ملا

هـم اولاً عقـل اسـت و ثانیـاً همیـن اصـول ملـت، یعنـی متواتـرات کتـاب و سـنّت.

]چنیـن اعتقـادی »خودشـکن« اسـت.[ یعنـی خـودش خـودش را نقـض می‌کنـد. آقایـان 

ی« حـق اسـت. پس همه درسـت می‌گویند. در نتیجـه، ما هم که  می‌گوینـد »همـه حـق پنـدار

1. لازم به ذکر است که این مباحث متعلق به سال 1382 شمسی است.

2. مثنوی مولوی: دفتر یکم: بخش 121.

بـان حـال امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه ابـن  گفتنـی اسـت، ایـن بیـت از ز 3. مثنـوی مولـوی: دفتـر یکـم: بخـش 167. 
گفتـه شـده اسـت. ملجـم -لعنـه الله- 

4. »ز عین عشق به کَونَین صلح کل کردم / تو خصم گرد و ز ما دوستی تماشا کن« )سفینۀ صائب: 272(
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قائل‌ایم این سخن درست نیست، درست می‌گوییم. یعنی از اثبات این اعتقاد، نفی آن لازم 

ت با دیدگاه
ّ
 می‌آید: »یکی بر سر شاخ بُن می‌بُرید«1. خلاصه آنکه: اعتقاد به وجود اصول مل

 »صلح کل« نمی‌سازد. ما طرفدار دیدگاه اوّل‌ایم و با دیدگاه دوم مخالف‌ایم.

2( لازمـۀ تأویـل بی‌اسـاس: الکـن بـودن پیامبر؟ص؟. بنده معتقدم که لازمۀ این شـیوۀ تأویل، 

کـرم؟ص؟ و اهـل بیـت؟عهم؟ اسـت. خداوند متعـال از طریق  توهیـن بـه خـدای متعـال، پیامبـر ا

کلامـی را بـه مـا بگوینـد. آیـا آنهـا  پیامبـرش؟ص؟ و حضـرات معصومیـن؟عهم؟ می‌خواسـته‌اند 

قـادر بوده‌انـد کـه چنیـن حرفـی را بـه مـا بزننـد یـا نـه. مثلاً، فـرض کنیـم سـخن محیـی الدیـن 

یـه صـرف و  بـه تنز را  گاهـی قومشـان  دربـارۀ حضـرت نـوح؟ع؟ درسـت باشـد. یعنـی ایشـان 

 » گاهـی بـه تشـبیه صـرف دعـوت کرده‌انـد؛ چـرا کـه مـراد از »لیـل«، تنزیه صـرف و مـراد از »نهار

تشـبیه صرف باشـد. سـؤال: آیا خداوند می‌خواسـته اسـت چنین حرفی را به ما بگوید یا نه؟ 

گـر می‌خواسـته  گـر نمی‌خواسـته اسـت، پـس حـرف محیـی الدیـن افتـرای بـه خـدا اسـت. ا ا

اسـت بگویـد، چـرا کسـی تـا زمـان محیـی الدیـن چنین چیـزی را نفهمیـد؟! آیا خداونـد عاجز 

گـر خداونـد می‌خواسـته اسـت چیـزی را بـه مـردم بگویـد و در عیـن حـال، عاجـز هـم  بـود؟! ا

تـی  یلا نبـوده اسـت، پـس چـرا ایـن مطلـب بـه مـا نرسـیده اسـت؟! معنـا نـدارد! لـذا، چنیـن تأو

یـک معنـا بیشـتر نـدارد: خداونـد عاجـز اسـت از اینکـه کلامـش را بـه مـردم برسـاند. بـه طـور 

خلاصـه بایـد گفـت: مطلـب از سـه حـال خـارج نیسـت:

 خداوند نمی‌خواسته است تأویلات بدیع امثال محیی الدین را بگوید.

 خداوند می‌خواسته و توانایی داشته است.

 خداوند می‌خواسته، ولی توانایی نداشته است.

کـه تقـض غـرض  کـدام را می‌گوینـد؟ حالـت اوّل  محیـی الدیـن و امثـال محیـی الدیـن 

گر  اسـت، افتـرای بـه خـدا و رسـول خـدا؟ص؟ اسـت. حالـت دوم هم نقـض غرض اسـت، زیرا ا

خـدا می‌خواسـت و توانـا هـم بـود، چـرا شـما در قـرن هفتـم متوجـه شـدید؟! چـرا قبـل از شـما 

هیـچ کـس نفهمیـد؟! لـذا، محیـی الدیـن و پیروانـش فقـط بایـد حالـت سـوم را بگوینـد که آن 

1. بوستان سعدی: باب 1: بخش 16 )حکایت برادران ظالم و عادل و عاقبت ایشان(.
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هـم وهـن خـدا دربـارۀ قـرآن و وهـن معصومیـن؟عهم؟ دربـارۀ روایـات اسـت.

ها  حْسَ�بُ
الَ �تَ �ب ج�ِ

ْ
رَى ال کـه می‌فرمایـد: >وَ�تَ مرحـوم علامـۀ طباطبایـی ذیـل آیـۀ 88 سـورۀ نمـل 

< گفته‌انـد کـه ایـن آیـه بـه حرکـت جوهـری اشـاره دارد.1 سـؤال مـا از  حا�بِ مُرُّ مَرَّ السَّ َ �تَ امِدَة�ً وَهِ�ي �ج

ایشـان ایـن اسـت: چطـور در ایـن 1400 سـال قبـل از شـما یـا 1000 سـال قبـل از ملاصـدرا کسـی 

کـه نفرمـود، اصحـاب ایشـان نفهمیدنـد، علمـا  ؟ص؟  ایـن مطلـب را نفهمیـد؟! خـود پیامبـر

... . نتیجـۀ ایـن سـخن چیـزی جـز وهـن خـدا و پیامبـرش؟ص؟ نیسـت. نسـتجیر  نفهمیدنـد و

بـالله، آنهـا الکـن بودنـد و نتوانسـتند مطلـب را برسـانند. آنهـا می‌خواسـتند حرکـت جوهـری را 

بیـان کننـد، ولـی 1000 سـال کسـی نفهمیـد! خلاصـه اینکـه: ایـن حرف‌هـا نتایـج سـوئی دارد 

کـه افـراد از آن غافل‌انـد.

3( روایـات احتجاجـی. نکتـۀ دیگـری کـه شـما بایـد مـدّ نظـر داشـته باشـید، شـیوۀ کار بـا 

»روایـات احتجاجیـه« اسـت. ایـن روایـات شـامل نـکات مختلفی‌انـد. گاهـی حضـرات؟عهم؟ 

حـاقّ واقـع را فرموده‌انـد و گاهـی بـر اسـاس مبنـای طـرف مقابل توضیـح داده‌اند. مـا باید این 

کـه مطابـق بـا متواتـرات اسـت، بایـد اخـذ  کنیـم؛ آنهایـی  روایـات را بـر سـایر روایـات عرضـه 

شـوند و آنهایـی کـه مطابـق نیسـتند، بایـد توجیه و تأویل شـوند. خودِ »مقـام احتجاج« یکی از 

توجیهـات اسـت. لـذا، منفـردات روایـات احتجاجیـه )یعنـی مضامینـی کـه در سـایر روایات 

نیامـده اسـت( محـلّ احتیـاط اسـت و انسـان بایسـتی در توضیـح آنهـا احتیـاط بیشـتری را 

خـرج دهد.

< قولان آخران:أحدُهما  حا�بِ مُرُّ مَرَّ السَّ َ �تَ امِدَة�ً وَ هِ�ي ها �ج حْسَ�بُ
الَ �تَ �ب ج�ِ

ْ
رَى ال ه >وَ �تَ

َ
1. المیزان 15: 402. »و في الآية أعني قول

كالجبـال تتحـرّك بجوهرهِـا إلـى غايـةِ وجودِهـا و هـي حشـرهِا و  يّـةِ و أنّ الأشـياءَ  هـا علـى الحركـةِ الجوهر
ُ
حمل

< مـن التلويـحِ إلـى  امِدَة�ً ها �ج حْسَ�بُ
رجوعِهـا إلـى الله سـبحانه. و هـذا المعنـى أنسـبُ بالنظـرِ إلـى مـا فـي قولِـه: >�تَ

< دو قـول  حا�بِ مُرُّ مَرَّ السَّ َ �تَ امِدَة�ً وَ هِ�ي ها �ج حْسَ�بُ
الَ �تَ �ب ج�ِ

ْ
رَى ال أنّهـا اليـومَ متحرّكـةٌ و لمّـا تقـم القيامـة: البتـه در آيـۀ>وَ �تَ

ديگـر هسـت: كيـى اينكـه آن را حمـل كرده‌انـد بر حركـت جوهرى و اينكه تمامى موجودات با جوهرۀ ذاتشـان 
بـه سـوى غايـت وجـود خـود در حركت‌انـد و ايـن همان معناى حشـر و رجوع به خداى سـبحان اسـت. و اين 
دارى( هسـت بـه اينكـه همين امروز  �ن امد م‌ى�پ ها را �ج �ن

آ
و � : �ت امِدَة�ً ها �ج حْسَ�بُ

معنـا، از نظـر اشـاره‌اى كـه در جملـۀ >�تَ
كـه قيامتـى بـه پا نشـده، متحرک‌اند، مناسـب‌ترين معناسـت.«
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انواع مرجّحات
بحث دیگری هم که مطرح اسـت و مرحوم اسـتاد بدان اشـاره کرده‌اند، بحث مرجّحات 

در میان روایات است. حدّاقل ما باید سه مرجّح را در نظر بگیریم:

1( تواتـر یـا عـدم تواتـر مضمـون. برخـی مضامیـن روایـی متواترنـد. آنهـا بـرای ما اصـل و جزو 

محکمات‌اند.

2( ســند حدیث. گاهی یک روایت مثلاً در کتاب کافی آمده، ســندش هم متّصل اســت، 

...‌؛ امــا گاهــی یــک روایــت بــا ســند مقطــوع مثــاً در کتــاب احتجــاج   رواتــش هــم عادل‌انــد و

آمده است. طبیعتاً روایت اوّل برای ما در اولویت است.

گـر روایتـی بـا نصـوص و تصریحـات قـرآن مخالـف باشـد، بایسـتی  3( موافقـت بـا قـرآن. ا

تأویـل شـود.

ی از روایـات -مخصوصـاً در فقـه- از سـر تقیـه صـادر شـده  4( مخالفـت بـا عامّـه. بسـیار

 است. لذا وقتی دو روایت با هم متعارض‌اند و یکی موافق روایات عامّه است، ما آن را حمل 

یم. بر تقیه می‌کنیم و کنار می‌گذار

در اینجـا نیـاز اسـت کـه بـه یـک نکته تذکّر دهیم. در بین مرجّحات، بررسـی سـند متأخّر 

از مابقـی اسـت، یعنـی آخریـن مرجّـح مـا بررسـی سـندی اسـت. شـیوۀ مرحوم اسـتاد و مرحوم 

، وقتـی مـا بـا اغنـام  میـرزا ایـن نبـود کـه اوّلاً در سـند حدیـث مناقشـه کننـد. در سـال‌های دور

بسـیار ضعیـف  بلکـه  روایـات ضعیـف،  بـه یک‌سـری  آنهـا  بهائیـان( مناظـره می‌کردیـم،   =(

ی کـه گاهـی انسـان از آن اسـتناد خنـده‌اش می‌گرفت. بـزرگان آنها  اسـتناد می‌کردنـد؛ بـه طـور

... هـم همین‌طـور بودنـد. مرحـوم  مثـل بهـاءالله و ابوالفضـل گلپایگانـی، سـیّد عبّـاس علـوی و

کـرده بودنـد و یـک »نقـد ایقـان«1 مفصّـل نوشـته بودنـد. وقتـی شـما »نقـد  اسـتاد اینهـا را نقـد 

ایقـان« را ملاحظـه می‌کنیـد، می‌بینیـد کـه اشـکال و مناقشـۀ سـندی در روایـات مـورد اسـتناد 

یم کـه روایات   اغنـام، صـف النعـال اشـکالات اسـت. همیشـه متأخّـر اسـت! لـذا، مـا بنـا ندار

1. »ایقان« نام کتاب اصلی بهاءالله است.
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یـم؛ بلکـه تـا آنجـا که می‌شـود سـعی می‌کنیم مضمون آنهـا را با  را بـه دلیـل سـندی کنـار بگذار

، تأویل  یکدیگـر سـازگار کنیـم و آن را بـا توجّـه بـه محکمـات توضیـح دهیـم. بـه عبارت دیگـر

و توضیـح همیشـه بـر طـرح مقـدّم اسـت. در روایـات مـا هـم شـدیداً نهی شـده اسـت که شـما 

ک طـرح، عدم فهم باشـد؛  گـر مال احادیـث منقـول از اهـل بیـت؟عهم؟ را طـرح کنیـد. بـه ویـژه، ا

یعنـی مـن بگویـم: »مـن چـون ایـن روایـت را نمی‌فهمـم، پـس آن را کنـار بگـذارم.« ایـن شـیوه 

گـر انسـان روایتـی را نمی‌فهمـد، بایـد آن را رهـا کنـد تـا بـه  ک اسـت. ا بسـیار مذمـوم و خطرنـا
اهلـش برسـد؛ یـا اینکـه از خـدا بخواهـد فهـم آن روایـت را بـه او بدهنـد.1

تکمله: توصیه به پیروی از فقیهان
ی کلمۀ  مرحوم اسـتاد همیشـه توصیه می‌کردند که شـما راه فقها را ادامه دهید. ایشـان رو

کیـد می‌کردنـد. مرادشـان هـم از »فقیـه«، عالـم بـه احـکام و فقه و اصـول اصطلاحی  »فقهـا« تأ

نبـود. کلمـۀ »فقیـه« هـم در قـرآن آمـده و هـم در روایـات آمـده اسـت. در مقابـل، واژۀ »مجتهد« 

را متشـرعه وضـع کرده‌انـد. »فقهـا« بـه طایفـه‌ای مشـهورند کـه محـور کلامشـان آیـات و روایات 

گـر هـم دلیلـی از آیـات و روایـات پیـدا نکردنـد، ازخودشـان حـرف در نمی‌آورنـد، از  اسـت. ا

 خودشان نمی‌سازند، نمی‌بافند که کارشان راه بیافتد. اینها مطیع اهل البیت؟عهم؟ هستند.
فقهـای مـا توجهشـان بـه روایـات و فرمایشـات معصومیـن؟عهم؟ و تبعیـت آن‌هـا از ائمـه؟عهم؟ 

کـه  ی   کتـاب و سـنت‌اند و همان‌طـور خیلـی جدی‌تـر و روشـن‌تر اسـت. آنهـا متمسّـک بـه 

یسـمان الهـی متمسـک‌اند. آنهـا کتـاب و سـنّت را  ؟ص؟ فرمودنـد، بـه ایـن دو ر خـدا و پیامبـر

پیشـوای خـود قـرار داده‌انـد، نـه این‌کـه خودشـان را پیشـوای دیـن و قـرآن قـرار بدهنـد، یعنـی 

م کنند و قطعی در نظر بگیرند، سـپس آیات و روایات را توجیه 
ّ
سـخنی را نزد خودشـان مسـل

کننـد و تفسـیر و تأویـل نماینـد. فقهـای مـا در تمـام مـدت تابـع شـریعت بوده‌انـد و خـط بـه 

خـط و قـدم بـه قـدم دنبـال اهـل البیـت؟عهم؟ بوده‌انـد. ایـن نکتـۀ اوّل.

نکتـۀ دوم آنکـه: فقهـای مـا نسـبت بـه روایـات، سـهل‌انگار نبودنـد. فقیـه، »روایت‌خـوان« 

1. بصائر الدرجات: 537 به بعد.
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نیسـت، بلکـه »روایـت‌دان« اسـت. او تنهـا حدیث را »روایت« نمی‌کنـد، بلکه اهل »درایت« 

اسـت. او وقتـی یـک روایـت را می‌بینـد، بـا قـرآن تطبیـق می‌دهـد، با سـایر روایات می‌سـنجد، 

... . فقاهـت این اسـت. روایـات متعـارض را توضیـح می‌دهـد و

 نکتۀ سوم: فقها اهل عقل‌اند و هیچ‌گاه با عقل مخالفت نکرده‌اند. متأسّفانه در فضای 

ی القاء کرده‌انـد که انگار فقهـا عقل را تعطیـل کرده‌اند؛  جامعـۀ مـا کـه فلسـفه‌زده اسـت، طـور

 ... و بروجردی‌هـا  آقـای  نائینی‌هـا،  ی‌هـا، میـرزای  مـا مثـل شـیخ انصار بـزرگان  کـه  در حالـی 

همگـی عقل‌محـور بوده‌انـد و عقـل را نصب‌العیـن خـود قـرار داده بودنـد. از قدیم هـم این‌طور 

. ... بـوده اسـت: شـیخ مفیـد، شـیخ طوسـی، سـیّد مرتضـی و

نکتـۀ چهـارم: ایـن شـیوۀ فقهـا منافاتـی بـا اختلافـات آنهـا نـدارد. بررسـی روایـات نیـاز بـه 

؟ص؟ باب علم را بسـتند و نگذاشـتند که ائمّه؟عهم؟ دین را رواج  دقّت دارد، زیرا بعد از پیامبر

... . بدیهی اسـت  ی از روایـات از بیـن رفتنـد، ائمـه؟عهم؟ مجبور به تقیه شـدند و دهنـد. بسـیار

که برداشـت‌ها متفاوت خواهد شـد. این اختلافات هم تا ظهور امام زمان؟ع؟ ادامه خواهد 

کندگی‌ها جمع می‌شـود: »یَجمَعَ بِـهِ الکَلِمَ  داشـت. وقتـی حضـرت تشـریف بیاورنـد، همۀ پرا

ـعَثَ«. در زمـان اهل‌بیـت؟عهم؟ هـم اصحـاب بـا یکدیگـر اختالف داشـتند. بـه 
َ

ـمَّ بِـهِ الشّ
ُ
وَ یَل

همیـن جهـت اسـت کـه فقهـا طریقیـت دارنـد، نـه موضوعیـت. یعنـی مـا بایـد سـخن فقهـا را 

ببینیـم و بـا روایـات بسـنجیم. آنچـه بـرای مـا حجّـت اسـت، روایـات اسـت. متأسّـفانه برخـی 

از دوسـتان مـا دربـارۀ مرحـوم میـرزای اصفهانـی و مرحـوم اسـتاد گرفتـار تقلید می‌شـوند. بارها 

بـه مـن گفته‌انـد کـه »مـا درسـتی سـخن اسـتاد شـما را نیافتیـم، فالن سـخن مرحـوم اسـتاد بـا 

گـر واقعاً با روایـات نمی‌خوانـد، روایات  ...« بنـده هـم عـرض کـرده‌ام کـه ا روایـات نمی‌خوانَـد و

ی از مواقـع نیـز افـراد، مـراد اسـتاد مـا را بـه  یـم! در بسـیار کنیـد. البتّـه، از حـق نگذر را قبـول 

گـر مـا بـه اسـتادمان و اسـتاد اسـتادمان ارادتمنـد شـدیم،  خوبـی نیافته‌انـد. بـه هـر صـورت، ا

بـرای آن اسـت کـه آنهـا را »فقیـه« و پیـرو کتـاب و سـنّت یافته‌ایـم؛ آنهـا گوهـری در دستشـان 

بـود کـه کم‌یـاب بـود؛ مـا چنیـن ارادتـی و چنیـن تفقّهـی در روایـات را ندیـده بودیـم؛ هنـوز هـم 
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کـه این‌قـدر در روایـات غـور و  یـم  ماننـد میـرزای اصفهانـی را در روزگار خودمـان سـراغ ندار

غـوص کـرده باشـد و معارفـی را بـرای مـا تبییـن کنـد.

خلاصـه آنکـه: مـا بایـد فقهـا را در سـلوک علمـی الگـوی خـود قـرار دهیـم، سـخن فقهـا را 

بشـنویم و بـا روایـات بسـنجیم و نهایتـاً فقـط در برابـر محمّـد و آل محمّـد؟عهم؟ تسـلیم باشـیم.

گرفتـه اسـت و هـر کسـی در راه هدایـت و صـراط  خداونـد خـودش هدایـت را بـر عهـده 

کنـد و از آن تبعیـت بکنـد، خداونـد او را هدایـت می‌کنـد. هدایـت هـم  کوشـش  مسـتقیم 

کنیـد حتمـاً بایـد دسـتمان بـه دسـت و دامـن امـام  کـه شـما فکـر  همیشـه این‌طـور نیسـت 

زمـان؟ع؟ برسـد. در هـر طبقـه‌ای، گروهـی، جمعیتـی خداونـد حجت‌هایـی را دارد. حجـت 
کـه حجـت همیشـه خـود امـام زمـان؟ع؟  خـدا بالغـه اسـت؛ امـا ایـن معنـی‌اش ایـن نیسـت 

گـر مقـدس اردبیلـی سـؤال داشـته باشـد، شـیخ طوسـی سـؤال داشـته  ! بلـی، ا اسـت. نـه خیـر

باشـد، شـیخ مفیـد مشـکلی داشـته باشـد، ممکـن اسـت شـخص امـام زمـان؟ع؟ وارد عمـل 

بشـوند، ولـی بـرای مـن کـه تقـوای لازم را نـدارم و آن توسـل و تـوکل لازم را ندارم، وظایف شـرعی 

خـودم را بـه طـور شایسـته انجـام نمی‌دهـم، خداونـد بـرای مـن حتمـاً راهنمایـی قـرار می‌دهـد 

و دسـت مـرا بـه دسـت کسـی می‌گـذارد کـه او بـرای مـن حجـت اسـت. او واسـطۀ مـن و امـام 

زمـان؟ع؟ اسـت و خـود آن حضـرت نیـز واسـطۀ میـان خدا و خلق اسـت. علما واسـطۀ میان 

لـذا  کننـد.  بـا هـزار واسـطه مـرا هدایـت  امـام زمـان؟ع؟  لـذا ممکـن اسـت  امـام و خلق‌انـد. 

مصـداق حجّـت بالغـۀ خـدا بـرای افـراد مختلـف، متفـاوت اسـت. 

مـا بایـد وظیفـۀ عبودیـت خودمـان را انجـام بدهیـم و از خـدا و امـام زمـان؟ع؟ بخواهیـم 

کـه مـا را بـه راه خیـر دعـوت کننـد. مقدّمـۀ همـۀ اینهـا همـان تقواسـت، انجام همـان کارهایی 

»دروغ  اسـت:  گفتـه  دیـن  کـه  اسـت  اولیاتـی  همـان  از  اطاعـت  بلدیـم:  مـا  همـۀ  کـه  اسـت 

نگوییـد، غیبـت نکنیـد، زنا نکنید، حسـد نداشـته باشـید، به نامحرم نـگاه نکنید، در دلتان 

گـر شـما این‌هـا را عمـل کنیـد آن چیزهایـی را هـم  ...« ا نسـبت بـه دیگـران بدبیـن نباشـید، و

کـه احتیـاج اسـت حتمـاً بـه شـما می‌رسـد. منتها، معلوم نیسـت کـه این مطلـب از دهن یک 
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شـخص بـه خصوصـی برسـد. ممکـن اسـت شـما رادیـو را بـاز کنیـد و ببینیـد یـک سـخنرانی 

همـان مشـکل شـما را حـل می‌کنـد و شـما در آن سـاعت و آن دقیقـه توفیـق پیـدا می‌کنیـد 

کـه حـرف آن عالـم و آن بزرگـوار را بشـنوید؛ یـا مثلاً کتابـی بـه دسـت شـما می‌رسـد، آن را بـاز 

یـد منـزل یکـی از دوسـتانتان کتابـی را بـاز می‌کنیـد کـه دقیقـاً پاسـخ سـؤال  می‌کنیـد؛ یـا می‌رو

شـما را بـه شـما می‌گویـد. اینهـا چیـزی جـز عنایـت خـدا و ولـیّ خـدا نیسـت. 

ی مشـکل ما را حل می‌کند، فقـط می‌دانیم که او تضمین  معلـوم نیسـت کـه خـدا چه‌طور

کـرده کـه هدایـت بـا اوسـت. البتّـه مشـکل غیبـت و حیرت در زمـان غیبت بر سـر جای خود 

باقی اسـت. ولی این‌طور هم نیسـت که طالب هدایت سـر در گم باشـد، خدا او را رها کند، 

او را هدایت نکند، دسـتش را نگیرد. در آن قسـمت‌هایی که به ما رسـیده اسـت، باید عمل 

گر  گـر صالح مـا باشـد بـه مـا می‌رسـد. ا کنیـم. آن قسـمت‌هایی هـم کـه بـه مـا نرسـیده اسـت، ا

یم، زیرا تکلیف به اندازۀ وسـع اسـت. یـک مطلبـی هـم بـه مـا نرسـید، تکلیفی ندار



ار سوم:  �ت  گ�ف

�ض )2( و�ی �ف ی �ت �ف ا�ت �ن روا�ی

علت تشابه روایات عدل
من پیش از اینکه بحث را در این زمینه ادامه بدهم، شما را به یاد روایتی توحیدی از امام 

گانه می‌فرمایند که مردم در توحید سه مذهب  رضا؟ع؟  می‌اندازم. ایشان در دو حدیث جدا

و سـه مسـلک دارنـد: اثبـات بـه همـراه تشـبیه، نفـی ]تلویحـی[ خداونـد و اثبـات خـدا بـدون 

 تشبیه.1 دقّت بفرمایید! حضرت؟ع؟ می‌فرمایند که اینها روش مردم در »توحید« است! یعنی 

کس�ی که در توحید صحبت می‌کند، س�رانجام حرفش می‌رس�د به نفی خدا!  خیلی عجیب 

کجاآباد می‌رود!  ی از افرادی که دربارۀ توحید بحث می‌کنند، بحثشان به نا است! یعنی بسیار

 یـا از تشـبیه سـردر مـی‌آورد یـا از تعطیـل. پـس این‌طـور نیسـت که هرکـس دربـارۀ توحید بحث 

ی از افرادی که دربارۀ خدا بحث می‌کنند  ! بسیار  کرد، حتماً بهره‌ای از حق داشته باشد. خیر

و به خیال خودشان می‌خواهند از خداباوری دفاع کنند، فاتحۀ بحث توحید را می‌خوانند! 

عیــن همیــن مطلــب را دربــارۀ عــدل خــدا می‌تــوان مطــرح کــرد. چــه کســانی کــه بــه جبــر 

گرفتــار تفویــض شــده‌اند، دغدغــۀ خداشناســی داشــته‌اند.  کــه  کســانی  افتاده‌انــد و چــه 

آنهای��ی ک��ه ب��ه جب��ر رضای��ت داده‌ان�ـد، گفته‌‌انــد کــه نمی‌شــود ارادۀ خــدا در افعــال مــا نافــذ 

نباشــد. پــس فعــل مــا بــه ارادۀ خداســت. یعنی من به ارادۀ خدا معصیــت می‌کنم و همان‌طور 

إثبـاتٍ  مذهـبُ   و  النّفـيِ،  مذهـبُ  و  بتشـبيهٍ،  إثبـاتٍ  مذهـبُ  مذاهـبَ:  ثـةُ  ثَلا وحيـد  التَّ فـي  للنّـاسِ  »إنّ   .1 
يـقُ فـي المذهـبِ الثّالـثِ   بال تشـبيهٍ. فمذهـبُ الإثبـاتِ بتشـبيهٍ لا يَجـوزُ و مذهـبُ النّفـيِ لا يَجـوزُ و الطر

ص107( بـه:  یـد  بنگر همچنیـن   .101-100 )التوحیـد:  تشـبيهٍ.«  بال  إثبـاتٌ 
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کــه خداونــد مــاه و خورشــید را می‌چرخانــد، بــه دســت مــن ظلــم می‌کنــد. آنهایــی هــم کــه بــه 

تفویــض افتاده‌انــد، نفــوذ ارادۀ خــدا را نفــی کــرده و معتقــد شــده‌اند که خدا هیچ‌گونــه اراده‌ای 

در افعــال مــا نــدارد، زیــرا در ایــن صــورت، تمــام قبائحــی کــه در عالــم رخ می‌دهــد، بایــد پــای 

خـد�ا نوش�ـته ش��ود. در نتیجــه، همــه می‌خواهنــد از خــدا دفــاع کننــد، ولــی یــک جــای کار را 

گردی بزننــد   خــراب می‌کننــد، مگــر کســانی کــه در مقابــل محمّــد و آل محمّــد؟عهم؟ زانــوی شــا

و دینشان را از آنها بگیرند.

همیـن اعتقـادات باطـل موجـب تشـابه در روایـات شـده اسـت. چیـزی که گاهـی از آن به 

»جهـات وهـن روایـات« نیـز تعبیـر می‌شـود. منظـور از »وهـن« یـک حالـت سسـتی اسـت کـه 

در روایـات احسـاس می‌شـود و باعـث می‌گـردد کـه اتـکا بـه ظاهـر روایت مشـکل شـود. گاهی 

کید  کید کرده‌اند و بـر اثر تأ مخاط�ب ام�ام؟ع؟ گرفتـار جبـر بـوده و حضـرت بر فاعلیت مـا تأ

ایشـان، بـوی تفویـض از آن روایـت بـه مشـام می‌رسـد. گاهـی نیـز مخاطـب روایـت، تفویضـی 

یده‌انـد و آن روایـت، موهِـم جبـر اسـت. اینها  ب�وده و ام�ام؟ع؟ بـر نفـوذ مشـیت خـدا اصـرار ورز

کـرده- مـا بخواهیـم از شـأن آن  اصطلاحـاً باعـث وهـن روایـات اسـت، نـه اینکـه -خدایـی نا

روایـت بکاهیـم، بلکـه مـراد مـا این اسـت که ایـن روایت، دیگر محکم نیسـت، بلکه مصداق 

روایات متشـابه اسـت.

جهــات وهــن هــم متعــدّد اســت. گاهــی جهتــش تعــارض بــا محتــوای آیــات و روایاتــی 

یــم، گاهــی تعــارض ظاهــری بــا مســتقلات عقلــی مطــرح اســت، گاهــی بحــث  اســت کــه مــا دار

گــر بخواهیــم یــک تقســیم‌بندی کلــی داشــته باشــیم، بایــد بگوییــم:  ... . ا تقیــه در میــان اســت و

زمینه‌هــای موهــون شــدن روایــات دو قســمت اســت: یکــی ضعــف در دلالــت روایــات اســت 

ــود  و دیگــری ضعــف در ســند روایــات. زمینه‌هــای وهــن در دلالــت روایــات همیــن مــواردی ب

ــه ممکــن اســت جهــات دیگــری هــم باشــد. مــا الآن در پــی احصــاء کلّ آنهــا  کــه گفتیــم. البتّ

نیســتیم. جهــات وهــن در ســند هــم کــه در علــوم حدیــث بحث شــده اســت: افتادگی در ســند 

. ... ...(، عــدم احــراز وثاقــت راوی و )ارســال، رفــع و
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اقسام روایات نفی تفویض
 برخـی از روایاتـی کـه ذیـل عنـوان نفی تفویـض مطرح می‌شـوند، همان‌هایی‌اند که در آنها 

تصریحاً یا تلویحاً گفته شده است: »لا تفویضَ.«1 

: 1. برخی از این روایات عبارت‌اند از
يْـن‏.« )الکافـی 1: 160؛ التوحیـد: 206  مْرَ

َ
مْـرٌ بَيْـنَ أ

َ
كِـنْ أ

َ
 تَفْوِيـضَ، وَ ل

َ
 جَبْـرَ وَ ل

َ
: »ل

َ
بِـي عَبْـدِالِله؟ع؟ قَـال

َ
]1:[ عَـنْ أ

و 362(
ـةٌ بَيْنَهُمَـا. فِيهَـا 

َ
كِـنْ مَنْزِل

َ
، وَ ل  قَـدَرَ

َ
 جَبْـرَ وَ ل

َ
: »ل

َ
قَـال

َ
قَـدَرِ ف

ْ
جَبْـرِ وَ ال

ْ
: سُـئِلَ عَـنِ ال

َ
بِـي عَبْـدِالِله؟ع؟ قَـال

َ
]2:[ عَـنْ أ

عَالِـمُ.« )الکافـی 1: 159(
ْ
ـاهُ ال مَهَـا إِيَّ

َّ
وْ مَـنْ عَل

َ
عَالِـمُ أ

ْ
 ال

َّ
مُهَـا إِل

َ
 يَعْل

َ
تِـي بَيْنَهُمَـا ل

َّ
حَـقُّ ال

ْ
ال

هُ: »يَا 
َ
تُ ل

ْ
قُل

َ
ى عَلِيِّ بْنِ مُوسَـى الرِّضَا؟ع؟ بِمَـرْوَ ف

َ
تُ عَل

ْ
: دَخَل

َ
ـامِيِّ قَـال

َ
يَـةَ الشّ يْـدِ بْـنِ عُمَيْـرِ بْـنِ مُعَاوِ ]3:[ عَـنْ بُرَ

يْنِ.«  مْرَ
َ
مْرٌ بَيْنَ أ

َ
 تَفْوِيضَ بَـلْ أ

َ
 جَبْرَ وَ ل

َ
هُ ل

َ
: »إِنّ

َ
دٍ؟عهما؟ قَال ـادِقِ جَعْفَـرِ بْـنِ مُحَمَّ نَـا عَـنِ الصَّ

َ
وِيَ ل ابْـنَ رَسُـولِ الِله، رُ

مَـا مَعْنَاهُ؟« )الکافی 1: 124(
َ
ف

 
َ

ل وَ  جَبْـرَ   
َ

ل يْـنِ،  مْرَ
َ
أ بَيْـنَ  مْـرٌ 

َ
أ ـهُ 

َ
إِنّ

َ
ف بَيْـتَ 

َ
أ ـا  مَّ

َ
»ل  :

َ
قَـال

َ
ف  ». قَـدَرِ

ْ
ال عَـنِ  خْبِرْنَـا 

َ
أ مُؤْمِنِيـنَ، 

ْ
مِيرَال

َ
أ »يَـا   :

َ
قَـال

َ
ف  ...  ]:4[

)57  :5 )بحارالأنـوار  تَفْوِيـضَ.« 
رَدْنَـا وَ 

َ
ـى مَـا أ

َ
 عَل

ً
بَيَـانَ دَلِيال

ْ
ـرْحَ وَ ال

َ
ا الشّ

َ
مْنَـا هَـذ

َ
مَـا قَدّ

َ
یـه امـام هـادی؟ع؟ می‌خوانیـم: »إِنّ ]5:[ در رسـالۀ اهواز

لُ 
َ

يْـهِ نَتَـوَكّ
َ
ةُ وَ عَل قُـوَّ

ْ
عَـوْنُ وَ ال

ْ
تَيْـنِ. وَ بِـالِله ال

َ
مَنْزِل

ْ
ـةِ بَيْـنَ ال

َ
مَنْزِل

ْ
فْوِيـضِ وَ ال جَبْـرِ وَ التَّ

ْ
مْـرِ ال

َ
نُـوهُ مِـنْ أ ةً لِمَـا نَحْـنُ مُبَيِّ قُـوَّ

تَيْنِ.«‏« 
َ
مَنْزِل

ْ
ـةٌ بَيْنَ ال

َ
كِنْ مَنْزِل

َ
 تَفْوِيضَ وَ ل

َ
 جَبْرَ وَ ل

َ
�ادِقِ؟ع؟: »ل  مِ�نْ ذَلِكَ بِقَوْلِ الصَّ

ُ
�ا نَبْ�دَأ

َ
إِنّ

َ
مُورِنَ�ا. ف

ُ
فِ�ي جَمِي�عِ أ

)تحـف العقـول: 460(
جْبَـرَ 

َ
 أ

َ
 الَله عَـزَّ وَ جَـلّ

َ
نّ

َ
وْجُـهٍ: رَجُـلٌ يَزْعُـمُ أ

َ
ثَـةِ أ

َ
ـى ثَل

َ
قَـدَرِ عَل

ْ
ـاسَ فِـي ال  النَّ

َ
: »إِنّ

َ
بِـي عَبْـدِالِله؟ع؟ قَـال

َ
]6:[ عَـنْ أ

يْهِمْ. 
َ
ضٌ إِل مْرَ مُفَـوَّ

َ ْ
 ال

َ
نّ

َ
. وَ رَجُـلٌ يَزْعُـمُ أ هُـوَ كَافِرٌ

َ
ـمَ[ الَله فِـي حُكْمِـهِ ف

َّ
ـمَ ]ظَل

َ
ا قَـدْ ظَل

َ
هَـذ

َ
مَعَاصِـي. ف

ْ
ـى ال

َ
ـاسَ عَل النَّ

 
َ

فْهُـمْ مَـا ل ِ
ّ
ـمْ يُكَل

َ
عِبَـادَ مَـا يُطِيقُـونَ وَ ل

ْ
ـفَ ال

َّ
كَل  الَله 

َ
نّ

َ
. وَ رَجُـلٌ يَزْعُـمُ أ كَافِـرٌ هُـوَ 

َ
طَانِهِ ف

ْ
وْهَـنَ الَله فِـي سُـل

َ
ا قَـدْ أ

َ
هَـذ

َ
ف

ا مُسْـلِمٌ بَالِـغٌ‏.« )التوحیـد: 361-360(
َ

هَـذ
َ
سَـاءَ اسْـتَغْفَرَ الَله ف

َ
حْسَـنَ حَمِـدَ الَله وَ إِذَا أ

َ
يُطِيقُـونَ وَ إِذَا أ

كْرَمُ مِنْ 
َ
: »الُله أ

َ
قَـال

َ
عِبَـادِ؟« ف

ْ
ى ال

َ
مْـرَ إِل

َ ْ
ضَ الُله ال ـوَّ

َ
بِـي عَبْـدِالِله؟ع؟: »ف

َ
ـتُ لِ

ْ
: قُل

َ
نَ قَـال

َ
ـدِ بْـنِ عَجْال ]7:[ عَـنْ مُحَمَّ

ى فِعْلٍ 
َ
 عَل

ً
نْ يُجْبِـرَ عَبْـدا

َ
 مِـنْ أ

ُ
عْـدَل

َ
: »الُله أ

َ
قَـال

َ
عَالِهِـمْ؟« ف

ْ
ف

َ
ـى أ

َ
عِبَـادَ عَل

ْ
جْبَـرَ الُله ال

َ
أ

َ
ـتُ: »ف

ْ
يْهِـمْ.« قُل

َ
ضَ إِل نْ يُفَـوِّ

َ
أ

يْـهِ.« )التوحید: 361(
َ
بَـهُ عَل ِ

ّ
ثُـمَّ يُعَذ

ـى 
َ
مْـرَ إِل

َ ْ
ضَ ال ـوَّ

َ
ـهُ: »الُله ف

َ
ـتُ ل

ْ
قُل

َ
تُهُ ف

ْ
ل
َ
: سَـأ

َ
حَسَـنِ الرِّضَـا؟ع؟ قَـال

ْ
بِـي ال

َ
ـاءِ عَـنْ أ

َ
وَشّ

ْ
حَسَـنِ بْـنِ عَلِـيٍّ ال

ْ
]8:[ عَـنِ ال

حْكَمُ مِنْ ذَلِك‏.« 
َ
 وَ أ

ُ
عْـدَل

َ
: »الُله أ

َ
مَعَاصِي؟« قَال

ْ
ى ال

َ
جْبَرَهُمْ عَل

َ
أ

َ
ـتُ: »ف

ْ
عَـزُّ مِـنْ ذَلِـكَ.« قُل

َ
: »الُله أ

َ
عِبَـادِ؟« قَـال

ْ
ال

)التوحیـد: 363-362(
طَانِهِ؛ وَ مَـنْ 

ْ
خْـرَجَ الَله مِـنْ سُـل

َ
قَـدْ أ

َ
ةِ الِله ف ـرَّ بِغَيْـرِ مَشِـيَّ

َ
خَيْـرَ وَ الشّ

ْ
 ال

َ
نّ

َ
]9:[ پیامب�ر خ�دا؟ص؟ فرمودنـد: »مَـنْ زَعَـمَ أ

.« )التوحیـد: 359( ـار ـهُ الُله النَّ
َ
دْخَل

َ
ـى الِله أ

َ
بَ عَل

َ
ـى الِله وَ مَـنْ كَـذ

َ
بَ عَل

َ
قَـدْ كَـذ

َ
ةِ الِله ف مَعَاصِـيَ بِغَيْـرِ قُـوَّ

ْ
 ال

َ
نّ

َ
زَعَـمَ أ
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گر بخواهیم تفویض را نفی کنیم، بایسـتی نشـان   اما کار به همین جا ختم نمی‌شـود. ما ا

 دهیم که علم و مشیت الهی در فعل ما نفوذ دارد و در عین حال، جبری هم در کار نیست. 

تش   به همین جهت است که ما بایستی روایات مربوط به این دو موضوع را بررسی و معضلا

را حـل کنیـم. مرحـوم اسـتاد، بنـا بـه صلاح‌دیدشـان، در اینجـا )دروس عـدل( وارد بحث علم 

ی از ایشـان مختصـراً وارد ایـن بحـث می‌شـویم. در عـوض،  الهـی نشـده‌اند. مـا هـم بـه پیـرو

بـه تفصیـل، بـه روایـات مشـیت و ارادۀ الهـی ورود کـرده و سـعی داشـته‌اند تـا ایـن روایـات را 

مبتنـی بـر مبانـی وجدانـی و سـایر آیـات و روایـات توضیـح دهنـد. بـه همیـن جهـت، مـا نیـز 

یم. ی ایـن روایـات منعطـف می‌سـاز بیشـتر تمرکـز خـود را بـر رو

محطّ بحث در روایات مشیت و ارادۀ پروردگار
دربارۀ روایات مشیت و ارادۀ خداوند باید گفت: تمام مسلمانان معتقدند که امور کَونیه، 

مثــاً گــردش مــاه و خورشــید، بــه مشــیت و ارادۀ پــروردگار اســت. ایــن نکتــه مفروغٌ‌عنــه اســت 

و در آن‌ اختلافــی نبــوده و نیســت. هــر مســلمانی می‌دانــد کــه امــور تکوینــی بــه مشــیت، اراده، 

، قضــا و امضــای الهــی اســت. روایــات هــم فرموده‌انــد که هر چیــزی که در آســمان و زمین  قــدر

... بــدان ، قضــا و  اتفــاق می‌افتــد، از مراحلــی هفت‌گانــه می‌گــذرد، یعنــی مشــیت، اراده، قــدر

ق گرفته است.1 
ّ
 تعل

 بِسَـبْعَةٍ(. در این باب، دو 
َّ

رْضِ إِل
َ ْ
ـمَاءِ وَ ال  يَكُـونُ شَـيْ‌ءٌ فِي السَّ

َ
ـهُ ل

َ
نّ

َ
یـد بـه: الکافـی 1: 150-151 )بَـابٌ فِـي أ 1. بنگر

روایـت نقل شـده اسـت که در ادامـه می‌آید:
دِ بْنِ  حْمَدَ بْـنِ مُحَمَّ

َ
دُ بْـنُ يَحْيَى عَـنْ أ بِيـهِ وَ مُحَمَّ

َ
ـدِ بْـنِ خَالِـدٍ عَـنْ أ حْمَـدَ بْـنِ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَـا عَـنْ أ

َ
ةٌ مِـنْ أ

َ
1- عِـدّ

ـدِ بْـنِ عُمَـارَةَ عَـنْ  ـوبَ عَـنْ مُحَمَّ يُّ
َ
ـةَ بْـنِ أ

َ
ضَال

َ
 عَـنْ ف

ً
ـدِ بْـنِ خَالِـدٍ جَمِيعـا حُسَـيْنِ بْـنِ سَـعِيدٍ وَ مُحَمَّ

ْ
عِيسَـى عَـنِ ال

رْضِ وَ 
َ ْ
 يَكُونُ شَـيْ‌ءٌ فِـي ال

َ
: »ل

َ
�هُ قَال

َ
نّ

َ
؟ع؟ أ ِ

بِـي عَبْـدِ الّلَ
َ
 عَـنْ أ

ً
ِ بْـنِ مُسْـكَانَ جَمِيعـا

ِ وَ عَبْـدِ الّلَ
يـزِ بْـنِ عَبْـدِ الّلَ حَرِ

ـهُ 
َ
نّ

َ
مَـنْ زَعَـمَ أ

َ
جَـلٍ. ف

َ
ـبْعِ: بِمَشِـيئَةٍ وَ إِرَادَةٍ وَ قَـدَرٍ وَ قَضَـاءٍ وَ إِذْنٍ وَ كِتَـابٍ وَ أ خِصَـالِ السَّ

ْ
 بِهَـذِهِ ال

َّ
ـمَاءِ إِل  فِـي السَّ

َ
ل

ـدِ بْـنِ  ـدِ بْـنِ حَفْـصٍ عَـنْ مُحَمَّ بِيـهِ عَـنْ مُحَمَّ
َ
وَاهُ عَلِـيُّ بْـنُ إِبْرَاهِيـمَ عَـنْ أ قَـدْ كَفَـرَ.« وَ رَ

َ
ـى نَقْـضِ وَاحِـدَةٍ ف

َ
يَقْـدِرُ عَل

هُ.
َ
ِ وَ ابْـنِ مُسْـكَانَ‌ مِثْل

يـزِ بْـنِ عَبْـدِ الّلَ عُمَـارَةَ عَـنْ حَرِ
؟ع؟  حَسَـنِ مُوسَـى بْـنِ جَعْفَـرٍ

ْ
بِـي ال

َ
ـا بْـنِ عِمْـرَانَ عَـنْ أ يَّ ـدِ بْـنِ خَالِـدٍ عَـنْ زَكَرِ بِيـهِ عَـنْ مُحَمَّ

َ
 عَـنْ أ

ً
يْضـا

َ
وَاهُ أ 2- وَ رَ

جَـلٍ 
َ
 بِسَـبْعٍ: بِقَضَـاءٍ وَ قَـدَرٍ وَ إِرَادَةٍ وَ مَشِـيئَةٍ وَ كِتَـابٍ وَ أ

َّ
رْضِ‌ إِل

َ ْ
 فِـي ال

َ
ـمَاوَاتِ وَ ل  يَكُـونُ شَـيْ‌ءٌ فِـي السَّ

َ
: »ل

َ
قَ�ال
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مسـئله جـای دیگـری اسـت. مشـکل در جایـی بـه وجـود می‌آید که شـما بخواهیـد دربارۀ 

ی من هم مشـمول این قوانین اسـت؟  ی انسـان« سـخن بگویید. آیا فعل اختیار »فعل اختیار

ی مسـئله را  گر بگویید: »نه«، باید طور ؛ ا ی«، نتیجـه‌اش جبـر می‌شـود و کفـر گـر بگوییـد: »آر ا

گر »نه گفتن« شما بدان معنا باشد که خداوند هیچ‌گونه  تبیین کنید که به تفویض نیفتید. ا

ی شـما نـدارد، یعنـی شـما قائـل بـه تفویـض تکوینـی و  مشـیت و اراده‌ای در افعـال اختیـار

کـه خـدا در فعـل مـن مشـیت و اراده  تشـریعی شـده‌اید. در نتیجـه، شـما بایـد قائـل باشـید 

 دارد، امـا نـه از سـنخ مشـیت و اراده‌ای کـه بـا آن خورشـید و مـاه را می‌گردانـد. یعنـی در اینجـا 
پای یک نوع مشیت و ارادۀ »غیر تکوینی« باز می‌شود.1

».
َ

ِ عَزَّ وَ جَلّ
ى الّلَ

َ
وْ رَدَّ عَل

َ
ِ أ

ى الّلَ
َ
بَ عَل

َ
قَدْ كَذ

َ
ا ف

َ
مَنْ زَعَمَ غَيْرَ هَذ

َ
وَ إِذْنٍ. ف

 فـي 
ً
گفتـه نمانـد، بـزرگان ایـن مکتـب ایـن روایـات را شـامل هـر دو عالـم تکویـن و تشـریع می‌داننـد: »و أيضـا نا

الکافي عن أبی ‌عبدالله؟ع؟ قال: »لا يكون شـيء في الأرض و لا في السّـماء إلا بهذه الخصال السّـبع: بمشـيّة 
. و  .« الخبـر كف�ر كتـاب و أج�ل. فم�ن زع�م أنّ�ه يق�در علی� نق�ض واح�دة فقـد  و إرادة و ق�در و قضـاء و إذن و 
 واضـح. إذ لايقـع شـيء فـي الخـارج -سـواء كان مـن أفعال البشـر أو مـن أفعاله تعالـی- إلا و هو متعيّن 

ً
مـراده أيضـا

بالتّعيّن العلميّ في مقام المشيّة و الإرادة، و إلا و هو محدود و مقدّر و مهندس و مقضيّ؛ أي: محكوم بالحكم 
ئكة في إجرائه، كما في أفعاله تعالی في المكوّنات، أو محكوم بالأمر و النّهي التّشريعيّ، كما  التّكوينيّ بالملا
، لأنّه زعـم غلبة قدرتـه علی قدرة  . و مـن زعـم أنّـه يقـدر علـی رفـع واحـد من هـذه الأمور فقد كفـر فـي أفعـال البشـر

الله و قضائ�ه، و زع�م أنّ�ه يفع�ل م�ا ل�م ‌يوج�ده الله ف�ي مقام مش�يّته و تعيّنه العلم�يّ.« )هنـاک: 203-202(

1. به این دو عبارت توجّه کنید:
؛  ]1:[ »فـإن قلـتَ: »قـد كثـرت الروايـات فـى أنّـه لا يقـع شـىء إلا بسـبعة: المشـية و الإرادة و التقديـر ...« الخبـر

؟«  كمـا فـى الكافـى و غيـره، فكيـف تقـول بعـدم مسـبوقية أفعـال البشـر بهـذه الامـور
قلـتُ: إنّ التقديـر فـى أفعـال البشـر إنّمـا هـى بمعنى آخرَ غيرِ التقديـر التكوينى، فإنّها بمعنـى الأمر و النهى و 
، كمـا ورد هـذا المعنـى عن الرضا -عليه السالم- و غيره من الأئمّـة الهداة صلوات الله عليهم.  البعـث و الزجـر

ک: 122( ية.« )هنا فقد فسّ�روا كلامهم، و بيّنوا مرادهم من القضاء و القدر بالنس�بة إلى الأفعال البش�ر
قة للمشـية و الإرادة و القدر و القضاء و الإذن و الخالقية 

ّ
]2:[ إنّهم -عليهم السالم- جعلوا أفعال البشـر متعل

ل العبـد لأنّـه  الإلهيـة كـي لا تقـع الشـيعة فـي التفويـض الباطـل و يتوهـم انعـزال الله -تعالـى- و يتخيّـل اسـتقلا
يـة و الخالقيّـة؛ و لكـن بيّنـوا مرادهـم منهـا بأنّهـا ليسـت بمعنـى القضـاء و القـدر و  شـرک محـض فـى المؤثّر
نـات كـى يلـزم الجبـر و حتميـة صـدور الفعـل و لزومـه و وجوبـه  الإرادة و المشـية التكوينيـة المتعلقـة بالمكوَّ

ک 173( كمـا يتوهمـه اليهـود والفلاسـفة.« )هنـا
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مشــکل اساســی دیگــر آن اســت کــه در ظاهــر روایــات نیامــده کــه مرادشــان از »مشــیت«، 

تکوینــی اســت یــا غیــر تکوینــی )تشــریعی(. همیــن باعــث شــده اســت کــه از روایــات بســیاری، 

ی��ادی از روایات عدل، متش��ابه بش��وند. یعن��ی حضرت؟ع؟  ب��وی جب��ر ب��ه مش��ام برس��د و تع��داد ز

کیــد کننــد کــه مشــیت الهــی در افعــال مــا نافــذ اســت و تفویــض نیســت؛ امــا  خواســته‌اند تأ

ــر اســت. در ایــن میــان، عــدّه‌ای هــم خواســته‌اند ســوء  مخاطبــان برداشــت می‌کننــد کــه جب

اســتفاده بکننــد و بگوینــد کــه روایــات هــم معتقدنــد خداونــد علةالعلــل اســت و همــه چیــز 

... . بــه هــر صــورت، آن‌چــه مســلم اســت ایــن اســت کــه ســؤال و جــواب  در طــول ارادۀ اوســت و

ــاً  ــت. اص ــاری اس ــل اختی ــه فع ــع ب ــا و اذن، راج ــدر و قض ــیت و اراده و ق ــواب مش ــه اب ــع ب راج

مســأله و محــطّ و محــلّ بحــث مربــوط بــه اینجــا اســت. 

ی در کار باشد.  نکتۀ بعد آن است که جبر و تفویض زمانی مطرح است که فاعل مختار

ی در میـان نباشـد، نـه جبر معنـا دارد و نه تفویـض. در غیر این صورت،  گـر مخلـوق مختـار  ا

ی باشـد و یـک  اصلاً ایـن تعابیـر  معنـی نـدارد. جبـر در موقعـی اسـت کـه یـک فاعـل مختـار

ی مجبور کند. تفویض هم در جایی اسـت  ، آن فاعل مختار را به کار کسـی برخلاف ارادۀ او

، کارها را به دست او داده و گفته است  ی هست و مالک، ولی یا ربّ او که یک فاعل مختار

کـه تفویـض و جبـر اصلاً معنـی ی می‌خواهـی بکـن. وگرنـه راجـع بـه خورشـید و مـاه   هـر کار

  ندارد. برای سـنگ که جبر معنی ندارد؛ نمی‌توان گفت که سـنگ را مجبور کرده‌اند که مثلاً 

... هـم معنـی  ... . تفویـض بـه سـنگ، تفویـض بـه درخـت و آن‌جـا بایسـتد و یـا آن‌طـور باشـد و

یـم و بگوییم این چیزها  ی را در نظر بگیر نـدارد. اصلاً تفویـض موقعـی اسـت که فاعل مختار

ی می‌خواهی انجـام بده. دسـت تـو اسـت، تـو هـر کار

مستندات روایی )تقریرات هناک( 
 چون این بحث -برخلاف انتظار بنده- محلّ اشـکال دوسـتان بود، بنده تصمیم گرفتم 

ک مطالب و روایات و مسـتندات این بحث را برای شـما بخوانم. این  ی تقریرات هنا  تا از رو

عبارات از صفحۀ 169 آغاز می‌شود و تا صفحۀ 174 ادامه می‌یابد.
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ایشـا��ن ابتدا ب���ه این نکته تذکّر می‌دهند که وقتی باب خان���ۀ امیرالمرمنین؟ع؟ که خانۀ 

علـــم و مخزن علم و معدن علم اســـت، بســـته شـــد، مـــردم از نور علـــم بیضاء نقیّـــه محروم 

شـــدند و در مســـائل علمـــی ســـرگردان گشـــتند. رییـــس و خلیفۀ آنهـــا از خود آنهـــا جاهل‌تر 

بـــود و کســـی نبود که مشـــکل را برایشـــان حل کنـــد. لذا، برخی از آنها فعل انســـان را با ســـایر 

 مکوّنـــات یکی گرفتند و گرفتار جبر شـــدند و برخی نیز تقدیر الهی در افعال انســـان بالکل 

منکر شدند.

فــن عــن 
ّ
مح ــطّ النظــر لــدی المتخل ك ان مــورد البحــث و ــق هــذه الأمــور بأفعــال البشــر

ُّ
»فتعل

أميرالمؤمنــن؟ع؟؛ و حيــث إنّ ســيّدهم و رئيســهم و حجّــة الإســام عليهــمك ان جاهــاً 

 عقدتهــم و رفــع 
ّ

و غيــر مــدرک لهــذه المعــارف و لا مستشــمّ لرائحتهــا، لم‌يتمكّــن مــن حــل

كلهم، فلهــذا وقــع الإختــاف بــن المســلم ينفي صــدر الإســام في هــذه المســألة بحيــث  مشــا

قهــا 
ّ
ون في المحافــل. فطائفــة منهــمك انــوا يقولــون بتعل كانــواي باحثــون في المجالــس و يناظــر

 لله -تعــالی- عــن وصمــة العجــز و تحديــد القــدرة. فكانــوا يقولــون 
ً
يهــا بأفعــال الإنســان تنز

قــت بســائر 
ّ
ك ــذا إرادتــه و قــدره و قضــاؤه و خلقتــهك مــا تعل بــأنّ المشــيّة التّكوينيّــة الإلهيّــة و

ــون؛ إذ  يّ ــا مــن الموجــودات. و هــم الجبر ، لأنّ
ً
ــا أيضــا قــت بأفعالن

ّ
ــك تعل الموجــودات، فكذل

ك ــون الأفعــال مخلوقــات لله تعــا لیمقضيّــة مقــدّرة مــرادة مشــاءة لــه  نتيجــة هــذا القــول هــو

تعــالی، نظيــر ســائر الكونيّــات بــا تفــاوت و افتــراق.«

. و لمــكان الخطــاب و العتــاب و 
ً
قهــابه ــا رأســا

ّ
و طائفــة أخــریك انــوا يقولــون بعــدم تعل

الثّــواب و العقــابك انــوا ذاهبــن إ لیاســتقلال الإنســان في الفاعليّــة و الخالقيّــة و الموجديّــة 

ــق مشــيّته و إرادتــه و قــدره 
ّ
، و مــن دون تعل

ً
ــة لله -تعــالی- أبــدا بقدرتــه، مــن دون مدخليّ

. و هــم المفوّضــة المشــركة بــالله، حيــث يجعلــون لــه 
ً
و قضائــه بشــيء مــن هــذه الأفعــال أبــدا

ة في التّأثيــر و الخلقــة و الإيجــاد. 
ّ
 مســتقل

ً
تعــا لیشــركاء أصنامــا

،ك مــا يظهــر لمــن 
ً
و هــذا الاختــاف بــن الطّائفتــنك ان في عصــر الأمويّــة و العباســيّة أيضــا

  ، يــخ. فــإنّ الحجّــاجك ان يســأل عــن الشــعبّي مســألة القضــاء و القــدر راجــع الأخبــار و التّوار

بــل هــذا الاختــاف بــاقٍ إي لیومنــا هــذا إلا لمــن تمسّــك بأوصيــاء النّــيّ؟ص؟.«
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سـپس وارد ایـن بحـث می‌شـوند کـه بـا توجّـه بـه ایـن مقدّمـه، سـؤال اصحـاب از چـه بوده 

است:

و مختلفــات  الاختلافــات  هــذه  وا 
َ
أ رَ البيــت؟عهم؟ حيثمــا  لأهــل  التّابعــون  واة  الــرّ أمّــا  »و 

‏الكلمات،ك انواي رجعون إ لیسادتهم و قادتهم الهداة و مواليهم و أئّمتهم؟عهم؟، فيسألونهم

 عن هذا المطلب المختلف فيه لدی الأمّة.«

ــی  ــود؟ وقت ــه ب ــاب چ ــؤال اصح ــت س
ّ
ــت. عل ــاب اس ــه اصح ــوط ب ــؤالات مرب ــی از س برخ

اصحــاب دیدنــد کــه در بحــث جبــر و اختیــار هرکــس یــک چیــزی می‌گویــد، تصمیــم گرفتنــد 

ک��ه ج��واب ای�ـن معضل��ه را از ائم��ه؟عهم؟ بپرســند. بــه عــاوه، شــبهات اهــل تســنّن بــر شــبهات 

 ذهنــی اصحــاب می‌افــزود. بالأخــره اهل جبر -مثلاً- آیۀ قــرآن می‌خواندند و گاهی اصحاب،

 گرفتار شبهه می‌شدند.

ــق قضــاء الله و قــدره و إرادتــه و مشــيّته بســائر 
ّ
كان ســؤالهم عــن الأئمــة؟عهم؟ عــن تعل و مــا

كان ســؤالهم عنهــم؟عهم؟ عــن حقيقــة  المكوّنــات، إذ لم‌يكــن لهــم فيــه ارتيــاب و حيــرة. و مــا

وايــات و الأحاديــث.«  قضــاء الله و قــدره و مشــيّته و إرادتــه،ك مــا هــو ظاهــر لمــن راجــع الر

اصحـاب  بـرای  و  نبـوده  سـؤال  محـلّ  تکوینـی  مشـیت  اصلاً  بـود؟  چـه  سـؤال  موضـوع 

ـق مشـیت و اراده و قـدر و قضـای الهـی به 
ّ
سـؤال‌برانگیز نبـوده اسـت. محـلّ سـؤال آنهـا از تعل

افعـال مـا بـوده اسـت.

»فإنّــمك انــوا يســألونبه ــذه العبــارة و نظائرهــا بأنّــا »هــل هــي بقضــاء الله و قــدره؟« و هــذه 

قهمــا بالأشــياء، لا الســؤال عــن حقيقتهمــا، و إلّ فــا 
ّ
العبــارةك مــا تــری يفيــد الســؤال عــن تعل

ــارات: »مــا قضــاء الله؟ و مــا قــدره؟ و أيّ شيء  ــل هــذه العب ــدّ مــن أن يكــون الســؤال بمث ب

مشــيّته تعــالی؟ و مــا حقيقــة إرادتــه؟ و مــاك نــه خالقيّتــه؟« 

ی کـه مـن کردم به قضاء و قدر خدا بوده اسـت یا نه؟« ی می‌پرسـد: »آیـا ایـن کار  وقتـی راو

 پرواضح است که مورد سؤال کجاست.

ــق هــذه الأمــور بالكائنــات، و لا 
ّ
»فســؤالهم عــن الأئّمــة -عليهم‌الســام- لم‌يكــن عــن تعل
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يك ــف وقــد بيّنــوا -عليهم‌الســام- حقيقــة المشــيّة و  ك نههــا. عــن حقيقــة هــذه الأمــور و

وايــات عديــدة منقولــة في  نــات في ر قــة بالمكوَّ
ّ
الإرادة و القــدر و القضــاء التكوينيّــة المتعل

هــا غايــة التوضيح 
ّ
الــكافي و غيــره بــأنّ التقديــر هــي الهندســة و وضــع الحــدود، و أوضحــواك ل

يــح  قهــا بأفعــال الإنســان،ك مــا هــو صر
ّ
بحيــث لم‌يختــف عــ یأحــد؛ بــلك ان الســؤال عــن تعل

وايــات. بعــض الر

و الغــرض أنّ المســؤول عــن الأئّمــة؟عهم؟ك ان مــا هــو المختلــف فيــه لــدی الأمّــة. و حيــث إنّ 

كل -إذ الصّراط المســتق يمأدقّ من  هذه المســألة من عويصات المســائل و معضلات المشــا

ــعر و أحــدّ مــن السّــيف و الشــرک في هــذه الأمّــة أخــی مــن دبيــب النمــل، لأنّ المعــارف 
َ

الشّ

الُمفاضــة عليهــم مــن الله -تعــالی- المخصوصــةبه ــم مــن بــن ســائر الأمــم عنايــةً الله عليهم 

 لنبيّــم معــارف جليلــة عظيمــةك ثيــرة وفيــرة. فلهــذا يكــون الشــرك فيهــم 
ً
يمــا  و تكر

ً
و إعــزازا

أخــی و أخــی مــن دبيــب النمــل-ك ان الــازم عــ یالأئّمــة الهــداة؟عهم؟ أن يســلكوا بالشــيعة 

  ».
ً
مســلك الاعتــدال، لأنّــه -تعــالی- جعلنــا أمّــة وســطا

می‌فرماینـد: بحـث أمـرٌ بیـن الأمریـن خیلـی دقیـق و در عیـن حـال مشـکل اسـت. لـذا، 

ـی هدایـت مردم‌انـد، وارد میـدان شـدند، بـر شـیعیان منّـت نهادنـد و 
ّ
اهل‌بی�ت؟عهم؟ کـه متول

مطلـب را تبییـن کردنـد. آنهـا شـیعه را بـه سـمت اعتـدال حرکـت دادنـد و از دو پرتـگاه جبر و 

یخ هم نشـان داده اسـت کـه در بحث  تفویـض -کـه هـر دو گمراهی‌انـد- برحـذر داشـتند. تار

گرفتـار  گرفتـار جبـر شـد یـا  کـه در خانـۀ اهل‌بی�ت؟عهم؟ نرفـت، یـا   أم�رٌ بی�ن الأمریـن، هرکس�ی 

را  مطلـب  همیـن  سـپس  اسـت.  اهل‌بی�ت؟عهم؟  علم�ی  معجـزات  از  بح�ث  ای�ن  و  تفویـض 

می‌فرماینـد: آن  از  بعـد  و  می‌دهنـد1  توضیـح  بیشـتر 

1. »فكمـا أنّـه كان عليهـم أن يتبـرّؤوا الشـيعة و يبعّدونهـم عـن الجبر و الكفر و وحـدة الوجود و الموجود، فكذلك 

ـم انعـزال الله عـن سـلطانه فـي ملكـه، فـكان لهـم التبعيـد  روهـم عـن وصمـة الشـرک و توهُّ
ّ

كان عليهـم أن يحذ

ين و الأصنـام المنفصلين، كي 
ّ
يـه الله عـن القبائـح، و كـذا التحذير عن توهّم الشـركاء المسـتقل عـن الجبـر بتنز

ر الشـيعة عـن كلا الجانبَيـن و يتعـادل مـن كلا الانحرافيـن و يتحيّـر عقلـه فـي بيـن الطرفيـن؛ إذ إدراک 
ّ

يتحـذ

ي يرجـع إلـی ذاتـه -كمـا 
ّ

الحـقّ و الحقيقـة فـي هـذا المقـام إدراک ولهـيّ، لأنّـه راجـع إلـی إدراک فعـل الله الـذ
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،ك ــي لايقــع الشــيعة في  ــق هــذه الأمــور بأفعــال البشــر
ّ
»و بالجملــة: فتــارةك انــوا يثبتــون تعل

قــة بالأفعــال 
ّ
ــأنّ هــذه المتعل ــون مرادهــم مــن هــذه الأمــور ب ــواي بيّن التفويــض، و أخــریك ان

». قــة بســائر الموجــودات،ك ــي لايقــع الشّــيعة في الجبــر
ّ
مخالفــة بالكنــه و الحقيقــة لمــا هــي المتعل

گاه�ی اه�ل بی�ت؟عهم؟ شـیعیان را بـه ایـن تذکّر می‌دادند که مشـیت و ارادۀ خدا در افعال 

مـا نافـذ اسـت و فعـل مـا بـه تقدیـر الهـی اسـت، تـا اینکـه شـیعیان را از ورطـۀ تفویـض نجـات 

ـق می‌گیـرد، غیـر از 
ّ
دهنـد. گاهـی هـم تذکّـر می‌دادنـد کـه ایـن مشـیتی کـه بـه افعـال بشـر تعل

مشـیت تکوینـی خداونـد اسـت، تـا بدیـن ترتیـب شـیعیان گرفتـار جبر نشـوند.

 لمــا ادّعينــا مــن 
ً
»و علينــا أن نذكــر طائفــة مــن الأخبــار الــواردة في هــذا البــاب، استشــهادا

كــون المســؤول عنــه فيهــا هــو القضــاء و القــدر في الأفعــال، لا في المكوّنــات الكائنــات، بحيــث 

، أجابــه الإمــام؟ع؟ بالقضــاء و القــدر في الأفعال،  مــی أطلــق السّــائل لفــظ القضــاء و القــدر

دون غيرهــا.«

از اینجـا بـه بعـد بـرای اثبـات مدّعـای خودشـان روایـات متعـدّدی را ذکـر می‌کننـد کـه مـا 

هـم بالمناسـبة در اینجـا بـدان اشـاره می‌کنیـم:

]1:[ فــي العيــون: قــال الــراوي بعــد ســؤاله في الجبــر و التّفويــض عــن ثامــن الأئّمــة؟عهم؟: 

يــن؟«  فقلــت لــه: »يابــن رســول الله، فمــا أمــر بــن الأمر

وا به و ترک مانه وا عنه.«  فقال: »هو وجود السّبيل إ لیإتيان ما أمر

- مشيّة و إرادة في ذلک؟« 
ّ

فقلت له: »فهل لله -عزّ و جل

. فلهـذا كانت الأئمّة؟عهم؟ يسـوقون الشـيعة مسـلك التوسّـط. فمتی 
ً
- فـإذن يكـون الإدراک ولهيّـا

ً
عرفـت سـابقا

ق المشـيّة 
ّ
سـألوهم عن هذه المسـألة أو عرضوا في مقدّس محضرهم كلام المفوّضة، كانوا؟عهم؟ مثبتين لتعل

 لشـبهة 
ً
يـح بعـض الرّوايـات- دفعـا و الإرادة و القـدر و القضـاء و الخلقـة الإلهيّـة بأفعـال العبـاد -كمـا هـو صر

ل فـي الفاعليّـة و الشـرک و الصنميّـة. و حينمـا سـألوهم مـرّة أخـری عـن هـذه المسـألة أو  التفويـض و الاسـتقلا

، كانوا؟عهم؟  ق هذه الأمور بأفعال البشـر
ّ
يّـة أو مقالـة المعصوميـن؟عهم؟ مـن تعل عرضـوا فـي محضرهـم كلام الجبر

مبيّنيـن لمرادهـم و مقصودهـم مـن هـذه الأمـور بـأنّ كنههـا و حقيقتهـا، ليس كحقيقـة المشـيّة و الإرادة و القدر 

 لتوهّـم الجبـر و انعـزال العبـاد عـن الإيجـاد.«
ً
قـة بسـائر المكوّنـات، دفعـا

ّ
و القضـاء و الخلقـة التّكوينيّـة المتعل
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به ــا و الرّضــا لهــا و المعاونــة عليها؛ و  فقــال: »أمّــا الطّاعــات، فــإرادة الله و مشــيّته فيهــا، الأمــر

إرادتــه و مشــيّته في المعــاصي، النّــي عنهــا و السّــخط لهــا و الخــذلان عليها.« 

قلت: »فهل لله -عزّ و جل- فيها القضاء؟« 

قال: »نعم، ما من فعلٍ يفعله العباد من خير و شرّ إلا و لله -تعالی- فيه قضاء.« 

قلت: »ما معنی هذا القضاء؟« 

قــال: »الحكــمُ عليهــم بمــا يســتحقّونه عــ یأفعالهــم مــن الثــواب و العقــاب في الدّنيــا و 

الآخــرة.«1 

در آینـده و ذیـل درس 27 معـارف2 دربـارۀ دلالـت این حدیث سـخن خواهیم گفت. ولی 

- مشيّة و إرادة في ذلک؟«  ی است: »فهل لله -عزّ و جلّ  آنچه در اینجا مدّ نظر است، سؤال راو

ی از مشیت خدا در افعال سؤال می‌پرسد. به روشنی، راو

وفــة عن الشــيخ الســائل عــن أميرالمؤمنين؟ع؟  وايــة المعر ]2:[ و عــن الاحتجــاج، بعــد نقــل الرّ

يــا  ذكرتــه  الــذي  القــدر  و  القضــاء  »فمــا  قــال:  الرّجــل  أنّ  وي  ر قــال:  وة صفّــن،  غــز في 

أميرالمؤمنــن؟« 

قــال: »الأمــر بالطّاعــة، و النّــي عــن المعصيــة، و التّمكــن مــن فعــل الحســنة و تــرک 

بــة إليــه، و الخــذلان لمــن عصــاه، و الوعــد و الوعيــد و التّرغيــب  المعصيــة، و المعونــة عــ یالقر

ــه،   ذلــك قضــاء الله في أفعالنــا و قــدره لأعمالنــا. أمّــا غيــر ذلــک فــا تظنّ
ّ

و التّرهيــب.ك ل

فــإنّ الظّــنّ لــهمح بــط للأعمــال.« 
3». فقال الرّجل: »فرّجت عنّ يا أميرالمؤمنين، فرّج الله عنک.« الخبر

دربـارۀ ایـن روایـت هـم سـخن خواهیـم گفـت. ایـن روایـت کـه بـه »حدیـث شـیخ شـامی« 

معـروف اسـت، در کتـب مختلفـی ماننـد کافـی، توحیـد و احتجـاج نقـل شـده اسـت. نسـخۀ 

.11 :5 : 1. عيون أخبار الرّضا؟ع؟ 1: 124؛ بحار الأنوار

ید به: گفتار پنجم همین کتاب. 2. بنگر

3. الاحتجاج 1: 209.
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توحیـد و احتجـاج اضافاتـی نسـبت بـه کافـی دارد. نقـل احتجـاج حتّـی از توحیـد هـم کامل‌تـر 

 است و صراحت بیشتری در موضوع مورد بحث دارد. به همین جهت، مرحوم میرزا یا مرحوم 

اسـتاد نقـل احتجـاج را آورده‌انـد. بـه هـر صـورت، در ایـن روایـت هـم محـلّ بحـث و محـطّ 

بحث، مشـیت خدا در افعال ماسـت، نه مشـیّتی که خداوند با آن کائنات را آفریده اسـت. 
ایشـان در ادامـه، همیـن روایـت را از ارشـاد شـیخ مفیـد و توحیـد صـدوق نقـل کرده‌انـد.1

 عــن القضــاء 
َ

]3:[ و عــن الاحتجــاج، عــن مولانــا أميرالمؤمنــن صلــوات الله عليــه، أنّــه سُــئِل

، فقــال: »لا تقولــوا وكّلهــم الله إ لیأنفســهم فتوهّنــوه، و لا تقولــوا أجبرهــم عــ یالمعاصي  و القــدر

 ســابقٌ في 
ٌّ

ك ل مــوه )فتَظلِمــوه( ولكــن قولــوا: »الخيــر بتوفيــق الله و الشــرّ بخــذلان الله و
ّ
فتُظَل

علــم الله.«2

در سـؤالی کـه در ایـن روایـت مطـرح شـده اسـت، صراحـت وجـود نـدارد. فقط گفته شـده 

اس�ت که از امیرالمؤمنین؟ع؟ دربارۀ قضا و قدر سـؤال شـد، اما از جواب می‌توان فهمید که 

ی چـه بـوده اسـت. وقتـی حضـرت می‌فرمایند کـه جبر یا تفویض را به خدا نسـبت  منظـور راو

ندهید، یعنی سـؤال سـائل در همین باب بوده اسـت.

وي أنّ الحجّاج بن  ]4:[ و عن السيّد في الطرائف، و الشيخ النّبيل أبي‌الفتح الكراجكيّ: فر

ي ذكرتـه يـا أميرالمؤمنيـن؟« قـال: »الأمـر بالطّاعة، 
ّ

1. و عـن إرشـاد المفيـد: فقـال الرّجـل: »فمـا القضـاء و القـدر الـذ
و النهـي عـن المعصيـة، و التمكيـن عـن فعـل الحسـنة و تـرک السـيّئة، و المعونـة علـی القربـة إليـه، و الخـذلان 
لمـن عصـاه، و الوعـد و الوعيـد و الترغيـب و الترهيـب. كلّ ذلـك قضـاء الله فـي أفعالنـا و قـدره لأعمالنـا. فأمّـا 
تظنّـه، فـإنّ الظـنّ لـه محبـط للأعمـال.« فقـال الرّجـل: »فرّجـت عنّـی يـا أميرالمؤمنيـن، فـرّج الله  غيـر ذلـك فلا

. )الإرشـاد 1: 225( ي نرجـو بطاعتـه ...« الخبـر
ّ

عنـک.« و أنشـأ يقـول: »أنـت الإمـام الـذ
ـذان 

ّ
الل القـدر  و عـن التوحيـد: زاد ابن‌عبّـاس فـي حديثـه: فقـال الشـيخ: »يـا أميرالمؤمنيـن، فمـا القضـاء و 

 بهمـا؟« فقـال أميـر المؤمنيـن؟ع؟: «الأمـر مـن الله و الحكـم. ثـمّ تال 
ّ

 و لا علونـا تلعـة إل
ً
سـاقانا و مـا هبطنـا واديـا

)التوحیـد: 382( ا<.«  حْسَا�نً �إِ �نِ  ْ وَالِدَ�ي
ْ
ال وَ�بِ اهُ  �يَّ �إِ ا 

َّ
ل �إِ دُوا  عْ�بُ �تَ ا 

َّ
ل
أَ
� كَ  رَ�بُّ ى  ض�َ >وَ�قَ هـذه الآيـة: 

2. الاحتجاج 1: 209.
ذان سـاقانا و 

ّ
و عـن التوحيـد: زاد ابن‌عبّـاس فـي حديثـه: فقـال الشـيخ: »يـا أميرالمؤمنيـن، فمـا القضـاء و القدر الل

 بهمـا؟« فقـال أميـر المؤمنيـن؟ع؟: «الأمـر من الله و الحكم. ثمّ تال هذه الآية: 
ّ

 و لا علونـا تلعـة إل
ً
مـا هبطنـا واديـا

ا<.« حْسَا�نً �نِ �إِ ْ وَالِدَ�ي
ْ
ال اهُ وَ�بِ �يَّ ا �إِ

َّ
ل دُوا �إِ عْ�بُ ا �تَ

َّ
ل
أَ
كَ � ى رَ�بُّ ض�َ >وَ�قَ
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و بن عبيد و إ لیواصل بن عطاء و إ لیعامر الشعبّي  يّ و إ لیعمر يوسفك تب إ لیالحسن البصر

يّ  . فكتب إليه الحسن البصر وا له ما عندهم و ما وصل إليهم في القضاء و القدر أن يذكر

‏أنّ أحسن ما انتهی إ لیما سمعت أميرالمؤمن ينعلّي بن أبي‌طالب؟ع؟ أنّه قال: »أ تظنّ أنّ

ک.«  ک، و الله بريءٌ من ذا ک أسفلك و أعلا ک، و إنّا دها ک دها  الذّينه ا

و بــن عبيــد: »أحســن مــا سمعــت في القضــاء و القــدر قــول أميرالمؤمنــن  ك تــب إليــه عمــر و

وِّر في القصــاص  ،ك ان المــز
ً
ور في الأصــلمح تومــا ك ان الــز عــيّ بــن أبي‌طالــب؟ع؟: »لــو

 »».
ً
مظلومــا

ك تــب إليــه واصــل بــن عطــا: »أحســن مــا سمعــت في القضــاء و القــدر قــول أميرالمؤمنــن  و

يــق و يأخــذ عليــک المضيــق؟«« ــک عــ یالطر
ّ
عــيّ بــن أبي‌طالــب؟ع؟: »أ يدل

ك تــب إليــه الشــعبّي: »أحســن مــا سمعــت في القضــاء و القــدر قــول أميرالمؤمنــن عــيّ بــن  و

 مــا حمــدت الله عليــه فهــو 
ّ

ك ل  مــا اســتغفرت منــه فهــو منــک، و
ّ

أبي‌طالــب؟ع؟: »كل

منــه.« فلمّــا وصلــتك تبهــم إ لیالحجّــاج و وقــف عليهــا، قــال: لقــد أخذوهــا مــن عــن 
صافيــة.«««1

 .» در ایـن روایـت هـم موضـوع سـؤال مبهـم آمـده و فقـط گفتـه شـده اسـت: »قضـا و قـدر

حجّاج بن یوسف -لعنه الله- دربارۀ قضا و قدر از هر که پرسید، گفت: »بهترین جوابی که 

گر شـما ش�نیده‌ام، س�خن علی بن أبی‌طالب؟ع؟  اسـت.« سـپس، پاسـخ‌هایی می‌دهد که ا

پاسـخ‌های آنها را مورد بررسـی قرار دهید، خواهید دید که موضوع مورد بحث چیسـت. همه 

دارند دربارۀ نسبت ارادۀ خدا و ارادۀ بشر سخن می‌گویند. بحث دربارۀ امر و نهی خداست، 

... . نکتـۀ دیگـری کـه در ایـن روایـت  اسـتغفار عبـد اسـت، توفیـق الهـی و حمـد خداسـت و

کم اموی   مهـم اسـت، مسـئله‌ای اسـت کـه اهـل تسـنّن بـر سـر آن درگیرند. حجّـاج که یـک حا

اسـت، یـک سـؤال مشـترک را از تمـام عالمـان بـزرگ اهل تسـنّن می‌پرسـد. این نشـان می‌دهد 

کـه مسـئله‌ای کـه همـه درگیـر آن بودنـد، رابطۀ ارادۀ خدا با ارادۀ انسـان اسـت.

1. بحار الأنوار 5: 58.
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توجّه داشته باشید که مراد از لفظ »سیّد« در ابتدای متن، سیّد مرتضی است.

]5:[ و عــن مطالــب السّــؤول عــن الصّــادق؟ع؟، عــن أميرالمؤمنــن صلــوات الله عليــه، 

إ لیأن قــال: فقــام إليــه رجــل مّمــن شــهد وقعــة الجمــل فقــال: »يــا أميرالمؤمنــن، أخبرنــا عــن 

 ». القــدر

فقال: »بحر عميق ف لاتلجه.« 

 ». فقال: »يا أميرالمؤمنين، أخبرنا عن القدر

فقال: »بيت مظلم ف لاتدخله.« 

 ». فقال: »يا أميرالمؤمنين، أخبرنا عن القدر

فقال: »سرّ الله فلاتبحث عنه.« 

 ». فقال: »يا أميرالمؤمنين، أخبرنا عن القدر

يــن، لا جبــر و لا تفويــض. فقــال: يــا أميرالمؤمنــن، إنّ  بَيــتَ، فإنّــه أمــر بــن أمر
َ
فقــال: »لّمــا أ

 .  يقــول بالإســتطاعة و هــو حاضــر
ً
فلانــا

فقال علّي؟ع؟: »علّي به.« 

ک أن تقــول  فأقامــوه. فلمّــا رآه، قــال لــه: »الاســتطاعة تملكهــا مــع الله أو مــن دون الله؟ و إيّــا

واحــدة منهــا فترتدّ.« 

فقال: »و ما أقول يا أميرالمؤمنين؟« 

كها.«1 
ّ
قال: »قل أملكها بالله الذّي إن شاء مل

ـی ک��ه امیرالمؤمنی��ن؟ع؟ آن را »طریــق/ بیــت مظلــم«، »بحــر عمیــق« و  بنابرای��ن، آن چیزـ

»ســرّ الله« معرّفــی می‌کنــد، همــان أمــرٌ بیــن الأمرین اســت، یعنــی نفی جبر و نفــی تفویض. این 

گرچه  حقیقت را بیش از این نمی‌توان باز کرد، فقط باید گفت که نه جبر است و نه تفویض. ا

 حضــرت همیــن را هــم پــس از اصــرار او گفتنــد. ابتــدا حضرت خواســتند او را منصرف کنند،

 ولی او اصرار  کرد. در انتها هم حضرت به شکل تنزیهی پاسخ دادند. 

1. بحار الأنوار 5: 56.
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 مـن چنـد روایـت را عبـور می‌کنم. فرصت نیسـت کـه ما همه را بخوانیـم. روایت بعدی که 

می‌خوانیم این است:

ک! مــا تقــول في  ]6:[ و عــن التوحيــد عــن أبي‌عبــدالله؟ع؟: قــال الــرّاوي: »جعلــت فــدا

؟«  القضــاء و القــدر

‏قــال: »أقــول: إنّ الله تعــا لیإذا جمــع العبــادي ــوم القيامــة، يســألهم عمّــا عهــد إليهم و لم‌يســألهم
1.  عمّا قضی عليهم.« الخبر

«، منظور چیست.  از جواب امام؟ع؟  معلوم می‌شود که وقتی گفته می‌شود: »قضا و قدر

وقتـی پاسـخ ایشـان دربـارۀ سـؤال و جـواب و ثـواب و عقـاب اسـت، معلـوم اسـت کـه محـلّ 

بحـث، افعـال انسـان و مشـیت تشـریعی بـوده اسـت.

ــة  ــ یثلاثـ ــدر عـ ــاس في القـ ــال: »النـ ــادق؟ع؟ قـ ــن الصـ ــد عـ ــل و التوحيـ ــن العلـ ]7:[ و عـ
أوجـــه ...«2

ایـن روایـت را پیشـتر خواندیـم. دقّـت بفرماییـد کـه حضـرت فرموده‌اند: »مردم در قدر سـه 

گروه‌انـد: یـا مسـلک جبـر دارنـد، یـا اهـل تفویض‌اند، یـا قائل به أمـرٌ بین الأمرین هسـتند.« پس 

ی انسـان اسـت.  «، منظـور نفـوذ تقدیر خدا در افعال اختیار وقتـی گفتـه می‌شـود: »قـدر

يق مظلم فلاتسلكوه، و بحر عميق  : »طر ‏]8:[ و عن النهج: قال؟ع؟ و قد سئل عن القدر
فوه.«3

ّ
فلاتلجوه، و سرّ الله فلاتتكل

گـر آن روایات هم  ... چه بود. ا در روایـات قبلـی دیدیـم کـه مـراد از »سـرّ الله« و »ظلمـات« و

«، یک امر متشـابهی اسـت که همه را به   نبود، مشـخّص بود که مراد سـائل و حضرت از »قدر

کیـد می‌کنیـم که معنا نـدارد، یک امر واضحـی مثل »خلق  دردسـر انداختـه اسـت. بـاز هـم تأ

. ... مکوّنـات بـه مشـیت خـدا« بیت/ طریق مظلم بشـود، بحر عمیق بشـود و

1. التوحيد 365.

2. التوحيد 361؛ عيون أخبار الرضا؟ع؟ 1: 144.

3. نهج البلاغة: 526.
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عین همین مطلب در روایت بعد نیز صادق است:

: »ألا إنّ القــدر ســرّ مــن  ]9:[ و عــن اعتقــادات الصــدوق: و قــال أميرالمؤمنــن؟ع؟ في القــدر
ز الله، مرفــوع في حجــاب الله، مطــويّ عــن خلــق الله، مختــوم بخــاتم  ز مــن حــر ســرّ الله، و حــر
الله، ســابق في علــم الله. وضــع الله عــن العبــاد علمــه و رفعــه فوق شــهاداتهم، لأنّــم لاينالونه 
بانيّــة و لا بقــدر الصّمدانيّــة و لا بعظمــة النّورانيّــة و لا بعــزّة الوحدانيّــة، لأنّــه بحــر  بحقيقــة الرّ
ق  ، عمقــه مــا بــن السّــماء و الأرض، عرضــه مــا ب ينالمشــر

ّ
زاخــر مــوّاج خالــص لــه عــزّ و جــل

و المغــرب، أســودك الليــل الدّامــس،ك ثيــر الحيّــات و الحيتــان، يعلــو مــرّة و يســفل أخــری، في 
ــع عليهــا فقــد ضــادّ 

ّ
قعــره شمــس تضــيء لاينبغــي أن يطّلــع عليهــا إلا الواحــد الفــرد، فمــن تطل

ك شــف عــن ســتره و ســرّه، و بــاء بغضــب مــن الله،  الله في حكمــه و نازعــه في ســلطانه، و
». مــأواه جهــمّ و بئــس المصيــر

م�ن از ش�ما می‌خواه�م ک�ه در ای�ن عب�ارات تأمّل کنید. آن چیس�ت ک�ه امیرالمؤمنین؟ع؟ 

آن را این‌قـدر بـالا می‌برنـد کـه دسـت احـدی بـه آن نمی‌رسـد؟! آیـا ایـن عبـارات بـرای »ارتباط 

عالـم تکویـن بـا ارادۀ خـدا« معنـا دارد؟! بـه نظـر مـن، آنچـه مرحـوم میـرزا و مرحـوم اسـتاد ادّعـا 

از مابقـی روایـات صرف‌نظـر  از روایـات قابـل اسـتنباط اسـت. مـن  بـه روشـنی  کـرده بودنـد، 

می‌کنـم و تنهـا جمع‌بنـدی ایشـان را می‌خوانـم:

وايــات ذكرناهــا في هــذا المقــام، و الكتــب مشــحونة مــن هــذه القبيلــة  »هــذه جملــة مــن الر

، و عــ یالمســتبصر الرجــوعُ اليهــا. فنقــول: مــی تعمّقــتَ في مــا ذكرنــا  مــن الأحاديــث بكثيــر

وايــات مــن صدرهــا إ لیمــا نقلنــاه عــن النهــج، تراهــا مصرّحــة بــأنّ القضــاء و القــدر  مــن الر

ــا في  ــطَ لهمــا بم ــدر في الأفعــال، و لا رب ــة؟عهم؟، هــو القضــاء و الق المســؤول عنهمــا مــن الأئّم

- يجيبــون 
ً
المكوّنــات. و الأئّمــة؟عهم؟ في مقــام الجــواب -و إنك ان ســؤال الســائل مطلقــا

ــة عــن القضــاء و القــدر و  ي بالقضــاء و القــدر في الأفعــال، و أنّ أفعــال البشــر ليســت بعار

المشــيّة و الإرادة الإلهيّــة و لا بخاليــة عنهــاك مــا يتوهّــه المفوّضــة القائلــون بــأنّ الله -تعــالی- 

يّــة، أي قائلــون بالقــدرة  خلــق العبــاد و أقدرهــم و فــوّض الأمــر إليهــم. فهــم في الحقيقــة قدر

يّــة هــذه الأمّــة، حيــث يقولــون باســتيعاب قــدرة الله و   قدر
ً
يّــة أيضــا ة.ك مــا أنّ الجبر

ّ
المســتقل
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يّــة. و لهــذا  قهــابه ــا. فكلتــا الطّائفتــان قدر
ّ
مشــيّته و إرادتــه التّكوينيّــة لأفعــال البشــر و تعل

وايــات.« يّــة عــك یلتيهمــا في الأحاديــث و الر أطلــق لفــظ القدر

ی  دقّــت کنیــد! همان‌طــور کــه فرمودنــد: »ظاهــر ســؤال ســائل در روایات مطلق اســت.« راو
... .« امــا پاســخ  « ســؤال می‌کنــد، حضــرت می‌فرماینــد: »مــردم در قــدر ســه گونه‌انــد و از »قــدر
اهل‌بی��ت؟عهم؟ و فضــای روایــت، بــه خوبــی گویــا اســت کــه مرادشــان قــدر و قضــای خــاص 
اســت کــه همانــا قــدر و قضــای تشــریعی باشــد. در اینجــا، بــه نکتۀ دیگــری نیز اشــاره می‌کنند 
یــه« در روایــات، گاهــی بــه معنــای اهــل جبــر و  کــه مــا در ادامــه بحــث خواهیــم کــرد. لفــظ »قدر
 گاهــی بــه معنــای اهــل تفویــض آمــده اســت. ایشــان معتقدنــد کــه هــر دو گــروه شایســتۀ لقــب

یه«‌اند.  »قدر

 في القضــاء و القــدر 
ً
وايــاتك ــون الــلاكم ســؤالاً و جوابــا يــح هــذه الر »و الغــرض أنّ صر

، لا في المكوّنــات.«  الرّاجعــن إ لیأفعــال البشــر

، خلاصۀ پاسخ اهل‌بیت؟عهم؟ را مجدّداً خاطرنشان می‌کنند و می‌فرمایند: سپس کمی بعدتر

قــة للمشــيّة و الإرادة و القــدر 
ّ
»فــإذا عرفــت ذلــك نقــول: إنّــم؟عهم؟ جعلــوا أفعــال البشــر متعل

ــم  ــع الشــيعة في التفويــض الباطــل و يتوهّ ــة،ك ــي لا تق ــة الإلهيّ و القضــاء و الإذن و الخالقيّ

يّــة و الخالقيّــة. و  انعــزال الله -تعــالی- و يتخيّــل اســتقلال العبــد، لأنّــه شــرکمح ــض في المؤثّر

لكــن بيّنــوا مرادهــم منهــا بإنّــا ليســت بمعــ یالقضــاء و القــدر و الإرادة و المشــيّة التكوينيّــة 

ومــه و وجوبــه،ك مــا  قــة بالمكوّنــات،ك ــييَ لــزمَ الجبــرُ و حتميّــة صــدور الفعــل و لز
ّ
المتعل

يتوهّــه اليهــود و الفلاســفة.«

خلاصۀ پاسخ آن بزرگواران دو نکته است:

 1( خداوند در افعال انسان مشیت، اراده، قدر و قضاء دارد. فعل انسان خالی از مشیت، 

اراده، قدر و قضای الهی نیست.

 2( مشیت، اراده، قدر و قضای الهی در افعال انسان غیر از مشیت، اراده، قدر و قضای 

تکوینی خدا است. 
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یه« در روایات معنای »قَدَر
ضه« اطلاق شـده اسـت، شـما بیان بفرمایید.  ره« و هم به »مفوِّ یه« هم به »مجبِّ لفظ »قدر

یـه« گفتـه شـده اسـت، چـون همـه چیـز را بـه قـدر تکوینـی الاهی می‌دانسـتند.  یـه »قدر بـه جبر

 .1» یـه« گفتـه شـده اسـت، بـدان دلیـل اسـت کـه آن‌هـا می‌گفتنـد: »لا قَـدَرَ بـه مفوّضـه کـه »قدر

؟ص؟  پیغمب�ر لع�ن  ش�امل  ک�ه  دیدن�د  مدّت�ی  از  بع�د  بودن�د.  ی�ه  قدر مس�مّای  ی�ه  جبر ابت�دا 

یه‌انـد. از آنجایـی  یـه نیسـتیم. ایـن‌ مفوّضه‌انـد کـه مصـداق قدر می‌شـوند، گفتنـد کـه مـا قدر

کمـان بنی‌امیّـه طرفـدار مسـلک جبـر بودنـد و از طرفـی، صاحـب قـدرت و تریبـون هـم  کـه حا

بودنـد، توانسـتند ایـن تغییـر مسـمّا را در جامعـه جابیاندازنـد و رواج دهنـد. 

کـرم؟ص؟ و امیرالمؤمنی�ن؟عهم؟ در احادیثـی فرموده‌انـد کـه قائلیـن  توضیـح اینکـه: پیامب�ر ا

، مجـوس ایـن امت‌انـد: بـه جبـر

ــةِ  مَّ
ُ
ــوسُ هَــذِهِ الْ ــوسٌ وَ مَُ ــةٍ مَُ مَّ

ُ
ِ أ

ّ
؟ص؟: »لِــكُل ِ

 الّلَ
ُ

 رَسُــول
َ

 قَــال
َ

ةَ قَــال يْــرَ بِ هُرَ
َ
]1:[ عَــنْ أ

ــةُ.«2 يَّ قَدَرِ
ْ
ال

مِيــرِ 
َ
بِيــهِ عَــنْ آبَائِــهِ عَــنْ أ

َ
ــدٍ عَــنْ أ مَّ  بْــنِ مُسْــلِمٍ عَــنْ جَعْفَــرِ بْــنِ مَُ

َ
اعِيــل ِ بْــنِ إِسَْ

]2:[ عَــنْ عَــيِّ
3». قَــدَرِ

ْ
ــونَ بِال

ُ
ذِيــنَيَ قُول

َّ
ــةِ ال مَّ

ُ
ــوسُ هَــذِهِ الْ ــوسٌ وَ مَُ ــةٍ مَُ مَّ

ُ
ِ أ

ّ
: »لِــكُل

َ
ؤْمِنِــنَ: قَــال الُْ

« در این روایت، معنای صحیح آن نیسـت، بلکه بدان معناسـت  مراد از »اعتقاد به قدر

ـق قدر و قضای تکوینـی خدا قرار می‌گیرد که نتیجۀ آن جبر اسـت.
ّ
کـه افعـال مـا نیـز متعل

یـه بـه معنـای مجبّـره این  در روایـت شـیخ شـامی نیـز تعبیـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ دربـارۀ قدر

است:

ــةِ  يَّ ــيْطَانِ وَ قَدَرِ
َ

ــنِ وَ حِــزْبِ الشّ حَْ وْثَــانِ وَ خُصَمَــاءِ الرَّ
َ
ــدَةِ الْ ــةُ إِخْــوَانِ عَبَ

َ
ــكَ مَقَال

ْ
]3:[ »تِل

 قَـدَرَ وَ يَزْعُمُونَ 
َ

ـونَ ل
ُ
ذِيـنَ يَقُول

َّ
ـةِ ال مَّ

ُ ْ
[، وَ مَجُـوسُ هَـذِهِ ال

ً
ـةٍ مجـوس ]مَجُوسـا مَّ

ُ
 لِـكُلِّ أ

َ
 إِنّ

َ
ل

َ
1. تفسـیر القمـی 1: 199. »أ

هُم‏.«
َ
يْهِـمْ وَ ل

َ
قُـدْرَةَ إِل

ْ
ةَ وَ ال مَشِـيَّ

ْ
 ال

َ
نّ

َ
أ

2. کنز الفوائد 1: 123.

3. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال: 212.
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وسِــهَا.«1 ــةِ وَ مَُ مَّ
ُ
هَــذِهِ الْ

جبـر سـخن بـرادران کفّـار اسـت، زیـرا کسـانی کـه قائـل بـه جبرنـد، کافرنـد، هرچنـد کـه در 

 ظاهـر بـه خدایـی معتقدنـد. در روایـات مـا جبـر معـادل کفـر دانسـته شـده اسـت.2 لـذا، آنهـا 

بت‌پرسـت نیسـتند، ولی شـبیه بت‌پرستان و برادر آنهایند. آنها دشمن خدایند، زیرا دشمن 

همیشـه نسـبت‌های نـاروا بـه دشـمنان خـود می‌دهـد و آنهـا نیـز بـه خداونـد نسـبت‌های ناروا 

می‌دهنـد و تمـام قبائـج را پای خدا می‌نویسـند.

یه« به معنای مفوّضه اسـت ]و به آن  ام�ا بعده�ا، یعن�ی در زم�ان صادقی�ن؟عهما؟، لفظ »قدر

کثـری اسـت، یعنـی  شـما در روایـات  انصـراف دارد.[ البتّـه ایـن قاعـده مطلـق نیسـت، بلکـه ا

یـه« بـه معنـای اهـل تفویـض  کـه »قدر پیامب�ر و امیرالمؤمنی�ن؟عهما؟ مـواردی را پیـدا می‌کنیـد 

یـه« بـه معنـای اهـل  یـم کـه در آنهـا »قدر باشـد3 و در برخ�ی روای�ات صادقی�ن؟عهما؟، روایاتـی دار

جبر باشـد.

گـر شـما بـه روایـات ذیـل سـورۀ قمـر مراجعـه کنیـد، روایـات متعـدّدی را خواهیـد دیـد کـه  ا

یـه را بـه معنـای مفوّضـه دانسـته‌اند. در ایـن سـوره می‌خوانیـم: در آنهـا قدر
ا كُلَّ

�نَّ رَ * �إِ وا مَسَّ سَ�قَ و�قُ وهِهِمْ �ذُ ُ ارِ عَل‏ى وُج�
و�نَ �في� ال�نَّ ُسْحَ�بُ وْمَ �ي َ لالٍ وَ سُعُرٍ * �ي ‏ي�ف ض�َ �نَ � رِم�ي ْ مُج�

ْ
�نَّ ال �إِ

 <
دَرٍ<4 �قَ اهُ �بِ �ن �قْ

َ
ل ‏ءٍ �خَ ْ ي�

َ  �ش

1. الکافی 1: 155.

امیرالمؤمنیـن؟ع؟   )124  :1 الرضـا؟ع؟  أخبـار  )عیـون  مُشْـرِکٌ.«  فْوِيـضِ  بِالتَّ قَائِـلُ 
ْ
ال وَ  كَافِـرٌ  جَبْـرِ 

ْ
بِال قَائِـلُ 

ْ
»ال  .2

يمَـانِ.« )ثـواب الأعمـال و عقـاب  ِ
ْ

 خَـرَجَ مِـنَ ال
َّ

ـةِ إِل يَّ قَدَرِ
ْ
حَـدٌ مِـنَ ال

َ
 أ

َ
در روایـت دیگـری می‌فرماینـد: »مَـا خَال

)214 الأعمـال: 

 قَدَرَ وَ يَزْعُمُونَ 
َ

ونَ ل
ُ
ذِينَ يَقُول

َّ
ةِ ال مَّ

ُ ْ
[، وَ مَجُوسُ هَذِهِ ال

ً
ةٍ مجوس ]مَجُوسـا مَّ

ُ
 لِكُلِّ أ

َ
 إِنّ

َ
ل

َ
؟ص؟: »‏أ ِ

 الّلَ
ُ

 رَسُـول
َ

قَال
َ
3. »...َ  ف

 :
َ

بِـي طَالِـبٍ؟ع؟ قَـال
َ
مُؤْمِنِيـنَ عَلِـيِّ بْـنِ أ

ْ
مِيـرِ ال

َ
هُـم‏.« )تفسـیر القمـی 1: 199( و عَـنْ أ

َ
يْهِـمْ وَ ل

َ
قُـدْرَةَ إِل

ْ
ةَ وَ ال مَشِـيَّ

ْ
 ال

َ
نّ

َ
أ

ارِ  هْلِ النَّ
َ
بُوا مَـعَ أ ِ

ّ
ـاعَةُ عُذ إِذَا قَامَتِ السَّ

َ
ـاعَةُ. ف ى تَقُومَ السَّ  حَتَّ

ً
 وَ عَشِـيّا

ً
ـارِ غُـدُوّا ـى النَّ

َ
ـةِ يُعْرَضُـونَ عَل يَّ قَدَرِ

ْ
وَاحَ ال رْ

َ
 أ

َ
»إِنّ

ا كُلَّ 
�نَّ رَ * �إِ وا مَسَّ سَ�قَ و�قُ يْهِـمْ >�ذُ

َ
يَـرُدُّ عَل

َ
ـةً.« ف بُنَـا عَامَّ ِ

ّ
ـةً وَ تُعَذ بْتَنَـا خَاصَّ

َّ
نَـا، عَذ بَّ ـونَ: »يَـا رَ

ُ
يَقُول

َ
ابِ، ف

َ
عَـذ

ْ
ـوَانِ ال

ْ
ل
َ
بِأ

دَرٍ<« )ثـواب الأعمـال و عقـاب الأعمـال: 212( �قَ اهُ �بِ �ن �قْ
َ
ل ‏ءٍ �خَ ْ ي�

َ �ش

.49-47 : 4. القمر
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ا كُلَّ 
�نَّ رَ * �إِ وا مَسَّ سَ�قَ و�قُ یـه می‌فرمایـد: >�ذُ روایـات فرموده‌انـد کـه خداونـد خطـاب بـه قدر

« و همـه چیـز را بـه اختیـار مـا دانسـتند و تقدیـر  دَرٍ<1. اینهـا می‌گفتنـد: »لا قَـدَرَ �قَ اهُ �بِ �ن �قْ
َ
ل ‏ءٍ �خَ ْ ي�

َ �ش

الاهـی را در افـراد قایـل نیسـتند. آنهـا معتقـد بودنـد که خداوند یک‌سـری امکانـات به ما داده 
کـه ایـن امکانـات را هرطـور بخواهیـم مصـرف می‌کنیـم. یعنـی نـه املکیتـی  اسـت و ماییـم 

قائـل بودنـد، نـه اسـتطاعت حیـن الفعـل، نـه توفیـق و نـه... .

ایـن انتقـال نیـز بـه خاطـر اعتقـاد امویان به جبر و سـوء اسـتفادۀ آنها از اعتقاد به مشـیت 
ی�ه ب�ه ام�ام حسـین؟ع؟ نامـه نوشـت کـه »مـرا خداونـد تعییـن کـرده و تـو  و ارادۀ خ�دا ب�ود. معاو
یاد در مجلس خـود از امام  چـرا بـا چیـزی کـه خداونـد معیّـن کـرده، مخالفت می‌کنی؟« ابـن ز
سجّاد؟ع؟ پرسید که تو کیستی؟ حضرت فرمودند: »من علی بن الحسین هستم.« آن ملعون 
 گفـت: »مـن شـنیده‌ام علـی بـن الحسـین را خداونـد در کربلا کشـته اسـت!«2 و در جای دیگر 

1. به جهت اهمیت بحث، تعدادی از روایات نقل می‌شود:
�نَّ  ـهُ: >�إِ

ُ
ِ قَوْل

 فِـي كِتَـابِ الّلَ
ً
قَـدَرِ اسْـما

ْ
هْـلِ ال

َ
؟ع؟: »وَجَـدْتُ لِ ِ

بُـو عَبْـدِ الّلَ
َ
 أ

َ
: قَـال

َ
]1:[ عَـنْ إِسْـمَاعِيلَ بْـنِ مُسْـلِمٍ قَـال

مُجْرمُِـونَ.« )تفسـیر القمّـی 2: 342(
ْ
هُـمُ ال

َ
دَرٍ< ف �قَ اهُ �بِ �ن �قْ

َ
ل ـى قَوْلِـهِ >�خَ

َ
لالٍ وَ سُعُرٍ< إِل �نَ �في� ض�َ رِمِ�ي ْ مُج�

ْ
ال

نْ 
َ
رَادُوا أ

َ
ذِيـنَ أ

َّ
ـةِ وَ هُـمُ ال مَّ

ُ ْ
ـةَ مَجُـوسُ هَـذِهِ ال يَّ قَدَرِ

ْ
 ال

َ
: ... »إِنّ

َ
؟ع؟ قَـال ِ

بِـي عَبْـدِ الّلَ
َ
]2:[ عَـنْ عَلِـيِّ بْـنِ سَـالِمٍ عَـنْ أ

وا مَسَّ  و�قُ وهِهِمْ �ذُ ُ ارِ عَل‏ى وُج�
و�نَ �في� ال�نَّ ُسْحَ�بُ وْمَ �ي َ يَةُ >�ي

ْ
تْ هَذِهِ ال

َ
طَانِهِ وَ فِيهِمْ نَزَل

ْ
خْرَجُوهُ مِنْ سُـل

َ
أ

َ
َ بِعَدْلِهِ ف يَصِفُوا الّلَ

دَرٍ< )التوحیـد: 382( �قَ اهُ �بِ �ن �قْ
َ
ل ‏ءٍ �خَ ْ ي�

َ ا كُلَّ �ش
�نَّ رَ * �إِ سَ�قَ

لالٍ وَ سُعُرٍ *  �نَ �في� ض�َ رِمِ�ي ْ مُج�
ْ
 ال

�نَّ ـةِ: >�إِ يَّ قَدَرِ
ْ
 فِـي ال

َّ
يَـاتِ إِل

ْ
ُ هَـذِهِ ال  الّلَ

َ
نْـزَل

َ
: »مَـا أ

َ
؟ع؟ قَـال ِ

بِـي عَبْـدِ الّلَ
َ
]3:[ عَـنْ أ

دَرٍ<« )ثـواب الأعمـال و عقـاب  �قَ اهُ �بِ �ن �قْ
َ
ل ‏ءٍ �خَ ْ ي�

َ ا كُلَّ �ش
�نَّ رَ * �إِ وا مَسَّ سَ�قَ و�قُ وهِهِمْ �ذُ ُ ارِ عَل‏ى وُج�

و�نَ �في� ال�نَّ ُسْحَ�بُ وْمَ �ي َ �ي
الأعمـال: 212(

وا مَسَّ  و�قُ ة�ِ �ذُ
دَرِ�يَّ �قَ

ْ
ة�ُ �في� ال �يَ

�آ
ْ
هِ ال �تْ هَذ�ِ

َ
ل ز�َ : >�نَ

َ
بِـي جَعْفَـر؟ٍع؟ قَـال

َ
ـدِ بْـنِ مُسْـلِمٍ عَـنْ أ عْيَـنَ وَ مُحَمَّ

َ
رَارَةَ بْـنِ أ ]4:[ عَـنْ زُ

دَرٍ<« )ثـواب الأعمـال و عقـاب الأعمـال: 212( �قَ اهُ �بِ �ن �قْ
َ
ل ‏ءٍ �خَ ْ ي�

َ ا كُلَّ �ش
�نَّ رَ * �إِ سَ�قَ

يْـسَ قَـدْ 
َ
 ل

َ
: »أ

َ
حُسَـيْنِ.« قَـال

ْ
نَـا عَلِـيُّ بْـنُ ال

َ
: »أ

َ
نْـتَ؟« قَـال

َ
ـهُ: »مَـنْ أ

َ
 ل

َ
قَـال

َ
حُسَـيْنِ؟ع؟ ف

ْ
يْـهِ عَلِـيُّ بْـنُ ال

َ
2. وَ عَـرَضَ عَل

 ». ُ ـهُ الّلَ
َ
يَـادٍ: »بَـلْ قَتَل  ابْـنُ زِ

َ
ـاسُ.« قَـال ـهُ النَّ

َ
قَتَل

َ
 ف

ً
ى عَلِيّـا خٌ يُسَـمَّ

َ
: كَانَ لِـي أ

َ
قَـال

َ
حُسَـيْنِ؟« ف

ْ
ُ عَلِـيَّ بْـنَ ال قَتَـلَ الّلَ

ـى 
َ
ةٌ عَل

َ
ـكَ جُـرْأ

َ
: »ل

َ
يَـادٍ وَ قَـال غَضِـبَ ابْـنُ زِ

َ
ها< ف �نَ مَوْ�تِ سَ حِ�ي �فُ �نْ

�أَ
ْ
ى ال

وَ�فَّ �تَ َ هُ �ي
َ
حُسَـيْنِ؟ع؟: >اللّ

ْ
 عَلِـيُّ بْـنُ ال

َ
قَـال

َ
ف

يَـادٍ،  ـتْ: »يَـا ابْـنَ زِ
َ
قَال

َ
تُـهُ ف يْنَـبُ عَمَّ قَـتْ بِـهِ زَ

َّ
تَعَل

َ
بُـوا عُنُقَـهُ.« ف . اذْهَبُـوا بِـهِ وَ اضْرِ ـيَّ

َ
دِّ عَل ـةٌ لِلـرَّ جَوَابِـي وَ فِيـكَ بَقِيَّ

يْهَـا 
َ
إِل يَـادٍ  نَظَـرَ ابْـنُ زِ

َ
نِـي مَعَـهُ.« ف

ْ
اقْتُل

َ
تَـهُ ف

ْ
ـإِنْ قَتَل

َ
ارِقُـهُ ف

َ
ف

ُ
 أ

َ
ِ ل

ـتْ: »وَ الّلَ
َ
حَسْـبُكَ مِـنْ دِمَائِنَـا وَ اعْتَنَقَتْـهُ.« وَ قَال

.« ثُـمَّ قَامَ مِنْ 
ٌ

رَاهُ لِمَـا بِهِ مَشْـغُول
َ
ـي أ إِنِّ

َ
تُهَـا مَعَـهُ. دَعُـوهُ ف

ْ
ـي قَتَل نِّ

َ
تْ أ هَـا وَدَّ ظُنُّ

َ َ
ِ ل

حِـمِ. وَ الّلَ  لِلرَّ
ً
: »عَجَبـا

َ
سَـاعَةً وَ قَـال

مَجْلِسِـهِ.« )إعالم الـوری: 252(
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گفت: »سپاس خدایی را که مردان شما را به قتل رسانید!«1

؟ص؟ همـه به حریت خودشـان متذکّر بودندو شـاید مردم فکر نمی‌کردند  در زمـان پیغمبـر

ی بیاید و جبری بشود. لذا پیشاپیش پیغمبر فرمودند که در امت من   که یک کسی یک روز

کید شد  ... مطرح شد و تأ ، پیدا می‌شود. بعد که بحث قضا و قدر و ی معتقد به جبر  هم روز

،کار خداست؛   که همه چیز به قضای الهی و قدر الهی است، بعضی‌ها برداشت کردند که کار

؟ع؟ راجع به این مسئله پرسید و حضرت فرمودند  مانند آن شیخ شامی که از حضرت امیر

 که بله، قضا و قدر هسـت، اما نه به این معنی که تو فهمیدی و مجبّره می‌گویند. آن مجبره 
2. ... را خداوند لعن کرده است و

یــه«، دو وجــه تســمیه قائــل شــده‌اند. ایــن لفــظ هــم بــر مجبّــره و  بــرای »مجــوس بــودن قدر

هــم بــر مفوّضــه صــدق می‌کنــد و ایــن دو گــروه، بــه دو دلیــل متفــاوت بــه مجــوس شــباهت 

دارنــد. از جهــت اینکــه، آنهــا کارهایــی را می‌کردنــد و بــه خــدا نســبت می‌دادنــد و می‌گفتنــد 

ــره شــباهت داشــتند. از جهــت اینکــه  ــه مجب کــه خــدا یــک چنیــن تقدیــری کــرده اســت، ب

ــرای جهــان قائــل بودنــد و مشــرک بودنــد، مثــل مفوضه‌انــد، زیــرا اهــل تفویــض  ــه دو مبــدأ ب ب

مشــرک‌اند و فواعــل مســتقلّ متعــدّدی در جهــان قائل‌انــد. مجــوس می‌گویــد: یــک مبــدأ 

ــه همیــن  ــد: یــک مبــدأ خــدا و یــک مبــدأ مــن! ب خــدا و یــک مبــدأ اهریمــن، مفــوّض می‌گوی

یــه بــه نصرانیــه شــباهت دارنــد، زیــرا مســیحیان هــم قائــل  جهــت، در روایتــی گفته‌انــد کــه قدر
ــرک‌اند.3 ــث و مش ــه تثلی ب

ـذِي 
َّ
ال  ِ

لَِّ حَمْـدُ 
ْ
: »ال

َ
قَـال

َ
ف حُسَـيْنِ؟ع؟ 

ْ
ال بِنْـتِ  خْـتِ‏[ 

ُ
]أ ثُـومٍ 

ْ
كُل مِّ 

ُ
أ ـى 

َ
إِل  

ً
قَاصِـدا  - ُ الّلَ عَنَـهُ 

َ
يَـادٍ -ل زِ ابْـنُ  رْسَـلَ 

َ
أ »وَ   .1

- دَعَـا بِعَلِـيِّ بْنِ  ُ عَنَـهُ الّلَ
َ
يَـادٍ -ل  ابْـنَ زِ

َ
عَـلَ بِكُـم‏؟!«« )امالـی صـدوق: 124( »إِنّ

َ
كَيْـفَ تَـرَوْنَ مَـا ف

َ
كُـمْ. ف

َ
قَتَـلَ رِجَال

يَـادٍ:   ابْـنُ زِ
َ

قَـال
َ
؟عها؟ فِيهِـمْ ف يْنَـبُ ابْنَـةُ عَلِـيٍّ كَانَـتْ زَ حُسَـيْنِ؟ع؟ وَ 

ْ
سَ ال

ْ
حْضَـرَ رَأ

َ
سْـوَةِ وَ أ حُسَـيْنِ؟ع؟ وَ النِّ

ْ
ال

حَادِيثَكُـم‏.«« )امالـی صـدوق: 165(
َ
بَ أ

َ
كْـذ

َ
كُـمْ وَ أ

َ
ضَحَكُـمْ وَ قَتَل

َ
ـذِي ف

َّ
ِ ال

حَمْـدُ لَِّ
ْ
»ال

ید به: گفتار پنجم، بخش مستندات روایی. 2. بنگر

شْـبَهَ مِنَ 
َ
هَارِ أ هَارُ بِالنَّ  النَّ

َ
يْلِ وَ ل

َّ
يْـلُ بِالل

َّ
: »مَا الل

َ
؟ع؟ قَال بِـي جَعْفَـرٍ

َ
3. ثـواب الأعمـال و عقـاب الأعمـال: 213. عَـنْ أ

ـرْكِ مِنْ  ـوا فِي الشِّ
ُ
هُـمْ دَخَل

َ
إِنّ

َ
ـةِ.« در روایـت دیگـری آمـده اسـت: »ف صْرَانِيَّ ـةِ بِالنَّ يَّ قَدَرِ

ْ
 مِـنَ ال

َ
يَهُـودِ وَ ل

ْ
مُرْجِئَـةِ بِال

ْ
ال

مُـونَ.« )همان(
َ
 يَعْل

َ
حَيْـثُ ل
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 اصل قضیه در جبرگرایی بنی‌امیه، اغراض سیاسی آنها، توجیه ظلمشان و بستن دهان

 مـردم بـوده اسـت. بعدهـا کـه خواسـتند توجیـه علمـی بـرای آن بتراشـند )هـم خودشـان و هم 

گر کسـی غیـر از خدا  یشـان( گفتنـد کـه نبایـد سـلطنت خداوندخـراب بشـود؛ ا علمـای دربار

ی بکنـد، خالف نظـر خـدا عمـل بکند، سـلطنت خدا  در مملکـت خـدا حکمـی بکنـد، کار

... . مفوّضـه هم کـه دیدند همه  مخـدوش می‌شـود. سـپس بـه آیـات قـرآن هـم اسـتناد کردنـد و

کـه  گفتنـد   ،)... چیـز خـراب شـد )ثـواب و عقـاب و مـدح و ذم و ارسـال رسـل و تکلیـف و

اصلاً خداونـد در افعـال مـا نقشـی نـدارد. قـدرت را خـدا داده اسـت، ولـی در همیـن حـد، نـه 

گر کسـی به تقدیر خدا ایمان نداشـته باشـد، مؤمن  . لـذا، در روایـات مـا فرموده‌انـد کـه ا بیشـتر
، هـر دو بـه تقدیـر و توفیـق/ خـذلان خداسـت.2 نیسـت.1 یـا اینکـه گفته‌انـد کـه خیـر و شـر

: 1. برخی روایات عبارت‌اند از
بٌ  ِ

ّ
ـانٌ وَ مُكَـذ  وَ مَنَّ

ٌ
قِيَامَـةِ عَـاقّ

ْ
يْهِـمْ يَـوْمَ ال

َ
ُ إِل  يَنْظُـرُ الّلَ

َ
بَعَـةٌ ل رْ

َ
؟ص؟: »أ ِ

 الّلَ
ُ

 رَسُـول
َ

: قَـال
َ

مَامَـةَ قَـال
ُ
بِـي أ

َ
]1:[ عَـنْ أ

.« )بحـار 5: 87، بـه نقـل از خصـال( قَـدَرِ وَ مُدْمِـنُ خَمْـرٍ
ْ
بِال

 ُ  الّلَ
َّ

ـهَ إِل
َ
 إِل

َ
نْ ل

َ
ـى يَشْـهَدَ أ بَعَـةٍ حَتَّ رْ

َ
ـى يُؤْمِـنَ بِأ  يُؤْمِـنُ عَبْـدٌ حَتَّ

َ
؟ص؟: »ل ِ

 الّلَ
ُ

 رَسُـول
َ

: قَـال
َ

؟ع؟ قَـال ]2:[ عَـنْ عَلِـيٍّ
 ». قَدَرِ

ْ
ى يُؤْمِـنَ بِال مَـوْتِ وَ حَتَّ

ْ
بَعْـثِ بَعْدَ ال

ْ
ـى يُؤْمِـنَ بِال حَـقِّ وَ حَتَّ

ْ
ِ بَعَثَنِـي بِال

 الّلَ
ُ

ـي رَسُـول نِّ
َ
ـهُ وَ أ

َ
يكَ ل  شَـرِ

َ
وَحْـدَهُ ل

)همـان، بـه نقـل از خصـال(
ائِدُ فِي كِتَابِ   نَبِيٍّ مُجَـابٍ الزَّ

ُ
ُ وَ كُلّ عَنَهُمُ الّلَ

َ
ةٌ ل ؟ص؟: »سِـتَّ ِ

 الّلَ
ُ

 رَسُـول
َ

 قَال
َ

حُسَـيْنِ؟ع؟ قَـال
ْ
]3:[ عَـنْ عَلِـيِّ بْـنِ ال

 
َّ

جَبَـرُوتِ لِيُـذِل
ْ
طُ بِال ِ

ّ
مُتَسَـل

ْ
ُ وَ ال مَ الّلَ  مِـنْ عِتْرَتِـي مَـا حَـرَّ

ُ
مُسْـتَحِلّ

ْ
تِي وَ ال ـارِكُ لِسُـنَّ ِ وَ التَّ

بُ بِقَـدَرِ الّلَ ِ
ّ

مُكَـذ
ْ
ِ وَ ال

الّلَ
ـهُ.« )همـان: 88، بـه نقـل از خصال(

َ
 ل

ُ
مُسْـتَحِلّ

ْ
مُسْـلِمِينَ ال

ْ
ثِرُ بِفَـيْ‏ءِ ال

ْ
مُسْـتَأ

ْ
ُ وَ ال ـهُ الّلَ

َّ
ذَل

َ
ُ وَ يُعِـزَّ مَـنْ أ هُ الّلَ عَـزَّ

َ
مَـنْ أ

عَنَهُـمُ 
َ
عَنْـتُ سَـبْعَةً ل

َ
ـي ل ؟ص؟: »إِنِّ ِ

 الّلَ
ُ

 رَسُـول
َ

: قَـال
َ

؟ع؟ قَـال ِ
بِـي عَبْـدِ الّلَ

َ
يِّ عَـنْ أ نْصَـارِ

َ ْ
مُؤْمِـنِ ال

ْ
]4:[ عَـنْ عَبْـدِ ال

بُ بِقَدَرِ  ِ
ّ

مُكَـذ
ْ
ِ وَ ال

ائِـدُ فِـي كِتَابِ الّلَ : »الزَّ
َ

قَـال
َ
؟« ف ِ

 الّلَ
َ

قِيـلَ: »وَ مَـنْ هُـمْ يَـا رَسُـول
َ
 نَبِـيٍّ مُجَـابٍ قَبْلِـي.« ف

ُ
ُ وَ كُلّ الّلَ

 مَنْ 
َّ

ُ وَ يُذِل  الّلَ
َّ

ذَل
َ
ـةِ لِيُعِـزَّ مَـنْ أ يَّ جَبْرِ

ْ
طُ بِال ِ

ّ
مُتَسَـل

ْ
ُ وَ ال مَ الّلَ  مِـنْ عِتْرَتِـي مَـا حَـرَّ

ُ
مُسْـتَحِلّ

ْ
تِي وَ ال مُخَالِـفُ لِسُـنَّ

ْ
ِ وَ ال

الّلَ
.« )همـان، بـه نقـل 

َ
ُ عَـزَّ وَ جَـلّ  الّلَ

َ
حَـلّ

َ
مُحَـرِّمُ مَـا أ

ْ
ـهُ وَ ال

َ
 ل

ًّ
مُسْـلِمِينَ بِفَيْئِهِـمْ مُسْـتَحِل

ْ
ـى ال

َ
ثِرُ عَل

ْ
مُسْـتَأ

ْ
ُ وَ ال عَـزَّ الّلَ

َ
أ

از خصال(
 نَبِـيٍّ 

ُ
ُ وَ كُلّ عَنَهُـمُ الّلَ

َ
؟ص؟: »سَـبْعَةٌ ل بِـيُّ  النَّ

َ
: قَـال

َ
؟ع؟ قَـال هِ عَـنْ عَلِـيٍّ بِيـهِ عَـنْ جَـدِّ

َ
يْـدِ بْـنِ عَلِـيٍّ عَـنْ أ ]5:[ عَـنْ زَ

 ُ مَ الّلَ  مِنْ عِتْرَتِـي مَا حَرَّ
ُ

مُسْـتَحِلّ
ْ
ِ وَ ال

ةَ رَسُـولِ الّلَ  سُـنَّ
ُ

ل مُبَـدِّ
ْ
ِ وَ ال

بُ بِقَـدَرِ الّلَ ِ
ّ

مُكَـذ
ْ
ِ وَ ال

ـرُ لِكِتَـابِ الّلَ مُغَيِّ
ْ
مُجَـابٍ ال

ـرُ  مُتَكَبِّ
ْ
ِ وَ ال

 لِحُـرُمِ الّلَ
ُ

مُسْـتَحِلّ
ْ
ُ وَ ال عَـزَّ الّلَ

َ
 مَـنْ أ

َّ
ُ وَ يُـذِل  الّلَ

َّ
ذَل

َ
طَانِهِ، لِيُعِـزَّ مَـنْ أ

ْ
طُ فِـي سُـل ِ

ّ
مُتَسَـل

ْ
- وَ ال

َ
-عَـزَّ وَ جَـلّ

.« )همـان، بـه نقـل از خصـال(
َ

ِ عَـزَّ وَ جَـلّ
عِبَـادَةَ الّلَ

ـهَ 
َ
 إِل

َ
ُ ل نَـا الّلَ

َ
ـي أ ُ فِـي كُتُبِـهِ إِنِّ  الّلَ

َ
نْـزَل

َ
 فِـي بَعْـضِ مَـا أ

َ
: »إِنّ

ُ
؟ع؟ يَقُـول بَـا جَعْفَـرٍ

َ
 سَـمِعْتُ أ

َ
ـدِ بْـنِ مُسْـلِمٍ قَـال 2. عَـنْ مُحَمَّ
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راه علاج تشابه روایات عدل
مقدّمتاً عرض می‌کنیم که در روایات آمده است: 

»العِلمُ عِلمانِ: عِلمٌ مَطبوعٌ و عِلمٌ مَسموعٌ. لا یَنفعُ المسموعُ إن لم یَکُن مَطبوعٌ.«1
»العِلمُ عِلمانِ: مَطبوعٌ و مَسموعٌ.لَ  یَنفعُ المطبوعُ إذا لم یَکُ مَسموعٌ.«2

علــم مطبــوع همــان وجدانیــات اســت و علــم مســموع آن چیزهایــی اســت کــه در روایــات 
آمــده اســت. البتّــه روایــات دوگونــه اســت: یــک دســته اثــارۀ عقــول می‌کننــد )ارشــادی( و یــک 
دســته بــا وجدانیــات مــا بی‌ارتباط‌انــد )مولــوی(. مثــاً بحــث قیامــت یــا مباحــث احــکام را 
یــد. جــز از طریــق ســمع راهــی بــرای فهــم ایــن روایــات نیســت. ایــن غیــر از روایاتی  در نظــر بگیر
اســت کــه جنبــۀ تَــذکار دارد و بــه اصطــاح، ارشــادی اســت. بنابرایــن، مــا بایــد تعییــن کنیــم 
کــه مــراد از »مســموع« دقیقــاً چیســت؟ همــۀ روایــات؟ روایــات ارشــادی؟ روایــات مولــوی؟ 

یــا... . 

کـرده اسـت و می‌فرمایـد  روایـت مذکـور میـان علـم مطبـوع و علـم مسـموع ارتبـاط برقـرار 

کـه علـم مطبـوع بـرای انسـان منفعـت نـدارد، بـه نتیجـه نمی‌رسـد و قابـل اسـتفاده نیسـت، 

مگـر این‌کـه علـم مسـموعی در کار باشـد. یـا در بیـان دیگـری می‌فرماید که علم مسـموع قابل 

کار باشـد. بـا ایـن اوصـاف، تکلیـف علـم  اسـتفاده نیسـت، مگـر این‌کـه علـم مطبوعـی در 

مسـموع چـه خواهـد بـود؟

درجــه  یــک  بــه  را  افــراد  خــدا  مختلفی‌انــد.  اســتعدادهای  دارای  افــراد  می‌دانیــم  مــا 

یــده اســت. درجــۀ عقــول افــراد، متفــاوت اســت. مســتقلات عقلــی آن‌هــا نیــز متفــاوت  نیافر

ــت  ــن اس ــی ممک ــد، یک ــته باش ــی داش ــتقلّ عقل ــا مس ــت دَه ت ــن اس ــی ممک ــک کس ــت. ی اس

 
َ

نُـوهُ وَ ل تُوَهِّ
َ
نْفُسِـهِمْ ف

َ
ـى أ

َ
ُ عَل هُـمُ الّلَ

َ
ـوا وَكَل

ُ
 تَقُول

َ
.« )المحاسـن 1: 283( و »ل ـرِّ

َ
قْـتُ الشّ

َ
خَيْـرَ وَ خَل

ْ
قْـتُ ال

َ
نَـا خَل

َ
 أ

َّ
إِل

 سَـابِقٌ فِـي 
ٌ

ِ وَ كُلّ
نِ الّلَ

َ
ل

ْ
ـرُّ بِخِـذ

َ
ِ وَ الشّ

خَيْـرُ بِتَوْفِيـقِ الّلَ
ْ
ـوا ال

ُ
كِـنْ قُول

َ
مُـوهُ؛ وَ ل ِ

ّ
تُظَل

َ
مَعَاصِـي ف

ْ
ـى ال

َ
جْبَرَهُـمْ عَل

َ
ـوا أ

ُ
تَقُول

.« )الاحتجـاج 1: 209( ِ
ـمِ الّلَ

ْ
عِل

1. نهج البلاغة: 534 )حکمت 338(.

2. غرر الحکم: 119.
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دو تــا مســتقلّ عقلــی داشــته باشــد یکــی ممکــن اســت صــد تــا مســتقلّ عقلــی داشــته باشــد 

یــد کــه برخــی ترازوهــا واحــدش کیلوگــرم اســت،  ... . فــرض بفرماییــد شــما یــک ترازویــی دار و

ولــی قَپون‌هایــش حداقــل دَه کیلــو و بیســت کیلوگــرم اســت، باســکول کــه دیگــر اصــاً گــرم 

ــدم گــرم را  ــد و ص ــتفاده می‌کن ــروش اس ــه طلاف ــت ک ــم هس ــی ه ــک ترازوی ... . ی ــد و نمی‌فهم

کــه تــا میلی‌گــرم را  کــه شــدید اســت مثــل آن‌ ترازوهایــی اســت  ... . عقلــی  هــم می‌کِشَــد و

هــم می‌بینــد. آن عقلــی کــه ضعیــف اســت باســکول اســت، 4253.323 کیگوگــرم را 4200 

کیلوگــرم نشــان می‌دهــد، 4205.567 کیگوگــرم را هــم 4200 کیلوگــرم نشــان می‌دهــد. ایــن دو 

بــا هــم 50 کیلوگــرم اختــاف وزن دارنــد، ولــی آن تــرازو هــر دو را 4200 کیلوگــرم نشــان می‌دهــد. 

و  گنجینــه  از  و در خزینه‌هــای مختلــف مقادیــر مختلفــی  افــراد مختلــف اســت  عقــول 

مســتقلات عقلــی موجــود اســت. حــال، ایــن گنجینه‌هــا خــود بــه خــود اثــاره نمی‌شــوند. ایــن 

؟ع؟: دفائــن العقــول( بــدون  ینـه� ش��ده )ب��ه تعبی��ر حض��رت امی��ر گنجینه‌ه��ای ب��ه اصطال�ح خز

تربیــت معلــم الهــی اثــاره نمی‌شــود.1 پــس آن علمــی کــه مطبــوع اســت، بــرای صاحــب آن 

ــاره کنــد. ــد و آن را اث ــا این‌کــه علــم مســموع بیای ــدارد ت فایــده‌ای ن

 در مقابـل، بنـده هیـچ ترازویـی در دسـت نـدارم. هـر چه شـما راجع بـه وزن یک صندوق 

میـوه صحبـت کنیـد، بـرای مـن فایـده‌ای نـدارد. شـما بگوییـد: »10 کیلـو اسـت.« یـا بگوییـد: 

»20 کیلـو اسـت.« بـرای مـن فرقـی نمی‌کنـد، زیـرا مـن نمی‌توانـم صـدق و کـذب ادّعـای شـما 

یـم کـه میـزان سـنجش صـدق و  را بفهمـم، چـون وسـیلۀ سـنجش را نـدارم. لـذا در روایـت دار

گـر یـک مطلبی را شـما بگویید کـه جزو حدود  کـذب مدّعـی نبـوت و امامـت، عقـل اسـت.2 ا

الرّسـلِ  النّفـسُ قبـلَ بعـثِ  مِـن المحتمَـل أن تکـون   ...« یـرات اصولـی میـرزای اصفهانـی می‌خوانیـم:  1. در تقر
العقـولِ،  لیُثیـروا لهـم دفائـنَ  الأنبیـاءَ  بَعَـثَ  الَله  لأنّ  کذلـک،  لا یبعُـدُ أن کیـونَ  بـل  تِ، 

ّ
المسـتقل خالیـةً عـن 

تِهم العقلیـةَ البسـیطةَ مرکّبـةً. فال یبعُـدُ أن کیـونَ البشـرُ قبـلَ بعـثِ الرّسـلِ بالقیـاسِ إلـی 
ّ

أی یجعلـوا مسـتقل
آیاتِـه الآفاقیـةِ و  تِهم بسـیطةً، حتّـی بالنسـبةِ إلـی وجـودِ الحـقِّ المتعـالِ؛ و بتنبیهـاتِ الأنبیـاءِ بذکـرِ 

ّ
مسـتقل

ما 
َ
تِ عنهم قبـلَ البعثِ، ل

ّ
الأنفسـیةِ صـاروا شـاعرین بالشّـعورِ الترکیبـیّ. فلـو احتَمَلَ صدورُ خلافِ المسـتقل

 لعـدمِ ترکیـبِ شـعورِهم.« )أصـول آل الرسـول؟عهم؟: 196-195(
ً
کانـوا مسـتحقّین أیضـا

بُهُ.«  ِ
ّ

یُکَذ
َ
ی الِله ف

َ
قُهُ و الکاذِبُ عَل یُصَدِّ

َ
ی الِله ف

َ
2. الکافی 1: 25. »العَقلُ یُعرَفُ بِهِ الصّادِقُ عَل
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مخزونات و دفائن عقل من نباشـد، آن حرف شـما به گوش من می‌خورد، ولی فایده‌ای برای 

 مـن نـدارد. پـس شـما وقتـی بـا کسـی صحبـت می‌کنیـد بایـد در حـدّ عقلـش و در حـدّ چیـزی 

که او دارد، صحبت کنید. لذا امام صادق؟ع؟ فرمودند: 

ــا 
َ
؟ص؟: »إِنّ ِ

 الّلَ
ُ

 رَسُ��ول
َ

؟ع؟: قَ��ال
َ

. وَ قَــال عِبَــادَ بِکنْــهِ عَقْلِــهِ قَــطُّ
ْ
؟ص؟ ال ِ

 الّلَ
ُ

��مَ رَسُ��ول
َّ
کل »مَ��ا 

ــمْ.««1   قَــدْرِ عُقُولِِ
َ

ــاسَ عَــى ــمَ النَّ ِ
ّ
نْ نُکل

َ
نَــا أ مِرْ

ُ
نْبِيَــاءِ أ

َ
مَعَاشِــرَ الْ

؟ص؟ با هیچ‌کس به اندازۀ عقل خودشان صحبت نکردند. همیشه به مقدار عقل  پیامبر

گر این کار را نمی‌کردند، جز این‌که او را گیج کنند، ثمرۀ دیگری  طرف مقابل سخن گفتند. ا

؟ص؟ را نمی‌فهمد، فقط یک‌سری کلمات به گوشش  برای آن فرد نداشت، زیرا او مراد پیامبر

گـر کسـی زمینـۀ یک‌سـری مسـتقلات و مطالـب نداشـته باشـد هـر چـه هـم   می‌خـورد. پـس ا

که شما بگویید، فایده ندارد )لم یَنفعُ المسموعُ إن لم یَکُن مَطبوعٌ( 

حال، به تعریف متشابه بازمی‌گردیم: »المتَشابهُ ما اشتَبَهَ علی جاهلِه.« متشابه در جایی 

یـم. از طرفـی، گفتیـم کـه مقـدار جهـل مـا بـا یکدیگـر متفـاوت اسـت.   اسـت کـه مـا جهـل دار

وقتـی مـن یـک اصـل عقلـی را نمی‌فهمم، روایت ارشـادی امام؟ع؟ برای من سـودی ندارد؛ آیۀ 

قـرآن بـرای مـن معرفـت‌زا نیسـت: »لا یَنفـعُ المسـموعُ إن لـم یَکُـن مَطبـوعٌ«. لـذا، آن آیه یـا روایت 

ی.
ّ
بـرای مـن متشـابه می‌شـود. این از بحـث کل

ــان  ــل بط ــان‌های عاق ــۀ انس ــه هم ــم ک ــد بگویی ــدل بای ــث ع ــاب بح ــاص، در ب ــور خ ــه ط ب

ــوش  ــه گ ــی ب ــا روایات ــات و ی ــال، آی ــد. ح ــوع لازم را دارن ــم مطب ــه عل ــس هم ــد. پ ــر را می‌فهمن جب

گــر مــا علــم مطبــوع را نداشــتیم، فریــاد می‌زدیــم کــه  مــا می‌خــورد کــه مــا از آن جبــر می‌فهمیــم. ا

گاه باشــید! مکتــب شــیعه قائــل بــه جبــر اســت! ایــن هــم روایاتــش!« ولــی چــون مــا عقــاً و  »آ

فطرتــاً جبــر را نمی‌توانیــم بپذیریــم، می‌گوییــم کــه ایــن علــم مســموع بــا علــم مطبــوع مــا ســازگار 

نیســت و بــه همیــن جهــت، متشــابه اســت. عیــن همیــن ســخن را در بــاب نفــی تفویــض 

می‌تــوان گفــت. فطــرت مــا نمی‌پذیــرد کــه مــا هــر کاری بخواهیــم، می‌توانیــم انجــام دهیــم. 

1. الکافی 1: 23. 
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گــر کســی بــه خداونــد متذکّــر شــده باشــد و خــدای قــادر قاهــر را یافتــه باشــد، فطرتــاً نمی‌توانــد  ا

بپذیــرد کــه ارادۀ او قاهــر بــر ارادۀ خــدا باشــد، هــر کاری بخواهــد انجــام دهــد و خداونــد نتوانــد 

مانــع او بشــود )دقّــت کنیــد کــه تمامــی مباحــث عــدل پــس از مباحــث توحیــد مطــرح می‌شــود 

و توحیــد، پیش‌نیــاز عــدل اســت(. پــس اوّلیــن راه بــرای تشــخیص و عــاج روایــات عــدل ایــن 

اســت کــه مــا آنهــا را بــه وجدانمــان ارجــاع دهیــم. مــا قطعــاً می‌توانیــم بگوییــم کــه فــان روایت که 

 بــر جبــر )تفویــض( نیســت. بنابرایــن، اوّلیــن 
ّ

موهِــم جبــر )تفویــض( اســت، متشــابه اســت و دال

راه عــاج ایــن اســت کــه مــا روایــات نفــی جبــر و تفویــض را کــه مطابــق عقــل و فطــرت اســت، 

اصــل بگیریــم و ســایر روایــات را بــه آنهــا بازگردانیــم.

راه دوم، ارجــاع بــه متواتــرات و محکمــات کتــاب و ســنّت یــا همان اصول ملتی اســت که 

گفتــه شــد. نــه تنهــا شــیعه، بلکــه مســلمانان، بلکــه تمامــی پیــروان ادیــان آســمانی، معتقدنــد 

یــح هــم که فرموده‌انــد: »لا جبــرَ و لا تفویضَ«. عقــل و فطرت  کــه جبــر غلــط اســت. روایــات صر

گــر روایاتــی بــا یــک مضمــون متواتــر در تنافــی بــود، مــا متواتــر  هــم کــه همیــن را می‌گویــد. پــس ا

 را اصل می‌گیریم.

راه ســوم، توجّــه بــه برخــی روایــات علاجیــه اســت کــه بــه منزلــۀ یــک کلیــد بــرای گشــودن 

درهـا�ی بس��ته استــ. مثل�اً، روای��ت ام��ام رض��ا؟ع؟ کــه می‌فرماینــد: »مشــیت و ارادۀ خداوند در 

افعــال بنــدگان ایــن معنــا را می‌دهــد«1، یــک کلیــدی بــه دســت مــا می‌دهــد کــه می‌توانیــم قفــل 

 روایــات متشــابه را بــه وســیلۀ آن بگشــاییم و بــا تکیــه بــرآن روایــات را تفکیــک و دســته‌بندی 

کنیم.

1. در ادامه، این روایات خواهد آمد. 
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ها�نی؟ق؟ ای اص�ف رز� داء« م�ی درکا�تی از� »رسالة� ال�ب مس�ت

« نـام دارد.  یکـی از رسـاله‌های مرحـوم میـرزای اصفهانـی؟ق؟ »فـی البـداء و القضـاء و القـدر
یـده‌ای از ایـن رسـاله انتخـاب می‌گـردد تـا بـه عنـوان مـدرک یـا مکمّـل  در ادامـه، عبـارات برگز

مباحـث مرحـوم اسـتاد بـه کار رود. 

1( مقابله با جبر و تفویض: سند حقانیت صاحب شریعت
 در اوایل این رساله، ایشان تذکّر می‌دهند که یکی از دلایل حقّانیّت مذهب اهل‌بیت؟عهم؟ 
 این است که ایشان مردمان را از جبر و تفویض برحذر داشته و به »أمرٌ بین الأمرین« یا »منزلة 
بیـن المنزلتیـن« متذکّـر شـده‌اند و از غـور و غـوص در »نسـبت تقدیـر الهـی بـا افعـال انسـان« 

نهـی کـرده و برحـذر داشـته‌اند:

 أحقــرُ عَبيــدِ ا للّهو أفقرُهــم إليــه -ســبحانه-مح مّــدٌ المدعــوُّ بالمهــديِّ الخراســانُي 
ُ

]1:[ »فيقــول

يــز و رســالة   إن شــاء اللّه: إنّ مــن البراهــن الباهِــرة عــ ىحقّيــة کلام ا للّهالعز
ً
 و مَدفَنــا

ً
مَســکنا

ســيّد المرســل ينو خلافــة الأئمــة المعصومــن -صلــوات ا للّهعليهــم أجمعــن- مــا جــاء عنهــم 

ــدَرِ بِالنســبةِ إ لى ــهِ عــ ىحرمــةِ الاقتحــامِ و الخــوضِ و البحــثِ و الفحــصِ في القَ مــن التّنبي

أعمــالِ العبــادِ و تنبيههــم -صلــوات ا للّهعليهــم- بعــدَ خــوضِ النّــاسِ و وقوعِهــم في ضلالــةِ 

الجبــرِ أو التفويــضِ إ لىالمنزلــةِ بــنَ المنزلتــنِ و البَلــو ىو الاختبــارِ بالقــدرةِ و الاختيــارِ مــن ا للّه
1». يــز الجبــار العز

1. رسالة فی البداء: 299.
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2( محل بحث: نفوذ تقدیر الهی در افعال انسان
در ادامـه، پیـش از آنکـه ایشـان ایـن نکتـه را تفسـیر کننـد، ابتـدا تذکّـر می‌دهنـد کـه ایمان 

یـات دیـن و مذهـب اسـت. سـپس خاطرنشـان می‌کنند کـه ایمان به  بـه تقدیـر الهـی از ضرور

تقدیـر الهـی در بـاب امـور تکوینـی اساسـاً محـلّ اشـکال نبـوده اسـت، یعنـی همـان نکتـه‌ای 

کیـد شـده بود: کـه پیشـتر در اثنـای دروس مرحـوم اسـتاد عصّـار نیـز بـدان تأ

قَــه لم 
َ
]2:[ »فــإنّ الإيمــانَ بالمشــيّةِ و الإرادةِ و التقديــرِ و القضــاءِ مِــن الِلّه -تعــالى- في مــا خَل

 للإشــکال بــن المســلمين. فــإنّ إنــکارَه إنــکارٌ لتوحيــدِه تعــالى. و لهــذا يکــون 
ً
ــوردا يکــن مَ

«مج ــوسُ هــذه الُامــة. و إنّــا حَدَثَــتِ الشــهةُ في العصــرِ المتأخّــرِ مِــن  ذيــن يقولــون: »لا قَــدَرَ
ّ
ال

 الــکلام بــن المســلم ين-عــ ىمــا اقتضــاه ظاهــرُ 
ُّ

ــذي کانمح ــل
ّ
المتفلســفين، لا غيرهــم. و ال

. فإنّ هذه المســئلةَ مســئلةٌ قديمةٌ  يخِ- هو القضاءُ و القدرُ في أفعالِ البشــرِ واياتِ و التوار ‏الر
 الإسلامِ.«1 

َ
کانت معرکةً للآراء حتّ عند المشرک ينو المجوسِ و اليهودِ قبل

در ادامـه، ایشـان دو شـاهد بـر ایـن مدّعـا اقامه می‌کنـد: اوّل اینکه، اساسـاً دعوای معتزله 

و اشـاعره بـر سـر نفـوذ مشـیت خـدا در افعـال انسـان بـوده اسـت، نـه نسـبت امـور تکوینـی بـا 

یـه« نامیدنـد کـه قائـل بـه نفوذ مشـیت  ارادۀ حـقّ متعـال. دوم، کسـانی را در صـدر اسالم »قدر

خـدا در افعـال انسـان بودند. 

يّــةُ و  ]3:[ »و مّمــا يشــهَدُ عــ ىذلــک انقســامُ عامّــةِ المســلم ينإ لىطائفتــن عظيمتــن: الجبر

يَتا بـ:»الأشــاعرةِ« و »المعتزلةِ«.  يّــةُ حــىّسُ ّ القدر

ــه مِــن 
َّ
يّــةُ هــم القائلــون بــأنّ الخيــرَ و الشّــرَّ کل فعــن شــارح المقاصــد: »قالــت المعتزلــةُ: القدر

الِلّه و بتقديــرهِ و مشــيّتِه.« 

ــا و ليــسلِلّه  فيهــا  ن
َ
ــوا: »نحــن نخلــقُ أفعال ــةَ قال و عــن تفســير عــيّ بــن إبراهــم: »إنّ المعتزل

ــسُ و لا يکــونُ مــا شــاء الُلّه.«« ــعٌ و لا مشــيّةٌ و لا إرادةٌ و يکــون مــا شــاءَ إبلي صن

 الإســامِ و کونِــا 
َ

کــونِ هــذه المســئلةِ دائــرةٌ في ألســنةِ الکفّــارِ قبــل و مّمــا يشــهَدُ عليــه -بعــدَ 

1. رسالة فی البداء: 304-303.
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معرکــةً لــآراءِ بــن المســلميَن و حــدوثِ الفرقتــنِ العظيمتــنِ فيهــم- تســميةُ القائلــن 

الــواردةِ في صــدرِ الإســامِ و  وايــاتِ  کمــا يظهــرُ مــن الر يــةً«،  بالتقديــرِ في الأفعــالِ »قدر

ي رجــعُ إليهــم، حــىّ صارت  إطــاقُ هــذه اللفــظِ عــ ىالقائلــن بــأنّ التقديــرَ في أفعــالِ البشــرِ

يّــةِ« أقــو ىشــاهدٌ عــ ىأنّ   لهــؤلاءِ. فلفــظُ »القدر
ً
مــا

َ
-لِــا اقتضَتــه سياســةُ الخلفــاء- عَل

 إ لىالقــدرِ في الأفعــالِ إلّ عنــد 
ً
کان منصرفــا وايــاتِ   عنــه في الر

َ
« المســؤول لفــظَ »القــدرِ

. و الشــاهدُ القطعــيُّ عــ ىذلــک 
ً
ينــةِ عــ ىخلافِــه؛ بــل و لفــظ »القضــاءِ« أيضــا إقامــةِ القر

وايــاتُ الکثيــرةُ.«1 الر

 گفتنـی اسـت، در ادامـه و عصـر صادقیـن؟عهما؟ نیـز کسـانی بـه ایـن نـام شـهرت یافتند که

«، یعنی خداوند تقدیری در افعال انسـان ندارد؛ و این نیز خود، شـاهدی  می‌گفتند: »لا قَدَرَ

بر صدق این مدّعا اسـت.

ایشـان پـس از ارائـۀ شـواهد متعـدّد روایـی و غیـر روایـی، چنیـن نتیجه‌گیـری می‌کنـد کـه: 

ـق بـه افعالِ عباد« اسـت و نفـس روایـات نهی‌کننده نیز 
ّ
« نیـز »قـدرِ متعل موضـوع »نهـی از قـدر

شـاهدی بـر این مدّعا اسـت. 

ــوردَ  ــدَرِ عندهــم و مَ ــادرَ مــن بحــثِ القَ ــاتِ يظهــرُ أنّ المتب ــاتِ و الحکاي واي ــن هــذه الر ]4:[ »فِم

قُ بالأعمالِ و أفعالِ العبادِ. فمنه يظهرُ أنّ النواهيَ الواردةَ 
ّ
الســؤالِ و البحثِ إنّا هو القدرُ المتعل

عــن البحــثِ و الفحــصِ و الخــوضِ في القــدرِ إنّــا هــي راجعــةٌ إليــه، لا إ لىقَــدَرِ الِلّه -تعــالى- في 

مج هــولٍ  وايــةِ؛ و لا معــ ىللإيمــانِ بأمــرٍ مخلوقاتِــه؛ فإنّــه واضــحٌ مــن شــرائطِ الإيمــانِ، کمــا مَــرَّ في الر
وايــاتِ الناهيــةِ عــ ىذلــک.«2  إ لىدلالــةِ نفــسِ الر

ً
ورةِ؛ مضافــا لايُ عــرَفُ کنُهــه بالضــر

می‌فرمایـد: نفـوذ مشـیت خـدا در عالـم تکویـن واضـح اسـت و به همین جهت از شـرایط 

ایمـان دانسـته شـده اسـت، برخالف نفـوذ خـدا در افعـال انسـان کـه »سـرّ الله« اسـت و قابـل 

بیـان نیسـت و دربـارۀ آن فقـط می‌تـوان گفـت: »أمـرٌ بین الأمرین؛ نه جبر اسـت و نه تفویض.«

1. رسالة فی البداء: 305-304.

2. رسالة فی البداء: 310.
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 مّمــن شَــهِد وقعــةَ 
ٌ

]5:[ »و عــن مطالــب الســؤول: فقــام إليــه )= أمیرالمؤمنــن؟ع؟( رجــل

 ».  بالاســتطاعة و هــو حاضــرٌ
ُ

 يقــول
ً
الجمــلِ ... فقــال: »يــا أميــرَ المؤمنــن! إنّ فلانــا

َّ بــه.« فأقامــوه، فلمّــا رآه قــال لــه: »الاســتطاعةُتَ لِکهــا  فقــال عــىٌّ صلــوات ا للّهعليــه: »عَــيَ

؟« 
َ

 واحــدةً منهمــا فترتــدّ
َ

ک أن تقــول مــع الِلّه أو مِــن دونِ الِلّه؟ و إيّــا

 يا أميرَ المؤمنين؟« 
ُ

فقال: »و ما أقول
ذي أنشأ مَلکتها.« 1

ّ
ملِکها بالِلّه ال

َ
و قال: »قل: أ

ــىَ عــن البحــث فيــه  ــذيي بحثــون عنــه و نُِ
ّ
يفةِ أنّ القَــدَرَ ال وايــةِ الشــر فيظهــرُ مــن هــذه الر

رِ بالإطــاقِ  کــونِ المقــدِّ يــن، لا نــىَ للقَــدَرِ عــ ىوجــهٍي وجــبُ التفويــضَ و  واقعُــه أمــر بــن أمر

يــنِ  . فالأمــرُ بــنَ الأمر و الاســتقلالِ هــو العبــدُ؛ و لا إثبــاتَ للقَــدَرِ عــ ىوجــهٍي وجــبُ الجبــرَ

ــرَّ إلّ أنّــه لا جبــرَ و لا تفويــضَ.  ســرٌّ لا بيــانَ لــه و لميَ کشِــف -صلــوات ا للّهعليــه- هــذا السِّ

. مــا عــن تفســير عــيّ بــنِ إبراهــمَ، عــن  ��رُّ ��ين هـ�و السِّ کـ�ونِ الأم��رِ بيـنَ الامرَ  ع ىل�
ُّ

و ي��دل

وِىَ: »هــل بــنَ الجبــرِ و القــدرِ منزلــةٌ؟«  الصّــادقِ -صلــوات ا للّهعليــه- رُ

قال: »نعم.« 

؟«  فقيل: »ما هو

فقال: »سرٌّ من أسرار الِلّه.« 

ــمٌ فــا  يــقٌ مظلِ : »طر و عــن نهــج البلاغــة قــال -عليــه الســام- و قــد سُــئِل عــن القــدرِ

فــوه.« 
ّ
ــوه و ســرُّ الِلّه فــا تَتَکل ــقٌ فــا تلِجُ کوه، و بحــرٌ عمي

ُ
تَســل

 أميــرُ المؤمنــن -صلــوات ا للّهعليــه- فقيــل لــه: »أنبِئنــا عــنِ 
َ

و عــن فقــه الرضــا؟ع؟: »سُــئِل

القَــدَرِ يــا أميــرَ المؤمنين.« 
شوه.« ...« 2 فقال: »سرُّ الِلّه ف لاتفتِّ

1. بحار الأنوار 5: 110؛ مطالب السؤول: 126. 

2. رسالة فی البداء: 312-311.
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3( محلّ بحث: کیفیت صدور افعال از بندگان
کیـد بر برخی نکات پیشـین و تشـریح نحوۀ  ایشـان پـس از ارائـۀ شـواهد متعـدّد دیگـر و تأ

و محـطّ بحـث  را مطـرح می‌کننـد: محـل  یـه«، نکتـۀ دیگـری  لفـظ »قدر اسـتعمال  و  وضـع 

چیـزی جـز »کیفیـت صـدور افعـال از انسـان« نیسـت.

؛  غويِّ
ّ
 إلّ عن القَدَر بالمعــىَ العامِّ الل

ً
‏]6:[ »ثّم إنّ النهــيَ عــن القَــدَرِ و البحــثِ عنــه ليــسينه ا

ــذي بســببِ الخــوضِ فيــه صــارَ بعــضُ الأمّــةِ 
ّ
يعــىِ البحــثِ عــن »کيفيّــةِ صــدورِ الأفعــالِ« ال

يِّ أو  ــر ــدَرِ الجب ــرادُ النهــيَ عــن القَ ــضِ؛ فليــس الم ــةً بالتّفوي ي ــرِ و بعضُهــم قدر ــةً بالجب ي قدر

 1». ، بــل المــرادُ هــو البحــثُ عــن کيفيّــةِ الأفعــالِ مــن حيــثُ الصّــدورِ التفويضــيِّ

4( نحوۀ صدور فعل معقول نیست
نحـوۀ صـدور هـم مشـکوف بـه نـور علـم و عقـل نیسـت و معلـوم و معقـول واقـع نمی‌شـود، 

زیـرا مبـدأ افعـال، نـور علم و قدرت و حیات اسـت؛ و از آنجایـی که این انوار معلوم و معقول 

واقـع نمی‌شـوند، نحـوۀ صـدور فعـل نیز معلـوم و معقول نخواهد شـد. 

 لعــدمِ عرفانِــا 
ُ

ــمُ و لايُ عقَــل
َ
کيفيّــةَ صدورهِــا لايُ عل ]7:[ فــإنّ طــورَ الأفعــالِ و قَدَرهِــا و 

بالمعلومــاتِ و المعقــولاتِ، لأنّ مَبْــدَءَ الأفعــالِي رجــعُ إ لىالحيــوةِ و العلــمِ و القــدرةِ، و عرفانُــا 
 کمــا لا يخــى.«2

ُ
ــمُ و لايُ عقــل ــفٌ عــ ىعرفــانِ هــذه الکمــالاتِ، و هــي لايُ عل متوقّ

5( أمر بین الأمرین: استطاعت تملیک شده
در ادامـه، أمـر بیـن الأمریـن را بـه »قـدرت و اسـتطاعت تملیک‌شـده« تفسـیر می‌کننـد و 

می‌فرماینـد:

حَ في مقــامِ بيــانِ القَــدَرِ بأنّــه أمــرٌ بــنَ  ]8:[ فــإنّ الإمــامَ -عليــه الصّلــوةُ و السّــامُ- قــد صَــرَّ

وايــاتِ هــو الاســتطاعةُ عــ ىوجــهٍيَ لِکهــا ]العبــدُ[  يــنِ بنــصِّ الرّ يــن؛ و الأمــرُ بــنَ الأمر أمرَ

1. رسالة فی البداء: 317.

2. رسالة فی البداء: 317.
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کهــا؛ لا جبــرَ و لا تفويــضَ.
ّ
ــذييُ ل

ّ
بــا للّهال

: »هل ب ينالجبرِ و القدرِ منزلةٌ؟« 
َ

و إنّ الصادق -صلوات ا للّهعليه- سُئِل

قال: »نعم.« 

؟«  فقيل: »ما هو
فقال: »سرٌّ من أسرارِ الِلّه.«1

 ، و في الــکافي، عــن أبي عبــدا للّه-صلــوات‏ ا للّهعليــه- قــال الــراوي: سُــئِل عــن الجبــرِ و القــدرِ

ــي بينهمــا 
ّ
، و لکــن منزلــةٌ بينهمــا، فيَهــا الحــقُّ ال فقــال صلــوات ا للّهعليــه: »لا جبــرَ و لا قــدرَ

مَــه إيّــاه.«2
َّ
لايَ علمُهــا إلّ العــالُم أو مَــن عَل

ــفَ 
َ
ني عمّــا اختَل  و عــن التوحيــد، قــال الــراوي: قــال أبــو عبــدا للّهصلــوات‏ا للّهعليــه: »أخبِــر

فيــه مــن خلفــتَ مــن موالينــا.« 

قال: فقلتُ: »في الجبرِ و التفويضِ.« 

نى.« 
ْ
قال: »فَسَل

قلتُ: »أجبر الُلّه العبادَ ع لىالمعاصي؟« 

قال: »ألُلّه أقهرُ لهم من ذلک.« 

قال: فقلت: »فُوّض إليهم؟« 

قال: »ألُلّه أقدرُ عليهم من ذلک.« 

قال: قلتُ: »فأيُّ شي‏ءٍ هذا أصلحک الُلّه؟« 
کفَرتَ.««3

َ
و أجَبتُک له فيه ل

َ
 ثم قال: »ل

ً
بَيَ دَه مرّت ينأو ثلاثا

َّ
قال: »فَقَل

: »أجبــر الُلّه العبــادَ 
ٌ

و عــن الــکافي، عــن أبي عبــدا للّه-صلــوات ا للّهعليــه- أنّــه سَــئَله رجــل

عــ ىالمعــاصي؟« 

قال: »لا.« 

1. بحار الأنوار 5: 116؛ تفسیر القمّی 1: 24.

2. الکافی 1: 159.

3. بحار الأنوار 5: 53؛ التوحید: 363.
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؟«  ض إليهم الأمرَ فقال: »ففوَّ

قال: »لا.« 

قال: »فما ذا؟« 
بِّک ب ينذلک.«1« 2 قال: »لطفٌ من ر

6( حکمت پرهیز از غور در قدر )جمع بندی(
در ادامـه، ایشـان چنیـن نتیجه‌گیـری می‌کننـد کـه ما بـه دو دلیل عقلی نبایـد در قدر -به 

معنایـی که گذشـت- غـور و غوص کنیم:

ــه- أنّ حرمــةَ  ــواتُ الِلّه علي ــرِ المؤمنــن -صل ــةِ عــن أمي ويّ ــةِ المر واي ]9:[ »و الظاهــرُ مــن الر

ــةٌ بوجهــن: ــةٌ لا تعبّديّ الاقتحــامِ في ذلــک عقليّ

ي رجـعُ إ لىمَبْـدَءِ الفعـلِ و مـا بـه قوامُـه، و کمـا  : أنّ قَـدَرَ الأعمـالِ إ لىالعبـدِ أو إ لىالحـقِّ
ُ

 الأوّل
 و يکـون مرتبتُـا مرتبـةٌ فـوقَ مرتبـةِ الشـهوداتِ العلميّـةِ و 

ُ
ـمُ و لايُ عقَـل

َ
أشَـرنا إليـه أمـرٌ لايُ عل

 و لايُ فهَـمُ 
ُ

ـمُ و لايُ عقَـل
َ
ـمُ. و حيـثُ إنّـه أمـرٌ لايُ عل

ُّ
ـمُ و التعل  و التفهُّ

ُ
ـل

ُ
العقليّـةِ، لأنّ بـه التّعقّ

ف ين
ّ
يقٌ مظلمٌ، و حيث إنّا عامّةٌ لجميعِ المتکل مِ، فهو طر

ُّ
مِ و التّعل لِ و التّفهُّ

ُ
بکشفِ التّعقّ

ذي لايُ درَک بِالعلمِ و العقلِ يکونُ الفحصُ و البحثُ عنه
ّ
‏فهو بحرٌ مظلِمٌ، و الأمرُ المظلمُ ال

 عيُن الضلالةِ، و لاي وجبُ إلّ الوقوعَ إمّا في الجبرِ أو التفويضِ و کهملاا کفرٌ و شرک.

ــع بکشــفِ سِــرِّ الحــقِّ و هتکــه مضــادّةٌ معــه -تعــالى- 
ُّ
 الثّــاني: إنّــه مســطورٌ مختــومٌ و التّطل

؛ و إذا کان 
ً
مُ معلومــا ــةً يکــونُ المحــرَّ ، و حيــثُ إنّ الحرمــةَ عقليّ

ً
ــا مٌ عقــاً قبيــحٌ ذات مح ــرَّ و هــو

، يکــون الأبحــاثُ 
ً
مــا البحــثُ و الفحــصُ عــن کيفيّــةِ صــدورِ الأفعــالِ و طلــبِ فهــمِ ذلــکمح رَّ

لــه و العلــمُ بــه عيُن 
ُ
الراجعــةُ إ لىأفعــالِ العبــادِ، حيــث إنّــا متوقّفــةٌ عــ ىکشــفِ ذلــک، و تعقّ

مِ العقــىِّ  الضّلالــةِ. و حيــثُ إنّــا عــنُ البحــثِ عــن کيفيّــةِ صــدورِ الأعمــالِ فهــي عــنُ المحــرَّ
و عــنُ المضــادّةِ مــع الحــقِّ و طلــبِ کشــفِ ســترهِ و ســرِّه تعــالى.«3

1. بحار الأنوار 5: 83؛ الکافی 1: 159.

2. رسالة فی البداء: 319-317.

3. رسالة فی البداء: 319.



101 رس»ز اتی ارکدمست ملۀ گفتار سوم:کت میرزای اصفهانی؟ق اء«دلبالة ا  ﻿

: سند دیگر حقانیت صاحب شریعت 7( پرهیز از غور در قدر
ایشان در عبارات آتی، تقریباً آنچه را فرموده بود، مجدّداً تکرار می‌کند:

کشــفُ حرمــةِ البحــثِ و  يعةِ  ــذي جــاء عــن صاحــبِ الشــر
ّ
]10:[ »و العلــمُ العجيــبُ ال

ِ عاقــلٍ مِــن عــدمِ إحاطةِ 
ّ

الاقتحــامِ في مســئلةِ کيفيّــةِ صــدورِ الأفعــالِ لمــا هــو ظاهــرٌ عنــد کل
. ... و مِــن لطائــفِ سَــوقِه للبشــر  علمِــه و عقلِــه بکنــهِ ذلــک، و أنّــه بحــرٌ مظلِــمٌ و أنّــه سِــرٌّ
بعــدَ إقتحامِهــم و خوضِهــم في تلــک المســئلةِ و وقوعِهــم في الضلالــةِ مــن الطّرفــن علومُــه 
ــهَ  ــي نَبَّ

ّ
ٍ مــن الطّائفتــنِ. و هــذا بعينِــه للحرمــةِ ال

ّ
في کشــفِ بطــانِ الطّرفــن و ضلالــةِ کل

ــذي غيــرُ 
ّ
عليهــا و نجــاةٍ للبشــرِ عــن المهلکــةِ الواقعيــةِ فيهــا، و هــو عــنُ تثبيــتِ الوســطِ ال

. و   بِــهِ مِــن أوّلِ الأمــرِ
َ

لِــه، کمــا قــال
ُ
يّةِ هــذا الأمــرِ و امتنــاعِ تعقّ مکشــوفٍ؛ فهــو تثبيــتٌ لسِــرّ

يــن  ــه للبشــرِ بعــدَ اقتحامِهــم و ســؤالِم عــن خصــوصِ الأمــرِ بــنَ الأمرَ هکــذا کان تعليمُ
کــةِ.  ــذي عــنُ الحفــظِ مــن الضّلالــةِ و الهلا

ّ
بنــىِ الجبــرِ و التفويــضِ ال

ــعِ  ــيِ جمي ــةِ بن ــطِ حــدودِ المنزل ــم بضب ــرِ و إصرارهِ ــد إلحاحِهــم في کشــف هــذا الأم و کان عن
جهــاتِ الجبــرِ و نــيِ جميــعِ جهــاتِ التّفويــضِ. فلعنــةُ الِلّه عــ ىالطائفتَــن حيــثُ اقتحمــوا 
يعةِ مــن  ــوا و منعــوا عــن إظهــارِ مــا جــاء بــه صاحــبُ الشــر

ّ
ــوا و أضل

ّ
في هــذه المســئلةِ، و ضل

ــجِ الُمترتّبــةِ عــ ىخــوضِ البشــرِ في تلــک  ــرَ إ لىالنتائ المنــعِ عــن الاقتحــامِ فيهــا، و مــن نَظَ
المســئلةِ يظهــرُ لــه وجــهُ الحرمــةِ و شــدّةِ منــعِ الأئمــة]؟عهم؟[ عنــه.«1

 سپس به کلام از علامۀ مجلسی؟ق؟ استناد می‌کند که فرموده بود: »هر کس در شبهات مربوط

 به قدر و قضای الهی بیشتر تفکّر کند و راز نهی امامان؟عهم؟ را می‌فهمد و پایش می‌لغزد.«

ــبَهِ الــواردةِ 
ُ

»فمــا أحســن کلام المجلســيُّ -قــدّس ســرّه- حيــث قــال: »مــن تَفَکــرَ في الشّ
نه ــيِ  ــمَ ســرَّ ــدَرِ عَلِ ــارِ و القضــاءِ و القَ ــرِ و الاختي وعِ مســئلةِ الجب ــر ــادِ و ف ــارِ العب عــ ىاختي
ــنْ  ــهُ إلّ مَ  قَدَمَ

َّ
ل ــز ــنَ النّظــرَ فيهــا و لمي  ــن أمعَ  مَ

َّ
ــل ــه قَ المعصومــنَ مــن التّفکــر فيهــا، فإنّ

عصمــه اللّه« انتهــ ىکلامــه رفــع مقامــه.«2

1. رسالة فی البداء: 320.

2. رسالة فی البداء: 321-320.
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سپس همین پیشگویی را یکی از براهین روشن حقانیت پیامبر و اهل بیت ایشان؟عهم؟ می‌داند:

»فمــن البراهــنِ الباهــرةِ عــ ىرسالةســيّدِ المرســل ينو خلافــةِ الأئمــةِ المعصومــنِ غايــةُ معرفتِم 

بالمنزلــةِ بــن المنزلتــن بالبلــو ىو الاختبــار بالإســتطاعةِ و الاختيــارِ بالنســبةِ إ لىأفعــالِ 
العبــادِ.«1

ی 
ّ
پـس از چنـدی، ایشـان ضابطـۀ کلـی در جبـر را »نفـی فاعلیـت غیـر خـدا« و ضابطـۀ کل

در نفـی تفویـض را »اعتقـاد بـه فاعلیـت اسـتقلالی/ ذاتـی« می‌داند:

ُّ في طــرفِ الجبــرِ نــيُ الغيــرِ و نــيُ الجاعــلِ بالــذّاتِ و نــيُ القــادرِ و القــدرةِ  »و الضابــطُ الــکلّ

مــن جهــاتٍ و حصــرُ المشــيّةِ و الإرادةِ و التّقديــرِ و القضــاءِ للحقِّ تعالى، و أنّا حتميّةٌ يمنعُه 

؛ و في طــرفِ التّفويــضِ إثبــاتُ الغيــرِ و إثبــاتُ الجاعــلِ بالــذّاتِ و إثبــاتِ 
ُ

ل
ُ

ــرُ و التّبــدّ التّغيُّ

 ، ‏القــادرِ و إرجــاعِ المشــيّةِ و الإرادةِ و التّقديــرِ و القضــاءِ في الأفعــالِ إ لىالمخلــوقِ، لا إ لىالحــقِّ
ها بعدَ تنبيهِ الشّارعِ ضلالةٌ.«2

ُّ
و کل

8( اهتمام صاحب شریعت بر تذکّر به استطاعت
ایشـان معتقـد اسـت کـه همـۀ انسـان‌ها بـه شـکل فطـری بـا قـدرت و اسـتطاعت آشـنایند 

و صاحـب شـریعت هـم هـمّ خـود را جمـع کـرده اسـت تـا بـه همـان قـدرت آشـنا تذکّـر دهد:

يــحِ  ــةِ ذلــک بالتّصر يعةِ بمــا يظهــرُ بطــانُ هــذه الضّلالــةِ و غلطيّ »و جــاء صاحــبُ الشّــر

ــةِ الــرّأىِ  ــي عــنُ مالکيّ
ّ
ــةِ ال ــي يعرفُهــا الإنســانُ بالفطــرةِ العقلائيّ

ّ
و التذکــرِ بالاســتطاعةِ ال

وضَــحَ نــيَ الجبــرِ 
َ
خــولِ فيــه؛ بــل أ

ُ
لا بالاقتحــامِ في البحــثِ و التّفکــرِ في الاســتطاعةِ و الدّ
3».

ً
ــييَ عرفُِهــا الإنســانُ بســيطا

ّ
ــرِ بالاســتطاعةِ ال بالتّذک

1. رسالة فی البداء: 321.

2. رسالة فی البداء: 323.

3. رسالة فی البداء: 332-331.



103

هارم:  ار �چ �ت  گ�ف
�ن کو�ی عل الهی در عالم �ت �ف

در گفتارهای پیشین مشخّص شد که:

ی انسان است. )1( موضوع بحث، رابطۀ خواست خدا با فعل اختیار

گر ما مشـــیت الهی در افعال انســـان را نفی کنیم، تفویض رخ خواهد داد که خلاف   )2( ا

وجدان، آیات و روایات است.

ی‌مـان را مشـیت تکوینـی بدانیـم، جبـر رخ  گـر مـا مشـیت خداونـد در افعـال اختیار )3( ا

خواهـد داد.

ی مـا غیـر از مشـیت و ارادۀ  در نتیجـه، بایـد مشـیت و ارادۀ خداونـد در افعـال اختیـار

تکوینـی خداونـد باشـد. مرحـوم میـرزا و مرحـوم اسـتاد از ایـن مشـیت دوم، تعبیـر بـه »مشـیت 
کرده‌انـد.1 تشـریعی« 

عالم تکوین و تشریع2
اثبات عالم تشریع

مرحـوم اسـتاد پـس از آنکـه بحـث توجّـه، کمـال قدرت و اختیـار و مباحثی از این دسـت را 

یع.  یـن و نظـام تشـر گـر خاطرتـان باشـد مـا دو نظـام قائـل شـدیم: نظـام تکو 1. در درس 21 معـارف می‌خوانیـم: »ا
 خلـف اسـت؛ یعنـی 

ّ
یع دخالـت نمی‌کنـد، و إل ینـی حـقّ متعـال در نظـام تشـر گفتیـم اراده و مشـیت تکو

ـق نمی‌گیـرد تا اینکه فعل مسـتند به خود او شـود، 
ّ
ینـی خـدا بـه افعـال اختیـاری بشـر تعل اراده و مشـیت تکو

منقطعـاً عـن الله.«

، محمّدحسـین، عالـم تشـریع،  یـد بـه گفتـار اوّل و دوم ایـن کتـاب: عصـار 2. بـرای مشـاهدۀ تفصیـل بحـث بنگر
شـرور و بلایـا، تهـران: نبـأ، 1399.
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کید (، بـر روی ایـن نکته تأ  تبییـن می‌کننـد و نشـان می‌دهنـد کـه جبـری در کار نیسـت )لا جبـرَ
  می‌ورزند که فعل ما به مشیت الهی است )لا تفویضَ(، منتها مشیت الهی به معنای مشیت 
 تکوینی حقّ متعال نیسـت، بلکه خداوند در افعال ما مشـیت دیگری دارد که همان مشـیت 

تشریعی است. ایشان از اینجا وارد بحث عالم تشریع می‌شوند. در درس 17 معارف می‌خوانیم:

»وجــود آزادی و اراده بــرای انســان نیــز در ایــن نظــام تزاحمی بــا آزادی و ارادۀ خداوند 

پیــدا نمی‌کند.« 

یعنـی دو عالـم اسـت. یـک عالمـی اسـت کـه فاعلیـت آن منحصـر در خداونـد و ایـادی 
کراه )عالم تکوین(؛ یک عالم  یند، چه از سر طوع و چه از سر ا خداوند است و همه تسلیم او
 هـم هسـت کـه حـوزۀ فاعلیـت مخلـوق مختار اسـت، البتّه فاعلیتـی که بالله اسـت، نه اینکه

 تفویض در کار باشد.

کــه تمــام افعــال در ایــن دنیــا بــه آزادی و فاعلیــت انجــام  »ایــن نکتــه ثابــت می‌شــود 
کــه از آزادی خــدا مالــک شــده  می‌گیــرد. خــواه ایــن آزادی از خــدا باشــدی ــا از بشــری 
گفتــم،  . بنــا بــر آنچــه  اســت. بــه هــر حــال، افعــالهم ــه اختیاری‌انــد، از خــدای ــا از بشــر
کــه بایــد مفصّــاً توضیــح داده  وشــن می‌شــود  اســاس ثبــوت دو عــالم واقعــی و خارجــی ر
یع و   وجــود دارند.عــالم تشــر

ً
 و خارجــا

ً
یع. ایــن دو عــالم، واقعــا شــود: عــالم تکویــن و عــالم تشــر

یــک مــادّه و صــورت خــاصّ دارنــد.«1 ــا انتزاعــی نیســتند و هر ــاریی  تکویــن اعتب

گـر عالـم تشـریعی در کنـار عالـم تکویـن مطرح نشـود، وقوع جبـر قطعی خواهد بـود، زیرا  پـس ا

ک( 
َ
یـک فاعـل در عالـم خواهـد بـود که خدا باشـد و فعل هر مخلوق مختاری )انسـان، جن و مَل

نا«
ُ
فعـل الله خواهـد شـد، کمـا اینکـه مدّعای فلاسـفه نیز همین اسـت: »فالفعلُ فعـلُ الِله و هو فعل

تباین مادّی و صوری دو عالم2 
: فاعل عاقل مختار و مولای  عالم تشـریع ماده‌ای دارد و صورتی. مادۀ آن عبارت اسـت از

1. درس 17 معارف.

، محمّدحسـین، عالم تشـریع، شـرور و بلایـا، تهران:  2. ایـن بخـش برگرفتـه از گفتـار اوّل ایـن کتـاب اسـت: عصـار
نبأ، 1399.
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حقیقی که حقیقتاً حق مولویت دارد که می‌توان از آنها با عناوین »عابد« و »معبود« یاد کرد. 

مرحوم اسـتاد در جزوات عربی این‌چنین تعبیر کرده‌اند: »صنم انسـانی« و »صمد ربانی«.1 

، روی هم‌رفتـه، مـادۀ عالم تشـریع هسـتند )نه جـدا جدا(.  دقّـت داشـته باشـید کـه اولاً ایـن دو

 ثانیـاً مـاده در اینجـا بـه معنـای »زمینـه« اسـت. صـورت عالـم تشـریع نیـز امـر و نهـی خـدای

 متعال است.)2( 

در واقـع، امـر و نهـی خـدا کـه صـورت عالـم تشـریع اسـت، اولاً دارای مخاطبـی اسـت کـه 

، ثانیاً از طرف مولایی صادر می‌شود که حقّ مولویت دارد.  عبارت باشد از فاعل عاقل مختار

، فعل او قبیح اسـت ]چرا  گـر خداونـد بـه کسـی امـر و نهـی کنـد کـه یا عاقل نیسـت یا مختـار ا

گر هم از جانب غیر خدا باشـد، لازم الإجراء نیسـت. فرض  که تکلیف بما لا یُطاق اسـت[. ا

! من می‌خواهم ی آن صندلی نشسـته‌اید. فردی به شـما می‌گوید: »بلند شـو  کنید شـما بر رو

  بنشینم!« شما بر خود لازم نمی‌بینید که جای خود را عوض کنید، زیرا او حق ندارد به شما 

چیزی بگوید. مگر هر کسی هر امری کند، انسان بر خود لازم می‌بیند که آن را اطاعت کند؟ 

ی بنشـینید! می‌خواهم  ی صندلی کنار گـر صاحب‌خانـه آمـد و به شـما گفت: »لطفـاً رو  امـا ا

ایـن صندلـی را جـا بـه جـا کنـم« شـما جـای خـود را عـوض می‌کنید، چـرا کـه او صاحب‌خانه 

اسـت و حـقِّ گفتـن چنیـن سـخنی را دارد. خلاصـه آنکـه: بایـد یـک عبـد عاقل مختـار و یک 

مـولای صاحـب حـق وجـود داشـته باشـد تـا زمینـه بـرای امـر و نهـی حقیقـی فراهـم شـود. تنهـا 

در ایـن صـورت اسـت کـه امـر و نهـی تشـریعی، معنـا پیـدا می‌کند. 

...( جزء عالم تشـریع نیسـت، نه  ، روزه، زکات و ی من )مانند نماز بنابراین، افعال اختیار

ی. ایـن افعـال، پـس از تحقّـق عالم تشـریع واقع می‌شـود، نـه اینکه  جـزء مـادی و نـه جـزء صـور

، امر یا نهـی می‌کند، عالم  بخشـی از عالـم تشـریع باشـد. زمانـی کـه خـدا بـه عبد عاقل مختـار

کـه هـم مـاده و هـم صـورت عالـم تشـریع تحقـق یافتـه اسـت.  تشـریع محقّـق می‌گـردد، چـرا 

ک صنـــم فعال إنســـانی فی مقابـــل الصمـــد الربانی.«  یع إثنینیـــة واضحـــة، إذ هنا 1. »ففـــی مـــادة عالـــم التشـــر
)المشـــهدین: 178(. 
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ی نـوار نوشـته‌ام کـه برایتـان می‌خوانـم. ایـن  تـی از بیانـات مرحـوم اسـتاد؟ق؟ را از رو مـن جملا

جمالت در جـزوات موجـود نیسـت و حـذف شـده اسـت. ایشـان می‌فرماینـد:

کــه قیــام و قعــود و ســجود و  »نمــاز می‌گوینــد حکمــی از احــکام خداســت. اعمــالنم ــاز 

کــه دارد، ایــن حکــم خــدا نیســت، ایــن مــادّۀ حکــم خداســت. حکــم خــدا  اقــوا لیاســت 

کــه خــدا می‌کنــد، می‌باشــد. می‌گویــد: »أقیمــوا الصــاة«، ایــن  آن فرمان‌فرمــایی و آقــایی 

نمــاز را بخــوان! مولویــت خــدا بــر ایــن افعــال، ایــن حکــم خداســت. آن وقــت مــن وقــی قــادر 

یع اســت.«1  شــدم و مختــار شــدم، ایــن فعــل اختیــاری مــن مــادّۀ عــالم تشــر

ی من مادۀ عالم تشریع است«، ولی منظورشان  ایشان در اینجا می‌فرمایند: »فعل اختیار

، بـه علـت اینکـه می‌توانـم فعلـی را انجـام بدهـم، مـادۀ عالـم    ایـن اسـت کـه مـنِ فاعـلِ مختـار

 تشریع هستم.2 مادّه و صورت عالم تکوین چیز دیگری است. مادّۀ عالم تکوین ماهیات‌اند 

و صورت آن، وجود مُفاض )افاضه شده(.

فعل الهی در عالم تکوین و تشریع
خداوند دو نوع مشـیت دارد. نه فقط مشـیت، بلکه دو نوع اراده، دو نوع تقدیر و دو نوع 

گانـه‌ای را بـه وجـود آورده اسـت. عالم  قضـا دارد و هـر یـک از ایـن دو مشـیت، یـک عالـم جدا

تکویـن حاصـل مشـیت تکوینـی خـدا و عالـم تشـریع حاصـل مشـیت تشـریعی خداسـت. 

1. نوار شمارۀ 29 مورخ 22 / 9 / 1353.

یع و رسـالۀ مشـهدین تعبیـری هسـت کـه جامـع ایـن دو اسـت. در فـی مادّة  یـرات فـی مـادّة عالـم التشـر 2. در تقر
 بالفعـل 

ً
قـا ِ

ّ
عالـم التشـریع چنیـن آمـده اسـت: »... و هـذا هـو عيـن الإرادة التشريعیـ]ــة[، إذ هـي مـا يکـون متعل

ـرة فيـه )أی فعـل  ـف بإرادتـه و قدرتـه و اختيـاره، بحيـث لـم تکـن تلـک الإرادة الإلهيـة مؤثِّ
َّ
الصـادر عـن المکل

يـد -هـو الله تعالـي- و 2- مـراد -هـو الفعـل- و  ثـة: 1- مر ـف( بوجـه مـن الوجـوه؛ فيتحقّـق حينئـذ أمـور ثلا
ّ
المکل

ـف. فلإلرادة التشـريعية ثالث شـعب. و هنالـک ظهـر کيفيـة انشـاء عالـم التشـريع 
ّ
3- مـراد منـه و هـو المکل

عـن التکويـن« )فـی مـادّة عالـم التشـریع: 9(. در مشـهدین نیـز در بـاب جزء دوم  مادّۀ عالم تشـریع نوشـته‌اند: 
یـة. فهـو مـع أفعالـه بما هی أفعاله مـادّة لهذا العالم. فالإنسـان العاقل الذی  »و ثانیهمـا العابـد بأفعالـه الاختیار
یع و مـا لـم یصـل إلـی هـذه المرتبـة لا کیـون مـادّة لهـذا العالـم، کما  یمیّـز الجیّـد عـن الـردیء مـادّة لعالـم التشـر

 لیسـت مـوادّ لـه.« )المشـهدین: 302(
ً
یـة أیضـا أنّ الأفعـال الغیـر الاختیار
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خلاصـۀ جمع‌بنـدی مرحـوم میـرزا و مرحـوم اسـتاد در بـاب روایـات مشـیت و ارادۀ خداونـد را 

می‌تـوان در چنیـن جدولـی خلاصـه کـرد:

عالم تکوینفعل خداوند
عالم تشریع

)معنای کیم(
عالم تشریع

)معنای دوم(

مشیت

ی
ّ
خلق علمی کل

)تعبیر مرحوم استاد(
ی

ّ
امر و نهی کل

کَتب پیشین افعال اختیاری
اصل فعل

)تعبیر مرحوم میرزا(

اراده
خلق علمی جزئی

)جزئی کردن امر مشیت‌شده(
امر و نهی جزئی

) قدر )تقدیر

اِقدار1 امر و نهی جزئیجزئی‌تر کردن اراده )علمی(
)انسان قدرت را به مقدار 
معیّنـی مالک می‌شـــود و 

املکیت خداوند محفوظ 
می‌ماند(

یزی )مادّی و عینی( هندسه ر
تعیین مقدار 
ثواب و عقاب

قضاء2
ینی حکم به اجرای ]ابلاغِ[ حکم تکو

ثواب یا عقاب
احکام شرعی 

)... )وجوب، حرمت و ینی اجرای حکم تکو

__اجرا و انفاذ حکمامضاء

مراتب فعل الهی در عالم تکوین
مرحـوم اسـتاد در دروس خـود مثالـی می‌زننـد کـه مـا سـعی می‌کنیـم سـتون اوّل جـدول را 

ی مثـال ایشـان پیـاده کنیـم: کـه مربـوط بـه عالـم تکویـن اسـت، رو

ابتــدا صــورت  را انجــام دهیــم، مثــاً خانــه‌ای بســازیم،  کاری  »وقتــی مــا می‌خواهیــم 

کلــی خانــه در فکرمــان و در مقــام »ذکــر حکیم«مــان می‌آیــد1. بعــد همیــن صــورت  علمــی 

مختـار  قـول  دارد.  وجـود  اسـتاد  مرحـوم  کلام  در  انسـان«  حکیـم  »ذکـر  تفسـیر  بـاب  در  مختلفـی  نظـرات   .1
یسـنده، همان‌طـور کـه برخـی از صاحب‌نظـران معتقدنـد، ایـن اسـت کـه »ذکـر حکیـم« همـان »علـم بال  نو
یـش اسـت؛ هرچنـد که ایـن تبیین بر تمام عبـارات -از جمله عبـارت منقول-  معلـوم« انسـان بـه افعـال خو
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کــه کجــا بایــد خانــه داشــته باشــیم. از ایــن دو مرحلــه در اصطــاح  کلــی، جزئــی می‌شــود 

هندســه‌ریزی  آن،  از  بعــد  می‌شــود.  تعبیــر  »اراده«  و  »مشــیّت«  بــه  اهل‌البیــت؟عهم؟ 

کــه ایــن خانــه چطــور بایــد باشــد، چنــد متــری باشــد، اجزائــش چگونــه باشــد،  می‌کنیــم 

آشــپزخانه و اتــاق مطالعــه کجــا باشــد و از ایــن قبیــل مســائل. بــه ایــن هندســه‌ریزی در 

ــی  ــت؛ یعن ــا« اس ــه، »قض ــن مرحل ــد. چهارمی ــر« می‌گوین ــت؟عهم؟ »تقدی ــاح اهل‌البی اصط

فرمــان دادن. بعــد از تقدیــر، بــه آلات و ادوات دســتور می‌دهیــم کــه کار را انجــام بدهنــد. 

خــواه، ایــن آالــت و ادوات در دســت خــود مــن باشــد یــا بنــا و عملــۀ خارجــی باشــد. بعــد از 

ایــن کــه قضــا و حکــم صــورت گرفــت، فعــل، »اِنفــاذ« می‌شــود؛ یعنــی ســاختمان بــه وجــود 

می‌آیــد. بــه ایــن مرحلــه در اصطــاح اهل‌البیــت؟عهم؟ »امضــا« می‌گوینــد. پــس مراحــل 
فعــل اختیــاری عبــارت شــد از: مشــیت، اراده، قــدر، قضــا و امضــا.«1

بنابراین، فعل خداوند در عالم تکوین 5 رتبه دارد:

1( مشیت؛
2(‌ اراده؛

؛ 3( قدر / تقدیر
4( قضاء؛

5(‌امضاء.

، اصـل بـر ایـن اسـت کـه ذکـر حکیـم بـه معنـای علـم بال معلـوم باشـد، مگـر  صـدق نکنـد. بـه عبـارت دیگـر
ینـۀ برخالف وجـود داشـته باشـد. البتّـه »ذکـر حکیـم خداونـد متعـال« همـان نـور حضـرت خاتـم  اینکـه قر

النبییـن؟ص؟ اسـت کـه ظاهـراً اختلافـی در تفسـیر آن نیسـت.

1. درس 22 معـارف: 1. مشـابه همیـن مثـال را مرحـوم میـرزای اصفهانـی؟ق؟ در کتـاب أنـوار الهدایـة دارند که ما به 
جهـت اهمیـت موضـوع، آن را در همیـن جـا نقـل می‌کنیـم و بـه پی‌نوشـت حوالـه نمی‌دهیـم: »ففـي مرحلـة 
المشـيّة يتعيّـن أصـل الكيـان بالـرأي فـي مقابـل نقيضه من غيـر نظر إلـى خصوصيّاته كمن عَلِمَ بأقسـام بناء 
ئـم جميـع أنواعهـا نظيـر الشّـمعة الخارجيّـة  الـدار و أنواعهـا فیعيّـن بالـرأي أصـل كيـان بنـاء الـدار بحيـث يلا
، و  التـي يقبـل جميـع الأشـكال. ثـمّ فـي مرحلـة الارادة تعيّـن نوعهـا بالـرأي بـأن تكوّن الـدار بالخشـب أو الحجر
كلايـان الدار غير قابل  ، لأنّ   للدار

ً
يّة قيدا هـذه المرتبـة تخصّـص المرتبـة السـابقة، فتكـون الخشـبيّة أو الحجر

 لما سَـبَقَ. 
ً
. ثـمّ فـي مرتبـة التقديـر تعيّـن بالرأي مقدارهـا فتخصّص السـابقة قهرا

ً
للتقييـد فيتقيّـد الكيـان قهـرا

ثـمّ فـي مرتبـة القضـاء هـو الحكم بثبوتـه و كيانـه.« )أنـوار الهدایة: 192(
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یـم و سـپس مسـتندات روایـی آنها را  در ادامـه، بـه توضیـح هریـک از ایـن مراحـل می‌پرداز

بیـان خواهیـم کرد.

مشیت و ارادۀ تکوینی
در باب حقیقت »مشـیت«، دو بیان وجود دارد.1 مرحوم اسـتاد مشـیت را »خلق صورت 

 کلی/ عقلی فعل« دانسته و مرحوم میرزا آن را »ایجاد اصل فعل« دانسته‌اند. ما عبارت مرحوم

 میرزا را رساتر می‌دانیم. در ادامه برخی عبارات مرحوم استاد را مرور می‌کنیم:

]1:[ مرحوم استاد در درس 25 معارف می‌فرمایند:

»هــر فعــل اختیــاری ایــن مراحــل را طــی می‌کنــد: مشــیت، اراده، قــدر، قضا و امضا. مشــیت 

ک شــیء بــه نحــو کلــی؛ ایجــاد علمــی شــیء بــه نحــو کلــی. در مخــزن  عبــارت شــد از: ادرا

غیــب وجــود شــما و در مقــام ذکــر حکیــم شــما، تمــام معلومــات و مکنونــات به یــک صورت 

وحدانــی موجــود اســت کــه از یکدیگــر متمایــز نیســتند.2 فرض کنید الآن شــما می‌خواهید 

عبارتــی را بنویســید. همــۀ معلوماتــی کــه درســش را خوانده‌ایــد )فیزیــک، شــیمی، حســاب، 

هندســه، جبــر، مقابلــه، جغرافیــا، طبیعــی، تاریــخ و...( در کنــه وجــود شــما هســت، امــا نــه 

بــه صــورت جداجــدا، بلکــه بــه یــک صــورت وحدانــی بســیط اجمالــی، بــه صــورت جمعــی. 

همــۀ ایــن معلومــات در خزانــۀ وجــود روحانــی شــما بــدون امتیــاز موجــود اســت، امــا 

یــات توجــه می‌کنیــد، صــورت علمــی 
ّ
کل ــه بخشــی از آن  ــد. وقتــی ب ــه آنهــا نداری توجهــی ب

کلــی آن در فکــر شــما و در مقــام ذکــر حکیــم3 شــما می‌آیــد. 

یف اراده اختلافی نیست. تمامی بزرگان این مدرسه، اراده را حالت جزئی مشیت می‌دانند. 1. در باب تعر

2. ایـن عبـارت یکـی از قرائنـی اسـت کـه مـراد اصلـی مرحـوم اسـتاد از »ذکـر حکیـم« همـان »علـم بال معلـوم« 
یـش اسـت. انسـان بـه افعـال خو

بـارۀ »ذکـر حکیـم« خواهـد آمـد. خلاصه آنکـه: »ذکر حکیم«  3. در آینـده، توضیحاتـی از مرحـوم آقـای عصـار در
بـارۀ انسـان نیـز  بـارۀ خداونـد بـه معنـای نـور مشـیت کـه همـان نـور حضـرت خاتـم النبییـن؟ص؟ اسـت. در در

»ذکـر حکیـم« بـه معنـای اصـل وجود انسـان اسـت. 
بـارۀ انسـان بـه معنای  نگارنـده )بـه پیـروی از برخـی اسـاتید ایـن مدرسـه( معتقـد اسـت کـه »ذکـر حکیـم« در
ـق کائـن نـدارد. 

ّ
« اسـت؛ یعنـی علـم و قدرتـی کـه متعل ر »علـم بال معلـوم« او بـه فعلـش یـا »قـدرت بال مقـدو
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و  کلــی  گونــه اســت: معلومــات  مــا دو  کلیــات، خیلــی داریــم. معلومــات  مــا در عالــم، 

معلومــات جزئــی. مثــاً علــم داریــم بــه »روز« بــه نحــو کلیــت، نــه »امــروز«. ایــن یــک معلــوم 

کلیــت، نــه »ایــن جمعــۀ خــاص«. میلیاردهــا  ماســت. علــم داریــم بــه »جمعــه« بــه نحــو 

کلــی داریــم: آتــش ســوزان اســت، آب ســردکننده اســت، آفتــاب مرکــز و محــور ایــن  معلــوم 

کنیــد می‌خواهیــد بنویســید: »امــروز جمعــه اســت.« یــک  منظومــه اســت و... . فــرض 

کلــی اســت از خزانــۀ غیــب و معلومــات  کــه لفــظ  کــه داریــد: روز  کلیاتــی  توجــه می‌کنیــد بــه 

کلــی اســت، بــه ایــن صــورت معقولــه یــک  کــه یــک لفــظ  شــما جوشــش می‌کنــد، و جمعــه 

امتیــازی داده می‌شــود و بــه نحــو کلیــات در موطــن عقــل، ممتــازاً بــروز می‌کنــد. اطلاعــات 

کلــی، ممتــاز اســت بــه نحوکلیــت. در موطــن عقــل بنــده، وجــود  و معلومــات بــه صــورت 

کلــی »روز« و »جمعــه«  کلیــات اســت. در اینجــا دو  گرفته‌انــد، چــون عقــل مــدرک  عقلانــی 

ک می‌کنیــد و وجــود  در موطــن عقــل شــما جلــوه می‌کنــد. روز جمعــه را بــه نحــو کلیــت ادرا

علمــی و عقلــی می‌دهیــد. ایــن ذکــر حکیــم شــما و درجــۀ اول علــم ممتــاز شماســت. بعــد 

، ایــن جمعــه، انگشــت رویــش  کلیــت بــه جزئیــت: امــروز آن را تنــزل می‌دهیــد از مقــام 

می‌گذاریــد. یــک وقــت می‌گوییــد: »آب«، یــک وقــت میگوییــد »ایــن آب«. تــارةً می‌گوییــد: 

»روز«، اخــری می‌گوییــد: »امــروز«. در مرتبــۀ دوم از موطــن عقــل کــه وعــاء و ظــرف کلیــات 

اســت، تنزّلــش می‌دهیــد و بــه جزئیــت درمی‌آوریــد و بعــد از آن تنزلــش می‌دهیــد بــه 

خــارج و می‌نویســید: »ایــن جمعــه« یــا »امــروز جمعــه اســت.« ... پــس هــر جــا کــه در کتاب 

کلــی اســت بــه جزئیــت،  و ســنت، مشــیت گفتــه شــده، مــراد ایــن اســت. اراده تنــزّل ایــن 

کلیــت بــه موطــن خیــال.« تنــزّل وجــود علمــی از موطــن عقــل و 

 بیان ایشان در باب کلیت و جزئیت واضح است، ولی باید دانست که نحوۀ بیان ایشان 

مطابق ادبیات فلسفی و لسان قوم است. این نکته را در دروس مرحوم استاد همیشه در نظر 

کیــد می‌کننــد کــه قصــد القــای آن را دارنــد.  ی نکتــه‌ای تأ  داشــته باشــید: ایشــان همیشــه بــر رو

ایشــان تمــام مشــکلات اســام و مســلمین را یک‌جــا و در یــک عبــارت حــل نمی‌کردنــد. 

گفتـه نمانـد کـه ایـن بیـان بـا آنچـه در متـن مـدارک معارفـی آمـده، قابـل جمـع اسـت کـه بایسـتی در جـای  نا
خـود بحـث شـود.
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ُّ

مثــاً ایشــان بارهــا و بارهــا در اثنــای دروسشــان ایــن جملــۀ فلاســفه را نقــل می‌کردنــد کــه »کل

ــه بحــث خلقــت و موضــع  ــد. وقتــی ب ــیٌّ ...« و هیــچ‌گاه آن را نقــد نمی‌کردن ممکــنٍ زوجٌ ترکیب

بحــث رســیدند بــه جــان ایــن قاعــده افتادنــد و گفتنــد: »اساســاً وجــود و ماهیــت بــا هــم 

ترکیب‌شــدنی نیســتند!« مثال‌هایــی از ایــن قبیــل در کلام ایشــان بســیار اســت. در اینجــا 

هــم ایشــان اصــل مطلــب را می‌خواهنــد بیــان کننــد. لــذا برایشــان مهــم نیســت کــه از الفــاظ 

ی را، نــه  قــوم اســتفاده کننــد، وگرنــه ایشــان نــه علــم حصولــی را قبــول داشــتند، نــه علــم حضــور

ــد  ــا در دروس گفته‌ان ــت. باره ــاس می‌دانس ــه را بی‌ا‌س ــان هم ــه... . ایش ــه1 را، ن ــوای چهارگان ق

کــه خداونــد بــه هیچ‌کدام‌یــک از قــوای حسّــی، خیالــی، وهمــی و عقلــی مــا در نمی‌آیــد، ولــی 

یــم. در جــای خــود گفته‌انــد کــه اصــاً مــا چنیــن قوایــی ندار

ی می‌گیرید؛ 
ّ
 در باب مشیت و اراده، لبّ کلام ایشان این است: گاهی شما یک تصمیم کل

ی« به معنای عرفی آن. من تصمیم می‌گیرم خانه بخرم. این تصمیم من با تمام خانه‌های 
ّ
 »کل

دنیـا تطبیـق می‌کنـد، زیـرا هیچ‌گونـه تعیّنـی نـدارد. امـا گاهـی ایـن تصمیـم را جزئـی می‌کنـم. 

می‌کنـم،  بیـان  را  صفاتـش  و  خصوصیـات  گاهـی  دارد:  حالـت  دو  نیـز  شـدن  جزئـی  ایـن 

مثلاً جنسـش سـیمانی باشـد، یـا سـنگی باشـد، یـا...؛ گاهـی نیـز آن را از لحـاظ کمّـی جزئـی 

... . اوّلـی می‌شـود اراده  می‌کنـم: انـدازه‌اش اینقـدر باشـد، تعـداد اتاق‌هایـش فلان‌قـدر باشـد و

کیـد می‌کردنـد کـه شـما از ایـن الفاظ من عبـور کنید و به  و دومـی تقدیـر. خـود ایشـان مکـرّراً تأ

گـر معنـا و جـان کلام ایشـان را می‌خواهیـد بدانیـد، همیـن اسـت کـه خدمـت  معنـا برسـید. ا

شـما عـرض شـد. بیخـود در بنـد الفـاظ نمانیـد.

ی دیوار می‌بینید.   برای روشن شدن مطلب مثالی می‌زنم. شما فرض کنید سایه‌ای را رو

مثلاً سـایۀ بنـده. حـال، صاحـب سـایه کـه بنـده باشـم، هـزار حالـت می‌توانـد داشـته باشـد: 

، لباسـم  رنگ پوسـتش سـفید باشـد یا سـبزه، خوشـحال باشـم یا ناراحت، مؤمن باشـم یا کافر

... . همگی اینها با آن سـایه می‌سـازد، زیرا آن سـایه یک نوع ابهام دارد  سـفید باشـد یا قرمز و

1. یعنی قوۀ حاسّه، متخیّله، واهمه و عاقله.
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که آن را لابشـرط کرده اسـت. لابشـرط هم که با هزار چیز قابل جمع اسـت: اللابشـرط یجتمعُ 
مـع ألفِ شـرطٍ.1

ی« فعل 
ّ
بنابرایـن، تعبیـر مرحـوم اسـتاد در باب مشـیت تکوینی، »خلق صـورت علمی کل

ـی« تعبیـر به »عقلی« می‌کنند که مرادشـان همان معنای فلسـفی آن 
ّ
اسـت. گاهـی نیـز از »کل

اسـت. ایشـان در اینجـا بـه زبـان قـوم سـخن گفته‌انـد. مرحوم میـرزا تعبیر بهتـری دارند: »اصل 
فعـل«. یعنـی شـما در مقـام مشـیت اصـل فعـل را می‌خواهیـد. در مرحلـۀ اراده، آن مشـیت 
ـی، جزئـی می‌شـود و بـه تعبیـر روایـت، »صفاتـش« مشـخّص می‌شـود. البتّـه گاهـی مـراد از 

ّ
کل

جزئی شـدن، »شـخصی شـدن« اسـت. 

، دو تعبیـر وجـود دارد: گاهـی ایشـان چنیـن تعبیـر کرده‌انـد: »صـورت اراده  دربـارۀ تقدیـر
، امـری علمـی خواهـد بـود. گاهـی نیـز آن را بـه  جزئی‌تـر می‌شـود« کـه در ایـن صـورت، تقدیـر
معنـای »هندسـه‌ریزی« گرفته‌انـد کـه امـری عینـی اسـت، نـه علمـی. قضـاء تکوینـی را نیـز بـه 
معنـای »حکـم« دانسـته‌اند. حـال، گاهـی حکـم خـدا »کن-فیکونـی« اسـت و گاهـی ابالغ به 
ئکـه اسـت بـرای آینـده. گاهـی هـم روایـات مـا قضـاء و امضـاء را ادغام کـرده و مرادشـان از  ملا

قضـاء، حکـم و اجـرای حکـم اسـت.

قدر تکوینی
مرحـوم اسـتاد در دروس خـود فرموده‌انـد: »قـدر یعنـی اندازه‌گیـری«؛ گاهی هـم فرموده‌اند: 
کـه قـدر  کنـار هـم قـرار می‌دهیـم، می‌بینیـم  »هندسـه‌ریزی«. امـا وقتـی توضیحـات ایشـان را 
گاهـی هسـت  کلام ایشـان دو حالـت می‌توانـد داشـته باشـد: علمـی و عینـی.  ]تکوینـی[ در 
کـه شـما در حـال سـاخت منزلـی هسـتید. یـک بـار اسـت کـه در زمـان نقشه‌کشـی می‌گوییـد: 
...« یک‌وقـت هـم  ، اتـاق خـواب این‌قـدر و »ابعـاد پذیرایـی این‌قـدر باشـد، آشـپزخانه این‌قـدر
هسـت کـه در هنـگام سـاخت منـزل، معمـار یـا بنّـا بـه کارگـر می‌گویـد: »فلان‌قـدر سـیمان را با 

آب مخلـوط کـن و فلان‌قـدر مالت درسـت کن؛ میل‌گردهـا را در این انـدازه ببُرید؛ ضخامت 

ل بالأشـــکال 
ُ

ی باصطلاح أهل المنطق، بل المرادُ الذاتُ الوســـیعٌ القابل للتشـــکّ
ّ
ی لیس الکل

ّ
1. »و مرادنـــا مـــن الکل

العدیدة، مثل الشـــمعة الخارجیة القابلة للتشـــکّلات المختلفة ... فهذه مرتبة المشـــیة.« )أنوار الهدایة: 190(
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...« ایـن دو حالـت بـا هـم متفـاوت اسـت؛ هـردو با اندازه سـروکار  میل‌گردهـا فلان‌قـدر باشـد و
دارنـد، منتهـا یکـی علمـی اسـت و دیگـری عینی.

کـه جزئی‌تـر از  « همـان صـورت علمـی جزئـی باشـد  بـه نظـر می‌رسـد مـراد اصلـی »تقدیـر
اراده اسـت. ایـن بیـان بـا عبـارات و تصریحـات مرحـوم اسـتاد سـازگارتر اسـت. بـه عبـارات 

زیـر توجّـه کنیـد: 

]1:[ ایشان در درس 19 معارف، صفحۀ 2 می‌فرمایند:

»بــه نظــر آنهــا )= فلاســفه( قضــا عبارت اســت از »صورت کلی علمی شــیء« و قدر »صورت 

 علمــی جزئــی شــیء«؛ و حــال آنکــه ایــن اشــتباه اســت. اولاً قــدر بــه معنــی »اندازه‌گیــری«

 و قضــا بــه معنــی »حکــم« و »فرمــان« اســت، و ثانیــاً قــدر مقــدّم بــر قضــاء اســت. اوّل 

(، بعــد، حکــم بــه اجراســت )قضــا(.« اندازه‌گیــری اســت )قــدر

، یـک حقیقـت علمـی اسـت، زیرا هنـوز قضا و حکـم به اجرا  در اینجـا مـراد ایشـان از قـدر
صـورت نگرفتـه اسـت. پـس، قـدر در اینجـا یک حقیقت علمی شـد. 

]2:[ در اواخر درس 22 می‌خوانیم:

 »قــدر هــم عبــارت از هندســه‌ریزی و تحدیــد و اندازه‌گیــری اســت؛ مثــل معماری که نقشــه

 را می‌ریزد.« 

در اینجا هم می‌بینیم که قدر یک صورت علمی است، نه یک حقیقت عینی. 

]3:[ مهم‌تر از همه، درس 25 است که تصریح در علمی‌بودن قدر می‌کنند:

ــه  ــ ــــرای موجــــود شــــدن آن ب ــــه ب ک ــــۀ بعــــد از آن )= اراده( وجــــود خارجــــی اســــت  »مرحل

ــا  ــ ــــم ت ــــی دیگــــری لازم داری ــــم. صــــورت علمــــی جزئ ــــاج داری ــر احتی ــ هندســــه‌ریزی و تقدی

ــــری کنیم: لیوان  ــر و اندازه‌گی ــ ــــه در خارج می‌خواهیــــم وجود بدهیم، تقدی معلومــــی را ک

ــــم، نه به نحو دیگر. و بعــــد از این مرحله،  ــــم و به دهان نزدیک کنی ــــه ایــــن نحو برداری را ب

ــــوان آب را بردارد. عضــــات هم که تابع ماســــت و از  ــــه این لی فرمــــان اســــت به عضلات ک

ــــی وجودی را اجرا می‌کند و برمی‌دارد.  خود اراده‌ای ندارد، فانی در ماســــت و فرمان ذات

ــا می‌گویند. پس،  ــــری را در لســــان کتاب و ســــنت، تقدیر و ایــــن فرمان را قضــ آن اندازه‌گی
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مشــــیت صــــورت علمی عقلی کلی علمی شــــیء، اراده صورت جزئی شــــیء، قــــدر و تقدیر 

ــــت و ادوات از  ــــه بعد از قدر اســــت- نفس حکم کردن اســــت به آل ــا -ک ــــری و قضــ اندازه‌گی

که ایادی انســــان‌اند.« ــار  ــ عضــــات و اعصاب و اوت

گـر بخواهیم بـا مثال تطبیـق کنیم، موضـع قَدَر در  پـس قـدر یـک حقیقـت علمـی اسـت. ا

سـاختن سـاختمان، همـان نقشـه کشـیدن اسـت کـه تعییـن می‌کنیـد انـدازۀ هـر چیـز چقـدر 

گـر برخـی عبـارات ایشـان موهِـم این اسـت که قدر یک امر عینی اسـت، بـدان دلیل  باشـد.1 ا

اسـت کـه سـاحت قـدر را سـاحت عوالم مـاء بسـیط گفته‌اند.

ساحت قدر و قضاء: ماء بسیط
ایشـان در مواضـع مختلفـی عالـم اظلـه و اشـباح را سـاحت مشـیت و اراده می‌داننـد، 

بـه مشـیت  کافـی اسـت.  ارادۀ خداونـد  و  و اشـباح مشـیت  ایجـاد عالـم اظلـه  بـرای  یعنـی 

، اشـخاص آن عالم تحقّق می‌یابنـد.2 در مقابل، معتقدند  خداونـد، اصـل عالـم، و بـه ارادۀ او

کـه بـرای تکـوّن مخلوقـات مـادّی و مائـی، بایسـتی هـر چهـار مرحلـۀ مشـیت، اراده، قـدر و 

قضـاء طـی شـود.

]1:[ در اواخر درس 22 معارف می‌خوانیم:

ــا اعالــم انــوار و اظلــه و  »ایــن تقدیــرات و قضاهــا هــم نســبت بــه عالــم مادیــات اســت، امّ

اشــباح ایــن حرف‌هــا را نــدارد.«

]2:[ همچنین در درس 25 می‌فرمایند:

»در عالــم مــاورای مــاده طبــق روایــات مشــیت و اراده هســت، قــدر و قضــا نیســت. قــدر و 

قضــا مــال ایــن عالــم اســت. در عالــم انــوار و اظلــه و اشــباح، قــدر و قضــا نیســت.«

1. مرحـوم میـرزا نیـز در مواضـع متعـدّدی قـدر را یـک حقیقـت علمـی )نـوری( دانسـته‌اند و آغـاز کینونـت را در 
یـد بـه: معـارف القـرآن 2: 231-232 )و الکینونـة هـو القضـاء(؛  مرحلـۀ قضـاء می‌داننـد. بـه عنـوان نمونـه، بنگر
)فمشـیة الأفعـال و إرادتهـا و  )و بعـد القضـاء یتحقّـق الکیـان(؛ أبـواب الهـدی: 236  أنـوار الهدایـة: 191 و 215 

تقدیرهـا هـی الثبـوت العلمـی(. 

2. تفصیل این دیدگاه نیازمند مجال دیگری است. خود مرحوم عصار نیز وارد توضیح این مبنا نشده‌اند.
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مـا در اینجـا درصـدد آن نیسـتیم کـه بخواهیم این مباحث را بـه تفصیل بیان کنیم؛ بلکه 

تنهـا چند شـاهد وجدانـی و روایی را بیان خواهیم کرد.

« کرد  : »انـدازه گیـری«، یعنـی تنهـا جایـی بایـد صحبت از »قَـدَر گـر قَـدرَ عبـارت باشـد از ا

ی« مخلوق از »ماء بسـیط« اسـت کـه مادّة الموادّ  کـه »انـدازه« وجـود دارد. هـر چیز »اندازه‌ دار

کـه حقائقـش غیـر مـادّی و غیـر  اسـت و محیـط بـه تمـام عالـم مـادّه. عالـم اظلـه و اشـباح 

انـدازه اسـت. لـذا، تقدیـر بـه معنـای اندازه‌گیـری و  از هرگونـه  ی  مائـی اسـت، خالـی و عـار

یـد؟ انـدازه، کمیـت، مقـدار  هندسـه‌ریزی معنـا نـدارد. چـه چیـزی را می‌خواهیـد انـدازه بگیر

... همـه و همـه از خلـق مـاء بسـیط آغـاز می‌شـود. و

بنده در اینجا سـه روایت را یادداشـت کرده‌ام. روایت اوّل و دوم مضمونش مشـابه اسـت 

کـه خواهـم خوانـد. روایـت سـوم کـه بـه مراتب مهم‌تر از دو روایت اوّل اسـت، بخشـی از روایت 

عمران صابی اسـت:

 بتحديــدٍ و 
ً
را

َ
 مقــدّ

ً
ــقَ خلقــا

َ
ــم أنّ الواحــدَ الــذي هــو قــائٌم بِغيــرِ تَقديــرٍ و لا تحديــدٍ خَل

َ
»و اعل

1». رُ
َ

ــقَ خَلقَــنِ اثنــنِ: التقديــرُ و المقــدّ
َ
تقديــرٍ و کان الــذي خَل

خداونـدی کـه محـدود بـه حدّی نیسـت و انـدازه و مقدار ندارد، مخلوقـی را خلق کرد که 

مکمّـم و مقـدّر اسـت، صاحـب کـمّ اسـت، صاحـب مقـدار اسـت، دارای انـدازه اسـت، بُعـد 

یـد. از مجمـوع روایـات بـه دسـت می‌آیـد که  ... . همـۀ ایـن تعابیـر را می‌توانیـد بـه کار ببر دارد و

کـرم؟ص؟ و اهـل بیـت؟عهم؟ و عالـم اظلـه و اشـباح  خلـق مـاء بسـیط بعـد از خلـق نـور پیامبـر ا

بـوده اسـت. بنابرایـن، از یـک جایـی بـه بعد، از یـک زمانی به بعد، خداوند مقـدّر را خلق کرد؛ 

کـه در  کـرد. ایـن تقدیـر غیـر از آن صـورت علمـی کذایـی اسـت  : تقدیـر را خلـق  بلکـه بالاتـر

... نیسـت.  عِـداد مشـیت و اراده و قضـاء قـرار می‌گیـرد. بحـث صـورت علمی و اندازه‌گیری و

کـرم؟ص؟ و اهـل بیـت؟عهم؟ داده بـود؛ زمانـی که  خداونـد علـم مقـدّرات را از روز اوّل بـه پیامبـر ا

نـه آسـمانی بـود و نـه زمینـی؛ نـه مائـی بـود و نـه مـادّه‌ای؛ حتّـی زمانـی کـه ظـلّ هیچ‌کـدام از مـا 

1. التوحید: 428.
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نیـز در عالـم اظلـه خلـق نشـده بـود. پـس تقدیـر علمـی هـزاران هزار سـال قبل از خلقـت ماء و 

کـرم؟ص؟ و اهـل بیـت؟عهم؟ داده شـده بـود. امـا از یـک جـا بـه بعـد خداونـد  مائیـات بـه پیامبـر ا

مقـدّر و تقدیـر را خلـق کـرد، یعنـی قبل از خلقت ماء بسـیط، یک مخلـوق مقدّر عینی وجود 

ندارد! تمام مخلوقات تقدیرشـده و اندازه‌گیری‌شـده پس از ماء بسـیط و از ماء بسـیط خلق 

شـده‌اند. 

کرم؟ص؟ و اهل بیت؟عهم؟ داده بود که مثلاً من می‌خواهم  خداوند علم مقدّرات را به پیامبر ا

 ماء را خلق کنم، بخشـی از آن را می‌خواهم شـیرین و گوارا )عذب فرات( قرار دهم، بخشـی 

جـاج( قـرار خواهـم داد، یـک عـدّه را از یـک طـرف شـیرین خلـق 
ُ
از آن را شـور و تلـخ )مِلـح أ

می‌کنـم و بـا طـرف دیگـر مـزج می‌دهـم، یـک عـدّه را از یـک طـرف شـور خلـق می‌کنـم و بـا 

...؛ امـا همـۀ اینهـا خلـق علمـی شـده بـود، یعنـی علمـش بـه  طـرف دیگـر مخلـوظ می‌کنـم و

کـرم؟ص؟ داده شـده بـود. چـه زمانـی محقّـق شـد؟ وقتـی کـه خداونـد مقـدّر و تقدیـر را  پیامبـر ا

ی یک جوهر یـد! تقدیـر چیسـت؟ یـک عـرض اسـت. عـرض تقدیـر را چگونـه آفرید؟ بـر رو  آفر

 . ( و تقدیر ر
َ

: ماء بسیط )مقدّ  که ماء بسیط باشد. پس شدند دو چیز

 يَکونُ 
َ

هُ ل
َ
نّ

َ
دسـتۀ دیگـر روایـات همانـی اسـت که در کتـاب کافی تحت عنوان »بَابٌ فِـي أ

 بِسَـبْعَةٍ« آمـده اسـت. در ایـن بـاب، دو روایـت نقـل شـده اسـت 
َّ

رْضِ إِل
َ ْ
ـمَاءِ وَ ال شَـيْ‌ءٌ فِـي السَّ

کـه در ادامـه می‌آید:

: »لَ 
َ

ُـ قَ��ال هـ
َ
نّ
َ
؟ع؟ أ ِ

بِ عَبْــدِ الّلَ
َ
 عَــنْ أ

ً
يعــا ِ بْــنِ مُسْــکانَجَ ِ

ِ وَ عَبْــدِ الّلَ
يــزِ بْــنِ عَبْــدِ الّلَ عَــنْ حَرِ

ادَةٍ وَ قَــدَرٍ وَ  شِــيئَةٍ وَ إِرَ ــبْعِ: بَِ صَــالِ السَّ ِ
ْ

ــذِهِ ال  بَِ
َ

ــمَاءِ إِلّ لَ فِ  السَّ رْضِ وَ
َ
‌ءٌفِ  الْ يَکــونُشَ ْ

جَــلٍ.«
َ
کتَــابٍ وَ أ قَضَــاءٍ وَ إِذْنٍ وَ 

‌ءٌفِ   : »لَيَ کــونُشَ ْ
َ

سَــنِ مُــوسَ بْــنِ جَعْفَــر؟ٍع؟ قَ��ال َ بِ الْ
َ
انَ عَــنْ أ ــا بْــنِ عِمْــرَ يَّ عَــنْ زَکرِ

جَــلٍ وَ 
َ
کتَــابٍ وَ أ ادَةٍ وَ مَشِــيئَةٍ وَ   بِسَــبْعٍ: بِقَضَــاءٍ وَ قَــدَرٍ وَ إِرَ

َ
رْضِ‌ إِلّ

َ
لَ فِ  الْ ــمَاوَاتِ وَ السَّ

إِذْنٍ.«1 

1. الکافی 1: 151-150.
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 فِــي 
َ

رْضِ وَ ل
َ ْ
کــه بســیار مهــم اســت: »فِــي ال در هــر دو روایــت قیــدی را بیــان کرده‌انــد 

 فِــي 
َ

رْضِ وَ ل
َ ْ
��مَاءِ«. ممکــن اســت در ابتــدای امــر این‌طــور بــه نظــر بیایــد کــه مــراد از »فِــي ال السَّ

ــمَاءِ« همــه چیــز اســت، در حالــی کــه تعبیــر روایــت دقیق‌تــر از ایــن حرف‌هــا اســت. وقتــی  السَّ
�ـمَاءِ« یعنــی ســاحت ایــن روایــت ســاحت مــاء بســیط  �ـي السَّ  فِ

َ
رْضِ وَ ل

َ ْ
�ـي ال می‌فرماینــد: »فِ

... همه  ، قصــور و اســت. آســمان‌ها مادی‌انــد، زمیــن مــادّی اســت، بهشــتّ جهنّــم، بــرزخ، حور
مادّی‌انــد و از مــاء بســیط خلــق شــده‌اند. لــذا، این‌هــا کــه مائیات‌انــد بــه هــر چهــار مرحلــۀ 
ــدازه‌دار  ــد. ایــن مــاء بســیط اســت کــه بالــذات ان مشــیت، اراده، قــدر و قضــاء احتیــاج دارن
... . قبــل از خلقــت مــاء بســیط کــه عالــم  ر اســت، مقــدار دارد و

َ
ــم اســت، مقــدّ اســت، مکمَّ

ی نیســت که بخواهــد تقدیری   اظلــه و اشــباح باشــد، مــادّه‌ای نیســت، بُعــدی نیســت، مقــدار
در کار باشد.

ی مثـال »سـاختن سـاختمان«  : آیـا ممکـن اسـت دو معنـای تقدیـر را رو سـؤال دانشـجو

پیـاده کنیـد؟ 

کاغـذ مصالـح را تخصیـص  ی  گاهـی رو گاهـی شـما نقشـه را می‌کشـید،  پاسـخ اسـتاد: 

... می‌خواهد؛ ، سیمان، تیرآهن و  می‌دهید، مثلاً می‌گویید: اتاق خواب طبقۀ 2 این‌قدر آجر

یـد و می‌گویید:  ی آجـر و سـیمان را جـدا می‌کنیـد و یـک گوشـه می‌ریز  گاهـی هـم یـک مقـدار

»این‌هـا بـرای اتـاق خـواب طبقـۀ 2«. حالت اوّل، قدر علمی اسـت و حالت دوم، قدر عینی.

خلاصه آنکه:

 »قــدر« و »تقدیــر« در آیــات، روایــات و کلام مرحــوم میــرزا و مرحــوم اســتاد بــه دو معنــا 

کار رفتــه اســت. بــه 

کــه جزئی‌تــر از  : صــورت علمــی جزئــی  کــه عبــارت اســت از  معنــای یکــم: قــدر علمــی 

کمّــی امــر مشیّت‌شــده و اراده‌شــده در آن  مشــیت و اراده اســت و برخــی خصوصیــات 

می‌شــود. مشــخّص 

کــه خداونــد بــه همــراه مــاء  کــه عبــارت اســت از عــرض تقدیــر   معنــای دوم: قــدر عینــی 

کــرده اســت. قبــل از مــاء بســیط نــه تقدیــر بــوده اســت و نــه مقــدّری. بســیط خلــق 
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کــه از مــاء بســیط خلــق شــده‌اند. عالــم  تمــام مقــدّرات، مائی‌انــد و مربــوط بــه عوالمی‌انــد 

اظلــه و اشــباح تقدیــر ندارنــد.

قضای تکوینی
در اواخر درس 22 معارف می‌خوانیم:

گــر بعضی‌هــا معانــی مختلفــه‌ای آورده‌انــد، مــورد  »قضــا هــم بــه معنــی »حکــم« اســت و ا

ــت،  ــا اس ــظ قض ــه لف ــه موضوعٌ‌ل ک ــی  ــای حقیق ــا آن معن ــد، ام ــان کرده‌ان ــتعمالات را بی اس

ــه نقشــه اجــرا شــود.« ک معنــای »حکــم« می‌باشــد، و فرمــان می‌دهــد 

در ادامه نیز می‌فرمایند:

کاری  کــه  کــه خــدا بــه ملائکــۀ عمّالــه یــا نفــوس اولیــاء الله حکــم می‌کنــد  »قضــا ایــن اســت 

 اســت از اینکــه بالمباشــرة 
ً
 شــأناً و أعظــم قــدرا

ّ
را انجــام دهنــد؛ چــون خــدای متعــال أجــل

همــۀ کارهــا را بکنــد. خداونــد ســلطنت و کبریائیــت دارد، عــزّت و مناعــت دارد و بایــد آثــار 

کــه خــودش بالمباشــرة بیایــد، مثــل  کنــد. از جــال خــدا دور اســت  اســماء جلالــش بــروز 

نطفــۀ شــمر را از صلــب بابایــش بــردارد و تــوی رحــم ننــه‌اش بیانــدازد، بلکــه ایــادی عمالــه 

ــز حکــم او را انفــاذ  ــه‌اش حکــم می‌کنــد  و آنهــا نی ــادی عمّال ــه ای ــد ب دارد. ... پــس خداون

می‌کننــد.«

»قضـاء«  بـرای  لغت‌دانـان  کـه  اسـت  ایـن  می‌کننـد،  کیـد  تأ ایشـان  کـه  نکتـه‌ای  اوّلیـن 
معانـی مختلفـی گفته‌انـد، ولـی معنایـی کـه ایـن کلمـه برایـش وضـع شـده، »حکـم« اسـت. 
بقیـۀ معانـی از ایـن معنـا سرچشـمه گرفتـه اسـت. مثلاً گاهـی »قُضِیَ« بـه معنای »تمام شـد« 
مْرُ<1 بازگشـت ایـن معنـا بـه همـان حکـم 

�أَ
ْ
َ ال ي� ض�ِ ا �قُ مَّ

َ
طَا�نُ ل �يْ

َّ الَ ال�ش اسـت. قـرآن می‌فرمایـد: >وَ �قَ
... عملاً کار خاتمه می‌یابد. ایـن اجتهاد  اسـت، زیـرا وقتـی حکـم می‌آیـد، مُهـر زده می‌شـود و

لغـوی مرحـوم میـرزا و مرحـوم اسـتاد اسـت.

ئکـه و ایـادی عاملـۀ خـود ابالغ  کـه خداونـد بـه ملا نکتـۀ بعـد آنکـه، قضـا زمانـی اسـت 

1. إبراهیم: 22.
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؛  می‌کنـد کـه بایـد چـه بکننـد. حال، گاهـی زمان این ابلاغ آینده اسـت، مانند شـب‌های قدر

و گاهـی دفعـةً بایـد اجـرا شـود. بـه همیـن جهـت اسـت کـه در برخـی روایـات، قضـاء و امضاء 

ئکـه در میـان باشـد، عوالـم مـاء بسـیط مطـرح  بـا هـم آمـده اسـت. در جایـی کـه ابالغ بـه ملا

ئکـه خودشـان حقایقـی مادّی‌انـد. امـا در بـاب عالـم  ...؛ زیـرا ملا اسـت: دنیـا، بـرزخ، آخـرت و

اظلـه و اشـباح چـه بایـد گفـت؟ آیـا آن عوالـم قضـاء نـدارد؟

ظاهـر بیـان اسـاتید ایـن اسـت کـه قضـاء مربـوط بـه عوالم ماء بسـیط اسـت.1 یعنـی قضاء 

عبـارت اسـت از اینکـه: خداونـد بـه فالن ملـک )بـا واسـطه یـا بی‌واسـطه( ابالغ می‌کنـد کـه 

ئکه ایـادی عمّالۀ خدایند. خودشـان مادّی‌اند  فالن قـدر از فالن مـادّه بـردار و خلق کـن. ملا

ی عالـم مـادّه اسـت. بـرای اینکـه ایـن مطلـب روشـن بشـود، شـما  و طبیعتـاً تأثیرشـان نیـز رو

یـد. رییـس اراده بـه طـور باواسـطه یـا بی‌واسـطه حکمـی را امضـا  یـک اداره‌ای را در نظـر بگیر

و ابالغ می‌کنـد. مثلاً نامـه‌ای می‌نویسـد بـه امـور مالـی کـه فالن مقـدار پـول بـه حسـاب آقـای 

یـد. زیـر آن را هـم امضـا می‌کنـد. ایـن مرحلـه، قضـاء اسـت. فعلاً اتّفاقـی نیافتـاده  فلانـی بریز

یختـه شـود. ایـن  اسـت. قبـل از آن، در جلسـه‌ای تصویـب شـده اسـت کـه چـه مقـدار پـول ر

مرحلـه، تقدیـر اسـت. حـال، امـور مالـی وارد سیسـتم می‌شـود و پـول را انتقـال می‌دهـد. پـول 

که به حسـاب آقای فلانی نشسـت، حکم، اجرا شـده اسـت. این مرحلۀ امضاء اسـت. وقتی 

پـول بـه حسـاب او نشسـت، دیگـر نمی‌شـود بـداء کـرد: »إِذا وَقَـعَ القَضـاءُ بالِإمضاءِ فال بداءَ.« 

ئکـه و منحصـر عالـم مادیات باشـد،  ی ابالغ حکـم بـه ملا گـر قـرار باشـد قضـاء مسـاو حـال، ا

کـه فالن مقـدار از مـاء عـذب  کـه خداونـد بـه فالن ملـک می‌گویـد  گفـت  بایسـتی این‌طـور 

. وقتی آن ملک سـاخت، می‌شـود  فرات بردار و این عرض‌ها را به او بزن و فلان چیز را بسـاز

امضـا و اجـرای حکـم الهـی.

یکـی از قرائـن قرآنـی کـه بـرای بیـان ایـن مبنـا )انحصار قضـاء به عالـم مادّه( بدان اسـتناد 

شـده، این آیه اسـت:

ک: 68( قها فى عالم الجسمانيات.« )هنا
ُ

1. »و أما القضاء فى الأشياء، فهو إيجادُها و تحقّ
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1) کو�نُ �يَ
هُ ک�نْ �فَ

َ
ولَ ل �قُ َ �نْ �ي

أَ
ا � �ئً �يْ

َ رَادَ �ش
أَ
ا � �ذَ مْرُهُ �إِ

أَ
مَا �

�نَّ )�إِ
کــه م‌ىگويــد: »بــاش«؛ پــس ]ب‌ىدرنــگ‌[  »چــون بــه چيــزى اراده فرمايــد، کارش ايــن بــس 

موجــود م‌ىشــود.«

پـس خداونـد یـک اراده‌ای دارد کـه کن-فیکونـی اسـت. ارادۀ الهـی در عوالـم مـاء بسـیط 

کـه این‌گونـه نیسـت! بایـد مقـدّر بشـود، مَقضـی بشـود، مُمضی بشـود )یعنی باید سـه مرحله را 

ـن تبدیـل بشـود. لـذا مرحـوم میـرزا معتقدند کـه این  ن معیَّ طـی کنـد( تـا بـه یـک حقیقـت مکـوَّ

ارادۀ خـدا ربطـی بـه عوالـم مـاء بسـیط نـدارد. ایـن اراده بـرای عالـم اظلـه و اشـباح اسـت کـه 

ی بـه تقدیـر و قضـاء و امضـاء نـدارد. بـه همیـن جهـت، گفته‌انـد کـه مـا یـک عالـم  دیگـر نیـاز

یـم کـه بـرای کینونـت یافتـن حقایـق، مشـیت و اراده کافـی اسـت. یـک عالـم خلق هم  امـر دار

یـم کـه بایـد عالوه بـر مشـیت و اراده، قـدر و قضـاء هـم داشـته باشـد: دار
2> �نَ مِ�ي

َ
عَال

ْ
هُ رَ�بُّ ال

َ
ارَک اللّ �بَ

مْرُ �تَ
�أَ

ْ
�قُ وَال

ْ
ل خ�َ

ْ
هُ ال

َ
ا ل

َ
ل
أَ
�<

کــه ]عالــم‌[ خلــق و امــر از آن اوســت. پــروردگار جهانيــان برکتــش بی‌پایــان  گاه بــاش  »آ

اســت.«

اما به نظر می‌رسـد که بتوان برای عالم اظله و اشـباح که مادّی نیسـتند هم یک قضائی 

قائل شـد. قرآن دو تعبیر مشـابه یکدیگر دارد: 
3> کو�نُ �يَ

هُ ک�نْ �فَ
َ
ولَ ل �قُ َ �نْ �ي

أَ
ا � �ئً �يْ

َ رَادَ �ش
أَ
ا � �ذَ مْرُهُ �إِ

أَ
مَا �

�نَّ >�إِ
کــه م‌ىگويــد: »بــاش«؛ پــس ]ب‌ىدرنــگ‌[  »چــون بــه چيــزى اراده فرمايــد، کارش ايــن بــس 

موجــود م‌ىشــود.«

یک تعبیر هم این است:
4> کو�نُ �يَ

هُ ک�نْ �فَ
َ
ولُ ل �قُ َ مَا �ي

�نَّ �إِ
مْرًا �فَ

أَ
ىٰ � ض�َ ا �قَ >وَِإ�ذَ

1. یس: 82.

2. الأعراف: 54.

3. یس: 82.

4. البقرة: 117.



121 گفتار چهارم: فعل الهی در عالم تکوین    ﻿

فقــط  فرمايــد،  اراده  کارى  بــه  چــون  و  ]اســت‌[،  زميــن  و  آســمانها  آورنــده  پديــد  »]او[ 

م‌ىشــود.« موجــود[  ]فــوراً  پــس  بــاش«؛  »]موجــود[  م‌ىگويــد: 

پـس گاهـی بـرای کینونـت یافتـن، اراده کافـی اسـت کـه قطعـاً قبـل از آن، مشـیتی هم بوده 

اسـت؛ امـا گاهـی بایـد بـه مرحلـۀ قضـاء برسـد و بـرای اینکـه بـه مرحلـۀ قضـاء برسـد، بایسـتی 

سـه مرحلـۀ مشـیت، اراده و قـدر را طـی کـرده باشـد. 

یـک اسـتفادۀ دیگـر هـم از ایـن آیـه می‌تـوان کـرد. شـاید مراد این آیه این باشـد کـه خداوند 

عالوه بـر قضائـی کـه گفتـه شـد، یـک نـوع قضـای تکوینـی دیگـر هـم دارد. قضائـی کـه »کـن-

فیکونـی« اسـت. یعنـی خداونـد عالـم اظلـه و اشـباح را بـا قضـای تکوینـی کن-فیکونـی خـود 

خلـق کـرده اسـت. لـذا، معنـا و حقیقـت قضـاء در عالـم اظلـه بـا عالـم مـادّه متفـاوت خواهـد 

کـه بـه مـاء  کن-فیکونـی اسـت و در اینجـا ابالغ بـه اجـرای تقدیراتـی اسـت  شـد؛ در آنجـا 

بسـیط بـاز می‌گـردد.1 

بارۀ  رت نقل شـد. در ادامه، چند نقـل قول در ، نقـل قول‌هایـی بـه مقـدار ضرو 1. در اثنـای مباحـث اسـتاد عصـار
یـن از مکتوبـات و تقریرات میرزای اصفهانی ارائه خواهد شـد: مراتـب فعـل الهـی در عالـم تکو

ـه بالنظـام الکائـن، حیـث إنّـه قبـلَ  کَـه الُله نبیَّ
َّ
* معـارف القـرآن 2: 231-232: »فقـد ظهـر أنّ العلـم الـذی مل

ـن الکائنـات فیه بلا معلوم »مشـیّةٌ«؛ و حیـث إنّه )؟ص؟(  کَـونِ النظـام، فهـو بال معلـوم ... و هـو مـن حیـث تعیُّ
کینونـةٍ  لا  و  بال معلـوم  أفعالِهـا  و  و أعراضِهـا  ألوانِهـا و حدودِهـا  و  امتیازاتِهـا و خصوصیاتِهـا  یَعـرفُ جمیـعَ 
کینونـة  ـن حدودهـا بالتقدیـم و التأخیـر و الأسـباب و المسـبّبات بال معلـوم و لا  »إرادةٌ«؛ و مـن حیـث تعیُّ

«؛ و الیکنونـة هـو القضـاء.« »تقدیـرٌ
* أنـوار الهدایـة: 210-211: »فمرتبـة المشـیة و الإرادة و التقدیـر فـی أنفسـنا هی التعقّل و الیکـان العقلی بالرأی 
ـقَ 

َّ
کیـان، و متعل ـقَ المشـیة صـرفُ الیکـان الإجمالـی نقیـضُ اللا

َّ
هـا رأی. و الفـرق أنّ متعل

ّ
کل ثـة  و هـذه الثلا

 و بقـاءً. 
ً
ـقَ التقدیـرِ مقادیرُهـا جسـما

َّ
الإرادة خصوصیاتُـه النوعیـةُ و الصنفیـةُ و باقـی الخصوصیـات، و متعل

... فنفـسُ التعیّـن بالـرأی فـی مرحلـة الإجمـالِ و جمـعِ الجمـعِ مشـیّةٌ، و التعیّـن بالـرأی فـی مرحلـة المنوّعـات 
. فیکـان خاتـم النبییـن؟ص؟ مشـیةٌ و إرادةٌ و  و الممیّـزات إرادةٌ، و التعیّـن بالـرأی فـی مرحلـة المقادیـر تقدیـرٌ
هـا نـوریٌّ بالـرأی. فیکـانُ المشـیةِ و الإرادةِ و التقدیـرِ هـو کیان نور 

ّ
تقدیـرٌ ... ثـمّ إنّ المشـیةَ و الإرادةَ و التقدیـرَ کل

خاتـم النبییـن؟ص؟.«
بّهـم راجعـة إلـی مرحلـة القضاء  ئکـةُ و الـروحُ فیهـا بـإذن ر ل الملا * أنـوار الهدایـة: 215: »و لیلـةُ القـدر التـی تنـزَّ

 ». ... و بعـد القضـاء یتحقّـق الیکـان بنحـو مـا قَضـی بـه فـی لیلـة القدر
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تَذکاری روش‌ شناختی
مـن یـک نکتـه‌ای را صادقانـه بگویـم. ببینیـد! مباحـث مرحـوم میـرزا و مرحـوم اسـتاد دو 

... . امـا  ، فقـر ذاتـی و نـوع اسـت. برخـی قابـل وجـدان اسـت، معرفـت خـدا، حقیقـت اختیـار

... همراه  برخـی از آنهـا غـور و غـوص در روایـات می‌خواهـد کـه بعضـاً هـم با شـهود و انخالع و

بـوده اسـت. وقتـی مـا بـه ایـن تعلیمـات مرحـوم میـرزا نـگاه می‌کنیـم، چیـزی خالف متواترات 

کتـاب و سـنّت نمی‌یابیـم، ولـی در عیـن حـال، نمی‌توانیـم آن را نفـی و یـا اثبـات کنیـم. مـن 

... . بـه پشـتوانۀ مرحـوم میـرزا و  ، نـه عالـم خلـق و نـه عالـم اظلـه می‌دانـم چیسـت، نـه عالـم امـر

یـم، ولـی ممکـن اسـت  مرحـوم اسـتاد ایـن مطالـب را می‌گویـم. البتّـه قرائـن روایـی بـرای آن دار

کننـد و تفسـیر دیگـری از ایـن آیـات و روایـات بـه مـا ارائـه  فـردا حضـرت حجـت؟ع؟ ظهـور 

یـم، بلکـه غلامـان و خادمـان ایشـان را کنـار  دهنـد. در آن صـورت، مـا ایشـان را کنـار نمی‌گذار

گـر کسـی بیایـد و بگویـد: »مـن  یـم. در حالـی کـه در دسـتۀ اوّل )مطالـب وجدانـی(، ا می‌گذار

کـم اسـت؛ پیامبـران هـم  بـر دنیـا حا بـا چشـم دیـده می‌شـود؛ جبـر هـم  امـام زمـان‌ام؛ خـدا 

...« مـا می‌گوییـم: »تـو امـام زمـان نیسـتی! تـو شـیّادی!«  معصـوم نیسـتند و

ةِ«1 پیامبـر و امـام را بـه آن علـم لدّنـی 
َ
 بِالرِّسـال

َ
سـول ِ والرَّ

َ بِـالّلَ روایـت می‌فرمایـد: »اعرِفـوا الّلَ

بشـناس کـه تـو می‌توانـی صـدق آن را در خـودت بیابـی؛ یعنی خـود علم امـام می‌تواند اثبات 

نبـوت و امامـت او کنـد: »آفتـاب آمـد دلیـل آفتـاب«. وقتی شـما او را شـناختید و حجت بر تو 

تمـام شـد، ممکـن اسـت یک‌سـری سـخنانی بگویـد که خلاف عقل نیسـت، خالف وجدان 

یـد، وارد برزخ  نیسـت، ولـی لزومـاً تـو صـدق آن را نمی‌یابـی. مثلاً او می‌گوید: »شـما کـه می‌میر

می‌شـوید، بعد وارد آخرت می‌شـوید، در برزخ فقط روح شـما باقی اسـت، در آخرت هم روح 

...« در حالی که شـما نه  یـد و هـم بـدن، بهشـت ایـن گونـه اسـت، جهنّـم ایـن گونه اسـت و دار

بـرزخ رفته‌ایـد و نـه قیامـت را دیده‌ایـد.

تشـبیه، کلام مرحـوم میـرزا و سـایر علمـای مـا نیـز همین‌گونـه اسـت. مثلاً فـرض کنیـد  بلا

1. الکافی 1: 85.
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ایـن اسـت. شـما  روایـت  ایـن  کـه معنـای  العقـول می‌گویـد  مـرآة  مرحـوم علامـۀ مجلسـی در 

 .)... یالت بـی‌در و پیکـر ابن‌عربـی و بـا ظاهـر روایـت می‌خوانـد )نـه مثـل تأو کـه  می‌بینیـد 

گـر حضـرت آمدنـد و معنـای  در ایـن صـورت، قبـول می‌کنیـد. مشـکلی هـم نـدارد. فـردا هـم ا

دیگـری را گفتنـد، کلام ایشـان را قبـول می‌کنیـد. در اینکـه کلام مجلسـی را بـه عنـوان تفسـیر 

روایـت )نـه وحـی منـزَل( قبـول کرده‌ایـد، معاقَـب نخواهیـد بـود.

 مرحوم صاحب علم جمعی، مرحوم میرزای اصفهانی و مرحوم استاد سه فقیه و مجتهد

م در زمینۀ اعتقادات بودند. گاهی هم با هم اختلاف داشتند. شما به روایات مراجعه
ّ
  مسل

  کنید و ببینید کدام را با روایات سـازگار می‌یابید. همین الآن بین رفقای ما اختلاف اسـت. 

 هر دو گروه )یا چند گروه( هم به روایات استناد می‌کنند. اشکالی هم ندارد، بسیار هم خوب 

د بار 
ّ
د نبودند، ما را هم مقل

ّ
 است، باعث رشد و پویایی علمی هم می‌شود. مرحوم استاد مقل

نیاوردند و با هرگونه تقلید در زمینۀ معارف مخالف بودند. این روشن باشد!

کـه از عوالـم مشـیت و اراده و  مباحـث مربـوط بـه عوالـم دیگـر هـم وجدانـی نیسـت. مـا 

یـم. مـا یـک پوسـته‌ای از دنیـا را  ... کـه خبـر ندار قـدر و قضـا و اظلـه و اشـباح و مـاء بسـیط و

. روایـات آمده‌انـد یـک گوشـه‌هایی را بـرای مـا روشـن  می‌بینیـم؛ فقـط یـک پوسـته، نـه بیشـتر

ی  کج‌فهمـی راو کرده‌انـد. برخـی از آن روایـات هـم از بیـن رفتـه، برخـی هـم ممکـن اسـت بـا 

... . به علاوه، ما هم که  مواجه شـده باشـد، برخی تقطیع شـده، برخی نقل به مضمون شـده و

ی‌ها طبیعـی اسـت.  یـم. لـذا این‌گونـه اختلافـات و این‌گونـه غرابت‌هـا و دشـوار وجدانـی ندار

گـر هـم نتوانسـتیم خودمـان را دربـارۀ بخشـی از بیانـات مرحـوم  اینهـا شـما را نگـران نکنـد. ا

ی نیسـت. می‌گوییـم کـه آن بزرگـواران چنیـن گفته‌انـد،  میـرزا و مرحـوم اسـتاد قانـع کنیـم، طـور

کـه برخـی  گرد آن مرحـوم بـودم، تـا حـدّی  کـه 30 سـال شـا و العهـدةُ علـی الـراوی. بنـده هـم 

مطالـب را وجـدان کـرده‌ام و توانسـتم در زمـان حیات ایشـان از ایشـان اسـتفاده کنم، مطالب 

را توضیـح می‌دهـم. یـک بخشـی هـم حـدس و گمانـی اسـت کـه از مجموعـۀ سـخنان ایشـان 

بـه دسـتم آمـده اسـت. یـک بخشـی هـم فقـط بـه عنـوان نـوار بازگـو می‌کنـم و هیـچ توضیحـی 

نـدارم. شـما هـم بیـش از ایـن از مـا توقّـع نداشـته باشـید.
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یم،   مباحثی که در این قسمت بیان شد1، از همین قسم اخیر است. ما تصریح روایی ندار

یـم. بنده بیش  یم که کلام مرحـوم میرزا را بپرور یـم. ابـزار وجـدان را هـم ندار ولـی قرائـن مؤیّـد دار

از ایـن توضیحـی در ایـن بـاب سـراغ نـدارم. فقـط می‌توانـم بگویـم کـه فـی الجملـة بـا روایـات 

. می‌خوانـد، نـه بیشـتر

نفی قدر و قضای تکوینی در فعل اختیاری انسان
ی مهم و حیاتی  در درس 25 معارف، مرحوم استاد یک جمله‌ای را می‌فرمایند که بسیار

 است:

 »کل این‌ها )مشیت، اراده، قدر، قضا و امضای تکوینی( در اموری است که غیر افعال بشر
 است. در افعال بشر این قدر و قضای تکوینی نیست، وگرنه جبر لازم می‌آید.«2

ی نیســـت. در اینجا 2 ســـؤال   پـــس قـــدر و قضای تکوینی خداوند در افعال انســـان جار

پیش می‌آید:

1( بنـا بـر ایـن جملـه، خداونـد در افعـال مـا مشـیت و ارادۀ تکوینـی دارد. ایـن عبـارت بـا 

گـر خدا در افعال ما ارادۀ تکوینی داشـته باشـد، جبر پیش می‌آید«   عباراتـی کـه می‌گفتنـد: »ا

چگونه قابل جمع است؟

2( قدر و قضا چه تفاوتی با مشیت و اراده دارد؟

ی ما به دو معنا است.  در پاسخ می‌گوییم: نفوذ مشیت و ارادۀ خداوند در افعال اختیار

ـق بگیرد.
ّ
 گاهـی بحـث بـر سـر ایـن اسـت کـه مشـیت و ارادۀ تکوینـی خداونـد به فعـل من تعل

. امـا   اینکـه قطعـاً غلـط اسـت. عبـارات پیشـین هـم همیـن را نفـی می‌کـرد. ایـن یعنـی جبـر

گاهـی بحـث بـر سـر این اسـت کـه مالکیت قدرت و اختیـار چگونه رخ می‌دهـد؟ »مالکیت 

! زیـرا ارادۀ  کـدام ارادۀ خداسـت؟ تشـریعی؟ قطعـاً خیـر کمـال قـدرت و اختیـار را« بـه  مـن 

1. یعنی این نکته که: عالم اظله و اشـباح فقط با مشـیت و اراده تحقّق می‌یابد و عوالم ماء بسـیط با مشـیت، 
اراده، قدر و قضا.

ک: 68( 2. »و القضاء فى الأفعال هو الأمر و النهى و العقاب و الثواب.« )هنا
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یـت مـن نقـش دارد. لـذا  کـه امـر و نهـی خداسـت. پـس ارادۀ تکوینـی خـدا در قادر تشـریعی 

یـت و فاعلیـت. مـن بـالله قـادر می‌شـوم و می‌توانم  شـما دو چیـز را از هـم تفکیـک کنیـد: قادر

کـه فعـل و تـرک در چنـگ مـن  کـه بیـن فعـل و تـرک انتخـاب کنـم، چـرا  در نقطـه‌ای بایسـتم 

اسـت. در قـدم بعـدی، ایـن مـن‌ام کـه انتخـاب می‌کنـم، نـه خـدا. پـس شـما ایـن دو مقـام را 

تفکیـک کنیـد.

کافی  گر من بخواهم قادر بشوم و واجد کمال قدرت بشوم، مشیت و ارادۀ خدا  حال، ا

 است، زیرا قدرت از سنخ کمالات و مجرّد است، نور است، مادّی نیست، مانند نور عقل،

... . نور قدرت که مکمّم نیست، لذا تقدیر نمی‌خواهد، قضاء نمی‌خواهد.   نور علم، نور وجود و

 نور قدرت را خود خداوند به ما تملیک می‌کند )البتّه تحت مشهد حضرت خاتم النبیین؟ص؟(، 

کار  و اجرای حکمی در  ابلاغ حکم  و  زیرا حکم  و امضا هم نمی‌خواهد،  در نتیجه، قضا 

که  کم است. این یک پاسخ است  نیست. در عالم اظله و اشباح فقط مشیت و اراده حا
شاید در جزوه نباشد، ولی از مجموع کلمات ایشان به دست می‌آید2‌.1

اما آن بیانی که با متن جزوه سـازگار اسـت، این اسـت که فعل ما در لوح مشـیت و اراده 

کَتب پیشـین شـده اسـت که دربارۀ آن در ادامه سـخن خواهیم گفت.

امضاء
»امضـاء« در روایـات بـه معنـای »اجـرا« و »اتمـام« اسـت. قضـا و امضـا معانـی نزدیکـی بـه 

هـم دارنـد. عـرض شـد کـه در قضـای کن-فیکونـی خـدا، دیگـر نمی‌تـوان میـان قضـا و امضـا 

یجـی  تفکیـک قائـل شـد. لـذا در برخـی روایـات اصلاً امضـاء را نفرموده‌انـد. در قضاهـای تدر

گـر شـما  خداونـد، آن نقطـه‌ای کـه کار تمـام می‌شـود و پایـان می‌یابـد، امضـا رخ داده اسـت. ا

 بتملکیـه تعالـی، فال بـدّ مـن قول »إن شـاء الله« فی کلّ فعل، لأنّا لا نملکُ مشـیّتِنا 
ّ

1. »... لأنّـا لا نملـکُ المشـیةَ إل
 عـن مشـیة الله -تعالی- إیّاهـا.« )أبواب الهدی: 236(

ّ
إل

ینی(  یعی )نه تکو  2. در ادامه خواهند گفت که افعال ما خالی از قدر و قضای الهی نیست. قدر و قضای تشر
به افعال ما تعلق می‌گیرد.
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گر گفته‌اند:  در معنـای امضـا تأمّـل کنیـد، خواهید دیـد که امضا ذاتاً بداءپذیر نیسـت. لذا، ا

»إِذا وَقَـعَ القَضـاءُ بالِإمضـاءِ فال بداءَ.« معنایش آن نیسـت که در یک نقطه دسـت خدا بسـته 

می‌شـود، بلکـه بـدان معنـا نیسـت کـه بـداء و تغییـر اساسـاً بلاموضوع می‌شـود.

مستندات روایی
بنـده امـروز جلـد 1 کتـاب کافـی را همـراه خود آورده‌ام تـا روایاتی را برای شـما بخوانم. یکی 

: »باب المشـية و الارادة«.   از ابواب این کتاب  عبارت اسـت از

]1:[ روایت اوّل این باب این است: 

:‌ »لَ 
ُ

سَــنِ مُــوسَ بْــنَ جَعْفَــر؟ٍع؟يَ قُــول َ بَــا الْ
َ
عْــتُ أ سَ ِ

َ
ــيِّ قَــال اشِِ َ اهِــمَ الْ ِ بْــنِ إِبْرَ

عَــنْ عَــيِّ

رَ وَ قَضَــى.« 
َ

ادَ وَ قَــدّ رَ
َ
ُ وَ أ  مَــا شَــاءَ الّلَ

َ
‌ءٌ إِلّ يَكُــونُشَ ْ

تُ: »مَا مَعْنَ شَاءَ؟« 
ْ
قُل

فِعْلِ.«
ْ
: »ابْتِدَاءُ ال

َ
قَال

کـه  فِعْـلِ.« یعنـی علـم خـدا فعلـی نیسـت، آن‌طـور 
ْ
»ابْتِـدَاءُ ال دربـارۀ مشـیّت فرموده‌انـد: 

فلاسـفه می‌گوینـد. فعـل از مشـیت آغـاز می‌شـود. بـه تعبیـر مرحـوم میـرزا، شـما اصـل فعـل را 

یـد، یـا ... . ید، اتومبیـل بخر قصـد می‌کنیـد. مثلاً، اصـل اینکـه خانـه بسـاز

؟«  رَ
َ

تُ: »مَا مَعْنَ قَدّ
ْ
قُل

يْ‌ءِ مِنْ طُولِهِ وَ عَرْضِهِ.« 
َ

: »تَقْدِيرُ الشّ
َ

قَال

« را بـه هندسـه‌ریزی تعبیـر می‌کننـد کـه همـان طول و عرض باشـد. طـول و عرض  »تقدیـر

بـرای کجاسـت؟ عالـم مـادّه. خداونـد از روز نخسـت مشـخّص کـرده اسـت کـه چـه اشـیای 

مـادّی را می‌خواهـد خلـق کنـد، امـا خلـق آنهـا چـه زمانـی اسـت، پـس از خلـق مـاء بسـیط.

تُ: »مَا مَعْنَ قَضَى؟« 
ْ
قُل

هُ‌.«1
َ
 ل

َ
دّ ذِيلَ  مَرَ

َّ
مْضَاهُ فَذَلِكَ ال

َ
: »إِذَا قَضَ ىأ

َ
قَال

1. الکافی 1: 150.
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ی مـوارد یکسـان اسـت. در  در ایـن روایـت، قضـا و امضـا را یکـی گرفته‌انـد، زیـرا در بسـیار

 .1»
ً
بـرِمَ إِبرامـا

ُ
یـم کـه قضـا برگشـت‌پذیر اسـت: »الدّعـاءُ یـردُّ القضـاءَ، وَ قَـد أ برخـی روایـات دار

دعـا قضـای حتـم را هـم می‌توانـد برگردانـد. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه نبایـد از رحمـت خـدا 

ناامیـد شـد و از طرفـی هـم نبایـد بـه تقدیـر نیـک خـدا دلخـوش بـود. گاهـی در آخریـن لحظـه 

.2 > ِ ا�ن سوطَ�ت داهُ مَ�ب ل �یَ همـه چیـز را تغییـر می‌دهـد: >�بَ

]2:[ در بخشی از روایت دوم می‌خوانیم:

رَ وَ قَضَى؟« 
َ

ادَ وَ قَدّ رَ
َ
؟ع؟: »شَاءَ وَ أ ِ

بِ عَبْدِ الّلَ
َ
تُلِ 

ْ
: قُل

َ
بِ بَصِيرٍ قَال

َ
عَنْ أ

: »نَعَمْ.«3
َ

قَال

]3:[ در بـاب البـداء، آخریـن روایـت از حضـرت رضـا؟ع؟ اسـت و بسـیار روایـت مهمّـی 

اسـت:

رَ وَ 
َ

مْضَــ ىمَــا قَضَــ ىوَ قَضَــ ىمَــا قَــدّ
َ
مْضَــى. فَأ

َ
رَ وَ قَضَــ ىوَ أ

َ
ادَ وَ قَــدّ رَ

َ
»عَلِــمَ وَ شَــاءَ وَ أ

ادَ.  رَ
َ
ــا أ رَ مَ

َ
ــدّ قَ

قْدِيــرُ وَ بِتَقْدِيــرهِِكَ انَ  ادَتِــهِكَ انَ التَّ ادَةُ وَ بِإِرَ رَ شِــيئَتِهِكَ انَــتِ الِْ شِــيئَةُ وَ بَِ مِــهِكَ انَــتِ الَْ
ْ
فَبِعِل

مْضَــاءُ.  قَضَــاءُ وَ بِقَضَائِــهِكَ انَ الِْ
ْ
ال

 
َ

قْدِيــرُ وَاقِــعٌ عَــى ادَةُ ثَالِثَــةٌ وَ التَّ رَ شِــيئَةُ ثَانِيَــةٌ وَ الِْ شِــيئَةِ وَ الَْ  الَْ
َ

مٌ عَــى ــمُ مُتَقَــدِّ
ْ
عِل

ْ
وَ ال

مْضَــاءِ.  بِالِْ قَضَــاءِ 
ْ
ال

شْــيَاءِ. فَــإِذَا وَقَــعَ 
َ
ادَ لِتَقْدِيــرِ الْ رَ

َ
بَــدَاءُ فِيمَــا عَلِــمَ مَــىَ شَــاءَ وَ فِيمَــا أ

ْ
ــهِ تَبَــارَكَ وَ تَعَــالَ ال

َّ
فَلِل

ــدَاءَ.   بَ
َ

مْضَــاءِ فَــا قَضَــاءُ بِالِْ
ْ
ال

 
َ

ــل ادِ قَبْ ــرَ ادَةُفِ  الُْ رَ ــهِ، وَ الِْ  عَيْنِ
َ

ــل ــإِ قَبْ نْشَ ــيئَةُفِ  الُْ شِ ــهِ وَ الَْ كَ وْنِ
َ

ــل ــومِ قَبْ
ُ
عْل ــمُفِ  الَْ

ْ
عِل

ْ
فَال

قَضَــاءُ 
ْ
، وَ ال

ً
 وَ وَقْتــا

ً
 تَفْصِيلِهَــا وَ تَوْصِيلِهَــا عِيَانــا

َ
ومَــاتِ قَبْــل

ُ
عْل ــذِهِ الَْ قْدِيــرُ لَِ قِيَامِــهِ، وَ التَّ

1. الکافی 2: 471.

2. المائدة: 64.

3. الکافی 1: 150.
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ــوْنٍ وَ 
َ
ــوَاسِّ مِــنْ ذَوِي ل َ

ْ
ــدْرَكَاتِ بِال جْسَــامِ الُْ

َ
فْعُــولَتِ ذَوَاتِ الْ مُ مِــنَ الَْ بْــرَ مْضَــاءِ هُــوَ الُْ بِالِْ

ــايُ ــدْرَكُ  كَ يْــلٍ وَ مَــا دَبَّ وَ دَرَجَ مِــنْ إِنْــسٍ وَ جِــنٍّ وَ طَيْــرٍ وَ سِــبَاعٍ وَ غَيْــرِ ذَلِــكَمِ َّ نٍ وَ يــحٍ وَ وَزْ رِ

ــدْرَكُ  فْهُــومُ الُْ عَــنُْ الَْ
ْ
ــهُ. فَــإِذَا وَقَــعَ ال

َ
ــالَ  عَــنَْ ل بَــدَاءُمِ َّ

ْ
ــهِ تَبَــارَكَ وَ تَعَــالَ فِيــهِ ال

َّ
. فَلِل ــوَاسِّ َ

ْ
بِال

 مــايَ شــاءُ. 
ُ

يَ ‌فْعَــل  بَــدَاءَ. وَ الّلَ
َ

فَــا

 
َ

هَا قَبْــل
َ
نْشَــأ

َ
ــا وَ حُدُودَهَــا وَ أ فَ صِفَاتَِ شِــيئَةِ عَــرَّ ــا، وَ بِالَْ كَ وْنَِ

َ
شْــيَاءَ قَبْــل

َ
ــمِ عَلِــمَ الْ

ْ
عِل

ْ
فَبِال

فَ  ــرَّ ــا وَ عَ قْوَاتََ
َ
رَ أ

َ
ــدّ ــرِ قَ قْدِي ــا، وَ بِالتَّ ــا وَ صِفَاتَِ وَانَِ

ْ
ل
َ
ــهَافِ  أ نْفُسَ

َ
ــزَ أ ادَةِ مَيَّ رَ ــالِْ ــا، وَ بِ إِظْهَارهَِ

هَــا 
َ
ل
َ
مْضَــاءِ شَــرَحَ عِل ــا وَ بِالِْ يَْ

َ
ــمْ عَل ُ

َّ
ــا وَ دَل كِنََ مَا

َ
ــاسِ أ بَــانَ لِلنَّ

َ
قَضَــاءِ أ

ْ
هَــا، وَ بِال ــا وَ آخِرَ َ

َ
وَّل

َ
أ

عَلِــمِ.«1
ْ
يــزِ ال عَزِ

ْ
هَــا وَ ذلِــكَ تَقْدِيــرُ ال مْرَ

َ
بَــانَ أ

َ
وَ أ

حضـرت؟ع؟ بـا چنـد بیـان مختلـف می‌فرماینـد کـه کار خـدا پنـج مرحلـه دارد: مشـیت، 

یم که قدر متقدّم بر قضاء اسـت، باز هم  ، قضـاء و امضـاء. ایـن همـه مـا روایـت دار اراده، قـدر

فلاسـفه قضـاء را مقـدّم بـر قـدر گرفته‌انـد! بـه هـر صـورت، نخسـتین نکتـۀ ایـن روایت کـه مورد 

نظـر ماسـت، بیـان همین 5 مرحله اسـت. 

بـاز  کنـد و دسـتش  بـداء  از امضـاء می‌توانـد  تـا قبـل  کـه خداونـد  ایـن اسـت  نکتـۀ دوم 

عَيْنُ 
ْ
ـإِذَا وَقَـعَ ال

َ
اسـت. وقتـی کـه امضـاء کـرد و کار تمـام شـد، دیگـر بداء بلاموضوع می‌شـود: »ف

 بَـدَاءَ.« 
َ

ال
َ
مُـدْرَكُ ف

ْ
مَفْهُـومُ ال

ْ
ال

در انتهـای روایـت، حضرت؟ع؟ مشـیت، اراده، قـدر و قضا را توضیح می‌دهند. خداوند 

کـرم؟ص؟. ایـن همـان خلـق علمـی  بـه مشـیت، اشـیاء را شناسـاند. بـه چـه کسـی؟ بـه پیامبـر ا

«. از سـایر روایـات  هَا قَبْـلَ إِظْهَارِهَـا« پـس دو نـوع خلـق اسـت: »انشـاء و إظهـار
َ
نْشَـأ

َ
اسـت: »أ

برمی‌آیـد کـه یکـی خلـق علمـی و دیگـری خلـق عینـی اسـت. پـس مشـیت خلـق علمی شـد. 

نْفُسَـهَا«. مشـیت کلی اسـت، مبهم 
َ
زَ أ رَادَةِ مَيَّ ِ

ْ
زی نیسـت، زیرا می‌فرماید: »بِال در مشـیت، تمیُّ

اسـت، لابشـرط اسـت، قابل جمع با هزاران شـرط و صفت و خصوصیت اسـت. وقتی اراده 

آمـد، از بیـن هـزاران حالـت، یـک سـری خصوصیـات، معیّن می‌شـود.

1. الکافی 1: 149-148.
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: در اینجـا فرموده‌انـد: »الـوان و رنگ‌هـا در اراده تعییـن می‌شـود. مگر اراده  سـؤال دانشـجو

بـرای عالـم اظلـه نیسـت؟ پـس در اینجا رنـگ یعنی چه؟«

پاسـخ اسـتاد: سـؤال خوبـی اسـت. مـا گفتیـم کـه خداونـد علم مـرادات و مقـدّرات خود را 

؟ص؟ داده اسـت. در اینجـا نیـز مطلـب همیـن اسـت. نـه اینکـه یـک حقیقـت سـبز  بـه پیامبـر

یـا قرمـزی را در مرحلـۀ اراده خلـق کـرد. هنـوز کـه تقدیـر نرسـیده اسـت.‌ ببینیـد، اراده هرچـه 

باشـد، قبـل از تقدیـر اسـت. روایـات امـام رضـا؟ع؟ هـم فرمـود کـه خداونـد از یـک زمانـی بـه 

کـرد. بنابرایـن، اراده اصلاً ربطـی بـه عالـم تقدیـر نـدارد. رنـگ و شـکل  بعـد، تقدیـر را خلـق 

، تمیّـز علمـی اسـت. یعنـی  ... همگـی خصوصیـات عالـم مـاده اسـت. لـذا در اینجـا تمیّـز و

در مرحلـۀ اراده مشـخّص شـد کـه عصـار یـک فـرد سـبزه‌رویی خواهـد بـود، موهایـش مشـکی 

! آن مربوط به  ... . الوان و صفاتش مشـخّص شـد. آیا قدّش هم مشـخّص شـد؟ خیر اسـت و

عالـم تقدیـر اسـت.

، مشـخّص می‌شـود کـه مثلاً طینـت مـن علیینـی باشـد یـا سـجّینی کـه  در مرحلـۀ تقدیـر

ک کجـا باشـد، کربلا یا تهران یـا لس آنجلس  مربـوط بـه ذرۀ روحـی اسـت؛ ذرّۀ بدنـی مـن از خـا

د کند، دو ملک خلاقّین 
ّ
یا ... . در روایت هسـت که وقتی خداوند می‌خواهد انسـانی را متول

می‌آینـد و از خـدا می‌پرسـند کـه خـدا تقدیـرات او چگونـه باشـد. خداونـد نیـز می‌فرمایـد کـه 
بـه الـواح تقدیـر نـگاه کنیـد و طبق آن عمـل کنید.1

قضـاء و امضـاء را هـم بـه معنـای »اِبانـه« فرموده‌انـد، یعنـی »آشـکار کـردن«. گفتیـم کـه تـا 

ید و  ئکـه امـر می‌شـود کـه برو قبـل از قضـاء، همـه چیـز علمـی اسـت. در مرحلـۀ قضـاء، بـه ملا

ید. وقتـی آنهـا اقـدام کردنـد، خلقـت عینـی شـروع می‌شـود. وقتـی هـم کـه خلقـت تمـام  بسـاز

تِـي 
َّ
بَـةِ ال رْ وا مِـنَ التُّ

ُ
خَـذ

َ
أ

َ
مَرَهُـمْ ف

َ
 أ

ً
قـا

ْ
ـقَ خَل

ُ
نْ يَخْل

َ
رَادَ أ

َ
ـإِذَا أ

َ
قِيـنَ‌. ف

َّ
ـقَ خَل

َ
ـى خَل

َ
َ تَعَال  الّلَ

َ
1. الکافـی 3: 162-163. »إِنّ

بَـةِ  رْ ـكَ التُّ
ْ
طْفَـةَ بِتِل عَجَـنَ النُّ

َ
خْـر‌ى. ف

ُ
كُـمْ وَ فِيهـا نُعِيدُكُـمْ وَ مِنْهـا نُخْرِجُكُـمْ تـارَةً أ قْنا

َ
كِتَابِـهِ‌ مِنْهـا خَل  فِـي 

َ
قَـال

ـقُ مَـا ذَا 
ُ
، نَخْل ـوا: »يَـا رَبِّ

ُ
شْـهُرٍ قَال

َ
بَعَـةُ أ رْ

َ
هَـا أ

َ
ـتْ ل ـإِذَا تَمَّ

َ
ـةً. ف

َ
يْل

َ
بَعِيـنَ ل رْ

َ
حِـمَ أ سْـكَنَهَا الرَّ

َ
نْ أ

َ
ـقُ مِنْهَـا بَعْـدَ أ

ُ
تِـي يَخْل

َّ
ال

طْفَةُ بِعَيْنِهَا  بَدَنِ خَرَجَتْ هَـذِهِ النُّ
ْ
وحُ مِنَ ال إِذَا خَرَجَتِ الـرُّ

َ
سْـوَدَ. ف

َ
وْ أ

َ
بْيَضَ أ

َ
نْثَـى أ

ُ
وْ أ

َ
يـدُ مِـنْ ذَكَـرٍ أ مُرُهُـمْ بِمَـا يُرِ

ْ
يَأ

َ
ف

جَنَابَـةِ.«
ْ
ـتُ غُسْـلَ ال مَيِّ

ْ
ـلُ ال لِـكَ يُغَسَّ

َ
لِذ

َ
نْثَـى ف

ُ
وْ أ

َ
 أ

ً
 ذَكَـرا

ً
وْ كَبِيـرا

َ
 أ

ً
 مَـا كَانَ، صَغِيـرا

ً
مِنْـهُ كَائِنـا
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« امضا رخ داده و قضای   جسدٌ له خُوارٌ
ٌ

! / عِجل  بزرگوارٌ
ٌ

 شد و آن مخلوق شد: »شخصٌ رجل

، خـود، قرینه‌ای اسـت بـرای اینکه »انشـا«ی گفته‌شـده  الهـی مُمضـا گشـته اسـت. ایـن تعبیـر

در مرحلـۀ مشـیت، انشـای علمـی اسـت، نـه انشـای عینی.

]4:[ روایت بعدی روایت یونس بن عبدالرحمن است. ابتدا حضرت رضا؟ع؟ به او می‌فرمایند:

ةِ.« يَّ قَدَرِ
ْ
 بِقَوْلِ ال

ْ
»لَ تَقُل

»اعتقاد به تفویض نداشته باش.«

کـه بـه نفـوذ مشـیت  یـه« در ایـن روایـت بـه معنـای »مفوّضـه« اسـت، یعنـی کسـانی  »قدر

خـدا در افعـال انسـان قائـل نیسـتند. یونـس بـن عبدالرحمـن دسـتپاچه می‌شـود و می‌گویـد: 

کـه خداونـد در افعـال مـا مشـیت دارد، اراده دارد، قضـا دارد و  »یابـن رسـول الله، مـن قائـل‌ام 

قـدر دارد.«

ادَ وَ قَضَــ ىوَ  رَ
َ
ُ وَ أ ــا شَــاءَ الّلَ  بَِ

َ
لَ يَ كُــونُ إِلّ

ُ
قُــول

َ
كِــيِّ أ

َ
ــمْ وَ ل  بِقَوْلِِ

ُ
قُــول

َ
، مَــا أ ِ

ــتُ: »وَ الّلَ
ْ
فَقُل

رَ ‏.«
َ

ــدّ قَ

 او دقیقاً حرف فلاسفه را می‌زند و قضا را مقدّم بر قدر می‌داند. حضرت سخن او را اصلاح 

می‌کنند و می‌فرمایند:

رَ وَ قَضَى‏.«
َ

ادَ وَ قَدّ رَ
َ
ُ وَ أ  مَا شَاءَ الّلَ

َ
يْسَ هَكَذَا.لَ يَ كُونُ إِلّ

َ
»يَايُ ونُسُ، ل

ای یونـس، هیـچ چیـز در عالـم واقـع نمی‌شـود، جـز بـه مشـیت، اراده، قـدر و قضای خدا. 

مرادشـان  کـه  می‌دهنـد  توضیـح  را  قضـا  و  قـدر  اراده،  مشـیت،  معانـی  حضـرت  ادامـه،  در 

معنـای تکوینـی اینهاسـت.

شِيئَةُ؟«  مُ مَا الَْ
َ
»يَايُ ونُسُ، تَعْل

تُ: »لَ.« 
ْ
قُل

 ».
ُ

وَّل
َ
كْرُ الْ : »هِيَ الذِّ

َ
قَال

مشــیت را »ذکــر اوّل« فرمودنــد. یعنــی آنجایــی کــه فعــل آغــاز می‌شــود. مرحــوم اســتاد در 
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ی انســان گفته‌انــد کــه ماهیــات افعــال )مقــدورات( در ذکــر حکیــم مــا  توضیــح فعــل اختیــار

بــه شــکل معــدوم و غیــر متعیّــن حضــور دارد، ولــی مــا متذکّــر بــه آنهــا نیســتیم. بــرای روشــن 

شــدن ایــن معنــا مــن مثالــی می‌زنــم: فــرض کنیــد شــما اینجــا نشســته‌اید، یک‌وقــت احســاس 

یــد. شــما واجــد وجــود ماهیــت  یــد و چیــزی می‌خور گهــان برمی‌خیز گرســنگی می‌کنیــد. نا

خــوردن بودیــد، شــما قــادر بــر خــوردن بودیــد، امــا متذکّر نبودیــد. کــی متذکّر شــدید؟ زمانی که 

یــد. پــس مشــیت »ذکــر اوّل« اســت. در مرحلــۀ بعــد کــه اصــل خــوردن را  خواســتید چیــزی بخور

... . اینهــا مربــوط بــه اراده  یــد و یــد، چقــدر بخور خواســتید، بــه ایــن فکــر می‌افتیــد کــه چــه بخور

(. در روایــت دیگــری هــم مشــیت  یــد: تقدیــر یــد: اراده، چقــدر بخور  و تقدیــر اســت )چــه بخور

را »ابتداءُ الفعلِ«1 گفته‌اند.

در ادامه، حضرت سرال می‌کنند:

ادَةُ؟«  رَ مُ مَا الِْ
َ
»فَتَعْل

تُ: »لَ.« 
ْ
قُل

 مَايَ شَاءُ.« 
َ

يَمةُ عَل عَزِ
ْ
: »هِيَ ال

َ
قَال

یـــد کـــه چیـــزی  یک‌وقـــت هســـت کـــه شـــما احســـاس گرســـنگی می‌کنیـــد، تصمیـــم می‌گیر

یـــد. بلافاصلـــه یادتـــان می‌افتـــد کـــه روزه‌ایـــد و منصـــرف می‌شـــوید. امـــا یـــک وقـــت هـــم  بخور

هســـت کـــه تصمیـــم خـــود را ادامـــه می‌دهیـــد، بیشـــتر مصمّـــم می‌شـــوید و بـــه ایـــن فکـــر 

یـــد. پـــس اراده، عزیمـــت و تشـــدید تصمیمـــی اســـت کـــه شـــما در مقـــام   می‌کنیـــد کـــه چـــه بخور

مشیت گرفته‌اید.

؟«  قَدَرُ
ْ
مُ مَا ال

َ
»فَتَعْل

تُ: »لَ.« 
ْ
قُل

فَنَاءِ.« 
ْ
بَقَاءِ وَ ال

ْ
دُودِ مِنَ ال ُ نْدَسَةُ وَ وَضْعُ الْ َ : »هِيَ الْ

َ
قَال

عَيْ‏.«
ْ
امُ وَ إِقَامَةُ ال بْرَ قَضَاءُ هُوَ الِْ

ْ
: »وَ ال

َ
َّ قَال

ُ
:ث 

َ
قَال

1. الکافی 1: 150.
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قدر چیست؟ همان هندسه‌ریزی و اندازه‌گیری و اینکه حدود و ثغور یک چیز را تعیین 

... . قضـاء چیسـت؟ وقتـی کـه شـما بخواهیـد آنچـه را کـه   کنیـم: ابعـاد، آجـال، زمـان، مـکان و

مشیت، اراده و تقدیر کرده‌اید، عینیت ببخشید، قضا کرده‌اید.1 

؟ع؟ نقـل شـده اسـت کـه خـود عزیزان  مشـابه همیـن روایـت از حضـرت موسـی بـن جعفـر
مراجعـه بفرمایند.2

بـه نظـر می‌رسـد، نقـل چـاپ دار  1. الکافـی )اسالمیه( 1: 157-158؛ الکافـی )دار الحدیـث( 1: 383-382. 
الحدیـث اصیـل باشـد و نقـل چـاپ اسالمیه دچـار اشـتباه اسـت.

 يَكُونُ 
َ

: »ل
ُ

؟ع؟ يَقُول حَسَـنِ مُوسَـى بْنَ جَعْفَرٍ
ْ
بَا ال

َ
 سَـمِعْتُ أ

َ
، قَال هَاشِـمِيِّ

ْ
2. الکافی 1: 150. عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ال

ـتُ: »مَـا مَعْنَـى 
ْ
فِعْـلِ.« قُل

ْ
: »ابْتِـدَاءُ ال

َ
ـتُ: »مَـا مَعْنَـى شَـاءَ؟« قَـال

ْ
رَ وَ قَضَـى.« قُل

َ
رَادَ وَ قَـدّ

َ
ُ وَ أ  مَـا شَـاءَ الّلَ

َّ
شَـيْ‏ءٌ إِل

لِـكَ 
َ

ذ
َ
مْضَـاهُ ف

َ
: »إِذَا قَضَـى أ

َ
ـتُ: »مَـا مَعْنَـى قَضَـى؟« قَـال

ْ
ـيْ‏ءِ مِـنْ طُولِـهِ وَ عَرْضِـهِ.« قُل

َ
: »تَقْدِيـرُ الشّ

َ
؟« قَـال رَ

َ
قَـدّ

ه.«‏
َ
 مَـرَدَّ ل

َ
ـذِي ل

َّ
ال
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معنای یکم: بازگشت به امر و نهی الهی
در بـاب فعـل خداونـد در عالـم تشـریع، دو بیـان وجـود دارد. مشـیت، اراده، قدر و قضای 

( یک بیانِ سطح پایین‌تر و یک بیان سطح بالاتر دارد   خداوند در فعل انسان )فاعل مختار

کـه هـر دو هـم متّخـذ از روایات‌انـد. بیـان یکـم کـه بـا هاضمـۀ عمـوم مطابـق اسـت، مشـیت و 

 اراده و قدر و قضا را به امر و نهی خدا بازمی‌گرداند. این معنای یکم، تفویض تشریعی را نفی 

گر از ما بپرسند: می‌کنند. یعنی ا

»آیا خدا در افعال ما مشیت و... دارد؟«

خواهیم گفت:

»بلی.«

در ادامه، چنین پرسش و پاسخی وجود دارد:

+ مشیت خدا در افعال ما به چه معنا است؟

- امر و نهی او.

مابقی مراحل، یعنی اراده، قدر و قضاء هم به همین امر و نهی بازمی‌گردد. 

توضیـح اینکـه: گاهـی امـر و نهی کلی اسـت. مثلاً خداوند گفته اسـت: »نمـاز بخوانید«، 

... . ایـن امـر و نهـی کلـی، همـان مشـیّت اسـت. در مقـام اراده،  یـد«، »زنـا نکنیـد« و »روزه بگیر

ایـن امـر و نهـی کلـی، خصوصیاتـش -کیفیاتـش و کمیاتـش- مشـخّص می‌گـردد. کیفیـت 
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ک باشـد، این‌طور ک باشـد، سـجده‌گاهتان پا  نماز چیسـت؟ رو به قبله بایسـتید، لباسـتان پا

 رکـوع کنیـد، این‌طـور سـجود کنیـد، اوّل حمـد بخوانیـد، سـپس سـوره بخوانید، سـوره را کامل 

 ، ... . اینهـا همـه تعیّناتـی اسـت کـه در مقـام اراده رخ داده اسـت. در مقـام تقدیـر بخوانیـد و

خداونـد کمیاتـش را تعییـن می‌کنـد. نمـاز صبـح دو رکعـت اسـت، نمـاز مغـرب سـه رکعـت 

؟ص؟ بوده اسـت1،  اسـت، نـه چهـار رکعـت، نـه دو رکعـت )البتّه اضافـۀ رکعات بـه ارادۀ پیامبر

، زمـان و اجـل ایـن عبـادات  یـم(. یـا اینکـه خداونـد در مقـام تقدیـر ولـی فعلاً بـه آن کار ندار

را تعییـن می‌کنـد، مثلاً نمـاز صبـح از فجـر کاذب اسـت تـا فجـر صـادق، وقـت روزه از اذان 

... . اینهـا همـه مطابـق مقـام تقدیـر اسـت. بـرای فهـم قضـای  صبـح اسـت تـا اذان مغـرب و

کـه  کـرده اسـت  کنیـد، خـدا بـه شـما شـهوت داده، تمکیـن  تشـریعی مثالـی می‌زنیـم. فـرض 

بـا زن نامحـرم خلـوت کنیـد، همـه چیـز را مهیّـا کـرده )رخصـت داده( اسـت، حیـن الفعـل بـه 

شـما اسـتطاعت داده اسـت، حـالا می‌گویـد: »زنـا نکـن.« ایـن قضـای الهـی اسـت. 

 لذا، خداوند در تمامی فعل من قضا دارد. من نماز می‌خوانم. قضای تشریعی خدا در فعل 

 مـن وجـوب بـود، ایـن بـود کـه »نمـاز بخوان.« من دسـتم را بلنـد می‌کنم. حکم خـدا در این کار 

گر خدا حرکت رو به بالای دست را حرام کرده بود، من تشریعاً حق نداشتم دستم   من اباحه بود. ا

را رو به بالا حرکت دادم. لذا، خداوند در تمامی افعال ما قضای تشریعی دارد. 

یم. خداوند انسـان را مهمل نگذاشـته  بـه همیـن جهـت، مـا تفویـض تشـریعی را قبول ندار

اسـت و در تمامـی افعـال مـا و تمـام مقـدورات مـا -چـه آنهـا را موجـود کنیـم و چـه نکنیم- نه 

تنهـا خداونـد قضـا دارد، بلکـه مشـیت و اراده و تقدیـر تشـریعی هـم دارد کـه همگـی بـه امـر و 

عَصْرِ 
ْ
هْرِ وَ رَكْعَتَـــانِ مِنَ ال

ُ
: »عَشْـــرُ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَـــانِ مِنَ الظّ

َ
؟ع؟ قَال بِي جَعْفَرٍ

َ
رَارَةَ عَـــنْ أ 1. الکافـــی 3: 273. عَـــنْ زُ

وَهْمُ فِيهِـــنَّ وَ مَنْ وَهَمَ فِي شَـــيْ‌ءٍ مِنْهُنَّ 
ْ
 يَجُـــوزُ ال

َ
خِرَةِ ل

ْ
عِشَـــاءِ ال

ْ
مَغْـــرِبِ وَ رَكْعَتَـــا ال

ْ
بْـــحِ وَ رَكْعَتَـــا ال وَ رَكْعَتَـــا الصُّ

ضَ  وَّ
َ
قُـــرْآنِ، وَ ف

ْ
مُؤْمِنِينَ فِي ال

ْ
ى ال

َ
- عَل

َ
ُ -عَزَّ وَ جَـــلّ رَضَهَا الّلَ

َ
تِـــي ف

َّ
ةُ ال

َ
ل ةَ اسْـــتِقْبَالاً، وَ هِيَ الصَّ

َ
ـــا اسْـــتَقْبَلَ الصَّ

مَا هُوَ تَسْـــبِيحٌ 
َ
يْسَ فِيهَا قِـــرَاءَةٌ، إِنّ

َ
ةٌ ل ةِ سَـــبْعَ رَكَعَـــاتٍ وَ هِيَ سُـــنَّ

َ
ل ؟ص؟ فِي الصَّ بِـــيُّ زَادَ النَّ

َ
ـــدٍ؟ص؟، ف ـــى مُحَمَّ

َ
إِل

مُسَـــافِرِ 
ْ
مُقِيمِ غَيْرِ ال

ْ
ةِ ال

َ
؟ص؟ فِي صَـــا ِ

 الّلَ
ُ

زَادَ رَسُـــول
َ
، ف مَـــا يَكُونُ فِيهِـــنَّ

َ
وَهْـــمُ إِنّ

ْ
ال

َ
وَ تَهْلِيـــلٌ وَ تَكْبِيـــرٌ وَ دُعَـــاءٌ. ف

». مُسَـــافِرِ
ْ
مُقِيمِ وَ ال

ْ
مَغْرِبِ لِل

ْ
خِرَةِ وَ رَكْعَةً فِـــي ال

ْ
عِشَـــاءِ ال

ْ
عَصْرِ وَ ال

ْ
هْـــرِ وَ ال

ُ
رَكْعَتَيْـــنِ فِـــي الظّ
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نهـی خداونـد بازمی‌گـردد. در مثالـی کـه گفتیـم، در همـان لحظـه‌ای کـه شـما قـادر بـه فعـل و 

تـرک زنـا هسـتید، خداونـد هـم مشـیت دارد، هـم اراده دارد، هـم تقدیـر دارد، هـم قضاء:

 مشیت: زنا نکن.

گر نــه، با هیچ زنــی نمی‌توانی   گــر بــا کســی بــه ایــن شــکل ازدواج کــردی کــه هیــچ، ا  اراده: ا

عمل جنســی داشته باشی.

 تقدیر: خداوند آلاف و الوف را فراهم کرده است و شرایط را مهیّا نمود.

 قضاء: حکم خداوند که در این لحظه و در این شرایط، زنا نکن.

معنای دوم: ثواب و عقاب
البتّه قدر و قضای تشریعی یک معنای دیگری هم دارد:

کنــی، چنیــن عقوباتــی در انتظــار توســت )چــه در  گــر زنــا  : تعییــن ثــواب و عقــاب. ا  قــدر

گــر هــم تــرک کنی،  گــر زنــا زیــاد شــود، زلزلــه زیــاد خواهــد شــد.1( ا دنیــا و چــه در آخــرت. مثــاً ا

چنیــن ثواب‌هایــی در انتظــار توســت.

وقتی شما از خدا می‌ترسید و صحنه را ترک می‌کنید، نوبت به قضای خدا می‌رسد:

 قضــاء: امــر بــه ثــواب و عقــاب. مثــاً خــدا بــه ملائکــه می‌گویــد کــه در بهشــت بــرای ایشــان 

یــک بــاغ بســازید، یــا اینکــه خداونــد عمــر شــما را طولانــی می‌کنــد و... .

حتّی شـاید بتوان دربارۀ مشـیّت هم مشـابه چنین چیزهایی را نقل کرد. مثلاً، خداوند به 

ی مشیّت کرده است که: »اطاعت خداوند استحقاق ثواب و عصیان خداوند استحقاق
ّ
 طور کل

 عقاب را در پی دارد.« یا اینکه »اطاعت خداوند واجب و عصیان خداوند حرام است.«

مستندات روایی
کـه یکـی از مهم‌تریـن روایـات در  گفتیـم  ]1:[ روایـت یکـم فرمایـش امـام رضـا؟ع؟ اسـت. 

إِذَا  مَاشِـيَةُ، وَ 
ْ
كَـتِ ال

َ
كَاةُ هَل مْسِـكَتِ الـزَّ

ُ
إِذَا أ ، وَ 

ُ
زِل

َ
ل شَـا الزِّنَـى ظَهَـرَتِ الـزَّ

َ
إِذَا ف بَعَـةٌ:  رْ

َ
أ بَعَـةٌ ظَهَـرَتْ  رْ

َ
أ شَـتْ 

َ
1. »إِذَا ف

مُسْـلِمِينَ.« 
ْ
ـى ال

َ
مُشْـرِكُونَ عَل

ْ
ـةُ نُصِـرَ ال مَّ ِ

ّ
ـمَاءِ، وَ إِذَا خُفِـرَتِ الذ قَطْـرُ مِـنَ السَّ

ْ
مْسِـكَ ال

ُ
قَضَـاءِ أ

ْ
امُ فِـي ال

َ
حُـكّ

ْ
جَـارَ ال

)الفقیـه 1: 524؛ تهذیـب الأحـکام 3: 148(
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این بحث، روایات امام رضا؟ع؟ اسـت. سـؤال ما در مشـیت تشـریعی این اسـت که معنای 
ی من چیست؟ آیا سؤال غیر از این است؟ حضرت؟ع؟ دقیقاً   مشیت خدا در فعل اختیار

همین سؤال را در روایتی پاسخ داده‌اند که خواهیم خواند.

يْنِ؟«  مْرَ
َ
مْرٌ بَيَْ أ

َ
ا أ َ ، فَ ِ

هُ: »يَا ابْنَ رَسُولِ الّلَ
َ
تُ ل

ْ
فَقُل

وا عَنْهُ.« وا بِهِ وَ تَرْكِ مَا نُُ مِرُ
ُ
بِيلِ إِلَ إِتْيَانِ مَا أ : »وُجُودُ السَّ

َ
فَقَال

ی می‌پرسد: حضرت در اینجا بیان ساده‌ای از آمرٌ بین الأمرین را بیان می‌کنند. سپس راو

ادَةٌفِ  ذَلِكَ؟«  ةٌ وَ إِرَ - مَشِيَّ
َّ

ِ -عَزَّ وَ جَل
لِ َّ

ْ
هُ: »فَهَل

َ
تُ ل

ْ
فَقُل

آیا خداوند در افعال انسان مشیت و اراده دارد؟ حضرت در پاسخ می‌فرمایند:

ا.«  يَْ
َ
عَاوَنَةُ عَل ا وَ الُْ َ ا وَ الرِّضَا لَ مْرُ بَِ

َ
تُهُ فِيَها الْ ِ وَ مَشِيَّ

ادَةُ الّلَ اعَاتُ فَإِرَ ا الطَّ مَّ
َ
»فَأ

مشیت و ارادۀ خداوند در کارهای خیر و طاعات انسان چند چیز است:

 امر و فرمان،

 رضایت خداوند،

 توفیق و معاونه.

ی دارد. توفیـق غیـر از تمکین اسـت. این را 
ّ
بنابرایـن، توفیـق بـرای خـود یـک شـدن مسـتقل

مدّ نظر داشـته باشـید.

ا.«  يَْ
َ
ذْلَنُ عَل ِ

ْ
ا وَ ال َ خَطُ لَ ا وَ السَّ يُ عَنَْ ْ عَاصِ النَّ تُهُفِ  الَْ ادَتُهُ وَ مَشِيَّ »وَ إِرَ

در گناهان و کارهای قبیح نیز مشیت و ارادۀ خدا چند چیز است:

 نهی،

 غضب خداوند،

خذلان.

پـس توفیـق و خـذلان یـک چیزی‌انـد کـه فعـل خداینـد، صـورت عقلیـه ندارنـد و در عیـن 
حـال، غیـر از تقدیـر و تمکین‌انـد، زیـرا تقدیـر و تمکین در طاعت و عصیان یکسـان اسـت، 

ولـی توفیـق مختـص طاعـات و خـذلان مختصّ معاصی اسـت.
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قَضَاءُ؟« 
ْ
ِ فِيَها ال

لِ َّ
ْ

تُ: »فَهَل
ْ
قُل

ِ فِيهِ قَضَاءٌ.« 
لِ َّ  وَ

َ
وْ شَرٍّ إِلّ

َ
عِبَادُ مِنْ خَيْرٍ أ

ْ
هُ ال

ُ
: »نَعَمْ، مَا مِنْ فِعْلٍيَ فْعَل

َ
قَال

قَضَاءِ؟« 
ْ
تُ: »مَا مَعْنَ هَذَا ال

ْ
قُل

ــا وَ  نْيَ
ُ

ــابِفِ  الدّ عِقَ
ْ
ــوَابِ وَ ال

َ
ــنَ الثّ ــمْ مِ فْعَالِِ

َ
 أ

َ
ــى ونَهُ عَ

ُ
ــتَحِقّ ــايَ سْ ــمْ بَِ يِْ

َ
ــمُ عَل كْ ُ : »الْ

َ
ــال قَ

الْخِــرَةِ.«1

هیـچ فعلـی از افعـال بنـدگان نیسـت، مگـر اینکـه خداونـد در آن قضـاء دارد. این قضای 
خداونـد اسـت کـه انسـان‌ها را مسـتحقّ ثـواب و عقـاب می‌کند.2

1. عیون أخبار الرضا؟ع؟ 1: 124. 

2. مرحـوم میـرزا برخالف آخونـد خراسـانی و ماننـد برخـی اصولیـان بـرای حکـم خداونـد دو مرتبـه قائـل اسـت. 
مرتبۀ یکم )= شـأنیت( اساسـاً قابل طاعت و عصیان نیسـت. مثل اینکه خداوند می‌فرماید: »نماز واجب 
اسـت« و »شـرب خمـر حـرام اسـت«. از آنجایـی کـه درمرحلـۀ نخسـت طاعـت و عصیان معنا نـدارد، ثواب 
و عقـاب هـم معنـا نـدارد. در مرتبـۀ دوم )= فعلیـت( کـه حکـم، فعلیـت پیـدا می‌کنـد، طاعـت و عصیـان 
( محقّق شـده اسـت و  معنـا پیـدا می‌کننـد. ایـن مرتبـۀ دوم زمانـی پدیـد می‌آیـد کـه موضـوع حکم )مثلاً خمر
(، فعلیـت پیـدا می‌کنـد. در  ایـن مرتبه حکم خداوند این اسـت: »نوشـیدن این  حکـم )حرمـت شـرب خمـر
ـف حاصـل اسـت، مثلاً 

ّ
خمـر کـه در مقابـل توسـت، حـرام اسـت.« در مرحلـۀ اوّل، فقـط یـک علـم بـرای مکل

، علم به  علـم بـه اینکـه شـرب خمـر حـرام اسـت. در مرتبـۀ دوم، او سـه علم دارد: علم به حرمت شـرب خمـر
یّـت آن مایـع خـاص، علـم بـه حرمت شـرب آن مایع خاص که این سـومی، همـان حکم فعلی خداوند  خمر
رود به مباحث اصول  ـد می‌شـود. ایـن بحـث مقدّمۀ دوم مرحوم میـرزا پیش از و

ّ
اسـت و از دو علـم اوّل، متول

یع اسـت. ایشـان پـس از بیـان مقدّمـۀ اوّل و  فقـه اسـت. مقدّمـۀ اوّل ایشـان بحـث مـادّه و صـورت عالـم تشـر
مقدّمـۀ دوم )حقیقـت حکـم( وارد مباحـث اصـول فقـه )بـه طـور خـاص: اصـول عملیـه( می‌شـود. گفتنـی 
یـادی می‌کنـد و تالش دارد تـا محـطّ بحـث در مسـائل  اسـت، ایشـان از ایـن تقسـیم‌بندی اسـتفاده‌های ز
گـر گفتـه می‌شـود: »احکام شـرعی تابع مصالح و مفاسـد اسـت«، مراد  مختلـف اصولـی را بیـان کنـد. مثاًل ا
از »احـکام«، حکـم در مرتبـۀ اوّل اسـت؛ یـا اینکـه گفتـه می‌شـود: »احـکام شـرعی در حالـت جهـل بـه حـال 
خـود باقی‌انـد«، بـه مرتبـۀ اوّل حکـم اشـاره دارد. از طرفـی، مجـاری اصـول عملیـه مرتبـۀ دوم حکم‌انـد؛ علـم 
... . در تقریرات  ف حاصل می‌شـود، بـاز می‌گـردد و

ّ
اجمالـی بـه مرتبـۀ دوم حکـم و علـم سـومی کـه بـرای مکل

اصولـی ایشـان می‌خوانیم: 
يّـــة، و 

ّ
»و بالجملـــة: فالحکـــم باصطـــاح أهل‌البيـــت؟عهم؟ يکـــون ذا مرتبتيـــن: مرتبـــة الشـــأنيّة و هـــي الکل

مرتبـــة الفعليّـــة و هـــي الجزئيّـــة. و الأوّل لا إطاعـــة لـــه و لا عصيـــان و ليســـت الأصـــول العمليّـــة مجعولـــة فـــي 
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]2:[ روایـت دوم حدیثـی اسـت کـه بـه »شـیخ شـامی« شـهرت دارد. ایـن روایـت را مرحـوم 

مجلسـی در جلـد 5 بحـار الأنـوار از عیـون أخبـار الرضـا؟ع؟، از قـول امـام رضـا؟ع؟ بـه نقـل از 

ــة  ــر المجعولـ ــرب الخمـ ــة شـ ــه؟! فإنّـــك إن قطعـــت بحرمـ ــة لـ ــه لا طاعـ ــع بـ ــع القطـ ــة. کيـــف و مـ ــذه المرتبـ هـ
 أو کان و جهلـــت بـــه، لم‌يكـــن التکليـــف 

ً
بنحـــو القضيّـــة الحقيقيّـــة، ولکـــن لم‌يکـــن الخمـــر عنـــدك موجـــودا

ــة و لا  ــر و لا إطاعـ ــورة فقـــدان الخمـ  فـــي صـ
ً
ــا ــورة الجهـــل و لا فعليّـ  فـــي صـ

ً
ــزا ــيّ منجّـ ــيّ الجزئـ و الحکـــم الفعلـ

ـــن  ـــة م ـــذه المرتب ـــر أنّ ه ـــه؟! فظه ـــککت في ـــا إذا ش ـــف بم ـــك، فکي ـــع کذل ـــع القط ـــال م ـــإذا کان الح ـــان. ف عصي
الحکـــم لا ثـــواب لـــه و لا عقـــاب عليـــه و لا إطاعـــة لـــه و لا عصيـــان و أنّ الأصـــول العمليّـــة ليســـت بمجعولـــة فـــي 
هـــذه المرتبـــة. و إنّمـــا الثـــواب و العقـــاب و الإطاعـــة و العصيـــان يکـــون علـــی الثانـــي، أي علـــی الحکـــم الجزئـــيّ 
ـــيّ 

ّ
ـــف إذا علـــم الحکـــم الکل

ّ
الـــذي هـــي نتيجـــة للعلميـــن، العلـــم بالکبـــری و العلـــم بالصغـــری. فـــإنّ المکل

کحرمـــة شـــرب التتـــن بنحـــو القضيّـــة الحقيقيّـــة و علـــم أنّ هـــذا المحســـوس الموجـــود الحاضـــر تتـــن، فحينئـــذ 
ـــأنّ شـــرب هـــذا التتـــن حـــرام عليـــه. فهـــذا  ـــه العلـــم بالحكـــم الجزئـــيّ، أي العلـــم الثالـــث و هـــو علمـــه ب ـــد ل

ّ
يتول

ــإنّ  ــاد. ]82[ فـ ــرّي و الانقيـ ــان و التجـ ــة و العصيـ ــه الإطاعـ ــون لـ ــذي يکـ ــو الـ ــز هـ ــم و التنجّـ ــد العلـ ــم عنـ الحکـ
يـــك، کمـــا أنّ المعصيـــة عدمـــه. فمرتبـــة الإطاعـــة و العصيـــان و کـــذا  ـــارة عـــن التحـــرّك بهـــذا التحر الإطاعـــة عب
تـــه. و الأصـــول العمليّـــة 

ّ
التجـــرّي و الانقيـــاد متأخّـــرة عـــن الحکـــم الشـــأنيّ و الفعلـــيّ تأخّـــر المعلـــول عـــن عل

. ـــا ـــيأتي مفصّ ـــا س ـــة -کم ـــذه المرتب ـــي ه ـــة ف  مجعول
ً
ـــا أيض

ــه  ــي أنّـ ــون فـ ــم يبحثـ ــث. فإنّهـ ــم الثالـ ــذا العلـ ــي هـ ــو فـ ــا هـ  أم لا، إنّمـ
ً
ــزا ــيّ منجّـ ــم الإجمالـ ــون العلـ ــث کـ و بحـ

ـــف بحکمـــه الشـــخصيّ الجزئـــيّ الفعلـــيّ إجمـــالاً، ســـواء کان منشـــأ ذلـــك الإجمـــال هـــو 
ّ
إذا علـــم المکل

الإجمـــال فـــي العلـــم الأوّل أو الثانـــي، فهـــل هـــو منجّـــز و موجـــب للثـــواب علـــی إطاعتـــه و العقـــاب علـــی 
 مخالفتـــه أم لا، بـــل لا بـــدّ فـــي التنجيـــز و اســـتحقاق العقوبـــة و المثوبـــة مـــن العلـــم التفصيلـــيّ بهـــذا الحکـــم

 الشخصيّ. 
 إنّمـا هـو هـذه المرتبـة مـن الحکـم. فإنّهـم يقصـدون مـن الشـكّ فـي 

ً
و هکـذا بحـث مجـاري الأصـول أيضـا

ـف فـي حکمـه الشـخصيّ 
ّ
ـيّ؛ أي إذا شـكّ المکل

ّ
الحکـم أي فـي الحکـم الفعلـيّ الشـخصيّ، لا الحکـم الکل

 عـن الشـكّ فـي الکبـری أو الصغـری فالأصـل المجعـول لـه هو الاحتيـاط أو رفعـه.و بالجملة: 
ً
سـواء کان ناشـئا

يّـة الإلهيّـة ثابتـة و باقية فـي حالة العلم بالحکـم الجزئيّ 
ّ
فالمقصـود مـن ذلـك الأمـر الأوّل هـو أنّ الأحـكام الکل

ـه أنّ الکسـر و الانکسـار واقـع في حـاقّ الواقع و لا منـاص عنه.« 
ّ
. و قـد حرّرنـا فـي محل

ً
و حالـة الجهـل بـه أيضـا

)أصـول آل الرسـول؟عهم؟: 83-82(
نکتـه‌ای کـه مـدّ نظـر نگارنـده اسـت، تطبیـق ایـن بحـث اصولـی مرحـوم میـرزا بـا مباحـث معارفـی‌ای اسـت 
کـه در ایـن گفتـار نقـل شـد. بـه نظـر می‌رسـد، بـا توجّـه بـه آنچـه گذشـت و روایـت حضـرت رضـا؟ع؟ )ثـواب 
یعی به مرتبۀ نخسـت حکم  یعی اسـت(، باید گفت: مشـیت، اراده و قدر تشـر و عقاب نتیجۀ قضای تشـر

یعی همـان مرتبـۀ ثانیـۀ حکـم )فعلیت( اسـت. ـق دارنـد و قضـای تشـر
ّ
)شـأنیت( تعل
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کـرده اسـت.1 البتّـه ایـن روایـت در کافـی2 و توحیـد3 نیـز  پدرانشـان از امـام حسـین؟عهم؟ نقـل 
آمـده اسـت. ایشـان گفتـه اسـت کـه یـک عبارتـی در توحیـد موجـود اسـت کـه ظاهـراً در بقیـۀ 

نقل‌هـا نیسـت:

 وَ 
ً
ــا وَادِيــا ــذَانِ سَــاقَانَا وَ مَــا هَبَطْنَ

َّ
ــدْرُ الل قَ

ْ
قَضَــاءُ وَ ال

ْ
ــنَ، ال ؤْمِنِ مِيــرَ الُْ

َ
ــا أ ــيْخُ: »يَ

َ
 الشّ

َ
فَقَــال

مَــا؟«   بِِ
َ

عَــةً إِلّ
ْ
وْنَــا تَل

َ
مَــا عَل

ا 
َّ
ل
أَ
كَ � ى‏ رَ�بُّ ض�  هَــذِهِ الْيَــةَ >وَ �قَ

َ
َّ تَــا

ُ
كْــمُ.«ث  ُ ِ وَ الْ

مْــرُ مِــنَ الّلَ
َ
ؤْمِنِــنَ؟ع؟: »الْ مِيــرُ الُْ

َ
 أ

َ
فَقَــال

5»4>
ً
ا حْسا�ن �نِ �إِ ْ والِدَ�ي

ْ
ال اهُ وَ �بِ �يَّ ا �إِ

َّ
ل دُوا �إِ عْ�بُ �تَ

در کتاب توحید مطبوع، این عبارت هم آمده است:
6».

ً
وَالِدَيْنِ إِحْسَانا

ْ
اهُ وَ بِال  إِيَّ

َ
 تَعْبُدُوا إِلّ

َ
لّ
َ
كَ أ بُّ مَرَ رَ

َ
يْ أ

َ
»أ

حـال، یـا ایـن عبـارت در کتـاب توحید مرحوم مجلسـی نبوده اسـت، یا ایشـان تشـخیص 
ی یـا شـیخ صدوق اسـت. به هر  داده اسـت کـه ایـن عبـارت جـزو روایـت نیسـت و سـخن راو
، مبنـای مـا نقـل شـیخ صـدوق اسـت، چه عبـارت آخر جزو روایت باشـد، چه نباشـد.  تقدیـر
در این عبارات، شـیخ شـامی می‌پرسـد: »قدر و قضای الهی چیسـت که ما را در این کوه‌ها 
و بیابان‌هـا بـالا و پاییـن می‌بَـرَد؟!« حضـرت فرمودنـد: »امـر و نهـی خدا«. سـپس حضرت این 
آیـه را خواندنـد و خواسـتند بگوینـد کـه قضـای خداونـد فقـط »کن-فیکونـی« نیسـت، بلکـه 

امـر و نهـی خـدا هـم در فرهنگ قـرآن، »قضاء« نـام دارد.

در نقل کتاب احتجاج هم چنین آمده است:

ؤْمِنِيَن؟« مِيرَ الُْ
َ
تَهُيَ ا أ كَرْ ذِي ذَ

َّ
قَدَرُ ال

ْ
قَضَاءُ وَ ال

ْ
ا ال َ : »فَ

َ
 قَال

ً
نَّ رَجُل

َ
وِيَ أ وَ رُ

  . 1. بحار الأنوار 5: 13-14، به نقل از عیون الأخبار

2. الکافی 1: 155.

3. التوحید: 382.

4. الإسراء: 23.

5. بحار الأنوار 5: 14.

6. التوحید: 382.
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سَــنَةِ وَ تَــرْكِ  َ مْكِــنُ مِــنْ فِعْــلِ الْ عْصِيَــةِ وَ التَّ ــيُ عَــنِ الَْ ْ اعَــةِ وَ النَّ مْــرُ بِالطَّ
َ
: »الْ

َ
قَــال

وَ  وَعِيــدُ 
ْ
ال وَ  وَعْــدُ 

ْ
ال وَ  عَصَــاهُ،  ــنْ  لَِ ــذْلَنُ  ِ

ْ
ال وَ  يْــهِ 

َ
إِل بَــةِ  قُرْ

ْ
ال  

َ
عَــى عُونَــةُ  الَْ وَ  عْصِيَــةِ؛  الَْ

ــا غَيْــرُ ذَلِــكَ  مَّ
َ
عْمَالِنَــا. وَ أ

َ
هُلِ  فْعَالِنَــا وَ قَــدَرُ

َ
فِ  أ ِ

 ذَلِــكَ قَضَــاءُ الّلَ
ُّ

رْهِيــبُ.كُ ل رْغِيــبُ وَ التَّ التَّ

عْمَــالِ.« 
َ ْ
بِــطٌ لِل ــهُ مُْ

َ
ــنَّ ل

َ
ــهُ، فَــإِنَّ الظّ  تَظُنَّ

َ
فَــا

ُ عَنْكَ.«1 جَ الّلَ ؤْمِنِيَن فَرَّ يَ ا امِيرَ الُْ جْتَ عَنِّ : »فَرَّ
ُ

جُل  الرَّ
َ

فَقَال

حضــرت می‌فرماینــد: قــدر و قضــای خــدا در افعــال مــا اوّلاً ایــن اســت کــه امــر بــه طاعــت 

لاف و الــوف می‌دهــد و او را متمکّــن  می‌کنــد و از معصیــت نهــی می‌نمایــد. ثانیــاً بــه انســان آ

می‌کنــد کــه فعــل حســن را مرتکــب شــود و از معصیــت خــدا بپرهیــزد. پــس خداوند فقــط امر و 

ــى 
َ
ــبِيلِ إِل نهــی نمی‌کنــد، بلکــه تقدیــر هــم می‌نمایــد. بــه تعبیــر حضــرت رضــا؟ع؟: »وُجُــودُ السَّ

مِــرُوا بِــهِ وَ تَــرْكِ مَــا نُهُــوا عَنْــهُ.« یــک تقدیــر دیگــر دارد کــه منحصــر در کارهــای نیــک 
ُ
إِتْيَــانِ مَــا أ

اســت: معاونــت و توفیــق؛ یــک تقدیــر دیگــر هــم دارد کــه منحصــر در کارهــای زشــت اســت: 

گــر  گــر اطاعــت کنــی چنیــن می‌شــود، ا خــدلان. بــه عــاوه، بــه انســان وعــده می‌دهــد کــه ا

... . ایــن همــان تقدیــر ثــواب و عقــاب اســت کــه مصــداق  معصیــت کنــی چنــان می‌شــود و

 تشریعی خدا است.

كَانَ  ـوْ 
َ
کـه در آن می‌فرماینـد: »ل در روایـت شـیخ شـامی، عبارتـی در بطالن جبـر هسـت 

مْ يَكُنْ 
َ
وَعْدِ وَ ل

ْ
وَعِيدِ وَ ال

ْ
سَقَطَ مَعْنَى ال

َ
.ُ  وَ ل جْرُ هْيُ وَ الزَّ مْرُ وَ النَّ

َ ْ
عِقَابُ وَ ال

ْ
وَابُ وَ ال

َ
بَطَلَ الثّ

َ
لِكَ ل

َ
كَذ

نِبُ
ْ

مُذ
ْ
نِبِ وَ ال

ْ
مُذ

ْ
ئِمَةِ مِنَ ال

َّ
ى بِالل

َ
وْل

َ
مُحْسِنُ أ

ْ
كَانَ ال

َ
 لِمُحْسِنٍ مَحْمِدَةٌ وَ ل

َ
ئِمَةٌ وَ ل

َ
ى مُسِي‏ءٍ ل

َ
 عَل

مُحْسِنِ.«2 
ْ
حْسَانِ مِنَ ال ِ

ْ
ى بِال

َ
وْل

َ
أ

ایـن جملـه نیـاز بـه توضیح دارد. فلاسـفه این جملـه را نمی‌توانند توضیـح دهند، زیرا هم 

ی می‌داننـد. در مقابـل، مـا -بـه لطـف  خودشـان قائـل بـه جبرنـد، هـم عالـم تشـریع را اعتبـار

خـدا- امـر و نهـی و گنـاه و ثـواب را بـر مبنـای یـک حقایـق نفـس الأمـری و واقعـی می‌دانیـم. 

1. الاحتجاج 1: 209.

2. التوحید: 381-380.
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گر دروغ بگویی خفیف می‌شوی. اصلاً  ، یعنی ا یعنی وقتی می‌گوییم فرضاً فلان دروغ را نگو

گر دروغ بگویـی، غیـر از اینکه معصیت  درجـۀ وجـودی تـو می‌آیـد پاییـن و پسـت می‌شـوی. ا

گـر مثلاً نمـاز بخوانی،  خـدا کـرده‌ای و عقـاب می‌شـوی، گرفتـار مفسـده می‌شـوی. از طرفـی، ا

غیـر از اینکـه مصالـح و ثمـرات و فوایـدی شـامل تـو می‌شـود: »تـو بـرِ بنـدگان مـه رویـی / بـا 

دائرمـدار  احـکام(  کثـر  ا )البتّـه  خداونـد  توسّـط  احـکام  جعـل  زیـرا  بویـی«1،  یاسـمن  کنیـزان 

مصلحـت و مفسـده اسـت. ایـن را توجّـه داشـته باشـید.

مصداق سوم مشیت تشریعی: کَتب علمی افعال اختیاری انسان
معنای بعدی که بیشتر در دروس مرحوم استاد آمده، این است: مشیت خدا به معنای 

»کَتــب علمــی افعــال اختیــاری انســان« اســت، یعنــی خداونــد در لــوح مشــیّت نوشــته اســت 

یــخ، فــان ســاعت، فــان مــکان، عصّــار می‌آید و بــا آقای فلانی و فلانــی دربارۀ  کــه در فــان تار

کــره می‌کننــد. بنابرایــن، همۀ افعال ما مســبوق به مشــیت خداســت. مشــیت  عــدل الهــی مذا

یعنــی چــه؟ یعنــی کتــب علمــی. وقتــی هــم گفتــه می‌شــود: »کَتــب علمــی« معنایــش »خلــق 

؟عهم؟  علمــی« اســت، یعنــی خداونــد علــم آن را بــه حضرت خاتــم النبیین و ســپس ائمۀ اطهار

تحمیــل کــرده اســت، نــه اینکــه قلــم و دواتــی در کار بــوده اســت.2 البتّــه ممکــن اســت بعدهــا 

آن علــم فعلــی کــه نــور حضــرت خاتــم النبییــن؟ص؟ باشــد، در الواحــی مکتــوب شــده باشــد، 

 ولــی آن چیــزی کــه بــه عنــوان مشــیت خداونــد تلقّــی شــده اســت، حقیقتــی علمــی و نورانــی

 دارد که همان نور حضرت خاتم النبیین؟ص؟ باشد.

در اینجا، دو سؤال مطرح می‌شود:

1( ما از کجا ثابت می‌کنیم که خداوند همه چیز را در جایی مکتوب کرده است؟

2( آیا این کتب علمی جبر ایجاد نمی‌کند؟

یـم(  کار ندار در پاسـخ بـه سـؤال اوّل می‌گوییـم: وقتـی مـا بـه آیـات قـرآن )فعلاً روایـات را 

یشان: حکایت شمارۀ 41. ق درو 1. گلستان سعدی: باب دوم: در خلا

ک: 203. 2. »و هذا الكَتب و الإحصاء في الإمام المبين، هو تحميل العلم علی نبيّه و حبيبه.« هنا
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یـم کـه قبـول کنیـم همـه چیـز از ازل در یـک جایـی، کتابـی، لوحـی  گزیر مراجعـه می‌کنیـم، نا
... مکتـوب شـده اسـت. و

‏<1 �نٍ �ي ا�بٍ مُ�ب ‏ي�ف كِ�ت � 
َ
لاّ سٍ �إِ ا�بِ >لا رَطْ�بٍ وَ لا �ي

ها<2
أَ
رَ� �بْ

�نْ �نَ
أَ
لِ � �بْ

ا�بٍ مِ�نْ �قَ ‏ي�ف كِ�ت � 
َ
لاّ مْ �إِ

ُ
سِك �فُ �نْ

أَ
‏ي�ف � رْ�ضِ وَ لا �

�أَ
ْ
ة�ٍ �في� ال �بَ صا�بَ مِ�نْ مُص�ي

أَ
>ما �

3> ا�بٍ ‏ي�ف كِ�ت دَ رَ�بي� � مُها عِ�نْ
ْ
الَ عِل >�ق

4> ا�بٍ ‏ي�ف كِ�ت لِكَ � �نَّ �ذ رْ�ضِ �إِ
�أَ

ْ
ماءِ وَ ال مُ ما �في� السَّ

َ
عْل َ �نَّ الَله �ي

أَ
مْ �

َ
عْل مْ �تَ

َ
 ل

أَ
�<

از ایـن »کتـاب« بـا عناویـن مختلفـی چـون »کتـاب مبیـن«، »امـام مبیـن« و »ذکـر حکیـم« 

آمده اسـت:

ا�بٍ  ‏ي�ف كِ�ت وْدَعَها كُلٌّ � ها وَ مُسْ�تَ رَّ �قَ مُ مُسْ�تَ
َ
عْل َ ها وَ �ي �قُ ى الِله رِز�ْ

َ
 عَل

َ
لاّ رْ�ضِ �إِ

�أَ
ْ
ة�ٍ �في� ال >وَ ما مِ�نْ دَا�بَّ

5> �نٍ �ي مُ�ب

‏<6 �نٍ �ي مامٍ مُ�ب ‏ي�ف �إِ اهُ � �ن حْصَ�يْ
أَ
‏ءٍ � ْ ي�

َ >وَ كُلَّ �ش
مِ<7 حَك�ي

ْ
كْرِ ال ِ

ا�تِ وَ ال�ذّ �ي
�آ

ْ
كَ مِ�نَ ال �يْ

َ
وهُ عَل

ُ
ل �تْ لِكَ �نَ >�ذ

البتّـــه مفسّـــران مـــراد از »ذکـــر حکیـــم« در این آیـــه را خود قـــرآن گفته‌اند. مـــا روایتی ذیل 
ایـــن آیـــه نیافتیـــم، ولـــی در تفســـیر صافی و برخـــی تفاســـیر روایی، گفته‌انـــد که مـــراد از این 
« و  ، »ذکر یـــرا در آیـــات دیگـــر عبـــارت بـــا توجّـــه به ســـیاق آیـــه، احتمالاً خـــود قرآن اســـت، ز
ا�تُ  �ي

آ
كَ �

ْ
ل <8، >الر �تِ و�نَ ظ�ُ حا�فِ

َ
هُ ل

َ
ا ل

�نَّ كْرَ وَ �إِ ِ
ا ال�ذّ �نَ

ْ
ل ز�َّ حْ�نُ �نَ

ا �نَ
�نَّ »حکیـــم« از اوصـــاف خـــود قرآن‌انـــد: >�إِ

1. الأنعام: 59.

2. الحدید: 22.

3. الحج: 70.

4. طه: 52.

5. هود: 6؛ سبأ: 3.

6. یس: 12.

7. آل عمران: 58.

.9 : 8. الحجر
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مِ<2. امـــا مرحـــوم اســـتاد و مرحـــوم میرزا ذکر حکیم  حَك�ي
ْ
�نِ ال

آ
رْ� �قُ

ْ
م‏<1، >�یس * وَ ال حَك�ي

ْ
ا�بِ ال كِ�ت

ْ
ال

خداونـــد را به معنـــای مشـــیت او گرفته‌اند. 

یکـی از معنـای »عـرش خداونـد« و »کرسـی خداونـد« نیـز بـه ترتیـب، بـه لـوح مشـیت و 

گـر شـما روایـت اوّل بـاب العرش کتاب التوحیـد را ملاحظه کنید، خواهید  اراده بازمی‌گـردد. ا

دیـد کـه عـرش و کرسـی را دو بـاب از ابـواب علـم دانسـته‌اند کـه علـم عـرش، اغیـب و اوسـع و 

اعظـم از علـم کرسـی اسـت. 

وقتـی شـما بـه ایـن روایـت مراجعـه کنیـد، می‌بینیـد کـه سـنخ عرش سـنخ علم اسـت، نور 

ید،  اسـت، محیـط بـه کل شـیء اسـت. وقتـی شـما ایـن روایـت را در کنـار روایـت دیگـر بگذار

کـرم؟ص؟  بـه ایـن نتیجـه می‌رسـید کـه منظـور امـام صـادق؟ع؟ از »عـرش« همـان نـور پیامبـر ا

کرسـی  کـه همـان نـور مشـیت خداونـد و علـم فعلـی خـدا3 اسـت. خداونـد در بـاب  اسـت 

کـه عـرش بـر  ‏<4 حضـرت می‌فرماینـد  رْ�ضِ
�أَ

ْ
ماوا�تِ وَ ال هُ السَّ خداونـد می‌فرمایـد: >وَسِعَ كُرْسِ�يُّ

کیفیـت  کـه علـم بـه حـدود و  کرسـی هـم محیـط اسـت. در یـک عبـارت دیگـر می‌فرماینـد 

اشـیاء در عـرش و کرسـی اسـت. 

در عبـــارت دیگـــری می‌فرمایند کـــه عرش، مثل اعلای خداســـت. مـــا می‌دانیم که مثل 

اعـــای خداونـــد مقام نورانی اهل بیت؟عهم؟ اســـت که آیت عظما5 و صفـــت علیا و حجّت 

یـــارات جامعـــۀ کبیـــره می‌خوانیم کـــه »أنتـــم المَثَلُ  عظمـــا6 و و بالاتریـــن اســـم7 اســـت. در ز

1. یونس: 1.

2. یس: 2-1.

3. دربارۀ علم ذاتی و علم فعلی خداوند، در گفتار بعدی مطالبی خواهد آمد.

4. البقرة: 255.

یارت امیرالمؤمنین؟ع؟( عُظْمَى.« )ز
ْ
ِ ال

يْكَ يَا آيَةَ الّلَ
َ
مُ عَل

َ
ل : 207. »السَّ 5. المزار الکبیر

عُـرْوَةُ 
ْ
عُظْمَـى وَ ال

ْ
ـةُ ال حُجَّ

ْ
ـى وَ ال

َ
عْل

َ ْ
مَثَـلُ ال

ْ
هُـدَى وَ ال

ْ
قْـوَى وَ سَـبِيلُ ال نَحْـنُ كَلِمَـةُ التَّ

َ
6. تفسـیر فـرات کوفـی: 179. »ف

وُثْقَى.«
ْ
ال

تِنَا.«
َ
 بِمَعْرِف

َّ
 إِل

ً
عِبَادِ عَمَل

ْ
ُ مِنَ ال  يَقْبَلُ الّلَ

َ
ذِينَ ل

َّ
حُسْنَى ال

ْ
سْمَاءُ ال

َ ْ
ِ ال

یل الآیات: 194. »نَحْنُ وَ الّلَ 7. تأو
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گزیـــر بایـــد بگوییم که  گر قرار باشـــد عـــرش مثل اعـــای خداوند باشـــد، نا الأعلـــی«1. پـــس ا

عـــرش همـــان نور خاتم النبییـــن؟ص؟ و در رتبۀ بعد، نـــور اهل بیت؟عهم؟ اســـت، زیرا خداوند 

علم مشـــیت و اراده و تقدیر را به آن ذوات مقدّســـه عطا کرده و آنها نســـبت به ما یشـــاءَ الُله 

رَ الُله علـــم دارند.2 به همین جهت، امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ در حدیثی فرمود 
َ

و مـــا أرادَ الُله و مـــا قَدّ

گـــر خداونـــد نفرمـــوده بـــود که من محـــو و اثبـــات می‌کنـــم، من به شـــما می‌گفتـــم که تا  کـــه ا

 قیـــام قیامـــت چـــه اتّفاقی خواهـــد افتاد.3 اما چـــه کنم کـــه خداوند ممکن اســـت بداء کند 

و تقدیرات را دگرگون سازد. 

خلاصـه اینکـه از مجمـوع قرائنـی کـه در ایـن روایـت وجـود دارد، مـا می‌فهمیـم کـه مـراد از 

عـرش همـان نـور خاتـم النبییـن؟ص؟ اسـت. از طرفـی هـم نشـان داده‌ایـم کـه نـور ایشـان همـان 

نـور مشـیت و علـم فعلـی خداسـت. لـذا، یکـی از الفاظـی که مرادف نـور مشـیت خواهد بود، 

کلمـۀ »عـرش« اسـت. البتّـه »عـرش« در آیـات و روایـات معانـی دیگـری هـم دارد. ایـن روایـت 

یاد دارد، ولی یک‌سـری عباراتش قابل فهم و قابل اسـتفاده اسـت. إن شـاء  عبارات مشـکل ز

الله، خداونـد علـم بـه ایـن روایـت و سـایر روایـات را بـه شـما عطـا کند.4 

حِجَـى وَ 
ْ
ولِـي ال

ُ
هَـى وَ أ قَـى وَ ذَوِي النُّ مِ التُّ

َ
عْال

َ
جَـى وَ أ

ُ
هُـدَى وَ مَصَابِيـحِ الدّ

ْ
ـةِ ال ئِمَّ

َ
ـى أ

َ
مُ عَل

َ
ال 1. الفقیـه 2: 610. »السَّ

ى 
َ
ول

ُ ْ
خِرَةِ وَ ال

ْ
نْيَـا وَ ال

ُ
هْلِ الدّ

َ
ى أ

َ
ِ عَل

حُسْـنَى وَ حُجَـجِ الّلَ
ْ
عْـوَةِ ال

َ
ـى وَ الدّ

َ
عْل

َ ْ
مَثَـلِ ال

ْ
نْبِيَـاءِ وَ ال

َ ْ
رَثَـةِ ال ـوَرَى وَ وَ

ْ
كَهْـفِ ال

ِ وَ بَرَكَاتُـه‏.«
وَ رَحْمَـةُ الّلَ

ى 
َ
نْيَا وَ بِمَـا يَكُونُ إِل

ُ
 كَانَـتِ الدّ

ُ
؟ص؟ بِمَـا كَانَ مُنْـذ

ً
ـدا خْبَـرَ مُحَمَّ

َ
- أ

َ
َ -عَـزَّ وَ جَـلّ  الّلَ

َ
: »إِنّ

َ
؟ع؟ قَـال ِ

بِـي عَبْـدِ الّلَ
َ
2. عَـنْ أ

نْيَـا.« )الکافی 1: 148(
ُ

انْقِضَـاءِ الدّ

هُ ما 
َ
مْحُوا اللّ َ ـاعَةُ: >�ي نْ تَقُـومَ السَّ

َ
ـى أ

َ
كُـمْ بِمَـا يَكُـونُ إِل ثْنَا

َ
حَدّ

َ
ِ ل

 آيَـةٌ فِـي كِتَـابِ الّلَ
َ

ـوْ ل
َ
ِ ل

3. قـرب الإسـناد 342. »وَ الّلَ
‏< ا�بِ كِ�ت

ْ
مُّ ال

أُ
دَهُ � �تُ وَ عِ�نْ �بِ

ْ �ث ُ اءُ وَ �ي َ�ش �ي
)الرعد: 39(«

ـهُ فِي كُلِّ سَـبَبِ وَضْعٍ 
َ
عَـرْشِ صِفَـاتٍ كَثِيـرَةً مُخْتَلِفَـةً ل

ْ
 لِل

َ
4. روایـت مـدّ نظـر ایـن اسـت: التوحیـد: 321-324: »إِنّ

حْم�نُ  هُ >الرَّ
ُ
عَظِيمُ وَ قَوْل

ْ
كُ ال

ْ
مُل

ْ
 ال

ُ
مِ< )التوبة: 129( يَقُـول �ي ِ عَظ�

ْ
عَرْ�شِ ال

ْ
هُ >رَ�بُّ ال

ُ
قَوْل

َ
ـى حِـدَةٍ ف

َ
قُـرْآنِ صِفَـةٌ عَل

ْ
فِـي ال

عَرْشُ فِي 
ْ
شْـيَاءِ، ثُـمَّ ال

َ ْ
ـةِ فِي ال كَيْفُوفِيَّ

ْ
ـكُ ال

ْ
ا مُل

َ
ـكِ احْتَـوَى وَ هَـذ

ْ
مُل

ْ
ـى ال

َ
 عَل

ُ
وى<‏ )طـه: 5( يَقُـول عَرْ�شِ اسْ�تَ

ْ
ى ال

َ
عَل

غَيْـبِ 
ْ
 غَيْبَـانِ وَ هُمَـا فِـي ال

ً
غُيُـوبِ وَ هُمَـا جَمِيعـا

ْ
بْـوَابِ ال

َ
كْبَـرِ أ

َ
هُمَـا بَابَـانِ مِـنْ أ

َ
نّ
َ
، لِ كُرْسِـيِّ

ْ
وَصْـلِ مُتَفَـرِّدٌ مِـنَ ال

ْ
ال

عَـرْشُ هُـوَ 
ْ
هَـا وَ ال

ُّ
شْـيَاءُ كُل

َ ْ
بِـدَعِ وَ مِنْـهُ ال

ْ
ـعُ ال

َ
ـذِي مِنْـهُ مَطْل

َّ
غَيْـبِ ال

ْ
اهِـرُ مِـنَ ال

َ
بَـابُ الظّ

ْ
كُرْسِـيَّ هُـوَ ال

ْ
 ال

َ
نّ

َ
مَقْرُونَـانِ لِ
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عدم علیت کتب علمی سابق
کـه مـن در فالن زمـان، فالن  کـرده اسـت  گـر خـدا در جایـی مکتـوب  امـا سـؤال دوم: ا

مـکان قـرار اسـت فالن گنـاه را بکنـم، پـس جبـر اسـت، چـون مـن نمی‌توانـم آن کار را نکنـم. 

ی مـا، ولـی ایـن  مـا مطمئن‌ایـم کـه خـدا بـه هیـچ چیـز جاهـل نیسـت، حتّـی بـه افعـال اختیـار

علـم، علـت فعـل مـا نیسـت. علـت فعـل مـا همـان حریـت ماسـت. فعـل، مسـتند بـه حریـت 

اسـت. حریـت یعنـی چـه؟ یعنـی می‌توانسـت نکنـد، ولـی کرد؛ می‌توانسـت بکند، ولـی نکرد. 

مُ 
ْ
رَادَةِ وَ عِل ِ

ْ
ةِ وَ صِفَـةِ ال مَشِـيَّ

ْ
يْنِ وَ ال

َ ْ
حَـدِّ وَ ال

ْ
قَـدْرِ وَ ال

ْ
كَـوْنِ وَ ال

ْ
كَيْـفِ وَ ال

ْ
ـمُ ال

ْ
ـذِي يُوجَـدُ فِيـهِ عِل

َّ
بَاطِـنُ ال

ْ
بَـابُ ال

ْ
ال

كِ 
ْ
عَرْشِ سِـوَى مُل

ْ
كَ ال

ْ
 مُل

َ
نّ

َ
مِ بَابَـانِ مَقْرُونَانِ لِ

ْ
عِل

ْ
هُمَـا فِـي ال

َ
بَـدْءِ. ف

ْ
عَـوْدِ وَ ال

ْ
ـمُ ال

ْ
ـرْكِ وَ عِل حَـرَكَاتِ وَ التَّ

ْ
فَـاظِ وَ ال

ْ
ل
َ ْ
ال

عْظَـمُ مِـنْ صِفَـةِ 
َ
يْ صِفَتُـهُ أ

َ
عَظِيـمِ( أ

ْ
عَـرْشِ ال

ْ
 )رَبُّ ال

َ
مِـنْ ذَلِـكَ قَـال

َ
كُرْسِـيِّ ف

ْ
ـمِ ال

ْ
غْيَـبُ مِـنْ عِل

َ
مَـهُ أ

ْ
كُرْسِـيِّ وَ عِل

ْ
ال

كُرْسِـيِّ وَ هُمَـا فِـي ذَلِـكَ مَقْرُونَانِ.« 
ْ
ال

 ». كُرْسِيِّ
ْ
فَضْلِ جَارَ ال

ْ
لِمَ صَارَ فِي ال

َ
تُ فِدَاكَ! ف

ْ
تُ: »جُعِل

ْ
قُل

تْقِهَـا. 
َ
تِهَـا وَ حَـدِّ رَتْقِهَـا وَ ف يْنِيَّ

َ
بَـدَاءِ وَ أ

ْ
بْـوَابِ ال

َ
اهِـرُ مِـنْ أ

َ
ـةِ فِيـهِ وَ فِيـهِ الظّ كَيْفُوفِيَّ

ْ
ـمَ ال

ْ
 عِل

َ
نّ

َ
ـهُ صَـارَ جَـارَهُ لِ

َ
: »إِنّ

َ
قَـال

ـى 
َ
وا[ عَل

ُّ
]لِيَسْـتَدِل مَـاءُ و يسـتدلوا 

َ
عُل

ْ
ال فَ  بِمَثَـلٍ صَـرَّ وَ  ـرْفِ  الصَّ فِـي  حَدُهُمَـا حَمَـلَ صَاحِبَـهُ 

َ
أ انِ جَـارَانِ 

َ
هَـذ

َ
ف

صِفَـاتِ  فِ 
َ

اخْتِال مِـنِ 
َ
ف )البقـرة: 105(.   ) ز�يُ � ِ عَز�

ْ
ال  ُّ

وِ�ي �قَ
ْ
ال هُوَ  وَ  اءُ  َ�ش �ي مَ�نْ  هِ  رَحْمَ�تِ �بِ صُّ  �تَ خ�ْ َ )�ي ـهُ 

َ
نّ
َ
لِ دَعْوَاهُمَـا  صِـدْقِ 

ـةِ،  وَحْدَانِيَّ
ْ
< )الأنبیـاء: 22( وَ هُـوَ وَصْـفُ عَـرْشِ ال و�نَ صِ�فُ َ ا �ي عَرْ�شِ عَمَّ

ْ
ِ ال

ـى >رَ�بّ
َ
 تَبَـارَكَ وَ تَعَال

َ
ـهُ قَـال

َ
نّ

َ
أ عَـرْشِ 

ْ
ال

 وَصَفُـوهُ 
ً
< وَ قَوْمـا و�نَ صِ�فُ َ ا �ي

ة�ِ عَمَّ �يَّ وَحْدَا�نِ
ْ
ِ ال

عَرْ�شِ رَ�بّ
ْ
ِ ال

ـى >رَ�بّ
َ
 تَبَـارَكَ وَ تَعَال

َ
ـكَ. قَـال

َ
ـتُ ل

ْ
شْـرَكُوا كَمَـا قُل

َ
 أ

ً
 قَوْمـا

َ
نّ

َ
لِ

ـى صَخْـرَةِ 
َ
ـهُ عَل

َ
ـوا: »وَضَـعَ رِجْل

ُ
قَال

َ
يْـنِ ف

َ
 وَصَفُـوهُ بِالرِّجْل

ً
< )المائـدة: 64( وَ قَوْمـا ة�ٌ

َ
ول

ُ
ل هِ مَ�غْ

َ
دُ اللّ ـوا: >�يَ

ُ
قَال

َ
بِيَدَيْـنِ ف

ي وَجَدْتُ   إِنِّ
َ

؟ص؟ قَـال ً
دا  مُحَمَّ

َ
وا: »إِنّ

ُ
قَال

َ
نَامِـلِ ف

َ ْ
 وَصَفُوهُ بِال

ً
ـمَاءِ.« وَ قَوْمـا ـى السَّ

َ
مِنْهَـا ارْتَقَـى إِل

َ
مَقْـدِسِ. ف

ْ
بَيْـتِ ال

ا  ى عَمَّ
َ
عْل

َ ْ
مَثَـلِ ال

ْ
: رَبِّ ال

ُ
< يَقُول و�نَ صِ�فُ َ ا �ي

عَرْ�شِ عَمَّ
ْ
ِ ال

 >رَ�بّ
َ

فَـاتِ قَـال لِمِثْـلِ هَـذِهِ الصِّ
َ
بِـي.« ف

ْ
ـى قَل

َ
نَامِلِـهِ عَل

َ
بَـرْدَ أ

مَثَـلُ 
ْ
لِـكَ ال

َ
ذ

َ
ـمُ. ف  يُتَوَهَّ

َ
 يُوصَـفُ وَ ل

َ
 يُشْـبِهُهُ شَـيْ‏ءٌ وَ ل

َ
ـذِي ل

َّ
عْلى<‏ )النحـل: 60( ال

أَ
�

ْ
لُ ال

َ مَ�ث
ْ
هِ ال

َ
ـوهُ >وَ لِلّ

ُ
ل

َ
بِـهِ مَثّ

مُتَشَـابِهِ مِنْهُـمْ 
ْ
هُوهُ بِال مْثَـالِ وَ شَـبَّ

َ ْ
دْنَـى ال

َ
هُـمْ بِأ بَّ وَصَفُـوا رَ

َ
ـمِ ف

ْ
عِل

ْ
وَائِـدَ ال

َ
ِ ف

ـمْ يُؤْتَـوْا مِـنَ الّلَ
َ
ذِيـنَ ل

َّ
ـى وَ وَصَـفَ ال

َ
عْل

َ ْ
ال

 
َ

 مِثْـلٌ وَ ل
َ

ـهُ شِـبْهٌ وَ ل
َ
يْـسَ ل

َ
ل

َ
لاً< )الإسـراء: 85( ف لِ�ي

ا �قَ
َّ
ل مِ �إِ

ْ
عِل

ْ
مْ مِ�نَ ال �تُ �ي و�تِ

أُ
 >وَ ما �

َ
لِـكَ قَـال

َ
لِذ

َ
ـوا بِـهِ. ف

ُ
فِيمَـا جَهِل

ها وَ  ادْعُوهُ �بِ  >�فَ
َ

قَـال
َ
كِتَـابِ ف

ْ
تِـي وَصَفَهَـا فِـي ال

َّ
ى بِهَـا غَيْـرُهُ وَ هِـيَ ال  يُسَـمَّ

َ
تِـي ل

َّ
حُسْـنى‏ ال

ْ
سْـماءُ ال

َ ْ
ـهُ ال

َ
 وَ ل

ٌ
عَـدْل

مٍ يُشْـرِكُ 
ْ
سْـمَائِهِ بِغَيْـرِ عِل

َ
حِـدُ فِـي أ

ْ
ـذِي يُل

َّ
ال

َ
ـمٍ ف

ْ
 بِغَيْـرِ عِل

ً
هِ< )الأعـراف: 180( جَهْال سْما�ئِ

أَ
 �فِي� �

حِدُو�نَ
ْ
ل �نَ �يُ �ي ِ �ذ

َّ
رُوا ال �ذَ

 > و�نَ
ُ
رِك ْ ا وَ هُمْ مُ�ش

َّ
ل هِ �إِ

َ
اللّ رُهُمْ �بِ َ كْ�ث

أَ
مِ�نُ � ؤ�ْ ُ  >وَ ما �ي

َ
لِـكَ قَـال

َ
لِذ

َ
ـهُ يُحْسِـنُ ف

َ
نّ

َ
ـمُ وَ يَكْفُـرُ بِـهِ وَ هُـوَ يَظُـنُّ أ

َ
 يَعْل

َ
وَ هُـوَ ل

َ -تَبَارَكَ   الّلَ
َ

يَضَعُونَهَا غَيْرَ مَوَاضِعِهَا. يَا حَنَـانُ، إِنّ
َ
ـمٍ ف

ْ
سْـمائِهِ بِغَيْرِ عِل

َ
حِـدُونَ فِـي أ

ْ
ذِيـنَ يُل

َّ
هُـمُ ال

َ
)یوسـف: 106( ف

رْسَـلَ 
َ
أ

َ
مْ يَخُصَّ بِهِ غَيْرَهُمْ ف

َ
هُمْ بِمَا ل فَضْـلَ وَ خَصَّ

ْ
ُ ال عْطَاهُمُ الّلَ

َ
ذِيـنَ أ

َّ
هُـمُ ال

َ
وْلِيَـاءَ ف

َ
 قَـوْمٌ أ

َ
خَـذ نْ يُتَّ

َ
مَـرَ أ

َ
ـى- أ

َ
وَ تَعَال

هُ؟ع؟  قَامَ مِـنْ بَعْدِهِ وَصِيُّ
َ
 ف

ً
 هَادِيا

ً
ـى مَضَى دَلِيل - حَتَّ

َ
ِ -عَـزَّ وَ جَـلّ

ِ بِـإِذْنِ الّلَ
ـى الّلَ

َ
لِيـلَ عَل

َ
ـكَانَ الدّ

َ
؟ص؟ ف ً

ـدا مُحَمَّ
اشِـدُونَ؟عهم؟.«  ـةُ الرَّ ئِمَّ

َ ْ
مِـهِ ثُـمَّ ال

ْ
ـهِ مِـنْ ظَاهِـرِ عِل بِّ مْـرِ رَ

َ
يْـهِ مِـنْ أ

َ
 عَل

َّ
ـى مَـا كَانَ هُـوَ دَل

َ
 عَل

ً
 هَادِيـا

ً
دَلِيال
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فلاس�فه می‌گوین�د: م�ا  می‌دانیـم کـه هـر چه در عالم ما اتفاق می‌افتـد به قضا و قدر الاهی 

 است )قضا و قدر را هم به معنای فلسفی می‌دانند( و از طرفی در قرآن شریف هم خوانده‌ایم: 

ا <، پس دیگر جایی برای اختیار و انتخاب ما باقی نخواهد ماند:  �ن
َ
هُ ل

َ
�بَ اللّ  ما كَ�تَ

َ
لاّ ا �إِ �ن �بَ ص�ي �نْ �يُ

َ
>ل

»رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست/ می‌کِشد هر جا که خاطرخواه اوست«

�بَ   ما كَ�تَ
َ
لاّ ا �إِ �ن �بَ ص�ي �نْ �يُ

َ
جــواب چــه خواهــد بــود؟ اوّلاً برخــی از ایــن آیــات ماننــد همیــن >ل

گــر خداونــد مشــیّت کــرده باشــد کــه مــن  ا< مربــوط بــه مســایل تکوینــی الاهــی اســت. ا �ن
َ
هُ ل

َ
اللّ

گــر  بمیــرم کــه می‌میــرم. مگــر می‌شــود خداونــد بــرای مــن مــرگ را ننوشــته باشــد و مــن بمیــرم؟! ا

گــر هــم ننوشــته  ی نمی‌توانــم بکنــم! ا مــن قــرار اســت کــه امــروز جانــم گرفتــه شــود کــه مــن کار

ی نمی‌توانــد بکنــد، مــرا تیربــاران هــم کننــد، نمی‌میــرم. مــا در دوران  باشــند، هیــچ کــس کار

جنــگ دیدیــم کــه برخــی افــراد مجــروح افتــاده بودنــد، عراقی‌هــا آمدند، تیــر خلاص زدنــد، ولی 

آن رزمنــدۀ مجــروح نمــرد! عراقی‌هــا بــه خیــال اینکــه مــرده اســت، او را رهــا کردند، ولــی آن افراد 

هنــوز زنده‌انــد. ایــن نمونه‌هــا کــه دســت مــا نیســت، خــارج از حیطــۀ قــدرت و اختیار ماســت. 

ایــن یــک بُعــد قضیــه. در بُعــد دیگــر هــم اساســاً فعــل خــدا )علــم فعلــی، توفیــق، حکمــت 

، شــما بــاز حریــت را در خــود ...( نمی‌توانــد مــا را مجبــور کنــد، زیــرا بعــد از تمــام آن تفاســیر  و

 وجدان می‌کنید.

تطابق کَتب اعمال با لوح مشیت
ئکه اعمال انسان‌ها را می‌نویسند  نکتۀ دیگری که در دروس آمده، این است که وقتی ملا

 و بالا می‌روند، می‌بینند که آنچه نوشـته‌اند با آنچه از ابتدا نوشـته شـده اسـت، دقیقاً تطابق 

دارد. در نتیجـه، بـه عظمـت علـم خـدا، نفـوذ علـم خـدا و احاطـۀ علمـی خـدا پـی می‌برنـد. 

نمایـان سـاخته  را  اعمـال عظمـت علـم خـود  کتـب علمـی  و  لـوح مشـیت  یعنـی خداونـد 

اسـت تـا همـگان در برابـر علـم او و احاطـۀ علمـی او خاضـع شـوند. کسـی نمی‌توانـد بـر خـدا 

قاهـر شـود، بـه اصطالح عـوام، خداونـد را -نسـتجیر بـالله- دور بزنـد، فریـب دهـد، خـارج از 

سـلطنت خـدا قـدم بـردارد.
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قرآن می‌فرماید:
1> و�نَ

ُ
عْمَل مْ �تَ �تُ سِ�خُ ما كُ�نْ �نْ سْ�تَ

ا �نَ
ا كُ�نَّ

�نَّ >�إِ

ئکـه‌ای کـه مـوکّل بـر مـا هسـتند، اعمـال مـا را ثبـت می‌کننـد و گـزارش می‌برنـد. یـک  ملا

اسـت،  گرفتـه  سرچشـمه  اصلـی  لـوح  از  و  اسـت  مقابلشـان  در  کـه  لـوح  آن  از  هـم  عـدّه‌ای 

رفتـه  مثلاً  کـه  کـی 
َ
مَل آن  نوشـتۀ  می‌کنـد.  تطبیـق  کاملاً  یکدیگـر  بـا  دوتـا  ایـن  می‌نویسـند. 

گفتـه اسـت کـه امـروز ایشـان این‌جـا صحبـت کـرد و ایـن را گفـت و ایـن کار را کـرد، بـا نوشـتۀ 

ی الواح منبعث از لوح مشـیت نوشـته اسـت،  کی که در آسـمان‌ها بوده و مطالبی را از رو
َ
مَل

مطابقـت دارد. »استنسـاخ« یعنـی »رونویسـی«. پـس معلـوم می‌شـود کـه این کارهـا همه از نظر 

ی  علـم الاهـی مشـخص و معلـوم اسـت کـه مـا بـه حریّت خودمـان چـه می‌کنیم. فعـل اختیار

مـن آن‌جـا ثبـت اسـت.  

یـه  ئکـه لـوح محفـوظ نیسـت، بلکـه الـواح قدر کـه الـواح دسـت ملا توجّـه داشـته باشـید 

یـم کـه لـوح محفـوظ آن چیـزی اسـت که منبع بقیۀ نسـخ و الواح اسـت:  اسـت. در روایـت دار

ئکه اسـت، قطعـاً لوح محفوظ نیسـت، بلکه الواحی  سَـخُ«2. آن چیـزی کـه دسـت ملا »مِنـهُ النُّ
ی بخشـی از لـوح محفـوظ استنسـاخ شـده اسـت.3 اسـت کـه از رو

1. الجاثیة: 29.

ـونَ 
ُ
 تَعْرِف

َ
كَيْـفَ ل

َ
؟! ف

ً
سْـتُمْ عَرَبـا

َ
 وَ ل

َ
هَـا، أ

ُّ
كُل سَـخُ  ـذِي مِنْـهُ النُّ

َّ
مَكْنُـونُ ال

ْ
كِتَـابُ ال

ْ
هُـوَ ال

َ
2. تفسـیر القمّـی 2: 380. »ف

 مِـنَ 
َ

خِـذ
ُ
مَـا يُنْسَـخُ مِـنْ كِتَـابٍ أ

َ
يْـسَ إِنّ

َ
 وَ ل

َ
كِتَـابَ«؟! أ

ْ
 لِصَاحِبِـهِ: »انْسَـخْ ذَلِـكَ ال

ُ
حَدُكُـمْ يَقُـول

َ
مِ وَ أ

َ
ـكَل

ْ
مَعْنَـى ال

».> و�نَ
ُ
عْمَل مْ �تَ �تُ سِ�خُ ما كُ�نْ �نْ سْ�تَ

ا �نَ
ا كُ�نَّ

�نَّ ـهُ: >�إِ
ُ
صْـلِ؟! وَ هُـوَ قَوْل

َ ْ
ال

كـــر 
ّ

3. »لايقـــع فـــي العالـــم شـــيء مـــن الأشـــياء و لايوجـــد موجـــود مـــن الموجـــودات إلا مـــا أوجـــده الله -تعالـــی- فـــي الذ
الحكيـــم، و كتبـــه فـــي الكتـــاب المبيـــن، و أوجـــده بالتّعيّـــن العلمـــيّ. فـــكلّ مـــا يوجـــد فـــي عالـــم الإمـــكان إلـــی 
 بالوجـــود 

ً
ـــا  إيجاديّ

ً
ـــا  علميّ

ً
ـــا ـــه فـــي الإمـــام المبيـــن كتاب ـــن العلمـــيّ، و كتب ـــی- بالتّعيّ ـــه الله -تعال ـــد، فقـــد عيّن الأب

 
ً
ـــا قيّ  إطلا

ً
ـــا  ذاتيّ

ً
ـــا ـــی- علم ـــاب أنّ لله -تعال ـــك الكت ـــن ذل ـــخة م ـــة المستنس ئك ـــی الملا ـــر عل ـــي يظه ـــيّ، ك العلم

ئكـــة يستنســـخون مـــن ذلـــك الكتـــاب نســـخة مـــا يقـــع فـــي الوجـــود  قبـــل وجـــود الأشـــياء. و ذلـــك لأنّ الملا
ــا يقـــع فـــي العالـــم،  <، فيطابقونـــه مـــع مـ و�نَ

ُ
عْمَل مْ �تَ �تُ سِ�خُ ما كُ�نْ �نْ سْ�تَ

ا �نَ
ا كُ�نَّ

�نَّ ــر: >�إِ فيـــن مـــن البشـ
ّ
عـــن المكل

ـــم.  ـــه و بيـــن مـــا يقـــع فـــي العال ي استنســـخوا من
ّ

ـــذ ـــق بيـــن مـــا كتـــب فـــي هـــذا الكتـــاب المبيـــن ال ـــرون التّطاب في
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ید  ی کامپیوتری این است که شما یک هاردی دار ئکۀ مستنسخه در فناور مثال کار ملا

ئکـــۀ ثبّـــات  یـــد. وقتـــی ملا ی صفحـــۀ نمایشـــگرتان می‌آور و یـــک فایـــل بـــه خصـــوص از آن را رو

ی  ئکـــۀ مستنســـخه می‌بیننـــد کـــه دقیقاً همـــان فایل رو صفحـــۀ نمایشـــگر خـــود را می‌آورنـــد، ملا

 صفحـــۀ نمایشـــگر آنهـــا هـــم هســـت. البتّـــه در برخـــی ادعیـــه -ماننـــد دعـــای کمیل- آمده اســـت

ئکه هم می‌پوشاند1، ولی آنها استثنایند.  که خداوند برخی گناهان را حتّی از ملا

: اِقدار و اِعطای قدرت مصداق سوم تقدیر
 پیش از این، دو معنا برای تقدیر ذکر کردیم: اوّل اینکه خداوند عبادتی را برای انسان تقدیر 

می‌کنـد، دوم اینکـه ثوابـی را تقدیـر می‌کنـد. امـا شـاید اصلی‌تریـن و پرکاربردتریـن معنـای 

تقدیـر خداونـد در افعـال انسـان، اِقـدار الهـی باشـد. یعنـی خداونـد بـه یـک مقـدار مشـخّص 

بـه مـن قـدرت می‌دهـد. او بـه مـن قـدرت خـوردن و نوشـیدن را داده، امـا قـدرت پـرواز کـردن 

را نـداده اسـت. مـن می‌توانـم 2 کیلکوگـرم میـوه را دسـتم بگیـرم و تـا منـزل ببـرم. امـا توانایـی 

20 کیلوگـرم را نـدارم. چـرا؟ چـون خداونـد قـدرت مـرا تقدیـر کـرده و بـه یـک انـدازۀ خـاص، مـرا 

قـادر سـاخته اسـت. یـا اینکـه مـن وقتـی الآن به خـودم نـگاه می‌کنم، می‌بینـم کـه توانایی نماز 

... و نماز مغرب و  خوانـدن را دارم. امـا یـک سـاعت دیگـر تصـادف می‌کنـم، پایم می‌شـکند و

عشـایم را بایـد نشسـته بخوانـم. لـذا، بـه مـا فرموده‌انـد کـه همیشـه »إن شـاء الله« بگوییـد. شـما 

گر مؤمن  ، آیـا می‌توانید فـردا با ما به مسـافرت بیایید؟« بنـده ا بـه مـن می‌گوییـد: »آقـای عصـار

حقیقـی باشـم و تفویضـی نیاندیشـم، بایـد بگویـم: »إن شـاء الله«. من نمی‌دانم که فـردا زنده‌ام 

... . هـزاران چیـز باید سـر جای خودش باشـد  یـا نـه، سـالم‌ام یـا نـه، بچـه‌ام سـالم اسـت یـا نـه و

كـــر الحكيـــم و الكتـــاب 
ّ

 الذ
َ

ل ـــزَّ  علـــی الأشـــياء. منـــه تن
ً
 ســـابقا

ً
ـــا قيّ  إطلا

ً
ـــا  ذاتيّ

ً
ـــأنّ لله -تعالـــی- علمـــا فيتنبّهـــون ب

ــاد مـــن  ــادرة عـــن العبـ ــال الصـ ــود مـــن الموجـــودات -حتّـــی الأفعـ ــود موجـ ــع فـــي دار الوجـ ــإذن لايقـ المبيـــن. فـ
ــاه الله فـــي أمامـــه  ــو مكتـــوب فـــي الكتـــاب المبيـــن، و قـــد أحصـ ــام إختيارهـــم- إلا و هـ كمـــال قدرتهـــم و تمـ

ک: 164-163( المبيـــن.« )هنـــا

ـاهِدَ لِمَـا خَفِـيَ عَنْهُـمْ وَ بِرَحْمَتِـكَ 
َ

ـيَّ مِـنْ وَرَائِهِـمْ وَ الشّ
َ
قِيـبَ عَل نْـتَ الرَّ

َ
1. مصبـاح المتهجّـد 2: 849. »... وَ كُنْـتَ أ

خْفَيْتَـهُ وَ بِفَضْلِكَ سَـتَرْتَه‏ ...«
َ
أ
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ی از پرسـش و پاسـخ‌های ما بر اسـاس  تا من بتوانم فردا همراه شـما به مسـافرت بیایم. بسـیار

تجربـه اسـت. مثلاً شـما از مـن می‌پرسـید: »آیـا فـردا سـاعت هفده الـی هجده بـرای گفتگوی 

ید؟« من با توجّه به وضعیت الآن خودم به شـما وعده می‌دهم. عیبی  علمی تشـریف می‌آور

هـم نـدارد، عقلایـی هـم اسـت. امـا بایـد بدانـم کـه کار بـه دسـت دیگـری اسـت. خداونـد باید 

لاف و الـوف را فراهـم کنـد تـا مـن بتوانـم قـدم از قـدم بـردارم. به ما فرموده‌انـد که بعد از  هـزاران آ

، سـجدۀ شـکر کنیـد؛ زیـرا بیشـتر مـردم کـرۀ زمیـن نـه توانایـی نمـاز را دارند و نـه توفیق آن  نمـاز

 را. ایـن شـمایید کـه بـه لطـف خـدا قـدرت و توفیق نمـاز خواندن را پیدا کرده‌اید. به خواسـت

 خدا، در بحث »استطاعت حین الفعل« مجدّداً به این بحث خواهیم پرداخت.

اذن و رضای الهی 
ی مـا -اعم از حسـنات و سـیئات- به چه معنایی  اذن و رضـای الاهـی در افعـال اختیـار

گـر  اسـت؟ هـر فعلـی کـه مطابـق بـا امـر و نهـی خداونـد باشـد، مرضـیّ خداونـد نیـز هسـت. ا

خارجـاً واقـع شـد، اذن می‌شـود. بنابرایـن، در عبـادات، هـم رضـا هسـت و هـم اذن. امـا در 

 يَكُونُـونَ 
َ

معاصـی، فقـط اذن اسـت و دیگـر رضـا در کار نیسـت. روایـت هـم می‌فرمایـد: »وَ ل

ی کـه انسـان می‌کنـد، بـه اذن خداسـت؛ هـم اطاعـت و   بِإِذْنِـه‏.« هـر کار
َّ

 تَارِكِيـنَ إِل
َ

آخِذِيـنَ وَ ل

ی رضـا نیسـت. خداونـد إذن داده کـه  هـم عصیـان هـر دو بـه اذن خداینـد.1 ل�ذا، إذن مسـاو

کـه این‌هـا  رِ<2 إذن داده  �فْ
ُ
ك

ْ
ادِهِ ال ى‏ لِعِ�ب رْ�ض َ مشـرکین  شـرک بورزنـد، امـا راضـی نیسـت: >وَ لا �ي

کافـر باشـند، امـا راضـی بـه کفـر آن‌هـا نیسـت.

» معنای »سرّ قدر
خداوند برای هر کسی یک سری تقدیراتی دارد: 

یکـــی را قرص نـــان آغشـــته در خونیکـــی را داده‌ای صـــد نـــاز و نعمـــت
آیــد فــرود  آســمان  کــز  بلایــی  باشـــدهــر  قضـــا  دیگـــری  بـــر  گرچـــه 

1. الاحتجاج 2: 387؛ التوحید: 349.

.7 : 2. الزمر
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می‌پرســـد نارســـیده  زمیـــن  باشـــدبـــه  کجـــا  انـــوری  خانـــۀ 

کرده و برای آن یکی شرور را  کار را کرده است؟ چرا برای یکی خیرات را تقدیر   چرا این 

ی؛ یکی زیبایی،   تقدیر کرده است؟ یک عمر طولانی، یک عمر کوتاه؛ یکی سلامتی، یکی بیمار

... . چرا یک نفر می‌تواند سالی سه بار مکّه برود، دیگری در تمام عمر یک بار هم   یکی زشتی و

مستطیع نمی‌شود؟ همۀ این اسرار دست خداست. راهی برای فهم این اسرار نیست، ولی 

گر خدا   این‌طور هم نیست که ما به‌ طور کلی بگوییم که محال است سرّ قدر فهمیده می‌شود. ا

بخواهد می‌فهماند ولی فهم بشر به فعل او راهی ندارد.  جز به تعریف خدا قابل فهم نیست؛ 

قابل تعقل نیست؛ با تفکّر و حساب و کتاب عادی نمی‌توان آن را فهمید.

گفتـه،  جبرئیـل  بـه  خداونـد  را  سـرّی  کـه  فرموده‌انـد  روایتـی  در  ؟ع؟‌  باق�ر ام�ام  حض�رت 

؟ص؟ هـم بـه مـا گفتنـد، ما هم با شـما گفتیم و شـما آن  ؟ص؟ گفت�ه، پیغمب�ر جبرئی�ل ب�ه پیغمب�ر

سـرّ را در کوچـه و بـازار فـاش کردیـد!1 یـک سِـری از مطالـب خیلـی مهـم، در حرف‌هـا آمـده و 

فـاش هـم شـده اسـت! امـا سـرّ قـدر از آن‌هـا نیسـت.

چ�را محم�د حنفی�ه سـعادت ش�هادت در رکاب ام�ام حسـین؟ع؟‌ را نداشـت؟ ولـی حـر 
و وهـب آمدنـد و ش�هید ش�دند؟ بعده�ا، ام�ام ص�ادق و ام�ام باقـر و ام�ام زم�ان؟عهم؟ بیاینـد و 
بـه اینهـا سالم بدهنـد. کسـی نیسـت کـه بگویـد این تقدیرات و این مسـایل سـرّش چیسـت. 
، خـودش امتحـان اسـت. آیـا مـن وقتـی ایـن اختالف تقدیرهـا را می‌بینـم،  ندانسـتن ایـن سـرّ
کـی از  پـی بـه حکمـت خـدا می‌بـرم یـا خـدا را ظالـم می‌دانـم؟ آیـا مـن ایـن تبعیض‌هـا را حا
ی از مـردم از ایـن امتحان  حکمـت خـدا می‌دانـم یـا اینکـه بـه خـدا اتّهـام ظلم می‌زنم؟ بسـیار
گـر مـا سـرّ قـدر را می‌دانسـتیم کـه خیلـی بـا خـدا رفیـق بودیم! چه  سـرافکنده بیـرون می‌آینـد. ا

... . هنـر ایـن  خـوب شـد خـدا بـه مـن فالن نعمـت را نـداد، بـه آن یکـی فالن نعمـت را نـداد و
گر هر بلایی سـر  اسـت کـه ندانسـته تصدیـق کنیـم. امتحـان بـودن ایـن قضیـه به این اسـت. ا

هُ  سَـرَّ
َ
ـى جَبْرَئِيـلَ وَ أ

َ
ُ إِل هُ الّلَ سَـرَّ

َ
: »سِـرٌّ أ

ُ
؟ع؟ يَقُـول بَـا جَعْفَـرٍ

َ
 سَـمِعْتُ أ

َ
بِـي بَصِيـرٍ قَـال

َ
1. الغیبـة )نعمانـی(: 37. عَـنْ أ

مُونَ 
َّ
نْتُمْ تَتَكَل

َ
 بَعْدَ وَاحِـدٍ، وَ أ

ً
، وَاحِدا ُ ى مَنْ شَـاءَ الّلَ

َ
هُ عَلِيٌّ إِل سَـرَّ

َ
ـى عَلِيٍّ وَ أ

َ
ـدٌ إِل هُ مُحَمَّ سَـرَّ

َ
ـدٍ وَ أ ـى مُحَمَّ

َ
جَبْرَئِيـلُ إِل

رُقِ.« بِـهِ فِـي الطُّ
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... . واقعاً ایمان داشـته  «، »حتمـاً خیـری در آن بوده اسـت« و مـن بیایـد، بگویـم: »خـدا را شـکر
باشـم کـه خـدا خیـر مـرا می‌خواسـته، صالح مـرا می‌خواسـته اسـت و خداونـد حدّاقـل بـرای 

م�ن -کـه مؤم‌ـنام و ش�یعۀ امیرالمؤمنی�ن؟ع؟ هسـتم- جـز خیـر نمی‌خواهـد. 

آنچه از من خواسته شده، ایمان به غیب است. ایمان به خدا، ایمان به آخرت، ایمان به 
 نبوّت و امامت همه‌اش ایمان به غیب است. این نکته‌ای است که مرحوم استاد در منابرشان
که از چشم ما پنهان است. او   فرموده‌اند. نبوت و امامت مربوط به روح نبی و امام است 
که نمی‌بینیم! ایمان به سرّ قدر نیز ایمان به غیب است.  که به من وحی شد، ما  می‌گوید 

گر آشکار بود که امتحان نبود. وجه امتحان بودنش نیز همین مخفی بودنش است. ا

تبیین برخی تعابیر دشوار روایی 
م یَأمُر

َ
م یَشَأ و شاءَ وَ ل

َ
مَرَ الُله و ل

َ
یکم: أ

 ایـــن عبـــارت در کتـــاب کافی، کتـــاب التوحید، بـــاب المشـــیة و الإرادة آمده اســـت. امام 

صادق؟ع؟ می‌فرمایند:

وْ شَاءَ 
َ
نْلَ يَ سْجُدَ، وَ ل

َ
نْيَ سْجُدَ لِآدَمَ وَ شَاءَ أ

َ
مَرَ إِبْلِيسَ أ

َ
. أ مُرْ

ْ
يَ أ لَ ْ  وَ شَاءَ وَ

ْ
يَ شَأ لَ ْ ُ وَ مَرَ الّلَ

َ
‏»أ

1».
ْ

كُل
ْ
يَ أ لَ ْ

ْ
يَ شَأ لَ ْ وْ

َ
ا؛ وَ ل  مِنَْ

َ
كُل

ْ
نْيَ أ

َ
ةِ وَ شَاءَ أ جَرَ

َ
كْلِ الشّ

َ
 ىآدَمَ عَنْ أ سَجَدَ؛ وَ نََ

َ
ل

گاهــی مشــیت می‌کنــد، ولــی امــر  »گاهــی خــدا امــر می‌کنــد، ولــی مشــیت نمی‌نمایــد و 

گــر  کنــد و ا کــه ســجده  کنــد و نخواســت  کــه بــه آدم ســجده  کــرد  نمی‌نمایــد. ابلیــس را امــر 

کــرد و  کنــد،[ ســجده می‌کــرد؛ و آدم را از خــوردن از آن درخــت نهــی  می‌خواســت ]ســجده 

ــر نمی‌خواســت، ]آدم از آن درخــت[ نمی‌خــورد.« گ ــه از آن بخــورد؛ و ا ک خواســت 

کـه نیـاز بـه توضیـح دارد. در اینجـا بحـث بـر سـر  ایـن روایـت از روایـات مشـکلی اسـت 

مشـیت خداونـد در افعـال انسـان اسـت. از طرفـی، نمی‌تـوان مشـیت را بـه معنـای امـر و نهـی 

 گرفت، زیرا به روشنی در این روایت میان مشیت و امر خداوند تفکیک شده است. معنای 

صحیح روایت با توجّه به اینکه مشیت همان کتب علمی است، این خواهد شد:

1. الکافی 1: 151.
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»گاهــی خــدا امــر می‌کنــد، ولــی مشــیت نمی‌نمایــد ]یعنــی در لــوح محفــوظ ننوشــته 

گاهــی مشــیت  کــرد.[ و  کــه فــان فــرد بــه حریــت خــود امــر خــدا را امتثــال خواهــد  اســت 

کــه فــان فــرد بــه حریــت خــود چنیــن  می‌کنــد ]یعنــی در لــوح محفــوظ نوشــته اســت 

ــه  ــه ب ک ــرد  ک ــر  ــس را ام ــت. ابلی ــوده اس ــه آن ننم ــر ب ــی ام ــد داد.[، ول ــام خواه کاری را انج

کــه  کــه ســجده نکنــد ]یعنــی در لــوح محفــوظ ننوشــته بــود  کنــد و نخواســت  آدم ســجده 

گــر  گــر می‌خواســت ]ســجده کنــد، یعنــی ا ابلیــس بــه حریــت خــود ســجده خواهــد کــرد[ و ا

کــرد،[  کــه ابلیــس بــه حریــت خــود ســجده خواهــد  در لــوح محفــوظ نوشــته شــده بــود 

ســجده می‌کــرد ]زیــرا لــوح محفــوظ بــا آنچــه اتفــاق می‌افتــد، تطابــق کامــل دارد.[؛ و آدم 

کــه از آن بخــورد ]یعنــی در لــوح محفــوظ  کــرد و خواســت  را از خــوردن از آن درخــت نهــی 

گــر  کــه جنــاب آدم؟ع؟ بــه حریــت خــود از آن شــجره خواهــد خــورد[؛ و ا نوشــته بــود 

ــرت آدم؟ع؟ از  ــه حض ک ــود  ــده ب ــته ش ــوظ ننوش ــوح محف ــر در ل گ ــی ا ــت، ]یعن نمی‌خواس

آن درخــت نخواهــد خــورد، آدم از آن درخــت[ نمی‌خــورد.«

« منحصـر بـه  مُـرْ
ْ
ـمْ يَأ

َ
 وَ شَـاءَ وَ ل

ْ
ـمْ يَشَـأ

َ
ُ وَ ل مَـرَ الّلَ

َ
مصـداق عبـارت ابتدایـی ایـن حدیـث: »أ

« اسـت. تمـام کارهایی 
ْ
مْ يَشَـأ

َ
ُ وَ ل مَرَ الّلَ

َ
ایـن دو ماجـرا نیسـت. تمـام تـرک واجبـات مصداق »أ

کـه مـا انجـام می‌دهیـم و مصـداق واجـب یـا مسـتحب نیسـت، یعنـی محرّمـات، مکروهـات 

مُـرْ« را دو جـور می‌تـوان تبییـن کـرد. 
ْ
ـمْ يَأ

َ
« اسـت. البتّـه »ل مُـرْ

ْ
ـمْ يَأ

َ
و مباحـات مصـداق »شَـاءَ وَ ل

مُـرْ« را بـه 
ْ
ـمْ يَأ

َ
ـجَرَةِ«، »ل

َ
كْلِ الشّ

َ
کـه می‌فرمایـد: »نَهَـى آدَمَ عَـنْ أ ینـۀ ادامـۀ روایـت  می‌تـوان بـه قر

معنـای »نَهَـى« هـم گرفت.

كُلَ مِنْهَا، 
ْ
نْ يَأ

َ
سَـجَدَ« و »شَـاءَ أ

َ
وْ شَـاءَ ل

َ
 يَسْـجُدَ، وَ ل

َ
نْ ل

َ
به همین جهت، دو عبارت »شَـاءَ أ

كُلْ« کـه موهِـم جبـر اسـت، دیگر معنای جبـری نخواهد بود، زیـرا علم خدا 
ْ
ـمْ يَـأ

َ
 ل

ْ
ـمْ يَشَـأ

َ
ـوْ ل

َ
وَ ل

ـت انجام فعل ما نیسـت.1
ّ
عل

1. »فهـو تعالـی أمـر بالموافقـة و لم‌يشـأ، و نهـی عـن المخالفـة و شـاء. و هـذا هـو المـراد مـن الرّوايـة الواردة فـي نهي آدم 
عـن أكل الشّـجرة مـع أنّـه شـائه؛ أي: أوجـده بالتّعيّـن العلمـيّ. و أمـر إبليـس بالسّـجود و لم‌يشـأ؛ أي: لم‌يوجـده 
كلهـا بسـوء إختيـاره و إبليـس لايسـجد بسـوء إختيـاره،  اتـيّ أنّ آدم يأ

ّ
بالتّعيّـن العلمـيّ. حيـث علـم بالعلـم الذ

 لما يفعلان بسـوء إختيارهما. و هذا هو السّـبيل في جميع 
ً
 علی وجود آدم و إبليس مطابقا

ً
 سـابقا

ً
فكتب كتابا
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گـر خـدا می‌دانسـت کـه شـیطان سـجده نمی‌کنـد و حضـرت آدم؟ع؟ از  : ا سـؤال دانشـجو

آن درخـت خواهـد خـورد، پـس چـرا بـه شـیطان امر کـرد و حضـرت آدم؟ع؟ را نهی کرد؟

پاسخ استاد: زیرا اتمام حجّت شود:

لِهِمْ �بْ
�نَ مِ�نْ �قَ �ي �ذ

َّ
ا ال

�نَّ �تَ دْ �فَ �قَ
َ
و�نَ * وَ ل �نُ �تَ �فْ ُ ا وَ هُمْ لا �ي

مَ�نَّ
آ
وا �

ُ
ول �قُ َ �نْ �ي

أَ
وا �

ُ
رَك �تْ ُ �نْ �ي

أَ
اسُ �

 حَسِ�بَ ال�نَّ
أَ
 >الم * �

1> �نَ �ي �ب كا�ذِ
ْ
مَ�نَّ ال

َ
عْل �يَ

َ
وا وَ ل �نَ صَدَ�قُ �ي �ذ

َّ
هُ ال

َ
مَ�نَّ اللّ

َ
عْل �يَ

َ
ل  �فَ

2> ة�ٍ �نَ ِ
�يّ َ َّ عَ�نْ �ب ى‏ مَ�نْ حَ�ي حْ�ي َ ة�ٍ وَ �ي �نَ ِ

�يّ َ كَ عَ�نْ �ب
َ
هْلِكَ مَ�نْ هَل >لِ�يَ

اساســاً امتحــان بندگــی بــه ایــن اســت. بایــد آشــکار شــود کــه چــه کســی مطیــع و چــه کســی 

عاصــی اســت؟ بــا اینکــه خداونــد شــیطان را امــر کــرد و او ســجده نکــرده، او از خــدا طلبــکار 

ــد امــر و نهــی می‌کنــد و آشــکارا اعــام  ــه حــال اینکــه خــدا امــر نمی‌کــرد. خداون اســت؛ وای ب

گــر کســی خواســت  می‌کنــد کــه ایــن کار مــورد رضــای مــن و آن کار باعــث ســخط مــن اســت. ا

 اطاعــت کنــد، کمکــش می‌کنــد، اگر کســی خواســت عصیــان کنــد، رهایش می‌کند )خــذلان(. 

تا همه چیز صاف و آشکار باشد.

دوم: مشیّةٌ یشاء و مشیّةٌ لا یشاء
امام رضا؟ع؟ می‌فرمایند:

ک.« )هنـاک: 165( الرّوايـات المتشـابهة الـواردة فـي هـذا البـاب. فاشـكر الله تعالـی علـی مـا أعطـا
قـيّ أنّ   بعلمـه الإطلا

ً
»فـإنّ مـراده؟ع؟ أنّ الله -تعالـی- أمـر إبليـس بالسّـجود لآدم و حيـث إنّـه تعالـی كان عالمـا

هذا الملعون يخالف الله و يعصيه و يتمرّد عن أمره و لايسـجد آدم بسـوء إختياره و شـقاوته، كتب في الكتاب 
 
ً
المبين صورة علميّة عدم سجدة هذا الملعون. و لو كان هو -تعالی- قد كتب سجدته لكان الملعون ساجدا

يّة الكتابة للسّـجدة، بل لأجل أنّه تعالی لايكتب إلا ما يطابق الخارج. و هكذا نهی آدم -علی نبيّنا 
ّ
لا لأجل عل

 بأنّه علـی نبيّنا و 
ً
اتـيّ كان عالمـا

ّ
، مـع أنّـه تعالـی بعلمـه الذ

ً
 تشـريعيّا

ً
و آلـه و عليـه السّالم- عـن أكل الشّـجرة نهيـا

كل منها بسـوء إختيـاره، فكتب ما يطابق الوقوع الخارجيّ. و لـو كان هو -تعالی- قد كتب  آلـه و عليـه السّالم يـأ
كل، بـل لأجـل أنّـه تعالـی  يّـة الكتابـة لعـدم الأ

ّ
 فـي الخـارج، لا لأجـل عل

ً
كل واقعـا كان الأ كل، لمـا صـورة عـدم الأ

لايكتـب إلا مـا يقـع فـي الخارج عـن العباد بسـوء إختيارهم.« )هنـاک: 202(

1. العنکبوت: 3-1.

2. الأنفال: 42.
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لَ يَ شَاءُ.«1 مُرُ وَ هُوَ
ْ
يَ أ  ىوَ هُوَ مَايَ شَاءُ وَ ةٌلَ يَ شَاءُ.يَ نَْ ةٌيَ شَاءُ وَ مَشِيَّ تَانِ: مَشِيَّ هُ مَشِيَّ

َ
»ل

یـم، بایـد بگوییـم کـه فعـل مـا نسـبت بـه امـر و نهـی  قبـل از اینکـه بـه معنـای روایـت بپرداز

الهـی چهـار حالـت دارد:

)1( خداونــد امــر کــرده اســت و مــا امتثــال می‌کنیــم. ایــن حالــت، »مشــیّةٌ یشــاءُ« اســت، زیرا 

اوّلاً خــدا امــر کــرده اســت )مشــیّةٌ( و ثانیــاً در لــوح محفــوظ نوشــته اســت کــه بنــده امــر خــدا 

را امتثــال می‌کنــم )یشــاءُ(.

)2(‌خداونــد امــر کــرده اســت و مــا امتثــال نمی‌کنیــم. ایــن حالــت، »مشــیّةٌ لا یشــاءُ« اســت، 

کــه  کــرده اســت )مشــیّةٌ( و ثانیــاً در لــوح محفــوظ نوشــته نشــده اســت  زیــرا اوّلاً خــدا امــر 

بنــده امــر خــدا را امتثــال می‌کنــم )لا یشــاءُ(.

)3( خداونــد نهــی کــرده اســت و مــا امتثــال می‌کنیــم. ایــن حالــت، »مشــیّةٌ لا یشــاءُ« اســت، 

کــه  کــرده اســت )مشــیّةٌ( و ثانیــاً در لــوح محفــوظ نوشــته نشــده اســت  زیــرا اوّلاً خــدا نهــی 

‌عنــه را انجــام می‌کنــم )لا یشــاءُ(. کار مَنهیٌّ بنــده آن 

کــرده اســت و مــا عصیــان می‌کنیــم. ایــن حالــت، »مشــیّةٌ یشــاءُ« اســت،  )4( خداونــد نهــی 

کــه بنــده آن  کــرده اســت )مشــیّةٌ( و ثانیــاً در لــوح محفــوظ نوشــته اســت  زیــرا اوّلاً خــدا امــر 

کار خطــا را انجــام خواهــم داد )یشــاءُ(.

، این چهار حالت را می‌توان در چنین جدولی دسته‌بندی کرد: پس به طور خلاصه‌تر

نسبت فعل و ترک ما با امر ردیف
و نهی الهی

معنای »یَشاءُ/ لا یَشاءُ«معنای »مشیّةٌ«عبارت متناظر

کَتب فعل مأمورٌ بهامر الهیمشیّةٌ یشاءُامتثال امر الهی1

عدم کتب فعل مأمورٌ بهامر الهیمشیةٌ لا یشاءترک امر الهی2

ی از نهی الهی3 عدم کتب فعل منهیٌّ نهی الهیمشیةٌ لا یشاءپیرو
عنه

کتب فعل منهیٌّ عنهنهی الهیمشیةٌ یشاءعصیان از نهی الهی4

عـرض بنـده ایـن اسـت کـه مـورد )1( و )3( اساسـاً محـل بحـث نیسـت. وقتـی شـما ادامۀ 

1. فقه الرضا؟ع؟: 410؛ بحار الأنوار 5: 124.
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مَعْصِيَـةَ وَ 
ْ
مَعْصِيَـةَ يَعْنِـي عَلِـمَ مِـنْ عِبَـادِهِ ال

ْ
روایـت را می‌بینیـد، حضـرت می‌فرماینـد: »شَـاءَ ال

نُهُ.«1 یعنـی بحـث 
ْ
ـهُ وَ عَظُـمَ شَـأ

ُ
ل

َ
 جَل

َّ
ـى فِـي عِبَـادِهِ جَـل

َ
ِ تَعَال

ا مِـنْ عَـدْلِ الّلَ
َ

هَـذ
َ
مُرْهُـمْ بِهَـا. ف

ْ
ـمْ يَأ

َ
ل

کـه وقتـی مـا واجبـی را تـرک می‌کنیـم یـا حرامـی را مرتکـب می‌شـویم، آیـا  بـر سـر ایـن اسـت 

یـم یـا نـه؟ اصلاً دعـوا بـر سـر اسـتحقاق عقـاب اسـت! وگرنـه بهشـت  اسـتحقاق عقـاب دار

ی بـه ایـن بحث‌هـا نـدارد! خـدا از سـر فضلـش می‌تواند همـه را به بهشـت ببرد!  بـردن کـه نیـاز

تمـام ایـن بحث‌هایـی کـه بـر سـر جبـر و اختیـار اسـت، بـرای نشـان دادن آن اسـت کـه فـرد 

لـذا، آنچـه مـدّ نظـر اسـت، ردیـف )2( و )4(  بـوده اسـت.  معاقَـب، واقعـاً مسـتحقّ عقـاب 

اسـت، یعنـی جایـی کـه انسـان واجبـی را تـرک )مـورد 2( یـا حرامـی را مرتکـب می‌شـود )مـورد 

4(. بنابرایـن،

مشـیةٌ یشـاء: خداونـد نهـی کـرده اسـت )مشـیّةٌ( و مـا عصیـان می‌کنیـم و عصیـان مـا در 

لـوح محفـوظ نوشـته شـده اسـت )یشـاءُ(.

مشـیةٌ لا یشـاء: خداونـد امـر کـرده اسـت )مشـیّةٌ( و مـا اتیـان نمی‌کنیـم و اتیـان مـا در لـوح 
محفوظ نوشـته نشـده اسـت )لا یشـاءُ(.2

: ایـن روایـت را یـک جـور دیگـر هـم می‌تـوان معنـا کـرد: »مشـیةٌ« بـه معنـای  سـؤال دانشـجو

کتـب علمـی باشـد و »شـاء« و »لا یشـاء« بـه معنـای »مطلوبیـت« و عـدم »مطلوبیت« باشـد. 

یعنـی کارهایـی کـه خداونـد در لـوح محفـوظ نوشـته اسـت، دو حالـت دارنـد: یـا خداونـد از 

1. فقه الرضا؟ع؟: 411.

2. »فـإذن قولهـم بـأنّ لله مشـيّتين: مشـيّة يشـاء، أي: شـيء يوجـده بالوجـود العلمـيّ و التّعيّـن النّـوريّ العلمـيّ 
ي هـو سـابق علـی سـائر الوجـودات و مقـدّم عليهـا، و مشـيّة لايشـاء، أي: شـيء 

ّ
كـر الحكيـم الأوّل الـذ

ّ
فـي الذ

ک: 163( لايوجـده بالوجـود العلمـيّ و التّعيّـن العلمـيّ.« )هنـا
، بـأنّ المـراد أنّ مـن الأمـور أمـور 

ً
»و أمّـا قولـه: »لـه مشـيّتان: مشـيّة يشـاء و مشـيّة لايشـاء« فقـد ظهـر معنـاه سـابقا

 ، قـيّ بوقوعـه عـن العبـد بكمـال القـدرة و الإختيـار يوجدهـا الله بالتّعيّـن العلمـيّ لمـكان علمـه السّـابق الإطلا
 لمـا يقـع فـي الخـارج، مـع أنّـه مـن مبغوضاتـه التّـي ينهـی عنـه؛ و 

ً
فيشـاؤه؛ أي: يوجـده بالتّعيّـن العلمـيّ طبقـا

قيّ بعـدم وقوعه عن العبد لسـوء إختيارهو  مـن الأمـور أمـور لايوجدهـا الله بالتّعيّـن العلمـيّ لمـكان علمـه الإطلا
ک: 203( فلايشـاؤه؛ أي: لايوجـده مـع أنّـه مـن محبوباتـه التّـي يأمـر بـه.« )هنـا
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بنـده خواسـته اسـت کـه ایـن را انجـام بدهـد، یـا نخواسـته اسـت.

پاسـخ اسـتاد: ایـن تبییـن شـما بـا مبانـی روایـات می‌سـازد، ولـی بـا سـیاق روایـت سـازگار 

تی را حـل کننـد. ایـن نکتـۀ  نیسـت. عـرض شـد کـه ایـن روایـات درصـدد این‌انـد کـه مشـکلا

شـما چـه مشـکلی را حـل می‌کند؟ معلوم اسـت کـه برخی از کارهایی که مـا انجام می‌دهیم، 

مطابـق اوامـر و نواهـی خداونـد اسـت و برخـی از آنهـا مطابـق نیسـت. ثُـمَّ مـاذا؟!

سوم: ارادۀ )مشیت( حتم، ارادۀ )مشیت( عزم و ارادۀ اختیار
این تعابیر در چند روایت آمده است:

ادَتَــنِْ وَ مَشِــيئَتَيِْ  ِ إِرَ
لِ َّ : »إِنَّ

َ
سَــنِ؟ع؟ قَــال َ بِ الْ

َ
ِ عَــنْ أ

جَــانِّ رْ ُ
ْ

يــدَ ال فَتْــحِ بْــنِيَ زِ
ْ
]1:[ عَــنِ ال

ــ ى ــهُ نََ
َ
نّ
َ
ــتَ أ يْ

َ
أ ــا رَ  وَ مَ

َ
لَ يَ شَــاءُ. أ ــوَ ــرُ وَ هُ مُ

ْ
يَ أ يَ شَــاءُ وَ ــوَ ــ ىوَ هُ مٍ.يَ نَْ ادَةَ عَــزْ ادَةَ حَــمٍْ وَ إِرَ إِرَ

بَــتْ 
َ
ــا غَل  لََ

َ
كُل

ْ
نْيَ ــأ

َ
 أ
ْ
يَ شَــأ لَ ْ ــوْ

َ
ةِ وَ شَــاءَ ذَلِــكَ؟ وَ ل ــجَرَ

َ
 مِــنَ الشّ

َ
كُل

ْ
نْيَ ــأ

َ
وْجَتَــهُ أ آدَمَ وَ زَ

ــوْ 
َ
ــهُ وَ ل نْيَ ذْبََ

َ
 أ
ْ
يَ شَــأ لَ ْ ــحَ إِسْــحَاقَ وَ نْيَ ذْبَ

َ
ــمَ أ اهِ ــرَ إِبْرَ مَ

َ
ــالَ. وَ أ ِ تَعَ

مَا مَشِــيئَةَ الّلَ مَشِــيئَتُُ
ــالَ‏.«1 ِ تَعَ

اهِــمَ مَشِــيئَةَ الّلَ ــتْ مَشِــيئَةُ إِبْرَ بَ
َ
ــا غَل شَــاءَ لََ

در ایـن روایـت، »مشـیت و ارادۀ حتـم« یعنـی آنچـه در لـوح محفـوظ نوشـته شـده اسـت 

اتّفـاق خواهـد  بـردار نیسـت و حتمـاً  ـف 
ّ
و آنچـه در علـم فعلـی خداونـد آمـده اسـت، تخل

افتـاد. »مشـیت و ارادۀ عـزم« نیـز بـه معنـای امـر و نهـی خداونـد اسـت. لـذا، »شَـاءَ ذَلِـكَ« 

گـر در آنجـا ننوشـته بـود،  کـه آدم و حـوّا؟عهما؟ از آن شـجره خواهنـد خـورد. ا یعنـی نوشـته بـود 

نْ 
َ
 أ

ْ
ـمْ يَشَـأ

َ
ف‌بـردار نیسـت. همچنیـن »ل

ّ
قطعـاً نمی‌خوردنـد، زیـرا محتـوای لـوح محفـوظ تخل

بَحَـهُ« یعنـی ننوشـته بـود کـه حضـرت ابراهیـم؟ع؟ جنـاب اسـحاق یـا جنـاب اسـماعیل را 
ْ

يَذ

ذبـح خواهـد کـرد.

دربـارۀ »مشـیت حتـم و عـزم« دو تفسـیر گفته‌انـد. یکـی اینکـه مشـیت حتـم بـه مشـیت 

تکوینـی و مشـیت عـزم بـه مشـیت تشـریعی )امر و نهـی( بازگردد، یکی اینکه مشـیت حتم به 

1. الکافی 1: 151.
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معنـای مشـیت بداءپذیـر و مشـیت عـزم بـه معنـای بداءناپذیـر اسـت.1

« آمده است: در روایت دیگری، تعبیر »ارادۀ حتم و ارادۀ اختیار

كِــنْ حِــنَ 
َ
حَــدٍ، وَ ل

َ
كُفْــرَ مِــنْ أ

ْ
ادَةَ حَــمٍْ ال ادَ إِرَ رَ

َ
لَ  أ  مَعْصِيَتِــهِ وَ

َ
 عَــى

ً
حَــدا

َ
بِــرْ أ يُ ْ لَ ْ َ ]2:[ »إِنَّ الّلَ

‏ءٍ مِــنَ  وا إِلَشَ ْ نْلَ يَ صِيــرُ
َ
مِــهِ أ

ْ
فِ  عِل ِ وَ

ادَةِ الّلَ نْيَ كْفُــرَ وَ هُــمْفِ  إِرَ
َ
ِ أ

ادَةِ الّلَ كَ انَفِ  إِرَ كَفَــرَ

 ». يْــرِ
َ الْ

وا؟«  نْيَ كْفُرُ
َ
مْ أ ادَ مِنُْ رَ

َ
تُ: »أ

ْ
قُل

مِــهِ فِيِهــمْ 
ْ
كُفْــرَ لِعِل

ْ
ادَ ال رَ

َ
ونَ، فَــأ ــمْ سَــيَكْفُرُ ُ نَّ

َ
: عَلِــمَ أ

ُ
قُــول

َ
كِــيِّ أ

َ
، وَ ل

ُ
قُــول

َ
يْــسَ هَكَــذَا أ

َ
: »ل

َ
قَــال

2». ادَةُ اخْتِيَــارٍ ــا هِــيَ إِرَ َ
َ

ادَةَ حَــمٍْ إِنّ يْسَــتْ هِــيَ إِرَ
َ
وَ ل

در اینجـا، ارادۀ حتـم ظاهـراً بـه معنـای ارادۀ تکوینـی خداسـت و ارادۀ اختیـار بـه معنـای 

ی. ارادۀحتـم یعنـی اینکـه خـدا می‌خواهـد  ارادۀ تشـریعی، یعنـی کتـب علمـی افعـال اختیـار

، افعـال  ـق ارادۀ اختیـار
ّ
کـه زمیـن و آسـمان را خلـق کنـد و ان کار را انجـام می‌دهـد. امـا متعل

اختیار انسـان اسـت.3

:  فالظاهـر أنّ  1. »و أمّـا مـا ورد مـن أنّ لله -تعالـی- إرادتيـن و مشـيّتين؛ مشـيّة حتـم و مشـيّة عـزم إلـی آخـر الخبـر
مرجعـه إلـی الأمـور البدائيّـة و الأمـور التّـي لابـداء لـه تعالی فيها. فالمشـيّة الحتميّـة هي إفاضة الوجـود العلميّ 
علـی مـا لايبـدو فيـه طبـق مـا يقـع، والعزميّـة هـی إفاضـة طبـق مـا يقـع مـن البـداء. فـإنّ قوله؟ع؟ فـي ذيـل الرّواية 

ک: 165( ينـة علـی مـا ذكرنـا.« )هنـا بأنّـه يخطـئ و يصيـب أو لايخطـئ، قر
ي مـرّ فـي حديـث الكافـي المـرويّ عن 

ّ
»و الظاهـر أن الحتـم و العـزم هنـا ليـس المـراد بـه الحتـم و الاختيـار الـذ

 بدائيّـة 
ً
أبي‌عبـدالله عليـه السّالم، بـل المـراد بـه أنّ الله يوجـد بالتّعيّـن العلمـيّ فـي مقـام المشـيّة و الإرادة أمـورا

ئكته  ـم نبيّه و ملا
ّ
جعـل لنفسـه المقدّسـة البـداء فيهـا. و هـذا هـو إرادة العزم التّـي تخطي و تصيب. إذ قد يعل

 بالتّعيّـن العلمـيّ 
ً
مـه ذلـك فيخطـي. و إنّـه تعالـی يوجـد أيضـا

ّ
مـا يبـدو لذاتـه المقدّسـة فيصيـب، و قـد لايعل

. إذ مـا يكتبـه تعالـی فـي مـا إذا لم‌يجعـل لنفسـه 
ً
 غيـر بدائيّـة، و هـذا هـو إرادة حتـم التّـي لاتخطـي أبـدا

ً
أمـورا

ک: 203(  لمـا يقـع فـي الخـارج.« )هنـا
ً
البـداء فيـه، يكـون مطابقـا

2. الکافی 1: 162.

3. »ثـــمّ لايخفـــی أنّ المـــراد بـــإرادة الحتـــم فـــي هـــذه الرّوايـــة الشـــريفة هـــي إرادة الأفعـــال الصـــادرة عـــن ذاتـــه 
المقدّســـة، حيـــث إنّهـــا حتميّـــة بمعنـــی عـــدم وســـاطة قـــدرة البشـــر و اختيارهـــم فـــي مـــا بيـــن إرادة الله و 
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چهارم: مشیت علم و مشیت امر
 » کـه در روایـت فقـه الرضـا؟ع؟ آمـده اسـت، »مشـیت علـم و مشـیت امـر تعبیـر دیگـری 

اسـت: 
مِ.«1

ْ
عِل

ْ
ةُ ال مْرِ وَ مَشِيَّ

َ
ةُ الْ ةَ مَشِيَّ شِيَّ نَّ الَْ

َ
»لِ

 مشیت علم همان علم فعلی خداست که نور حضرت خاتم النبیین؟ص؟ باشد و مشیت

 امر عبارت است از امر و نهی خدا که مصداق مشیت تشریعی است.

، فمتـــی أوجـــد الله  ـــا المـــراد بـــإرادة الإختيـــار هـــي إرادة الأفعـــال الصـــادرة عـــن إختيـــار البشـــر صـــدور الفعـــل. و أمّ
ـــإرادة الحتـــم، و متـــی أوجـــد  ـــي تصـــدر مـــن ذاتـــه المقدّســـة، فقـــد أرادهـــا ب ـــن العلمـــيّ الأفعـــال التّ تعالـــی بالتعيّ
؛ أي: أوجـــد بالتعيّـــن العلمـــيّ صـــورة  ، فقـــد أرادهـــا بـــإرادة الإختيـــار الأفعـــال التّـــي تصـــدر عـــن إختيـــار البشـــر
هـــذا الشـــيء الصـــادر عـــن قـــدرة العبـــد و باختيـــاره. فـــإذن، ظهـــر معنـــی هـــذه الروايـــة الشّـــريفة مـــن صدرهـــا إلـــی 
ذيلهـــا، فـــإنّ قولـــه؟ع؟: »و لا أراد إرادة حتـــم« معنـــاه أنّـــه أوجـــد بالتعيّـــن العلمـــيّ أنّ الكفـــر إنّمـــا هـــو يصـــدر 
ـــف بســـوء إختيـــاره و قدرتـــه. و قولـــه؟ع؟: »و لكـــن حيـــن كفـــر كان فـــي إرادة الله« الـــخ، معنـــاه أنّـــه 

ّ
مـــن المكل

قـــيّ عَلِـــمَ كفـــره بســـوء إختيـــاره، فكتـــب فـــي صـــدر حبيبـــه الصـــادر الأوّل كُفـــرَ هـــذا  -تعالـــی- بعلمـــه الإطلا
. و قولـــه؟ع؟: »و هـــم فـــي إرادة و فـــي علمـــه أن لايصيـــروا« الـــخ، معنـــاه أنّ الله تعالـــی أوجـــد فـــي المشـــيّة  الكافـــر
ـــة  ـــح مطابق ـــن الواض ـــم. و م ـــوء إختياره ـــر بس ـــن الخي ـــيء م ـــی ش ـــم إل ـــدم صيرورته ـــورة ع ـــيّ ص ـــن العلم و التّعيّ
مـــا كتـــب لمـــا يقـــع و عـــدم مخالفتـــه لـــه. قولـــه؟ع؟: »و لكنّـــي أقـــول: علـــم أنّهـــم ســـيكفرون« الـــخ؛ أي: علـــم 
ـــيّ  ـــن العلم ـــي التعيّ ـــده ف ؛ أي: أوج ـــر ـــأراد الكف ـــم، ف ـــوء إختياره ـــيكفرون بس ـــم س ـــيّ أنّه ق ـــيّ الإطلا ات

ّ
ـــه الذ بعلم

ک: 201( قـــيّ.« )هنـــا لعلمـــه تعالـــی فيهـــم، أي: لعلمـــه الذاتـــيّ الإطلا
البتّـــه تفســـیر دیگـــری نیـــز بـــرای ایـــن روایـــت آمـــده اســـت: »و يظهـــر مـــن روايـــة الكافـــي معنـــی آخـــر أدقّ و 
ألطـــف لإســـتعداد الـــرّاوي و تحمّلـــه، و هـــو مشـــيّة و إرادة إختيـــار العبـــد لا فعلـــه الإختيـــاريّ. و إجمالـــه أنّـــه 
لاف ألـــوف مـــن أفعالـــه، و هـــذه الأفعـــال عيـــن تقديـــر الأفعـــال  بعـــد مـــا كان تمكيـــن الحـــقّ و إقـــداره عبـــده بـــآ
ــد  ــن العبـ ــن تمكيـ ــي عيـ ــال التـ ــذه الأفعـ ــيّة و الإرادة لهـ ــن المشـ ــون مـ ــدّ و أن تكـ ــال لا بـ ــذه الأفعـ يّة، فهـ ــر البشـ
ـــا  يّة، لأنّه ـــر ـــال البش ـــره للأفع ـــن تقدي ـــا عي ـــة بعينه ـــال الإلهيّ ـــذه الأفع ـــس ه ـــا أنّ نف ـــة. فكم يّ ـــه الإختيار ـــي أفعال ف
ــه  ــيّته و إرادتـ ــة بمشـ ــدرة بالحقيقـ ــن القـ ــادرة عـ ــال الصّـ ــة الأفعـ ــي هندسـ ــاص، فهـ ــدّ خـ ــدرة بحـ ــة القـ هندسـ
لأفعالـــه التّـــي عيـــن تمكيـــن العبـــد و تعيّناتهـــا العلميّـــة و تقديراتهـــا بمقاديـــر خاصّـــة عيـــن المشـــيّة و الإرادة 
للتّمكيـــن. فهـــي عيـــن المشـــيّة و الإرادة لإختيـــار العبـــد و قدرتـــه، فهـــي مشـــيّة الإختيـــار و إرادتـــه، و هـــذا معنـــی 

ک: 204( .« )هنـــا « الخبـــر روايـــة الكافـــي: »و ليســـت هـــي إرادة حتـــم إنّمـــا هـــي إرادة إختيـــار

1. فقه الرضا؟ع؟: 411.
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ریدُ ...«
ُ
پنجم: »یا داود، تُریدُ و أ

امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند:

مْتَ 
َ
سْــل

َ
يدُ. إِنْ أ رِ

ُ
 مَــا أ

َ
لَ يَ كُــونُ إِلّ يــدُ؛ وَ رِ

ُ
يــدُ وَ أ - إِلَ دَاوُدَ: يَــا دَاوُدُ، تُرِ

َّ
ُ -عَــزَّ وَ جَــل وْحَــ ىالّلَ

َ
»أ

 مَــا 
َ

لَ يَ كُــونُ إِلّ َّ
ُ

يــدُ؛ث  تْعَبْتُــكَ فِيمَــا تُرِ
َ
يــدُ أ رِ

ُ
ــا أ يــدُ وَ إِنْلَ ْ تُسْــلِمْ لَِ عْطَيْتُــكَ مَــا تُرِ

َ
يــدُ أ رِ

ُ
مَــا أ

يدُ.« رِ
ُ
أ

ایـن روایـت اساسـاً مربـوط بـه تکوینیات اسـت. مثلاً، »ای داوود، تو بچّـه می‌خواهی. من 

نمی‌خواهـم بـه تـو بچـه بدهم.« در نهایت، نتیجۀ کار چه می‌شـود؟ خداونـد بچّه نمی‌دهد و 

جن�اب داوود؟ع؟ صاحـب اولاد نمی‌شـود. مـن مدت‌هـا اسـت »خـدا خـدا می‌کنـم« کـه خدا 

فالن کار را بـرای مـن بکنـد، ولـی خـدا ایـن کار را نمی‌کنـد. بایـد بگویـم: »حتمـاً صالح مـن 

گـر مـن خـودم را ناراحـت نکردم و تسـلیم  ...« حـال، ا نیسـت. خـدا حکیـم اسـت، آقـا اسـت و

شـدم و گفتـم: »خدایـا، هـر چـه تـو بگویـی باشـد.« خـدا بـرای من آن نعمـت را فراهـم می‌کند. 

 بـا خواسـت خـدا نمی‌شـود جنگیـد. خلاصـه اینکـه: ایـن روایـت بـه تکوینیـات و مقـدّرات

 فعل من بازمی‌گردد، نه خود فعل من.

اینکـه مـا ایـن روایـت را تفسـیر جبـری کنیم، در نهایت سـخافت اسـت، زیـرا نصّ صریح 

ی، تـو چیـزی را می‌خواهـی. ایـن روایـت نـه  روایـت می‌فرمایـد: »تُریـدُ.« ای داوود! تـو اراده دار

تنهـا نافـی اختیـار نیسـت، بلکـه مثبِت اختیار اسـت.



م:  �ش ار �ش �ت  گ�ف
عال ا�نسا�ن لامعلوم الهی در ا�ف وذ� علم �ب �ف �ن

مراد از »علم بلا معلوم«
ی و حصولــی تقســیم می‌کننــد. در هــر دو حالــت، معتقدند که  فلاســفه علــم را بــه حضــور

بایســتی یــک معلــوم موجــودی باشــد تــا مــا بــه او علــم پیــدا کنیــم. در حــوزۀ علــم حصولــی هــم 

« را روا نمی‌داننــد، یعنــی معتقدند مــا تنها چیزهایــی را می‌توانیم تصدیق  »تصدیــق بــا تصــوّر

ی در ذهنمــان داشــته باشــیم. در مقابــل، مــا اوّلاً قائــل بــه تصدیــق بــا  کنیــم کــه از آنهــا تصــوّر

یادی چیزهایی  تصوّر هســتیم و آن را محال نمی‌دانیم و معتقدیم که شــما در موارد بســیار ز
یــد. گاهی علــم بلا معلوم را به ایــن معنا گفته‌اند1 ی از آنهــا ندار  را تصدیــق می‌کنیــد کــه تصــوّر

 که البتّه اینجا مراد ما نیست.

وقتـی مـا دربـارۀ انسـان از »علـم بال معلـوم« سـخن می‌گوییـم، یعنـی انسـان می‌توانـد بـه 

ی  چیزهایـی علـم داشـته باشـد کـه اینهـا وجـود عینـی خارجـی ندارنـد. مثلاً وقتـی شـما کار

ی�د، در حال�ی کـه هن�وز آن را ایج�اد نکرده‌ایـد. علـم  را انج�ام می‌دهیـد، نسـبت ب�ه آن عل�م دار

 
ً
 عالما

ً
 واحدا

ً
1. »فبعـد إدراک فقرهـا و مصنوعیتهـا بالتصدیـق المرکّـب یـدرک بالتصدیـق البسـیط أن لها صانعـا

؛ فهـذا   إلـی غیـر ذلـک مـن الکمـالات. و لیـس مـع هـذا التصدیـق تصـوّرٌ
ً
 عظیمـا

ً
 حیکمـا

ً
یـدا  مر

ً
 قـادرا

ً
قیومـا

. و هـذا التصدیـق عیـن الولـه و الحیـرة فـی وجـوده و  هـو العلـم مـن غیـر معلـوم و التصدیـق مـن غیـر التصـور
 
ً
وحدانیتـه و قیومیتـه و علمـه و قدرتـه.« )ختـام الأصـول: 18-19( »و الإصـرار علـی کـون التصدیـق به بسـیطا

إنّمـا هـو لأجـل التنبیـه علـی أنّـه لا یـدرک و أنّـه محجـوب محتجـب و أنّ الإدراک ولهـیّ تحیّـریّ و تصدیـقٌ 
.« )همـان: 24( تصـور بلا
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کار انجـام می‌دهیـد،  از انجـام فعـل اسـت. شـما عالمانـه  بـه افعـال خـودش پیـش  انسـان 

گفتیـم  اراده اسـت.  و  از مشـیت  ایـن علـم قبـل  کار نیسـت.  کـه هنـوز فعلـی در  در حالـی 

کـه مشـیت را »ابتـداء الفعـل« گفته‌انـد. امـا قبـل از مشـیت، شـما علـم بال معلـوم بـه فعلتـان 

یـد. پـس علـم هسـت، ولـی معلومی نیسـت. هیـچ گونه تعیـن و کینونتی نـدارد. آن معلوم،  دار

کـه آن را ایجـاد می‌کنیـد. ایجـاد شـما هـم چیـزی جـز همـان  معـدوم اسـت و ایـن شـمایید 

توجـه نیسـت، زیـرا توجـه را همـان تملیـک وجـود دانسـته‌اند. پـس شـما در انجـام فعـل، یـک 

را سـنگین  کـه مسـؤولیت شـما  ایجـاد اسـت  را موجـود می‌کنیـد و همیـن  ماهیـت معـدوم 

می‌کنـد. یعنـی ماهیـت قتـل معـدوم بـوده و شـما ایجـادش کرده‌ایـد و بـه همین جهـت، همۀ 

مسـؤولیتش بـا شماسـت.

ی نـدارد. در نتیجـه، قبـل از فعـل، ماهیـت مقـدور  ایـن فعـل در ذات شـما هیچ‌گونـه تقـرّر

معلوم شماسـت، ولی هیچ‌گونه وجودی، علمی یا عینی در ذات شـما ندارد. معدوم اسـت. 

ی را عالمانه انجام داد، ولی آن ماهیت مقدور معلوم، هیچ‌گونه  پس می‌شود عالم بود و کار

 وجود و تقرّر و تحقّقی نداشته باشد، چه خارج از ذات و چه در داخل ذات.

ایـن مطلـب را چـرا گفته‌انـد؟ آیا خواسـتند علم و ذات و فاعلیـت خدا را برای ما توضیح 

ماً این‌طور نیست. مرحوم میرزا خواسته‌اند بگویند: »مرتبهٔ آنچه آقایان فلاسفه و 
ّ
دهند؟ مسل

عرفا درباره فاعلیت خدا می‌گویند از فاعلیت انسان هم پایین‌تر است. بلکه اصلاً فاعلیت 

گـر بشـود اسـم آن  نیسـت.« ایشـان می‌خواهـد بگویـد: »آنچـه شـما دربـارهٔ خـدا می‌گوییـد -ا

 را فاعلیـت گذاشـت- امتیـازش ۷۰ اسـت، در حالـی کـه امتیـاز فاعلیـت مـن انسـان مخلوق 

ضعیـف، ۱۰۰ اسـت.« یعنـی انسـان معارفـی از خـدای فلسـفی و عرفانـی بالاتـر اسـت. فلاسـفه 

و عرفـا دربـارهٔ فاعلیـت خـدا چـه می‌گوینـد؟ فلاسـفه معتقدنـد کـه خـدا وقتـی چیـزی را خلق 

کار نیسـت؛ هنـوز خلـق نشـده  کـه در  می‌کنـد، عالمانـه خلـق می‌کنـد. از طرفـی، مخلوقـی 

اسـت؛ تـازه قـرار اسـت کـه خلـق بشـود! پـس از کجـا بـه آن مخلـوق معـدوم علـم دارد؟ علـم 

کـه مـا بـه آن  کـه بایـد چیـزی باشـد  کـه در فلسـفه معنـا نـدارد. آنهـا بـر ایـن باورنـد  بال معلـوم 
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ی( یـا بـه صـورت آن )علـم  علـم پیـدا کنیـم؛ یـا بـه خـود آن بایـد علـم پیـدا کنیـم )علـم حضـور

ی معنـا دارد -چـون چیـزی نیسـت- و نـه  حصولـی(. وقتـی مخلوقـی نیسـت، نـه علـم حضـور

علـم حصولـی، چـون چیـزی نیسـت کـه صـورت داشـته باشـد.

راه حـل ملاصـدرا ایـن اسـت: مگـر خداونـد مرتبـهٔ عالیـهٔ وجـود نیسـت؟ مگـر خـدا در 

مرتبـهٔ بی‌نهایـت وجـود نیسـت؟ پـس خداونـد واجـد تمـام مراتـب پایین‌تـر اسـت. »چـون کـه 

صـد آمـد نـود هـم پیـش ماسـت« چـون خـدا در مرتبـهٔ ۱۰۰ اسـت و بـه ذات خودش علـم دارد، 

... . ایـن راه حـل فلاسـفه اسـت. کنـه مطلـب ایـن اسـت  پـس بـه ۱ علـم دارد، بـه ۲ علـم دارد و

کـه خـدا بـه مخلوقـش علـم نـدارد، بلکـه بـه خـودش علـم دارد. آخـر سـر هـم علـم بـه مخلـوق 

توجیـه نمی‌شـود.

عرفـا راه دیگـری را پیموده‌انـد. آنهـا قایـل بـه اعیـان ثابتـهٔ مسـتجنّ ذات شـده‌اند. ایـن 

اعتقـاد عرفـا باعـث شـده اسـت تـا صمدیـت خداوند متعـال را منکر شـوند. چرا آنهـا قایل به 

چنیـن چیـزی ش�ده‌اند؟ زی�را عل�م بال معل�وم را منک�ر ش�ده‌اند. در واقـع، علـم بلا معلـوم راهی 

مهٔ اسالم و تشـیع را 
ّ
اسـت بـرای مبـارزه بـا اعتقـاد فلاسـفه و عرفـا، اعتقاداتـی کـه اصـول مسـل

منکر شـده اسـت.

 مرحوم میرزا خواسته‌اند بگویند که اساساً فلاسفه و عرفا معنای فاعلیت را نفهمیده‌اند.

 فلاسـفه کـه عملاً گفته‌انـد خـدا بـه مخلوقـات علـم نـدارد؛ و به اعتبـار اینکه به خـودش علم 

دارد، بـه مخلوقـات هـم علـم دارد. عرفـا هـم کـه می‌گوینـد کـه خداونـد اعیـان ثابتـه را از درون 

خـودش بیـرون می‌ریـزد. اینهـا کـه فاعلیـت نیسـت. فاعلیـت عبـارت اسـت از اینکـه: شـما 

کنیـد، نـه اینکـه یـک تقـرّری داشـته  کنیـد. شـما موجـود  یـک سـری ماهیـت معدومـه را موجـود 

باشـد و شـما آن را بیـرون بریزیـد. اینکـه فاعلیـت نشـد! فاعلیـت یعنـی اینکـه شـما یـک سـری 

ماهیـت معدومـه را موجـود کنیـد. حـال، رابطـهٔ شـما با آن ماهیـت معدومه چگونه اسـت؟ به 

علـم و قـدرت. آن ماهیـات بـه وسـیلهٔ علـم و قـدرت بـه چنـگ شـما می‌آینـد. خداونـد شـما 

را واجـد علـم و قـدرت می‌کنـد و شـما غنـی بالغیـر می‌شـوید. یعنـی چـه کـه غنـی می‌شـوید؟ 
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یـد. ماهیت نزد شماسـت؛ در  یـد ماهیـت را از یـک جـای دیگـر بیاور ی ندار یعنـی اینکـه نیـاز

چنـگ شماسـت؛ ایـن احاطـه هـم بـه برکـت علـم و قدرت برای شـما حاصل شـده اسـت. در 

ی هـم نـدارد. شـمایید کـه بـه او تقـرّر می‌دهید،  ، تقـرّر عیـن حـال، آن ماهیـت معلـوم و مقـدور

موجـودش می‌کنیـد، بـه آن تملیـک وجـود می‌کنیـد.

نیسـت  معنـا  بـدان  ایـن  برده‌انـد.  کار  بـه  خداونـد  دربـارۀ  را  معلـوم  بال  علـم  نیـز  گاهـی 

کـه سـنخ علـم و خـدا -نسـتجیر بـالله- یکـی اسـت. ایـن یعنـی اینکـه: وقتـی علـم مـا منـزّه از 

وابسـتگی بـه معلـوم و اضافـه شـدن بـه معلوم اسـت، علم خـدا به طریق اولی این‌گونه اسـت. 

یـه  کـه علـم خـدا را تنز گفتـه می‌شـود: »علـم خـدا بال معلـوم اسـت«، تالش می‌کننـد  وقتـی 

، »علـم بال معلـوم« دربـارۀ خـدا فقـط یـک عبـارت تنزیهـی اسـت و  کننـد. بـه عبـارت دیگـر

هیـچ چیـز را بـرای مـا اثبـات نمی‌کنـد.

ثمرۀ بحث در جبر و اختیار
وقتــی علــم خداونــد وابســتۀ بــه معلــوم و متأخّــر از معلــوم نشــد، کار بــرای اثبــات برخــی 

گــر مــا علــم خــدا را ذات اضافــه ]بــه معنــای فلســفی آن[ بدانیــم، بایــد  امــور آســان می‌شــود. ا

بگوییــم کــه خداونــد بــه معدومــات علــم نــدارد. البتّــه، آنهــا پاســخ می‌دهنــد کــه خداونــد از 

طریــق صــور بــه معدومــات علــم دارد؛ ولــی ایــن پاســخ بــه مثابــۀ عــذر بدتــر از گنــاه اســت! امــا 

گــر شــما علــم خــدا را بــا معلــوم دانســتید، بــه راحتــی می‌توانیــد علــم خــدا را بــه معدومــات  ا

ــر  ــدّ نظ ــا م ــه در اینج ــدّدی دارد. آنچ ــق متع ــات مصادی ــه معدوم ــدا ب ــم خ ــد. عل ــه کنی توجی

ی را  کــه واقــع نشــده اســت. آیــات و روایــات بــه روشــنی امــور اســت، حالت‌هایــی اســت 

معلــوم خــدا می‌داننــد کــه نــه واقــع شــده و نــه هرگــز واقــع خواهــد شــد. حضــرت رضــا؟ع؟ در 

روایتــی می‌فرماینــد:

 
َ

عْمَلُ< 1 وَ قَــال ا �نَ
�ي كُ�نَّ ِ �ذ

َّ
رَ ال �يْ

 غ�َ
ً
عْمَلْ صالِحا ا �نَ �ن ْ رِج� خ�ْ

أَ
�< - ــارِ

هْــلِ النَّ
َ
 أ

َ
كِــي قَــوْل  -يَْ

َ
»قَــال

.38 : 1. فاطر
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ــفَكَ انَ  كَ انَكَ يْ ــوْ
َ
نْ ل

َ
ــنْ أ يَ كُ ــذِيلَ ْ

َّ
ــيْ‏ءَ ال

َ
ــمَ الشّ ــدْ عَلِ هُ< 1. فَقَ هُوا عَ�نْ عادُوا لِما �نُ

َ
وا ل

ُ
وْ رُدّ

َ
>وَ ل

يَكُــونَ.«2

گـــر اهـــل جهنّـــم بـــه دنیـــا بـــاز گردنـــد، مجـــدّداً بـــه کارهـــای نهی‌شـــده  خداونـــد می‌فرمایـــد: »ا

عمـــل می‌کننـــد.« خداونـــد از کجـــا می‌دانســـت؟ مگـــر آنهـــا برگشـــته بودنـــد؟ حضـــرت توضیـــح 

ــری  ــور دیگـ ــر جـ گـ ــه ا ــد کـ ــده اســـت، می‌دانـ ــن نشـ ــه کائـ ــزی را کـ ــد چیـ ــه خداونـ ــد کـ می‌دهنـ

ی بازگردیـــد. مـــن در عالـــم خـــارج  ـــه افعـــال اختیـــار ـــود. حـــال، شـــما ب ـــه ب کائـــن می‌شـــد، چگون

ـــه مـــن  ـــی ب گـــر مـــن نـــگاه نمی‌کـــردم، چـــه برکات ـــد کـــه ا ـــد می‌دان ـــه نامحـــرم نـــگاه کـــردم. خداون ب

ــر دو طـــرف فعـــل مـــن  ــه هـ ــود. بنابرایـــن، خداونـــد بـ ــه شـــده بـ ــاع مـــن چگونـ می‌رســـید. اوضـ

علـــم دارد؛ هـــم طرفـــی کـــه محقّـــق می‌شـــود و هـــم طرفـــی کـــه محقّـــق نمی‌شـــود. بـــه همیـــن 

جهـــت اســـت کـــه علـــم خـــدا علـــت افعـــال مـــن نیســـت. وقتـــی خـــدا هـــر دو طـــرف را می‌دانـــد 

گـــر کســـی  و یـــک طـــرف محقّـــق شـــده اســـت، پـــس علـــم خـــدا مجبـــر فعـــل مـــن نیســـت. لـــذا، ا

 بگویـــد: »مِـــی خـــوردن مـــن حـــق ز ازل می‌دانســـت«، مـــا در پاســـخ می‌گوییـــم: »مِـــی نخـــوردن

 تو را هم حق ز ازل می‌دانست«. 

ــا  ــث را بـ ــن بحـ ــم. ایـ ــخن بگویـ ــوم سـ ــا معلـ ــم بـ ــارۀ علـ ــه دربـ ــدارم کـ ــا نـ ــن بنـ ــش از ایـ بیـ

خاطـــره‌ای بـــه اتمـــام می‌رســـانم. در مجمـــع مهندســـین، مهنـــدس بـــازرگان در یـــک جلســـه‌ای 

اصـــرار داشـــتند کـــه خـــدا فعـــل مـــا را نمی‌دانـــد! هرچقـــدر مـــا اصـــرار کردیـــم کـــه مگـــر می‌شـــود 

ـــوم  ـــا مرح ـــد ت ـــا ش ، بن ـــر ـــر س ـــد زد؟ آخ ـــدا ح ـــم خ ـــه عل ـــود ب ـــر می‌ش ـــد؟! مگ ـــزی را ندان ـــدا چی خ

ــل  ــد فعـ ــه خدانـ ــد کـ ــاوت کننـ ــان قضـ ــا ایشـ ــد تـ ــوت کننـ ــری را دعـ ــی جعفـ ــه محمدتقـ علامـ

. کســـی نمی‌توانـــد منکـــر شـــود کـــه خداونـــد بـــه همـــه چیـــز -از جملـــه  مـــرا می‌دانـــد یـــا خیـــر

ی مـــا- علـــم دارد. مـــا بایـــد بـــه دنبـــال پاســـخ ایـــن ســـؤال بگردیـــم کـــه چـــرا علـــم  افعـــال اختیـــار

خداونـــد مجبـــر افعـــال مـــا نیســـت.

1. الأنعام: 28.

2. التوحید: 65.
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علم ذاتی و فعلی خداوند
...-  روایــات متعدّدی  در کتــب حدیثــی مــا -ماننــد کافــی، بصائــر الدرجات، بحــار الأنوار و

ذکــر شــده اســت کــه خداونــد دو علــم دارد.3 یــک علــم مکنــون مخــزون کــه احــدی بــه او 

ــت  ــل خداس ــدا و فع ــوق خ ــم مخل ــم ه ــک عل ــومَ‏«4 ی
ُ
 مَعْل

َ
ــهُ وَ ل ــمُ ذَاتُ

ْ
عِل

ْ
ــدارد: »ال ــی ن دسترس

هــم بــا  ایــن دو علــم  اســت.  النبییــن؟ص؟  نــور حضــرت خاتــم  و  نــور مشــیت   کــه همــان 

 تفاوت‌هایی دارند. 

تعیّن مشیت
اوّلیـن تفـاوت ایـن اسـت کـه علـم خـدا همـۀ واقعیـات و لاواقعیـات را در بـر می‌گیـرد؛ چه 

 جهانی که واقع شـده و چه جهان‌هایی که واقع نشـده اسـت و واقع نخواهد شـد. در مقابل، 

، علم ذاتی اطلاقی خدا محدود   علم مشیت فقط امور واقعه را در برمی‌گیرد. به عبارت دیگر

به حدّی نیست و تعیّن ندارد، ولی علم مشیت متعیّن است.

معنای محدودیت مشیت
مرحوم استاد در دروس عدل می‌فرمایند:

»این‌جــا نکتــۀ حساســی اســت. این‌هــا علــم ذاتــی اطلاقــی خــدا را نفهمیده‌انــد. علــم 

ــن  ــبت‌ها از ای ــدارد. نس ــبت ن ــز نس ــچ چی ــه هی ــه و ب ــچ وج ــه هی ــد ب ــی خداون ــی اطلاق ذات

طــرف بــه مشــیّتش بــاز می‌گــردد و مشــیّت هــم محدودیّتــش بــه خــودش اســت، نــه بــه 

حــق متعــال؛ چــرا کــه خــدا در نهایــت تنــزه و در لایتناهیــت از تنــزه اســت. لــذا علــم اضافــی 

نــدارد. علــم اضافــی خــدا ذات او نیســت.« 

ــر  محدودیــت و تعیّــن مشــیتش بــه خــودش اســت. بــرای توضیــح ایــن نکتــه ابتــدا متذکّ
می‌شــویم کــه: بینونــت خداونــد بــا خلــق عِزلــی یــا عُزلــی نیســت، بلکــه صفتــی اســت.5 بینونت 

3. بصائر الدرجات 1: 109-112؛ الکافی 1: 147؛ بحار الأنوار 4: 89 و 110.

4. الکافی 1: 107؛ التوحید: 139.

ةٍ.«
َ
 بَيْنُونَةُ عُزْل

َ
مْيِيزِ بَيْنُونَةُ صِفَةٍ ل 5. الاحتجاج 1: 201. »حُكْمُ التَّ
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عزلــی یعنــی اینکــه فکــر کنیــد کــه خــدا مُنعَــزل از مخلوقــات و جــدای از آنهــا اســت؛ یعنــی 
یـک� مش��یّتی دارد، بع�ـد ایــن مشــیّت مح��دود می‌شـو�د. مشــیّت خــدا حــد نــدارد، ولــی حــد 
ــه ایــن اســت کــه بَعــد دارد، چــون فعــل  ــت ب نداشــتن آن بــه خــودش اســت. یعنــی محدودیّ
خداســت محدودیــت مشــیت بــدان معنــا نیســت کــه: از این‌جــا تــا این‌جــا مشــیّت اســت و 
از این‌جــا بـه� بع��د خ��دا اس��ت. ایــن می‌شــود بینونــت عزلــی. مــا بینونــت عزلــی قائــل نیســتیم. 
یعنــی جایــی را از خــدا خالــی نمی‌دانیــم و خــدا را هــم مکان‌منــد نمی‌دانیــم. همــان خــروج 
کرده‌ایــم. این‌جــا در مــورد مشــیّت و علــم  کیــد  کــه همیشــه بــر آن تأ کــه اســت  از حدّیــن 
]فعلــی[ هــم می‌خواهنــد بگوینــد کــه ایــن علــم حــدّی کــه دارد، بــه خــودش اســت؛ حــدّش 
حــد مخلوقیّتــش اســت؛ حــدّی کــه مــا بفهمیــم و معقــول مــا باشــد، کجــا اســت؟ چه هســت؟ 

ــارۀ آن مطــرح کــرد. ــوان درب چه‌قــدر اســت؟ ایــن ســؤال‌ها را نمی‌ت

ی اسـت کـه در آن نـور تمـام  همان‌طـور کـه گفتیـم، مشـیّت در این‌جـا آن بـه اصطالح نـور

معلومـات و حقایـق نوشـته شـده اسـت. در ایـن بحث‌هـا صحبـت از مشـیّت می‌کننـد. در 

ی اسـت کـه همـه چیـز در آن ثبـت اسـت. مقـام مشـیّت همـه چیـز ثبـت اسـت. آن نـور

بازگشت سبقت علمی خداوند به علم فعلی
یم که: در روایت دار
مُ.«1

ْ
عِل

ْ
»سَبَقَ ال

مرحوم استاد در توضیح این عبارت فرموده‌اند: 

»به هر حال، علم فعلی خدا بر همۀ اشیاء سبقت گرفته است، نه علم ذاتی او.«

و  کـه فعـل خداسـت  روایـت، همـان مقـام مشـیّت اسـت  ایـن  از »علـم« در  مـراد  یعنـی 

صـورت علمـی همـۀ اشـیاء در آن اسـت و همـۀ اشـیاء در همـۀ حقایق را در آن‌جـا ثبت کرده 

اسـت. علـم ذاتـی اصلاً نسـبت نـدارد کـه بگوییم این سـابق بر آن اسـت. علم ذاتـی فوق این 

حرف‌هاسـت و نمی‌تـوان آن را بـا اشـیاء قیـاس کـرد؛ اصلاً زمـان نـدارد؛ تقـدّم و تأخّـر برایـش 

1. التوحید: 340 و 343.
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بی‌معنـا اسـت.

بازگشت احاطۀ علمی خداوند به علم فعلی
یـــم کـــه خداونـــد بـــه اشـــیاء احاطـــه نـــدارد، بلکـــه علـــم و قدرتـــش  در چنـــد روایـــت دار

دارد: احاطـــه 

يْــسَ 
َ
؛ وَ ل

ً
ــكا

ْ
 وَ مُل

ً
طَانا

ْ
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ْ
ــقَ عِل

َ
ــا خَل يــطٌ بَِ قِــهِ، مُِ

ْ
»هُــوَ بَائِــنٌ مِــنْ خَل

 وَ 
ً
مــا

ْ
ــهُ سَــوَاءٌ عِل

َ
شْــيَاءُ ل

َ
‏ءٌ وَ الْ ــمَاءِلَ يَ بْعُــدُ مِنْــهُشَ ْ ــافِ  السَّ مِ َّ

َّ
قَــل

َ
رْضِ بِأ

َ
ــافِ  الْ مُــهُ بَِ

ْ
عِل

 وَ إِحَاطَــةً.«1
ً
ــكا

ْ
 وَ مُل

ً
طَانا

ْ
ةً وَ سُــل قُــدْرَ

 مـراد از علـم و قـدرت در اینجـا، همـان نور حضرت محمد؟ص؟ اسـت، وگرنه احاطۀ ذات 

خداوند بر اشیا همراه با تشبیه است، چرا که ما برای خدا یک نوع حوایه را قائل شده‌ایم.

1. التوحید: 133.
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تعریف »توفیق«، »حیلوله« و »خذلان«
»توفیـق« یعنـی خداونـد کار شـما را بـا رضـای خـودش موافـق می‌کند. این معنـا در روایت 

یکـم بـاب توفیـق کتـاب التوحیـد مرحوم صدوق آمده اسـت:

 -
َّ

ِ -عَزَّ وَ جَل
مْرِ الّلَ

َ
لِ 

ً
هُ وِفْقا

ُ
اعَةِكَ انَ فِعْل - بِهِ مِنَ الطَّ

َّ
ُ -عَزَّ وَ جَل هُ الّلَ مَرَ

َ
عَبْدُ مَا أ

ْ
 ال

َ
‏»إِذَا فَعَل

».»
ً
قا

َ
عَبْدُ بِهِ »مُوَفّ

ْ
يَ ال سُ ِّ وَ

وقتـی انسـان عملـی را انجـام می‌دهـد که »موافق« رضای خداسـت، می‌تـوان گفت که به 

ق« یعنی »مشـمول توفیق الهی« اسـت.
َ
او توفیق داده شـده و آن بنده »موفّ

ُ -تَبَــارَكَ وَ تَعَــالَ- بَيْنَــهُ وَ   الّلَ
َ

، فَحَــال ِ
‏ءٍ مِــنْ مَعَــاصِ الّلَ فِ شَ ْ

َ
نْيَ دْخُــل

َ
عَبْــدُ أ

ْ
ادَ ال رَ

َ
»وَ إِذَا أ

هُ.«  كْــرُ ِ تَعَــالَ ذِ
ــا بِتَوْفِيــقِ الّلَ َ

َ
كُــهُ ل كَهَــا،كَ انَ تَرْ عْصِيَــةِ، فَتَرَ ــكَ الَْ

ْ
بَــنَْ تِل

کنـد، ولـی خـدا مانـع مـی‌شود، حائـل می‌شـود، یعنـی  گاهـی بنـده می‌خواهـد معصیـت 

خـدا »حیلولـه« می‌کنـد. او بـه برکـت منـع و ردع خداونـد، آن معصیـت را تـرک می‌کنـد. ایـن 

هـم بـه توفیـق الهـی اسـت.

ــدْ  ــا، فَقَ تَكِبََ يَ رْ ــىَّ ــا، حَ ــهُ وَ بَيْنََ  بَيْنَ
ْ

ــل ــمْ يَُ
َ
ــةِ فَل عْصِيَ ــكَ الَْ

ْ
ــنَْ تِل ــهُ وَ بَ  بَيْنَ

َّ
ــىَ خَــى »وَ مَ

قْــهُ.«1 يُ وَفِّ لَ ْ هُ وَ يَ نْصُــرْ لَ ْ ــهُ وَ
َ
خَذَل

1. التوحید: 242.
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گاهـی بنـده می‌خواهـد معصیـت خـدا را مرتکـب شـود و خداوند مانع نمی‌شـود و او را به 

حـال خـود رهـا می‌کنـد. ایـن همان عـدم توفیق یا خذلان الهی اسـت.

ی می‌کنـد کـه شـما بـه اختیـار خودتـان، فعلـی را  بنابرایـن، خداونـد گاهـی کارهـا را جـور

کـه بارهـا و بارهـا تذکّـر دادیـم، توفیـق فقـط  موافـق رضـای خـدا انجـام می‌دهیـد. همان‌طـور 

منحصر در کارهای خیر است. به همین جهت، توفیق چیزی غیر از تقدیر و تمکین است؛ 

 تقدیـر و تمکیـن در هـر دو فعـل هسـت. اینجـا خداونـد یـک فعـل دیگـری دارد، بـه نـام توفیـق

گر این فعل دوم نباشد، فعل خیر از بنده صادر نمی‌شود.  که ا

پاسخ به شبهۀ جبر
وقتـی گفتـه می‌شـود: »فعـل خیـر از انسـان صـادر نمی‌شـود، مگـر بـه توفیـق الهـی« افـراد 

گـر توفیـق باشـد، کار خیـر می‌کنیـم و  گمـان می‌کننـد کـه در اینجـا جبـر رخ می‌دهـد؛ یعنـی ا

گـر نباشـد، نمی‌کنیـم. لـذا جبـر اسـت و کار از دسـت مـا خـارج اسـت. ا

یشـه در ایـن مسـئله دارد کـه مـا می‌خواهیـم بـه فعـل خـدا »صـورت معقولـه«  ایـن شـبهه ر

 بدهیم. توفیق فعل خدا است. فعل خدا صورت معقوله ندارد. چگونه است که بدون توفیق

  الهی من کار خیر نمی‌کنم، ولی در عین حال جبر نیست؟ نمی‌دانیم! زیرا نمی‌توانیم بدانیم! 

فعـل خـدا جـز بـه تعریـف خـدا قابـل فهـم نیسـت. اساسـاً، چگونگـی نـدارد، کیفیـت نـدارد، 

ـهُ.«1 همان‌طـور کـه ذات خـدا کیفیـت نـدارد، 
َ
ـه لا کیـفَ ل

َ
طـور نـدارد: »لا کیـفَ لذلـکَ، کمـا أنّ

فعـل خـدا هـم کیفیـت نـدارد. به همین جهت، مـا توفیق را به معنای نفـی تفویض می‌گیریم، 

کـه خداونـد یـک قـدرت و امکاناتـی بدهـد، سـپس خـودش  . این‌طـور نیسـت  نـه نفـی جبـر

ی خواسـتیم بکنیـم. کنـار بنشـیند و مـا هـرکار

: مگر ما قائل به املکیت نیسـتیم؟ کسـی نمی‌گوید که خدا یک قدرتی   اشـکال دانشـجو

داده و کنار نشسته است.

1. الکافی 1: 110.
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پاسخ استاد: بله درست است، ولی مسئله با املکیت حل نمی‌شود.

گر کسی قائل به املکیت شد، پس دیگر نمی‌تواند قائل به تفویض   شما گمان نکنید که ا

! نفـی تفویـض دقیق‌تـر از ایـن حرف‌هـا اسـت! خداونـد بـه شـما قـدرت می‌دهـد،  باشـد. خیـر

ی  یـت خـود هـر کار آن بـه آن هـم می‌دهـد، حیـن الفعـل هـم می‌دهـد، آیـا شـما در حیطـۀ قادر

گر کسـی این عقیده را داشـته باشـد، هنوز گرفتار ! ا
ّ

 خواسـتید می‌توانید بکنید؟! حاشـا و کل

 تفویض است. 

پیشـتر گفتیـم کـه نفـی تفویـض مراتـب مختلفـی دارد. شـما بـرای نفـی تفویـض بایـد قائل 

که: باشـید 

 1( قدرت، خدادادی است. البتّه کسی از مسلمین منکر این نکته نیست. همۀ مسلمانان 

)یا حداقل مفوّضه( قدرت را خدادادی می‌دانند.

یه اختلاف پیش می‌آید.   2( قدرت را آن به آن و حین الفعل بدانید. اینجا میان ما و قدر

آنها معتقد به استطاعت قبل الفعل هستند.

یت خودم فعل و ترک را واجدم. فعلاً راجع به افعال خیر صحبت می‌کنیم.   3( من در قادر

کنم، نمی‌توانم آن فعل را مرتکب بشوم، مگر به توفیق الهی؛ بلکه  گر من فعل را انتخاب  ا

 نمی‌توانم آن فعل را انتخاب کنم، مگر به توفیق الهی و نمی‌توانم آن را ترک کنم، مگر به خذلان 

( را ترک  ، بالعکس است. من نمی‌توانم آن معصیت )معصیت مقدور  الهی. در افعال خیر هم کار

 کنم، مگر به توفیق و حیلولۀ الهی و نمی‌توانم معصیت را مرتکب شوم، مگر به خذلان الهی. 

کار خیر من بشود و مرا متمکّن نسازد )سلب توفیق(،  که خداوند می‌تواند مانع  همان‌طور 

می‌تواند مانع کار زشت من بشود )حیلوله(. مثلاً من می‌خواهم دزدی کنم، در راه با پلیس 

مواجه می‌شوم، مسیرم را کج می‌کنم و بالکل منصرف می‌شوم.

توفیق و خذلان: ثمرۀ نفوذ علم الهی
ــه نکتــه‌ای اشــاره کنــم. مــا  ــرای شــما بهتــر روشــن شــود، بایــد ب ــرای اینکــه ایــن بحــث ب ب
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ی  توفیــق و خــذلان را نمی‌توانیــم بــدون در نظــر گرفتــن علــم الهــی و نفــوذ آن در افعــال اختیــار

خودمــان توضیــح دهیــم. وقتــی خــدا مــا را قــادر می‌ســازد و مــا واجــد فعــل و تــرک می‌شــویم، 

او بــه علــم نافــذ خــود می‌دانــد کــه مــن کــدام را انتخــاب خواهــم کــرد. او کــه می‌دانــد، بــه مــن 

توفیــق می‌دهــد یــا مــرا مخــذول می‌ســازد.

گـر بـه مـن 100 میلیـون پـول بدهـد، چـه می‌شـود.  کـه ا فـرض بفرماییـد خداونـد می‌دانـد 

مثلاً دفعـۀ اوّل بـه مـن بدهـد، بنـده 30 میلیـون انفـاق می‌کنـم، دفعـۀ بعـد 20 میلیـون، دفعـۀ 

بعـد  100 هـزار تومـان و دفعـۀ چهـارم همـۀ آن پـول را بـرای خـودم برمـی‌دارم و یـک قِـران انفـاق 

نمی‌کنـم. خـدا ایـن را می‌دانـد. لـذا، سـه بـار بـه مـن 100 میلیـون تومـان پـول می‌دهـد و دفعـۀ 

کـه مـن انفـاق نمی‌کنـم، بلکـه آن 100 میلیـون وبـال  چهـارم نمی‌دهـد. چـرا؟ چـون می‌دانـد 

گـردن مـن می‌شـود. مـن بـه خـدا اعتـراض می‌کنـم کـه خدایـا! چـرا دیگـری بـه مـن 100 میلیـون 

کـرد. خـدا بـرای اینکـه  گـر بـاز هـم بـه مـن پـول بدهـی، در راه تـو انفـاق خواهـم  نمی‌دهـی؟ ا

نفـوذ علـم خـود را نشـان دهـد و اتمـام حجـت کنـد، بـه مـن 100 میلیـون تومـان پـول می‌دهـد و 

گـر مـن هـم  مـن همـه را در راه معصیـت خـرج می‌کنـم. لـذا، مـا هیـچ وقـت نبایـد بگوییـم کـه ا

گـر ایـن کار  پـول داشـتم، چنیـن می‌کـردم )مثلاً سـالی 3 بـار مکـه می‌رفتـم( معلـوم نیسـت! ا

را می‌کـردی کـه خـدا بـه تـو مـی‌داد، خـدا خیـر تـو را می‌خواهـد، دوسـت دارد تـو رشـد کنـی، 

گـر بـه هـر کـدام از مـا 100 میلیـون  ... . خداونـد می‌دانـد کـه ا بـرای آخرتـت توشـه جمـع کنـی و

پـول بدهـد، بـا آن چـه می‌کنیـم. مـن یـک قـران در راه خدا صدقـه نمی‌دهم. دیگـری 1 میلیون 

می‌دهـد، دیگـری 10 میلیـون، دیگـری 20 میلیـون و یکـی هـم کلّ 100 میلیـون را می‌دهـد. لـذا، 

خـدا بـه مـن 100 میلیـون نمی‌دهـد و بـه فالن آقـا می‌دهـد و او هـم همـۀ پولـش را در راه خـدا 

گـر 100 میلیـون داشـتم، همـه را در راه خـدا  خـرج می‌کنـد. مـن بـا خـودم می‌گویـم: »مـن هـم ا

صـرف می‌کـردم.« خداونـد بـرای اینکـه حجـت به مـن تمام بشـود، به من 100 میلیـون می‌دهد 

کـه مـن بفهمـم چـرا خـدا مـن را متمکّـن نکـرد.

یتـم اسـتفاده  کـه مـن چگونـه از حر بـه هـر صـورت، خداونـد بـه علـم نافـذ خـود می‌دانـد 
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خواهـم کـرد. لـذا قبـل از وقـوع فعـل، بـه مـن توفیق می‌دهـد یا مرا مخـذول می‌سـازد. گاهی هم 

بـرای اینکـه حجـت تمـام شـود، فـرد را متمکـن می‌کنـد تـا حکمـت و نفـوذ علـم خـود را نشـان 

دهـد. امـام رضـا؟ع؟ می‌فرماینـد:

 فِيمَــا 
َ

ةً إِلّ لَ  مَشِــيَّ ــةً وَ بَّ لَ  مََ لَ  شَــهْوَةً وَ ــمْ هَــوً ىوَ ُ
َ

 ل
ْ

عَــل يَ ْ َ -تَبَــارَكَ وَ تَعَــالَ-لَ ْ نَّ الّلَ
َ
»... أ

كِ تَابِــهِ  مِــهِ وَ
ْ
ــذِيفِ  عِل

َّ
 ال

َ
مِــهِ وَ قَضَائِــهِ وَ قَــدَرهِِ عَــى

ْ
وْنَفِ  عِل ــرَ ــايُ ْ َ

َ
ــمْ وَ إِنّ ــهُكَ انَ مِنُْ

َ
نّ
َ
عَلِــمَ أ

ــمْ  ُ
َ

 ل
ْ

عَــل يَ ْ ــذِيلَ ْ
َّ
ــمْ هُــوَ ال كَ ائِــنٍ مِنُْ ــرُ ــهُ غَيْ

َ
نّ
َ
ــمَ أ ــذِي عَلِ

َّ
قِهِــمْ وَ ال

ْ
 خَل

َ
ــابِقِ فِيِهــمْ قَبْــل السَّ

ادَةً.«1 لَ  إِرَ فِيــهِ شَــهْوَةً وَ

خـدا می‌دانسـت آنهـا چـه می‌کننـد و توفیـق و خـذلان را بـر اسـاس علمـش بـه انتخـاب 

آنهـا تنظیـم کـرد. البتّـه »تنظیـم کـرد« لفـظ دقیقـی نیسـت. توفیـق و خـذلان فعـل خداسـت و 

طـور نـدارد و بـا ایـن الفـاظ نبایـد آن را بیـان کـرد.

بررسی روایات
مسبوقیت فعل خیر به توفیق الهی

یـــم کـــه همـــۀ افعال خیـــر مســـبوق بـــه توفیق الهی اســـت.   مـــا در روایـــات مختلفـــی دار

امیرالمؤمنین؟ع؟ در روایتی می‌فرمایند:
2». ِ

مِ الّلَ
ْ
 سَابِقٌفِ  عِل

ٌّ
كُ ل ِ وَ

ذْلَنِ الّلَ بِ ِ رُّ
َ

ِ وَ الشّ
يْرُ بِتَوْفِيقِ الّلَ َ »الْ

در یک روایت دیگری حضرت رضا؟ع؟ می‌فرمایند:
كُ نْتَ عَامِلاً.«3

ً
قا

َ
كُ نْتَ مُوَفّ وْ

َ
»ل

گر خدا به تو توفیق داده بود، آن کار خیر را -که در اینجا منظور حج است- انجام می‌دادی.   ا

پـس چـرا فـرد نتوانسـته اسـت حـج را بـه جـا بیـاورد؟ زیـرا خداونـد توفیـق نـداده اسـت. واضـح 

1. بحار الأنوار 5: 54 )به نقل از فقه الرضا؟ع؟(

2. الاحتجاج 1: 209.

3. بحار الأنوار 5: 42، به نقل از فقه الرضا؟ع؟.
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ـی را 
ّ
اسـت کـه ایـن جملـۀ حضـرت اختصاصـی بـه حـج نـدارد و ایشـان دارنـد قاعـده‌ای کل

بیـان می‌کننـد.

روایت بعد را مرحوم مجلسی از امالی صدوق نقل کرده است:

 ُ  الّلَ
َ

؟ص؟: قَــال ِ
 الّلَ

ُ
 رَسُــول

َ
: قَــال

َ
ــهِ: قَــال بِيــهِ عَــنْ آبَائِ

َ
ــدٍ عَــنْ أ مَّ ــنِ مَُ ــرِ بْ ــادِقِ جَعْفَ عَــنِ الصَّ

كُــمْ 
ُّ
كُ ل غْنَيْتُــهُ وَ

َ
 مَــنْ أ

َ
كُــمْ فَقِيــرٌ إِلّ

ُّ
كُ ل  مَــنْ هَدَيْتُــهُ وَ

َ
 إِلّ

ٌّ
كُــمْ ضَــال

ُّ
ــهُ: »عِبَــادِي!كُ ل

ُ
ل

َ
 جَل

َّ
جَــل

 مَــنْ عَصَمْتُــهُ.«1
َ

مُذْنِــبٌ إِلّ

در ایـن روایـت، از توفیـق و خـذلان، تعبیـر بـه »هدایـت« و »عصمـت« شـده اسـت. بایـد 
 خدا ما را به سـوی کار خیر هدایت کند. باید خدا ما را از گناه حفظ کند. این همان اسـت 

لِ.«2 
َ
ل یارات جامعه می‌خوانیم: »عَصَمَکُم الُله مِنَ الزَّ که در ز

ایشان چند صفحه بعد این روایت را از توحید صدوق نقل کرده است:

 »». ِ
 بِالّلَ

َ
ةَ إِلّ لَ  قُوَّ  وَ

َ
تُهُ عَنْ مَعْنَ »لَ حَوْل

ْ
ل
َ
: »سَأ

َ
بِ جَعْفَر؟ٍع؟ قَال

َ
عْفِِّ عَنْ أ ُ عَنْ جَابِرٍ الْ

 
َ

ِ إِلّ
ــةِ الّلَ  طَاعَ

َ
ــا عَــى نَ

َ
ةَ ل ــوَّ لَ  قُ ِ وَ

ــوْنِ الّلَ  بِعَ
َ

ِ إِلّ
ــةِ الّلَ ــنْ مَعْصِيَ ــا عَ نَ

َ
 ل

َ
ــوْل ــاهُ:لَ  حَ : »مَعْنَ

َ
ــال فَقَ

3».
َّ

ــل ــزَّ وَ جَ ِ عَ
ــقِ الّلَ بِتَوْفِي

این روایت هم به روشنی تکلیف ما را مشخّص کرده است.

حدیث حضرت رضا؟ع؟ در مشیت تشریعی
روایت بعدی فرمایش امام رضا؟ع؟ است که چندین بار تا به حال مطرح شده است:

ــا وَ  يَْ
َ
عَاوَنَــةُ عَل ــا وَ الُْ َ

َ
ــا وَ الرِّضَــا ل مْــرُ بَِ

َ
تُهُ فِيَهــا الْ ِ وَ مَشِــيَّ

ادَةُ الّلَ اعَــاتُ فَــإِرَ ــا الطَّ مَّ
َ
»فَأ

ــا.«4 يَْ
َ
ــذْلَنُ عَل ِ

ْ
ــا وَ ال َ

َ
ــخَطُ ل ــا وَ السَّ ــيُ عَنَْ ْ عَــاصِ النَّ تُهُفِ  الَْ ادَتُــهُ وَ مَشِــيَّ إِرَ

خـودش  بـرای  توفیـق  کرده‌انـد.  بیـان  مسـتقلاً  را  توفیـق  یعنـی  معاونـت  روایـت،  ایـن  در 

1. بحار الأنوار 5: 198.

2. الفقیه 2: 611.

3. بحار الأنوار 5: 203.

4. عیون أخبار الرضا؟ع؟ 1: 124.
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کـه مختـصّ  گرفـت. تقدیـر  شـأنیت دارد، اسـتقلال دارد، نمی‌تـوان توفیـق را بـا تقدیـر یکـی 

بـه عبـادات یـا معاصـی نیسـت. بـه همیـن جهـت، توفیـق را »معاونـت« یـا »عـون« گفته‌انـد، 

سـمت یـک  بـه  را  شـما  اسـت،  لابشـرط   ، تقدیـر اسـت.  تقدیـر  بـر  مـازاد  چیـزی  توفیـق   زیـرا 

ی خداست.  هُل نمی‌دهد، اما توفیق معاونت و یار

حدیث »یابن آدم«
یم که:  در روایت دار

تِ  ائِضِــي؛ وَ بِقُــدْرَ يْــتَ إِلََّ فَرَ
َ
دّ
َ
ــذِي تَشَــاءُ؛ وَ بِنِعْمَــيِ أ

َّ
نْــتَ ال

َ
تِكُ نْــتَ أ شِــيَّ »يَــا ابْــنَ آدَمَ، بَِ

لَ  وْ
َ
نْــتَ أ

َ
سَــنَاتِكَ مِنْــكَ وَ أ لَبِ َ وْ

َ
نَــا أ

َ
. أ

ً
 بَصِيــرا

ً
يعــا قْتُــكَسَ ِ

َ
 مَعْصِيَــيِ. خَل

َ
يــتَ عَــى قَوِ

1». ــيِّ ئَاتِكَ مِ ــيِّ بِسَ

ــذِي 
َّ
نْــتَ ال

َ
ایــن روایــت هــم لا جبــرَ را می‌رســاند و هــم لا تفویــضَ. روایــت می‌فرمایــد: »كُنْــتَ أ

تَشَــاءُ« یعنــی تــو مشــیّت می‌کنــی. در تمامــی عبــارات هــم افعــال بــه خــود انســان، اِســناد داده 

 . ...  شــده اســت: تــو ادای واجبــات می‌کنــی، تــو گنــاه می‌کنــی، تــو کار خــوب انجــام می‌دهــی و

پــس نمی‌تــوان گفــت کــه ایــن روایــت جبــر را می‌رســاند و کســی نمی‌توانــد ادّعــا کنــد کــه ایــن 

روایــت جبــر را می‌رســاند. بــه عــاوه، ایــن روایــت نفــی تفویــض را هــم می‌رســاند. اولاً تملیــک 

1. این حدیث با عبارات مختلفی نقل شده است:
تِي  آدَمَ بِمَشِـيَّ ـى: يَـا ابْـنَ 

َ
ُ تَعَال  الّلَ

َ
كْتُـبْ قَـال  لِـي: »ا

َ
قَـال

َ
 ف

َ
حَسَـنِ؟ع؟ قَـال

ْ
بَـا ال

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَـأ

َ
بَزَنْطِـيِّ قَـال

ْ
]1:[ عَـنِ ال

 
ً
قْتُـكَ سَـمِيعا

َ
ـى مَعْصِيَتِـي. خَل

َ
رَائِضِـي؛ وَ بِقُدْرَتِـي قَوِيـتَ عَل

َ
ـيَّ ف

َ
يْـتَ إِل دَّ

َ
ـذِي تَشَـاءُ؛ وَ بِنِعْمَتِـي أ

َّ
نْـتَ ال

َ
كُنْـتَ أ

ونَ. قَـدْ 
ُ
عَـلُ وَ هُـمْ يُسْـئَل

ْ
ف

َ
ـا أ  عَمَّ

ُ
ل

َ
سْـأ

ُ
 أ

َ
ـي ل نِّ

َ
ـي، لِ ئَاتِكَ مِنِّ ـى بِسَـيِّ

َ
وْل

َ
نْـتَ أ

َ
ـى بِحَسَـنَاتِكَ مِنْـكَ وَ أ

َ
وْل

َ
نَـا أ

َ
. أ

ً
بَصِيـرا

تَ عَنْـه‏.« )بحـار الأنـوار 5: 4-5 و 57، بـه نقـل از قـرب الإسـناد(
ْ
ل
َ
نَظَمْـتُ جَمِيـعَ مَـا سَـأ

عَزُّ 
َ
ُ أ : »الّلَ

َ
عِبَادِ؟« قَـال

ْ
ـى ال

َ
مْرَ إِل

َ ْ
ضَ ال ـوَّ

َ
ُ ف ـتُ: »الّلَ

ْ
قُل

َ
تُهُ ف

ْ
ل
َ
: سَـأ

َ
حَسَـنِ الرِّضَـا؟ع؟ قَـال

ْ
بِـي ال

َ
ـاءِ عَـنْ أ

َ
وَشّ

ْ
]2:[ عَـن‏ ال

ُ عَـزَّ   الّلَ
َ

: »قَـال
َ

حْكَـمُ مِـنْ ذَلِـكَ.« ثُـمَّ قَـال
َ
 وَ أ

ُ
عْـدَل

َ
ُ أ : »الّلَ

َ
مَعَاصِـي؟« قَـال

ْ
ـى ال

َ
جْبَرَهُـمْ عَل

َ
أ

َ
ـتُ: »ف

ْ
مِـنْ ذَلِـكَ.« قُل

تِـي 
َّ
تِـيَ ال مَعَاصِـيَ بِقُوَّ

ْ
ـتَ ال

ْ
ـي. عَمِل ئَاتِكَ مِنِّ ـى بِسَـيِّ

َ
وْل

َ
نْـتَ أ

َ
ـى بِحَسَـنَاتِكَ مِنْـكَ وَ أ

َ
وْل

َ
نَـا أ

َ
: يَـا ابْـنَ آدَمَ، أ

َ
وَ جَـلّ

تُهَـا فِيـكَ.« )بحـار الأنـوار 5: 15-16، بـه نقـل از توحیـد و عیـون(
ْ
جَعَل

يـدُ  تُرِ ـذِي 
َّ
ال نْـتَ 

َ
أ كُنْـتَ  بِإِرَادَتِـي  وَ  تَشَـاءُ؛  مَـا  لِنَفْسِـكَ  تَشَـاءُ  ـذِي 

َّ
ال نْـتَ 

َ
أ كُنْـتَ  تِي  بِمَشِـيَّ آدَمَ،  ابْـنَ  ]3:[ »يَـا 

يَّ 
َ
يْتَ إِل دَّ

َ
ـى مَعْصِيَتِي؛ وَ بِعِصْمَتِـي وَ عَفْوِي وَ عَافِيَتِـي أ

َ
يْـكَ قَوِيـتَ عَل

َ
يـدُ؛ وَ بِفَضْـلِ نِعْمَتِـي عَل لِنَفْسِـكَ مَـا تُرِ

ـي‏.« )بحـار الأنـوار 5: 49، بـه نقـل از رجـال کشّـی( نْبِـكَ مِنِّ
َ

ـى بِذ
َ
وْل

َ
نْـتَ أ

َ
ـى بِإِحْسَـانِكَ مِنْـكَ وَ أ

َ
وْل

َ
نَـا أ

َ
أ

َ
رَائِضِـي. ف

َ
ف
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را می‌رســاند. خداونــد می‌فرمایــد: »مــن خواســتم کــه تــو صاحــب مشــیت شــوی« نــه اینکــه 

! بلکــه فرمــوده اســت: »مــن  مشــیّت کنــی؛ نــه اینکــه بــه مشــیت مــن فعــل تــو رخ می‌دهــد! خیــر

خواســتم کــه تــو مختــار باشــی. مــن بــه تــو قــدرت دادم کــه بــا آن قــدرت الآن بــا مــن دشــمنی و 

عصیــان می‌کنــی.

ایـن روایـت بـه مـا تذکـر می‌دهـد کـه »مواظـب بـاش؛ همـه چیـز از مـن اسـت و تـو این‌قـدر 

بی‌حیایـی می‌کنـی! مـن بـه تـو اختیـار دادم، قـوّت دادم، حریـت دادم و قـدرت دادم. حالا تو 

ی بـا مـن معصیـت می‌کنـی!« ایـن روایـت، ذکـر نعمـت خـدا بـر بنـده اسـت. بـه علمـی که  دار

 خداوند به من می‌دهد، من صاحب علم می‌شوم )البتّه این مورد در روایت نیست(، به قدرتی 

 که او به من می‌دهد، صاحب قدرت می شوم، به خواست خدا من صاحب و مالک اختیار 

می‌شوم. بعد از آن، دیگر مسئولیت کار با من است.

ـي.«  ئَاتِكَ مِنِّ ـى بِسَـيِّ
َ
وْل

َ
نْـتَ أ

َ
ـى بِحَسَـنَاتِكَ مِنْـكَ وَ أ

َ
وْل

َ
نَـا أ

َ
عبـارت آخـر روایـت می‌فرمایـد: »أ

چـرا؟ یـک وجـه ایـن اسـت کـه خداونـد قـدرت و حریت را به من داده اسـت تـا کار خیر کنم. 

گر سرمایۀ او نبود که من نمی‌توانستم  گر کار خیر کردم، او از من اولای به مدح است، زیرا ا ا

گـر کار خطایـی انجـام دادم، دیگـر اینجـا خـدا نقشـی نـدارد. درسـت اسـت  ی کنـم. امـا ا کار

کار کـه مـن صـرف  بـود  را داده  امـا قـدرت  بـه آن هـم داده اسـت،  را داده، آن  او قـدرت   کـه 

خیر کنم، ولی من سوء استفاده کردم. این معنای یکم.

امـا ممکـن اسـت ایـن اولویـت بـه بحـث توفیـق هـم بازگـردد. چـرا خـدا از من اولی اسـت؟ 

گـر توفیـق نـداده بـود، مـن نمی‌توانسـتم کار خیـر کنـم.  کـه ا زیـرا او بـه مـن توفیـق داده اسـت 

امـا در  و تمکیـن اسـت.  تقدیـر  بـر  مـازاد  یـک چیـزی  توفیـق هـم  گفتـه شـد،  کـه  همان‌طـور 

یرا خذلان که فعل خدا نیسـت،  سـیّئات خداوند فعلی به نام توفیق ندارد و مرا رها می‌کند. ز

 ... ی انجـام نمی‌دهـد، مانـع نمی‌شـود، حیلولـه نمی‌کنـد و بلکـه تـرک خداسـت. خداونـد کار

ی انجـام نمی‌دهیـد، بلکـه از  یـد، کار . همیـن می‌شـود خـذلان خـدا. وقتـی شـما روزه می‌گیر

ک شـما عبادتـی  ... . همیـن امسـا کارهـا اجتنـاب می‌کنیـد: خـوردن، آشـامیدن و یک‌سـری 
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اسـت کـه نـام آن را »روزه« نهاده‌انـد. لـذا در سـیّئات خداونـد دیگـر معاونتـی نـدارد، توفیقـی 

نمی‌دهـد، فقـط قـدرت را می‌دهـد کـه لازمـۀ انجـام کار اسـت. آنجـا دیگـر عبـد اسـت و عبـد 

اسـت و عبـد. لـذا، عبـد اسـت کـه اولـی بـه ذم و سـرزنش اسـت.

بررسی دو وجه عدم تفویض
یـم. در دو روایـت  در انتهـا، بـه نکتـه‌ای تذکّـر می‌دهیـم و بحـث توفیـق را بـه پایـان می‌بر

مختلـف دو وجـه را بـرای نفـی تفویـض گفته‌انـد. گاهـی فرموده‌انـد کـه خداونـد عزیزتـر از آن 

اسـت کـه کار را بـه کسـی تفویـض کنـد. گاهـی نیـز فرموده‌انـد کـه خداونـد کریم‌تر از آن اسـت.

 ُ ــتُ: »الّلَ
ْ
تُهُ فَقُل

ْ
ل
َ
: سَــأ

َ
ــال سَــنِ الرِّضَــا؟ع؟ قَ َ بِ الْ

َ
ــاءِ عَــنْ أ

َ
وَشّ

ْ
ٍ ال

ــنِ عَــيِّ سَــنِ بْ َ ]1:[ عَــنِ الْ

ــادِ؟«  عِبَ
ْ
ــرَ إِلَ ال مْ

َ
ضَ الْ ــوَّ فَ

عَزُّ مِنْ ذَلِكَ.« 
َ
ُ أ : »الّلَ

َ
قَال

عَاصِ؟«   الَْ
َ

رَهُمْ عَل تُ: »فَجَبَّ
ْ
قُل

حْكَمُ مِنْ ذَلِك‏«1
َ
 وَ أ

ُ
عْدَل

َ
ُ أ : »الّلَ

َ
قَال

عِبَادِ؟« 
ْ
مْرَ إِلَ ال

َ
ُ الْ ضَ الّلَ ؟ع؟: »فَوَّ ِ

بِ عَبْدِ الّلَ
َ
تُلِ 

ْ
: قُل

َ
نَ قَال

َ
دِ بْنِ عَجْل مَّ ]2:[ عَنْ مَُ

مْ.«  يِْ
َ
ضَ إِل نْيُ فَوِّ

َ
مُ مِنْ أ كْرَ

َ
ُ أ : »الّلَ

َ
فَقَال

مْ؟«  فْعَالِِ
َ
 أ

َ
عِبَادَ عَل

ْ
ُ ال جْبَرَ الّلَ

َ
تُ: »فَأ

ْ
قُل

يْهِ.«2
َ
بَهُ عَل يُ عَذِّ َّ

ُ
 فِعْلٍث 

َ
 عَل

ً
بِرَ عَبْدا نْيُ ْ

َ
 مِنْ أ

ُ
عْدَل

َ
ُ أ : »الّلَ

َ
فَقَال

« در ارتبــاط بــا قــدرت خداونــد اســت و این‌کــه هیــچ چیــزی از ســلطنت  در کلمــۀ »أعــزّ

کــه ســؤال و  خداونــد بیــرون نیســت. هــر دو روایــت در جــواب ســؤال بــوده اســت. گفتیــم 

یعنــی   » »عزیــز اوّل.  نکتــۀ  ایــن  اســت.  بــوده  مــا  ی  اختیــار فعــل  مــورد  در  هــم  جواب‌هــا 

کــه خــدا نخواســته و شــرایطش را ایجــاد نکــرده  گــر یــک کســی بیایــد  «. ا »شکســت‌ناپذیر

1. الکافی 1: 157.

2. التوحید: 361.
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اســت، بــر او غلبــه می‌کنــد، یعنــی خــدا شکســت خــورده اســت و دیگــر عزیــز نیســت. خــدا 

می‌خواســته اســت کــه یــک کار دیگــر بشــود، در حالی‌کــه می‌بینیــم وقتــی خداونــد تقدیــر 

کار اذن بدهــد.  را انجــام داد، پــس معلــوم اســت خداونــد می‌خواهــد امتحانــاً بــرای ایــن 

این‌جــور نیســت کــه خداونــد می‌خواهــد جلــوی او را بگیــرد و نتوانــد و از او شکســت خــورده 

اســت. درســت اســت کــه خداونــد راضــی نیســت، امــا اذن داده و مشــیّت کــرده و اراده کــرده 

و قــدر کــرده و قضــا کــرده اســت کــه ایــن آزمایــش بشــود. پــس او پیــروز بــر خــدا نشــده اســت و 

گــر کســی قائــل بــه تفویــض بشــود ســلطنت خــدا و هیمنــت  خداونــد شکســت‌ناپذیر اســت. ا

کــه خداونــد  ی بکنــد  و قــدرت خــدا را زیــر ســؤال بــرده اســت. یعنــی ایــن می‌خواهــد کار

نمی‌خواهــد و ایــن پیــروز می‌شــود. 

یکــی پادشــاهی -مثــاً- بــرای امتحــان یــک شــرایطی را فراهــم کنــد کــه در ایــن شــرایط، 

افــراد بتواننــد بــه پادشــاه فحــش بدهنــد و بعــد هــم فــردا پادشــاه بــر ســر او می‌زنــد و می‌گویــد 

می‌خواســتم امتحانــت کنــم، نــه این‌کــه تــو ‌توانســتی بــر مــن پیــروز بشــوی. مــن ایــن شــرایط را 

درســت کــردم تــا ببینــم تــو ذاتــت چیســت و خــودت را نشــان بدهــی. تــو در ذیــل مشــیّت مــن 

 و بــا شــرایطی کــه مــن بــرای تــو درســت کــردم توانســتی ایــن کار را بکنــی تــا معلوم شــود که چند

جی.
ّ

 مَرده حل

کـرم«، یعنـی کریم‌تـر از ایـن اسـت. این‌جـا بـه نظـر می‌رسـد یـک  در روایـت دوم فرمودنـد: »أ

عُ  وْ لا دَ�فْ
َ
گـر تفویض می‌کـرد کار خیلـی خـراب می‌شـد! >وَ ل چیـز دیگـری مـدّ نظـر اسـت. یعنـی ا

 1>
ً
را �ي هِ كَ�ث

َ
هَا اسْمُ اللّ �ي كَرُ �ف

ذ�ْ دُ �يُ وا�تٌ وَ مَسا�جِ
َ
عٌ وَ صَل �يَ مَ�تْ صَوامِعُ وَ �بِ هُدِّ

َ
عْ�ضٍ ل �بَ هُمْ �بِ عْ�ضَ َ اسَ �ب

هِ ال�نَّ
َ
اللّ

گـر کار را دسـت مـردم بدهنـد و تفویـض کننـد کـه دیگـر چیـزی نمی‌مانـد. هـزار جـور مریضـی  ا

... هسـت. این‌قـدر این‌هـا مخالفـت بـا خـدا می‌کننـد،  و گرفتـاری و بدبختـی و مشـکلات و

اسِ<2 بـا آن‌کـه 
دِ�ي ال�نَّ �يْ

أَ
�تْ � ما كَسَ�بَ حْرِ �بِ �بَ

ْ
رِّ وَ ال

�بَ
ْ
ي� ال ِ

سادُ �ف �فَ
ْ
هَرَ ال فسـاد و خالف می‌کننـد کـه: >ظ�َ

1. الحج: 40.

2. الروم: 41.
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محدودشـان کـرده و اندازه‌گذاری‌شـان کـرده و تفویـض نکـرده اسـت، این‌ها این‌قـدر خرابی به 

گـر بـه خودشـان واگـذار کـرده بـود دیگـر چـه می‌شـد! لـذا، بـه خاطـر این‌کـه  بـار می‌آورنـد. حـالا ا

این‌هـا آبرویشـان بیشـتر از ایـن نـرود، خـدا امکانـات بـه آن‌هـا نداده اسـت. مثلاً، آن‌کـه آدمکش 

اسـت، دلـش می‌خواهـد هـزاران هـزار آدم بکشـد. آن‌کـه متجـاوز بـه نامـوس مـردم اسـت، دلـش 

می‌خواهـد هـر غلطـی کـه می‌خواهـد بکند. اما خداونـد اذن نداده و تفویض نکـرده و قدرت او 

را محـدود کـرده و شـرایطی پیـش آورده اسـت کـه او نمی‌توانـد هـر کاری بکنـد. پـس یک معنی 

گـر خداونـد کار  گـر تفویـض می‌کـرد خیلـی کار خـراب می‌شـد. واقعـاً ا می‌توانـد ایـن باشـد کـه ا

را بـه امثـال هیتلـر و صـدّام مـی‌داد، عاقبـت کار چـه می‌شـد؟ در نتیجـه، معنـای روایـت ایـن 

اسـت: »لطـف و کرامـت و بزرگـواری او بیشـتر از ایـن اسـت کـه مـردم را رهـا کنـد و آن‌هـا هـر کار 

خطایـی بخواهنـد، بکنند.

گــر  یــک معنــای دوم هــم می‌توانــد بــه حیلولــه هــم بازمی‌گــردد. یعنــی خداونــد می‌دانــد کــه ا

یــک کســی را رهــا کنــد تــا بی‌نهایــت پیــش خواهــد رفــت، خــذلان خــودش را منقطــع می‌کنــد، 

حیلولــه می‌کنــد، دســت او را می‌گیــرد، نمی‌گــذارد بیــش از ایــن در منجــاب فــرو بــرود. یــا از 

ی می‌کنــد، امکانــات را در راه خیر  گــر فــردی را متمکّــن کنــد، خرابکار آن طــرف، می‌دانــد کــه ا

... . بــه همیــن جهــت، خداونــد بــه او امکانــات نمی‌دهــد. یعنــی خــدا   اســتفاده نمی‌کنــد و

حیلوله می‌کند.
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م:  �ت ار ه�ش �ت  گ�ف
�ض و�ی �ف ی �ت �ف عل: مصحّح �ن �ن ال�ف طاع�ت ح�ی اس�ت

معنای استطاعت
کـه ایشـان اسـتطاعت و قـدرت را بـه یـک معنـا  ظاهـر عبـارات مرحـوم اسـتاد ایـن اسـت 

گرفته‌انـد. فهـم بنـده از روایـات کمـی متفـاوت اسـت. من گمـان می‌کنم که دسـت‌کم در برخی 

روایـات، اسـتطاعت مجمـوع قـدرت و توفیـق اسـت. ضمـن اینکـه قـدرت نامتعیّـن اسـت و 

: واجدیـت فعـل و تـرک، امـا اسـتطاعت  اسـتطاعت تعیّـن دارد؛ یعنـی قـدرت عبـارت اسـت از

یم، ولی »استطاعت  فقط به فعل بازمی‌گردد. به همین جهت، ما »استطاعت حین الفعل« دار

روایتـی  قـدرت اسـت. یکـی  امـا اسـتطاعت همـان  روایـات  برخـی  یـم. در  ندار التـرک«   حیـن 

را مرحوم مجلسی از فقه الرضا؟ع؟ نقل کرده است که بسیار روایت مهمّی است:

فْتُ؟«  ِ
ّ
اكُ ل نَا مُسْتَطِيعٌ لَِ

َ
يْسَ أ

َ
 ل
َ
، أ ِ

: »يَا ابْنَ رَسُولِ الّلَ
َ

؟ع؟ فَقَال عَالَِ
ْ
 ال

َ
ل

َ
 سَأ

ً
نَّ رَجُل

َ
أ

هُ: »مَا الِسْتِطَاعَةُ عِنْدَكَ؟« 
َ
 ل

َ
فَقَال

عَمَلِ؟« 
ْ
 ال

َ
ةُ عَل قُوَّ

ْ
: »ال

َ
قَال

عُونَةَ.«  عْطِيتَ الَْ
ُ
ةَ إِنْ أ قُوَّ

ْ
عْطِيتَ ال

ُ
هُ: »قَدْ أ

َ
 ل

َ
قَال

عُونَةُ؟«  ا الَْ َ : »فَ
ُ

جُل هُ الرَّ
َ
 ل

َ
قَال

وْفِيقُ.«  : »التَّ
َ

قَال

وْفِيقِ؟«  : »فَلِمَ إِعْطَاءُ التَّ
َ

قَال

وْفِيقَ!  لَ يُ عْطَــ ىالتَّ قْوَ ىمِنْــكَ وَ
َ
كَافِــرُ أ

ْ
. وَ قَــدْيَ كُــونُ ال

ً
كُ نْــتَ عَامِــا

ً
قــا

َ
كُ نْــتَ مُوَفّ ــوْ

َ
: »ل

َ
قَــال

ةَ؟«  قُوَّ
ْ
قَ فِيــكَ ال

َ
نِ عَنْــكَ، مَــنْ خَل خْبِــرْ

َ
: »أ

َ
َّ قَــال

ُ
.«ث 

ً
يَ كُــونُ عَامِــا

َ
فَــا
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ُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَ.«  : »الّلَ
ُ

جُل  الرَّ
َ

قَال

ــا بِغَيْــرِ  يَْ
َ
فْــعِ إِل خْــذَ النَّ

َ
ــرِّ عَــنْ نَفْسِــكَ وَ أ

َ
ةِ دَفْــعَ الضّ قُــوَّ

ْ
ــكَ ال

ْ
 تَسْــتَطِيعُ بِتِل

ْ
: »هَــل عَــالُِ

ْ
: ال

َ
قَــال

ِ تَبَــارَكَ وَ تَعَــالَ؟« 
عَــوْنِ مِــنَ الّلَ

ْ
ال

: »لَ.« 
َ

قَال

الِــحِ: >وَ  عَبْــدِ الصَّ
ْ
نْــتَ عَــنْ قَــوْلِ ال

َ
يْــنَ أ

َ
: »أ

َ
َّ قَــال

ُ
يْــهِ؟«ث 

َ
 مَــالَ  تَقْــدِرُ عَل

ُ
: »فَلِــمَ تَنْتَحِــل

َ
قَــال

هِ<.«1
َ
اللّ ا �بِ

َّ
ل �ي �إِ �قِ �ي وْ�فِ مَا �تَ

زمانـی  نـدارد.  ولـی اسـتطاعت  تـو بیشـتر اسـت،  از  قـوه‌اش  کافـر  حضـرت می‌فرماینـد: 

استطاعت و قوّه دارد که توفیق داشته باشد. امکاناتش را دارد، ولی استطاعت چیز دیگری 

 اسـت کـه بایـد در ادامـه گفتگـو کنیـم. بـه هـر صورت، اسـتطاعت فقـط قدرت و قوّه نیسـت، 

بلکه چیزی فراتر از آن است.

البتّـه بنـده قبـول دارم کـه قـدرت و اسـتطاعت بـه معنای عام با هم تـرادف دارند، منتهی 

ـی 
ّ
دربـارۀ ایـن مترادف‌هـا می‌گوینـد: »إذا اجتمعـا افترقـا و إذا افترقـا اجتمعـا.« وقتـی بـه طـور کل

را  قـدرت  وقتـی  امـا  شـود؛  مـی  برداشـت  معنـی  یـک  »قـدرت«،  یـا  »اسـتطاعت«  می‌گوئیـم: 

یـم و می‌گوئیـم قـدرت بـا اسـتطاعت چـه فرقـی دارد؟ باید تفاوت  پهلـوی اسـتطاعت می‌گذار

قائـل شـویم. یکـی از تفاوت‌هایشـان بـه همیـن توفیـق اسـت. قـدرت قبـل از توفیـق اسـت، امـا 

اسـتطاعت بعـد از توفیـق اسـت، بلکـه توفیـق جزئـی از اسـتطاعت اسـت. ایـن از تفـاوت اوّل.

استطاعت: حقیقتی متعیّن
یـک مثالـی را چندیـن بـار بـرای شـما بیـان کـرده‌ام. شـما در خانـه نشسـته‌اید. وزارت نیـرو 

بـرق را در سـدّ کـرج تولیـد می‌کنـد و تـا خانـۀ شـما و پشـت تک‌تـک پریزهایتان می‌رسـاند؛ آن 

بـه آن هـم ایـن کار را انجـام می‌دهـد. ایـن بـرق تعیّـن نـدارد، بسـیط اسـت، می‌توانـد به صدها 

ی بـرق بسـیط، تعیّـن می‌بخشـید  حالـت مختلـف مصـرف شـود. ایـن شـمایید کـه بـه آن انـرز

ی گرمایـی می‌شـود. ی بـرق تبدیـل بـه انـرز و آن را مثلاً وارد اتـو می‌کنیـد. در ایـن مثـال، انـرژ

1. بحار الأنوار 5: 42.
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وقتـی شـما واجـد قـدرت می‌شـوید، دو طـرف فعـل و تـرک در چنـگ شماسـت. قـدرت 

ی اسـت. ایـن شـمایید کـه بـا آن قـدرت،  شـما نامتعیّـن اسـت، نسـبت بـه فعـل و تـرک مسـاو

ابقـاء می‌کنیـد و معـدوم  را در عـدم  آنهـا  یـا  را ایجـاد می‌کنیـد  از ماهیـات مقدورتـان  یکـی 

یـد. ایـن همـان حالتـی اسـت کـه بـرق تـا پشـت پریـز اتاقتـان آمـده اسـت. در ایـن  نگـه می‌دار

یـد کـه یکـی  حالـت، شـما واجـد بی‌نهایـت ماهیـت مقدوره‌ایـد. حـال، شـما تصمیـم می‌گیر

از آن n ماهیـت را ایجـاد کنیـد. خداونـد اسـتطاعت ایجـاد آن یـک فعـل را بـه شـما می‌دهـد. 

فقـط اسـتطاعت ایجـاد آن یـک ماهیـت را، از میـان n ماهیـت بـه شـما می‌دهـد.

 . ... کنیـد و یـد، دسـتتان را بلنـد  یـد، راه برو شـما اینجـا نشسـته‌اید. می‌توانیـد آب بخور

کار را در خـود می‌بینیـد. حـال، شـما  وقتـی بـه خودتـان مراجعـه می‌کنیـد، توانایـی هـزاران 

یـد کـه از جایتـان بلنـد شـوید. حیـن الفعـل، خداونـد اسـتطاعت همیـن کار  تصمیـم می‌گیر

را بـه شـما می‌دهـد. قبلاً هـم عـرض کردیـم، وقتـی خداونـد مـا را واجـد کمـالات می‌کنـد، مـا 

صیـرورت پیـدا می‌کنیـم، ماننـد یـک تکـه آهـن که داخـل کـوره می‌گذارند و خـود آن هم منبع 

نـور و گرمـا می‌شـود.

یـــف نار شـــد تیرگی رفت و همه انوار شـــدآهـــن تیـــره حر

پیـدا  کمالات‌ایـد؛ صیـرورت  واجـد  گداخته‌ایـد؛  آهـن  اینجـا نشسـته‌اید،  الان  کـه  شـما 

واجـد وجـود بی‌نهایـت ماهیـت مقـدوره‌ شـده‌اید. حـال، شـما  واجـد قدرت‌ایـد؛  کرده‌ایـد؛ 

ی�د ک�ه یک�ی از آن ماهیـات را ایجـاد کنیـد. خداونـد اسـتطاعت ایجـاد همـان  تصمی�م می‌گیر

ی�ک فع�ل را ب�ه ش�ما می‌ده�د. دقّ�ت کنی�د! هم�ان فعـل! الآن شـما بـه خودتـان نـگاه می‌کنیـد 

یـد. زن اجنبیه  یـد؟ طبیعتـاً ندار یـد. امـا آیـا اسـتطاعتش را هـم دار می‌بینیـد توانایـی زنـا را دار

... . ایـن مثـال، مطلـوب مـن نیسـت، فقـط خواسـتم مثالـم  می‌خواهـد، خلوتـی می‌خواهـد و

کمـال اختیـار و حریـت  در واقـع، اسـتطاعت بـه  مطاب�ق روای�ت حض�رت رض�ا؟ع؟ باشـد.1 

: »اِعمـال قـدرت«. وقتـی شـما می‌خواهید قدرتتـان را اعمال  بازمی‌گـردد کـه عبـارت اسـت از

1. متن این روایت خواهد آمد.
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کنیـد و یکـی از مقدوراتتـان را موجـود نماییـد، ایـن خداونـد اسـت کـه ممکـن اسـت بـه شـما 

بشـرط  اسـتطاعت  و  اسـت  لابشـرط  قـدرت  سـوم،  عبـارت  بـه  نده�د.  ی�ا  بده�د  اس�تطاعت 

شـیء؛ یعنـی قـدرت رنگـی نـدارد، تعیّنـی نـدارد، ولـی اسـتطاعت رنـگ فعـل را بـه خـود گرفته 

و متعیّـن شـده اسـت

 یک مثال دیگری می‌زنم که خیلی ظریف و دقیق است. من گفتم که شما الآن می‌توانید

ید و می‌گویید: »بله، کبریت یا   یک کبریت بزنید و یک دفتری را بسوزانید. قدرتش راهم دار

یـد و مـن ایـن کار را انجـام می‌دهـم.« نـگاه می‌کنیـد و می‌بینید که دفتر نیسـت!   فنـدک بیاور

ید؟ شـما   قرآن اسـت! می‌گویید: »نه، نمی‌توانم! قدرت این کار را ندارم!« آیا واقعاً قدرت ندار

ید،  یـد. چطـور اسـت کـه شـما قدرت سـوزاندن دفتـر را دار یـد، ولـی اسـتطاعت ندار قـدرت دار

ی؟!  خداونـد شـما را هدایـت کـرده اسـت )گفتیـم کـه هدایـت  ولـی قـدرت سـوزاندن را نـدار

ی،  ی از مـوارد هم�ان توفی�ق اسـت(، بـه همیـن جهـت، توانایی و اسـتطاعت را ندار در بس�یار

زیـرا اسـتطاعت فقـط قـدرت نیسـت، بلکـه قـدرت همـراه بـا توفیـق یا خـذلان یا حیلولـۀ الهی 

اسـت. قـدرت هسـت، ولـی چـون عصمـت خـدا هـم هسـت و خداونـد شـما را نگـه داشـته 

ید. اسـت، دیگـر شـما اسـتطاعت بـر فعـل ندار

یـم؛ کمـا اینکـه در  یـم؛ کمـا اینکـه در توفیـق حیـرت دار مـا در مـورد اسـتطاعت حیـرت دار

گر حیرت نداشتیم و مسئله صاف  یم. ا یم؛ کما اینکه در تملیک حیرت دار  اقدار حیرت دار

کـی از ولهـی بـودن معرفت ما  بـود کـه دیگـر نمی‌فرمودنـد: »أمـرٌ بیـن الأمریـن«. ایـن عبـارت حا

ی ما اسـت. ما فی الجملـة می‌دانیم  بـه نحـوۀ صـدور افعـال و نفـوذ فعـل خـدا در فعل اختیار

کـه فعـل مـا مسـبوق بـه تقدیـر و فعـل الهـی اسـت. مابقـی را هـم بنا بر فهـم خودمـان از روایات 

می‌گوییـم. اینجـا وادی عقـل و معقولات نیسـت.

بـرای اینکـه فهـم بحـث بـرای شـما راحت‌تـر بشـود، شـما ایـن بحـث را بـا علـم و عقـل 

متناظـر کنیـد. این‌کـه عقـل را بـه مـن دادنـد و مـن می‌دانـم کـه بـه مـن عقـل دادنـد و بـه همین 

هـم مسـئولیّت پیـدا کـردم. دادن عقـل هـم آن بـه آن اسـت. ایـن تملیـک و املکیـت اسـت. 
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هـرگاه هـم خـدا بخواهـد، از انسـان می‌گیـرد. این‌جـا اصلاً صحبـت تفویض نیسـت. تفویض 

کنیـد. بینایـی را داده‌انـد، آن بـه آن  کـه شـما بخواهیـد از آن اعتبـار اسـتفاده  موقعـی اسـت 

هـم می‌دهنـد. امـا وقتـی می‌خواهـی ایـن صندلـی را نـگاه کنـی، بایـد اسـتطاعتش را بدهنـد.

واكَ انُوا مُسْتَطِيعِيَن.«
ُ
فِعْلِ فَإِذَا فَعَل

ْ
ةَ ال

َ
 فِيِهمْ آل

َ
 فَجَعَل

ً
مْ فِعْل »عَلِمَ مِنُْ

خداوند می‌دانست آنها چه چیز را انتخاب می‌کنند، استطاعت همان را بهشان داد.

استطاعت حین الفعل و نفی تفویض
وقتـی شـما بـه روایـات مراجعـه می‌کنیـد، می‌بینیـد کـه برخـی از آنهـا اسـتطاعت را حیـن 

الفعـل و برخـی قبـل الفعـل می‌داننـد. مرحـوم صـدوق در کتـاب توحیـد عمدتـاً روایـات قبـل 

 الفعل و مرحوم کلینی در کتاب کافی بیشتر روایت حین الفعل را آورده است.1 پیش از آنکه 

یم، نکاتی را تذکّر می‌دهیم.  به جمع میان این دو روایت بپرداز

1( همان‌طـــور کـــه پیشـــتر هم گفته شـــد مفوّضه منکر این نیســـتند که خدا قـــدرت را به 

مـــا داده اســـت. آنهـــا می‌گویند:خدا امکانات و قـــدرت را به من داده، منتهـــا در اختیار من 

ی ندارد. فـــرض کنید، این پـــول را پدر به پســـر داد و گفت: »هر  گذاشـــته اســـت و دیگـــر کار

ی دلـــت می‌خواهـــد بکـــن.« کار را بـــه او تفویـــض کرده اســـت و بحث ما این اســـت که  کار

گر کســـی قائـــل به تفویض  در یـــک چنیـــن شـــرایطی، خدا را از ســـلطنت انداخته اســـت و ا

بوده،خدا را از ســـلطنت انداخته اســـت. یعنی اینکه خدا کار را دســـت این فرد داده است 

ی ندارد. حـــال، چه فرقی می‌کند کـــه فرض بفرمایید پول را یک ســـال  و خـــودش دیگـــر کار

ی را می‌خواهی بکن یا اینکه پنـــج دقیقۀ قبل بدهند  پیـــش بـــه من بدهند و بگویند هـــر کار

ی می‌خواهـــی بکـــن. در هـــر صـــورت، این دو تـــا یکی اســـت و مصداق  و بگوینـــد هـــر کار

 تفویض است.

یک‌وقت است که امروز به من پول می‌دهند و بگویند: تو سال آینده می‌خواهی مشهد 

ید به: الکافی 1: 161-163؛ التوحید: 353-343. 1. بنگر
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. این به من تفویض شـده اسـت. یک وقت هم هسـت ی. در آنجا، هرچه می‌خواهی بخر  برو

 کـه وقتـی مـن از قطـار یـا هواپیمـا پیـاده شـدم، پـول بـه دسـتم می‌دهنـد و می‌گویند کـه هرچه 

. مگـر ایـن دو تـا بـا هـم فـرق می‌کنـد؟ حتّـی وقتـی که رسـیدم دم در مغـازه به  می‌خواهـی بخـر

مـن پـول بدهنـد هـم تفویـض شـده اسـت. اینجـا بحـث عـدم تفویض اسـت. تفاوتـی هم بین 

1 ثانیـه قبـل بـا روز ازل نیسـت. هـر دو تفویض اسـت. 

2( درمسـئلۀ عـدم تفویـض، دوگونـه بیـان داشـتیم. یکـی بحـث املکیـت اسـت کـه چـون 

خدا همیشـه املک اسـت و هیچ وقت دسـت از کار برنداشـته اسـت، پس تفویض نیسـت. 

مطلـب دقیق‌تـر بحـث توفیـق بود. 

در بحث استطاعت بحث سومی را مطرح می‌کنند. می‌گویند اصلاً به شما نداده است 

 که املک بشوی. مَثَل ما مَثَل کسی است که یک کارت بانکی دارد و در آن لحظۀ خرید هنوز 

نمی‌داند که در کارت او پول هست یا نه.1 در لحظۀ خرید و وقتی که کارت خود را می‌کشیم، 

 نمی‌دانیم که دستگاه خودپرداز جواب مثبت می‌دهد یا منفی. ممکن است در آن لحظه پول 

 مرا شارژ کنند یا نه. قبل از آن نداده‌اند که تفویضی رخ داده باشد. گفته است شما تصمیمت 

یشۀ تفویض  گر نخواستم نمی‌دهم. این ر گر خواستم می‌دهم و ا ، ا ، من در آن لحظۀ آخر  را بگیر

ی کار می‌کنی حریت می‌دهد، حریت شما هم  را می‌کَنَد. از طرفی، خداوند به شما که دار

لکه‌دار نشده و جبر هم نیست. لذا، لا جبر و لا تفویض. 

گردقـت کـرده باشـید، در تمـام کارهـای زندگیتـان ایـن را می‌بینیـد کـه هردفعـه دسـتتان  ا

را در جیبتـان کردیـد، یـک جـور کار از آب درآمـده اسـت! تصمیـم گرفتـی کـه امروز بنشـینی و 

دو سـاعت درس بخوانـی. همیـن کـه نشسـتی، تلفـن زنـگ می‌زنـد و می‌گویـد کـه فالن اتفاق 

یـد. در همـۀ کارها، ضمن اینکه شـما هسـتید  افتـاده اسـت، خواهـش مـی کنـم تشـریف بیاور

ی‌ها دسـت شـما نیسـت. چون دسـت شـما نیسـت،  که اندازه‌گیری می‌کنید، آن اندازه‌گذار

ز  ، آن را بـه رو 1. مثـال مرحـوم عصـار متناسـب بـا زمـان خـود و فرضـی بـود کـه مـا بـا توجّـه بـه شـرایط حـال حاضـر
رسـانی کردیم.
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کـه  یـک موقـع ممکـن اسـت انـدازه‌اش صفـر باشـد، یـک موقـع ممکـن اسـت صددرصـدی 

... . گاهـی دسـت در جیـب مبارکتـان می‌کنیـد و می‌خواهیـد هـزار  شـما می‌خواهیدباشـد و

ی را  کـه دو تـا هـزار تومانـی در می‌آیـد و هـر دو هـزار تومـان بـه طـرف بدهیـد، ولـی می‌بینیـد 

کار  بـه او می‌دهیـد. از ایـن مثال‌هـا در زندگـی شـما فـراوان اسـت. شـما، آخرسـر بـه حریـت 

می‌کنیـد، جبـر نیسـت. از طرفـی، چـون  نمی‌دانیـد خـدا چقـدر می‌دهـد و تـا چـه اندازه شـما 

کنیـد، می‌بینیـد هـر  گـر دقّـت  می‌توانیـد عمـل بکنیـد، تفویـض نیسـت. در تمـام زندگـی، ا

کسـی خیلـی کارهـا می‌خواهـد بکنـد، امـا خداسـت کـه تقدیـر می‌کنـد. 

ی  بنابرایـن، موقـع عمـل قـدرت داده می‌شـود و از قبـل، داده نشـده اسـت که شـما هر کار

عـدم  بحـث  آنجـا  اسـت.  لطیف‌تـر  خیلـی  تفویـض  عـدم  معنـی  اینجـا  بکنیـد.  خواسـتید 

گر خواسـت، می‌گیرد، پس کار در اختیار شـما  تفویـض بـه ایـن بـوده کـه خدا املک اسـت و ا

نیسـت، چـون شـما نمی‌دانـی کـه می‌گیـرد یـا نـه. امـا اینجـا بحـث ایـن اسـت کـه اصلاً نـداده 

کـه تفویضـی نکـرده  کـه بگیـرد؛ دادنـش حیـن الفعـل اسـت. آن موقـع معلـوم می‌شـود  اسـت 

است. 

: دربارۀ معدّات چه باید بگوییم؟ سؤال دانشجو

پاسـخ اسـتاد: معـدّات را هـم خداونـد حیـن الفعـل فراهـم می‌کنـد. ذیـل روایـت حضـرت 

رض�ا؟ع؟ ایـن بحـث را توضیـح خواهیـم داد.

: روایات بر این مطالبی که می‌گویید، تصریح دارد؟ سؤال دانشجو

یـح داشـت کـه بحثـی نداشـتیم! تمـام معضلـه ایـن اسـت  گـر روایـت تصر پاسـخ اسـتاد: ا

کـه روایـات دو گونـه صحبـت کرده‌انـد. پـس آن همـه بحـث دربـارۀ محکم و متشـابه در آیات 

و روایـات بـرای چـه بـود؟! تمـام بحـث بـر سـر ایـن اسـت کـه روایـات اسـتطاعت مطلـب را بـه 

مۀ خودمـان -کـه برخاسـته از وجدان، 
ّ
دوگونـه گفته‌انـد. حـال، مـا بایـد بـر اسـاس اصـول مسـل

آیـات و روایـات اسـت- ببینیـم کـه کدام‌یـک را بایـد محکـم قـرار دهیـم و گـروه دوم را بـه آن، 

ارجـاع دهیم.
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: یعنی آیا لزومی ندارد که تصریح روایی داشته باشیم؟ سؤال دانشجو

گـر داشـت کـه مـا اصلاً بحـث نمی‌کردیـم. قـول فصـل را فرمـوده بودنـد و ما  پاسـخ اسـتاد: ا

ی کنیـم. دیگـر اجتهـاد لازم نبود. وظیفـه داشـتیم پیـرو

بیان دوگانۀ روایات استطاعت
گفته شد که:  وقتی شما به روایات مراجعه می‌کنید، می‌بینید که برخی از آنها استطاعت

  را حیـن الفعـل و برخـی قبـل الفعل می‌دانند. مرحوم صدوق در کتاب توحید عمدتاً روایات

 قبل الفعل و مرحوم کلینی در کتاب کافی بیشتر روایت حین الفعل را آورده است.

جمع بندی یکم: قبلیت رتبی و معیت زمانی
ایـن  کرده‌انـد،  اسـتطاعت  روایـات  میـان  اسـتاد  و مرحـوم  میـرزا  کـه مرحـوم  جمع‌بنـدی 

اسـت کـه آنهـا روایـات »اسـتطاعت حیـن الفعل« را بـه عنوان اصل گرفته‌اند، زیـرا بنا بر حکم 

گـر اسـتطاعت حیـن الفعـل نباشـد، تفویـض رخ خواهـد داد. تفویـض هـم مخالف  وجـدان، ا

اصـول تمامـی ملـل اسـت، زیـرا توحیـد را زیـر سـؤال می‌بـرد و خداونـد را از سـلطنت خـودش 

منعـزل می‌سـازد. بنابرایـن، اصـل بـر روایـات »اسـتطاعت حیـن الفعـل« و ایـن روایـات، جـزو 

محکمات‌انـد. بـا ایـن اوصـاف، روایـات »اسـتطاعت قبـل الفعـل« را بایـد چگونـه معنـا کـرد؟ 
فرموده‌انـد کـه مـراد از »قبـل«، قبـل رتبـی اسـت.1

 بحدوثـه و 
ً
 بتـدرّج الفعـل و حادثـا

ً
1. »فـإذن لايكـون ظـرف إعطـاء القـدرة و الإسـتطاعة إلا ظـرف الفعـل متدرّجـا

ل فـي   و لـو بـآنٍ واحـد، و إلا يلـزم الاسـتقلا
ً
 زمانيّـا

ً
 علـی الفعـل تقدّمـا

ً
 بتجـدّده. و ليـس ظرفـه متقدّمـا

ً
متجـدّدا

القـدرة و التفويـض فـي الاسـتطاعة، كمـا يتوهّمـه المفوّضـة الزاعمة أنّ الله تعالی يعطي القـدرة و يجعل زمامها 
 إلـی ما عرفت مـن أنّ هذه القدرة المقارنـة للفعل مِلكٌ طِلـقٌ لله -تعالی- في عين 

ً
ـه مضافـا

ّ
بيـد العبـد. هـذا كل

 
ً
قـا

ّ
 لم‌يصـر متعل

ً
. إذ الفعـل لـو لم‌يكـن مقـدورا

ً
تمليكهـا العبـد. نعـم؛ رتبـة القـدرة متقدّمـة علـی الفعـل طبعـا

ـق التكاليـف، و هـذا يوجب تقـدّم القدرة علی 
ّ
 يكـون متعل

ً
للأمـر و النهـي. فالفعـل فـي مرتبـة صيرورتـه مقـدورا

. و أمّا بحسـب الزّمان فهما معان بالمعيّـة الزّمانيّة. إذ فرض 
ً
 رتبيّا

ً
، و تأخّـر الفعـل عنـه تأخّـرا

ً
 رتبيّـا

ً
الفعـل تقدّمـا

 مـا، يوجـب التفويـض في الاسـتطاعة و القدرة. و ممّـا ذكرنا من التقـدّم الرّتبيّ و المعيّة 
ً
التقـدّم الزمانـيّ و لـو آنـا

 لله -تعالـی- يظهـر سـرّ اختالف 
ً
 طِلقـا

ً
كـون هـذه القـدرة المفاضـة فـي زمـان الفعـل مِلـكا الزمانيّـة فـي عيـن 

الأخبـار الـواردة فـي بـاب الاسـتطاعة و القـدرة، حيـث إنّ فـي بعضهـا ينفـي القـدرة و الاسـتطاعة قبـل الفعـل، 
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و فـي بعضهـا يثبتهـا قبـل الفعـل الـذي هـو القبـض و البسـط. فـإنّ المـراد بالقبليّـة هـي القبليّـة بالرّتبـة، و مـن 
ک: 198( المعيّـة هـي المعيّـة الزّمانيّـة، سـواء كان الفعـل مـن الأفعـال القلبيّـة أو القالبيّـة.« )هنـا

نفی  کلی  به  انسان  در  را  فعل  از  قبل  استطاعت  روایات،  از  بعضی  »در  می‌خوانیم:  معارف   30 درس  در 
می‌کنند؛ و در بعض دیگر استطاعت را اثبات می‌کنند. این اختلاف ظاهراً در روایات مشهود است، اما 
اختلاف، واقعی و حقیقی نیست. حال، می‌خواهیم ببینیم سرّ این مطلب چیست؟ ... اختلاف مزبور به 
این نحو حل می‌گردد که ظرف اعطاء قدرت، بعد از معونه یا خذلان و پس از تمکین و تقدیر است. افعالی 
که از ما صادر می‌شود، هزاران شرایط و اجزا سابقه دارد، که کلیۀ آنها از اختیار ما خارج است. فرض کنید 
-العیاذ بالله- کسی می‌خواهد مرتکب عمل زشتی بشود. این عمل او اختیاری است، ولی همۀ شرایط آن 
در اختیارش نیست. میلیون‌ها شرط لازم است تا یک کار صورت پذیرد و آن شرایط و اجزاء کلاً از تحت 
اینجا  آن‌وقت در  آماده شد،  آن شرایط  که  الهیه است. حال  اختیار انسان خارج است و همه به قدرت 
معاونتی هست و خذلانی و تمکینی که قبلاً بیان کردیم. نکتۀ مهم این است که آن لحظه و آنی که بناست 
اندازۀ هم داده  و به  بر عمل به من داده می‌شود  گیرد، در همان لحظه، قدرت و استطاعت  عمل انجام 
که به من اعطا م‌یشود، قدرت مطلقه و من جمیع الجهات و بر  می‌شود، یعنی تقدیرالقدرة است. قدرتی 
همه چیز نیست، بلکه قدرت به اندازه است. فقط قدرت بر انجام یک کار است. کنه قدرت و کنه اختیار 
را هم فهمیدید و دانستید که قدرت، واجدیت من است وجود مقدور را به نحو اعلی و ابسط و اشرف؛ و 
اختیار حریت من است نسبت به فعل؛ و حرّیت هم طبعش با التزام به یک طرف مناقض است. لهذا، این 
یتم صادر می‌شود و مطلقاً از خدا منقطع است، و لهذا جبر نیست، در عین اینکه  فعل از من به تمام حرّ
خدا به همین حریت املک است، و لذا تفویض نیست .خوب، حالا ظرف اعطای استطاعت و قدرت 
که فعل صورت نگرفته است، اعطای  که حین الفعل. تا زمانی  کی و چه زمانی است؟ جواب این است 
قدرت نیست، به جهت اینکه در همان یک آن شرایط خارجیه‌ای برای کار باید باشد که آنها در اختیار من 
نیست. خلاصه آنکه: در لحظۀ عمل، قدرت به اندازه به من اعطا می‌شود. این مطلب را احدی از فلاسفه 
میرداماد،  بوعلی سینا، ملاصدرا،  بزرگانشان همچون  نوشتجات  کتابهایشان موجود است؛  نفهمیده‌اند. 
خواجه نصیر در دست است و می‌توان به آنها مراجعه کرد. آنها اصلاً ظرف اعطای قدرت را، و اینکه این 
ر است، نفهمیده‌اند. ... بنابراین، بنده بعد از اعطای قدرت -این بعدیت، بعد یت رتبی 

َ
قدرت هم مقدّ

است نه زمانی؛ یعنی از نظر رتبه، اول قدرت به من داده می‌شود- در ظرف همین زمان، نهایت با تأخّر رتبی، 
به فعل تعیّن علمی می‌دهم و نحو الخارج توجّه می‌کنم، و این فعل صادر میشود. پس قدرت در حال فعل 
به من داده می‌شود. این قدرت و استطاعت هم به تملیک خداست و او املک است. آن‌وقت روی همین 
گفته شده است: خدا  که شبهۀ جبر وجود دارد،  از روایات  مسئله اختلاف پیدا شده است. در بعضی 
قدرت را قبل از فعل به تو داده است )قبلیت رتبی نه زمانی(. در روایات دیگر که شبهۀ تفویض وجود دارد، 
قدرت را نفی می‌کند؛ به این معنی که تو ذاتاً مالک نیستی، بلکه مالک هستی با املکیت خدا. لذا روایات 
در باب استطاعت -استطاعت همان قدرت است- دو جور شده است: در بعضی، استطاعت انسان را 
قبل الفعل نفی می‌کنند، و این به همان معنی است که ظرف اعطای قدرت حین الفعل است، و این‌طور 
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جمع بندی دوم: تمسّک به تفاوت میان قدرت و استطاعت
وجه دوم همانی است که عرض شد. گفته شد که:

 در برخی روایات، استطاعت و قدرت به یک معنایند.

 در برخــی روایــات، اســتطاعت معنایــی متفــاوت بــا قــدرت دارد، ماننــد روایــات حضــرت 

کــه خوانــده شــد.  رضــا؟ع؟ 

در این روایات، مراد از استطاعت قدرتی است که خداوند برای یک فعل خاص به شما 
می‌دهد. گفتیم که: شما که الآن اینجا نشسته‌اید، واجد وجود میلیاردها ماهیات مقدوره‌اید. 
متذکّر هیچ‌کدام از آنها هم نیستید. چون مشیت ذکر اوّل است و فعل شما چیزی جز توجّه 
ید، ماهیتی را ایجاد نمی‌کنید. وجود آن ماهیت را واجدید،  نیست. مادامی که شما توجّه ندار
که »شیءٌ و لیسَ بشیء« است، در وجود  اما ایجادش نمی‌کنید. وجود آن ماهیت معدومه 
هیچ  ولی  رفتن«اید،  »راه  ماهیت  وجود  واجد  نشسته‌اید،  اینجا  که  شما  مثلاً  هست.  شما 
ید. یک انسان فلج این واجدیت را ندارد. به همین جهت  تذکّری به ماهیت و ایجاد آن ندار
است که شما با یک انسان فلج متفاوت‌اید. ما به التفاوت شما و او در همین واجدیت است. 
!« اما به انسان فلج عقلاً نمی‌تواند  که: »ده قدم راه برو کند  لذا، خداوند می‌تواند به شما امر 

چنین امری کند، زیرا او واجد ماهیت راه رفتن نیست. چگونه او را موجود کند؟! 

یم که خدا  ممکن است روایات استطاعت قبل الفعل همین نکته را بگویند. در روایات دار

ف امر و نهی نمی‌کند. چرا؟ چون 
ّ
ف نمی‌کند؛ جز به انسان مکل

ّ
جز انسان مستطیع را مکل

ف باید واجد وجود ماهیت مقدوره باشد. البتّه قدرت آن به آن تملیک می‌شود و املکیت 
ّ
مکل

که چنین  خدا نیز محفوظ است، ولی این نکات دخلی به این بحث ما ندارد. همان قدرتی 

نیست که الآن خداوند به بنده قدرت مطلقه برای هر فعلی داده باشد، بلکه قدرت بر هر فعلی را در ظرف 
انجام همان فعل به من می‌دهد. مثلاً، قدرت ناهار خوردن فردا را، فردا به من می‌دهد و به اندازه هم می‌دهد. 
یعنی این قدرت به اندازۀ ظرفیت معدّه و اشتهای من، فراهم بودن غذا و کیفیت و کمیت و حتی حالتی که 
من لقمه را برمی‌دارم مربوط می‌شود. اما در روایاتی که استطاعت قبل الفعل را اثبات کرده‌اند، مراد، قبلیت 
از قدرت است، و این همان  که مشیت بعد  آن است  زمانی نیست، بلکه قبلیت رتبی است، و منظور 

مطلبی است که فلاسفه نفهمیده‌اند.«
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و چنان است، باعث شده تا انسان وجود مقدوراتی را واجد شود. انسان نابینا واجد ماهیت 
فعل »نگاه کردن« نیست، اما شما واجدید. شما آن بینایی را به کار می‌گیرید. پس »بینا شدن« 
. روایات  یک چیز است و استطاعت نگاه کردن به یک چیز در یک لحظۀ خاص، چیز دیگر
استطاعت قبل الفعل می‌خواهند بگویند که اگر کسی واجد ماهیت کاری نباشد، خداوند او را 

ف نمی‌کند، زیرا عقلاً قبیح است و مصداق »تکلیف بما لا یُطاق«. 
ّ
، مکل به آن کار

یـد کـه یکـی  حـال، شـما کـه واجـد وجـود بی‌نهایـت ماهیـت مقدوره‌ایـد، تصمیـم می‌گیر
را موجـود کنیـد. مثلاً، شـما، از ابتـدای کلاس تـا بدیـن لحظـه، واجـد وجـود ماهیـت راه رفتن 
بودیـد، ولـی متذکّـر بـه آن نبودیـد، توجّـه بـه آن نداشـتید. حـال، مـن بـه شـما می‌گویـم: »آیـا 
راه رفتـن  بـه ماهیـت  یـد؟« شـما  بـرای مـن بیاور لیـوان آب  از آشـپزخانه یـک  ممکـن اسـت 
توجّـه می‌کنیـد و آن را ایجـاد می‌کنیـد. حـال، ممکـن اسـت در لحظـۀ فعـل، خداونـد ایـن 
یـد، عضالت پایتـان  کـه راه برو اسـتطاعت را بـه شـما ندهـد. یعنـی تـا شـما اراده می‌کنیـد 
منقبـض شـود. مکـرّراً در زندگـی روزانـۀ شـما چنیـن اتّفاقاتـی رخ می‌دهـد. شـما می‌گوییـد: 
»از صبـح پایـم خـوب بـود! نمی‌دانـم چـه بلایـی بـر سـر پایـم آمـد!« در لحظـۀ انجام فعـل، پای 
گـر شـما  شـما منقبـض می‌شـود. روایـات اسـتطاعت حیـن الفعـل همیـن را می‌گوینـد.1 لـذا، ا

: 1. برخی از روایاتی که استطاعت را حین الفعل می‌دانند، عبارت است از
نْ تَعْمَـلَ مَـا 

َ
 تَسْـتَطِيعُ أ

َ
: »أ

َ
قَـال

َ
؟ع؟ عَـنِ الِسْـتِطَاعَةِ. ف ِ

بَـا عَبْـدِ الّلَ
َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَـأ

َ
بَصْـرَةِ قَـال

ْ
هْـلِ ال

َ
]1:[ عَـنْ رَجُـلٍ مِـنْ أ

؟ع؟:  ِ
بُـو عَبْدِ الّلَ

َ
هُ أ

َ
 ل

َ
قَال

َ
: ف

َ
.« قَـال

َ
: »ل

َ
نَ؟« قَال ـا قَـدْ كُـوِّ نْ تَنْتَهِـيَ عَمَّ

َ
تَسْـتَطِيعُ أ

َ
: »ف

َ
.« قَـال

َ
: »ل

َ
نْ؟« قَـال ـمْ يُكَـوَّ

َ
ل

جَعَـلَ فِيهِـمْ 
َ
 ف

ً
قـا

ْ
ـقَ خَل

َ
َ خَل  الّلَ

َ
؟ع؟: »إِنّ ِ

بُـو عَبْـدِ الّلَ
َ
ـهُ أ

َ
 ل

َ
قَـال

َ
: ف

َ
دْرِي.« قَـال

َ
 أ

َ
: »ل

َ
نْـتَ مُسْـتَطِيعٌ؟« قَـال

َ
مَتَـى أ

َ
»ف

فِعْـلَ 
ْ
ـوا ذَلِـكَ ال

ُ
عَل

َ
فِعْـلِ إِذَا ف

ْ
فِعْـلِ مَـعَ ال

ْ
فِعْـلِ وَقْـتَ ال

ْ
هُـمْ مُسْـتَطِيعُونَ لِل

َ
يْهِـمْ. ف

َ
ضْ إِل ـمْ يُفَـوِّ

َ
ـةَ الِسْـتِطَاعَةِ، ثُـمَّ ل

َ
آل

نْ 
َ
عَـزُّ مِـنْ أ

َ
- أ

َ
َ -عَـزَّ وَ جَـلّ  الّلَ

َ
نّ

َ
ـوهُ، لِ

ُ
ـمْ يَفْعَل

َ
 ل

ً
ـوا فِعْال

ُ
نْ يَفْعَل

َ
ـمْ يَكُونُـوا مُسْـتَطِيعِينَ أ

َ
كِـهِ ل

ْ
ـوهُ فِـي مُل

ُ
ـمْ يَفْعَل

َ
ـإِذَا ل

َ
ف

يـنَ.«  ورِ
ُ

كَانُـوا مَعْذ يـنَ  كَانُـوا مَجْبُورِ ـوْ 
َ
: »ل

َ
ونَ.« قَـال ـاسُ مَجْبُـورُ النَّ

َ
: »ف بَصْـرِيُّ

ْ
 ال

َ
حَـدٌ.« قَـال

َ
كِـهِ أ

ْ
هُ فِـي مُل يُضَـادَّ

ـإِذَا 
َ
فِعْـلِ. ف

ْ
ـةَ ال

َ
آل جَعَـلَ فِيهِـمْ 

َ
 ف

ً
: »عَلِـمَ مِنْهُـمْ فِعْال

َ
مَـا هُـمْ؟« قَـال

َ
: »ف

َ
.« قَـال

َ
: »ل

َ
يْهِـمْ؟« قَـال

َ
ضَ إِل فَـوَّ

َ
: »ف

َ
قَـال

ةِ.« 
َ
ةِ وَ الرِّسَـال بُـوَّ هْـلُ بَيْـتِ النُّ

َ
كُـمْ أ

َ
نّ

َ
حَـقُّ وَ أ

ْ
ـهُ ال

َ
نّ

َ
شْـهَدُ أ

َ
: »أ بَصْـرِيُّ

ْ
 ال

َ
فِعْـلِ مُسْـتَطِيعِينَ.« قَـال

ْ
كَانُـوا مَـعَ ال ـوهُ 

ُ
عَل

َ
ف

)الکافـی 1: 162-161(
 لِي: »إِذَا 

َ
قَال

َ
: ف

َ
عِبَادِ مِنَ الِسْـتِطَاعَةِ شَـيْ‏ءٌ؟« قَـال

ْ
؟ع؟: »هَلْ لِل ِ

بَا عَبْدِ الّلَ
َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَـأ

َ
يلِـيِّ قَـال ]2:[ عَـنْ صَالِـحٍ النِّ

ةُ مِثْلُ 
َ
ل

ْ
: »ال

َ
ـتُ: »وَ مَا هِيَ؟« قَـال

ْ
: قُل

َ
ُ فِيهِـمْ.« قَال هَـا الّلَ

َ
تِـي جَعَل

َّ
فِعْـلَ كَانُـوا مُسْـتَطِيعِينَ بِالاسْـتِطَاعَةِ ال

ْ
ـوا ال

ُ
عَل

َ
ف

 :
َ

 لِتَرْكِـهِ إِذَا تَـرَكَ.« قَـال
ً
ـمْ يَـزْنِ كَانَ مُسْـتَطِيعا

َ
ـهُ تَـرَكَ الزِّنَـا وَ ل

َ
نّ

َ
ـوْ أ

َ
 لِلزِّنَـا حِيـنَ زَنَـى وَ ل

ً
انِـي إِذَا زَنَـى كَانَ مُسْـتَطِيعا الزَّ

تُ: 
ْ
.« قُل

ً
رْكِ كَانَ مُسْـتَطِيعا فِعْلِ وَ التَّ

ْ
كِنْ مَـعَ ال

َ
 كَثِيرٌ وَ ل

َ
فِعْـلِ قَلِيـلٌ وَ ل

ْ
ـهُ مِـنَ الِسْـتِطَاعَةِ قَبْـلَ ال

َ
يْـسَ ل

َ
: »ل

َ
ثُـمَّ قَـال
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کـه بـه اسـتطاعت قبـل الفعـل اشـاره  کـه در روایاتـی  کنیـد، خواهیـد دیـد  در روایـات دقّـت 
کرده‌انـد، همیشـه بحـث تکلیـف مطـرح شـده اسـت.1

بدین ترتیب، جمع میان این دو دسته روایات چنین خواهد شد: 

 استطاعت قبل الفعل = واجدیت وجود ماهیات مقدوره که شما بدان توجّه ندارید.

 استطاعت حین الفعل = استطاعت ایجاد یکی از آن ماهیات بی‌شمار در لحظۀ فعل.

بـــه همین جهـــت، شـــما در برخی روایـــات ملاحظـــه می‌کنید کـــه هر دو اســـتطاعت را 

کرده‌اند: اثبـــات 

 :
ُ

عْتُــهُيَ قُول :سَ ِ
َ

؟ع؟ قَال ِ
بِ عَبْــدِ الّلَ

َ
صْحَابِنَــا عَــنْ أ

َ
وَاهُ مِــنْ أ ــنْ رَ بِ عُمَيْــرٍ عَمَّ

َ
ــدِ بْــنِ أ مَّ عَــنْ مَُ

لَ يَ كُــونُ   غَيْــرَ فَاعِــلٍ وَ
ً
 وَ هُــوَ مُسْــتَطِيعٌ وَ قَــدْيَ كُــونُ مُسْــتَطِيعا

َ
 إِلّ

ً
عَبْــدُ فَاعِــا

ْ
»لَيَ كُــونُ ال

يَ كُــونَ مَعَــهُ الِسْــتِطَاعَةُ.«2  حَــىَّ
ً
بَــدا

َ
 أ

ً
فَاعِــا

بَ فِيهِم‏.« )الکافی 1: 162(
َ

تِي رَكّ
َّ
ةِ ال

َ
ل

ْ
بَالِغَةِ وَ ال

ْ
ةِ ال حُجَّ

ْ
: »بِال

َ
بُهُ؟« قَال ِ

ّ
ى مَا ذَا يُعَذ

َ
عَل

َ
»ف

: 1. برخی از این روایات عبارت‌اند از
 وَ الِسْـتِطَاعَةُ مَعَـهُ 

َّ
 إِل

ً
 مُتَحَـرِّكا

َ
 وَ ل

ً
اعِال

َ
عَبْـدُ ف

ْ
 يَكُـونُ ال

َ
: »ل

َ
ـدٍ؟ع؟ قَـال ِ جَعْفَـرِ بْـنِ مُحَمَّ

بِـي عَبْـدِ الّلَ
َ
]1:[ عَـنْ أ

 
َّ

فِعْـلِ إِل
ْ
 لِل

ً
فـا

َّ
 يَكُـونُ مُكَل

َ
ـى بَعْـدَ الِسْـتِطَاعَةِ وَ ل

َ
ِ تَبَـارَكَ وَ تَعَال

كْلِيـفُ مِـنَ الّلَ مَـا وَقَـعَ التَّ
َ
، وَ إِنّ

َ
ِ عَـزَّ وَ جَـلّ

مِـنَ الّلَ
.« )التوحیـد: 345 و  351(

ً
مُسْـتَطِيعا

 نَهَاهُـمْ عَـنْ شَـيْ‏ءٍ 
َ

فَـةَ فِعْـلٍ وَ ل
ْ
عِبَـادَ كُل

ْ
ُ ال ـفَ الّلَ

َّ
: »مَـا كَل

َ
؟ع؟ قَـال ِ

بِـي عَبْـدِ الّلَ
َ
]2:[ عَـنْ هِشَـامِ بْـنِ سَـالِمٍ عَـنْ أ

مَـةٍ قَبْـلَ   بِاسْـتِطَاعَةٍ مُتَقَدِّ
َّ

 إِل
ً
 تَـارِكا

َ
 وَ ل

ً
عَبْـدُ آخِـذا

ْ
 يَكُـونُ ال

َ
ال

َ
مَرَهُـمْ وَ نَهَاهُـمْ ف

َ
هُـمُ الِسْـتِطَاعَةَ، ثُـمَّ أ

َ
ـى جَعَـلَ ل حَتَّ

بَسْـطِ.« )التوحیـد: 352(
ْ
قَبْـضِ وَ ال

ْ
ـرْكِ وَ قَبْـلَ ال خْـذِ وَ التَّ

َ ْ
هْـيِ وَ قَبْـلَ ال مْـرِ وَ النَّ

َ ْ
ال

وَ  اعِيـلِ 
َ
ف

َ ْ
ال فِـي  يَتَنَاظَـرُونَ  قَـوْمٌ  عِنْـدَهُ  -وَ   

ُ
يَقُـول سَـمِعْتُهُ   :

َ
قَـال ؟ع؟  ِ

الّلَ عَبْـدِ  بِـي 
َ
أ عَـنْ  بَصِيـرٍ  بِـي 

َ
أ عَـنْ   ]:3[

لِـكَ 
َ

لِذ عَبْـدُ 
ْ
ال وَ   

َّ
إِل بَسْـطٍ   

َ
ل وَ  بِقَبْـضٍ   -

َ
وَ جَـلّ ُ -عَـزَّ  الّلَ مُـرِ 

ْ
يَأ ـمْ 

َ
ل فِعْـلِ 

ْ
ال قَبْـلَ  : »الِسْـتِطَاعَةُ 

َ
قَـال

َ
ف حَـرَكَاتِ- 

ْ
ال

)352 )التوحیـد:  مُسْـتَطِيعٌ.« 
؟ع؟  ِ

بَا عَبْدِ الّلَ
َ
 سَـمِعْتُ أ

َ
يْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَال

َ
البتّـه ایـن قاعـده اسـتثنایی هـم دارد، ماننـد این روایت: عَنْ سُـل

بَسْـطِ.« )التوحیـد: 352( 
ْ
وَ ال قَبْـضِ 

ْ
لِل مَـةٍ   بِاسْـتِطَاعَةٍ مُتَقَدِّ

َّ
إِل  بَسْـطٌ 

َ
ل عَبْـدِ قَبْـضٌ وَ 

ْ
 يَكُـونُ مِـنَ ال

َ
: »ل

ُ
يَقُـول

ینـۀ  کـه می‌بینیـم، در ظاهـر ایـن روایـت بحـث تکلیـف مطـرح نشـده اسـت، مگـر اینکـه بـه قر همان‌طـور 
روایـت ]3[، مـراد از »قبـض« و »بسـط« را امتثـال اوامـر و نواهـی خداونـد بدانیـم.

2. التوحید: 350.
؟ع؟  ِ

بَا عَبْدِ الّلَ
َ
 سَـمِعْتُ أ

َ
يْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَال

َ
البتّـه ایـن قاعـده اسـتثنایی هـم دارد، ماننـد این روایت: عَنْ سُـل
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اعِـلٍ« گاهـی عبـد مسـتطیع اسـت، ولـی فاعل نیسـت؛ یعنی 
َ
 غَيْـرَ ف

ً
 »وَ قَـدْ يَكُـونُ مُسْـتَطِيعا

واجـد وجـود ماهیـت اسـت، ولـی بـه او وجـود نمی‌دهـد. چـرا؟ چـون اصلاً متذکّـر نیسـت. مـا 

یـم؟! یـم. مگـر در آن واحـد بـه همـۀ آنهـا متذکّر میلیاردهـا ماهیـت مقـدوره دار

نسبت استطاعت با تقدیر الهی 
« می‌گوینــد. حتّــی خــود قــدرت و  گفتیــم کــه مجمــوع عوامــل و زمینه‌هــای فعــل را »تقدیــر

اســتطاعت هــم تقدیــر دارد. ایــن خیلــی نکتــۀ ظریــف و دقیقــی اســت. این‌طــور نیســت کــه 

( قــدرت بــه شــما می‌دهنــد کــه ایــن کار را بکنــی. شــرایط مجموعــاً  مثــاً دو واحــد )اســب بخــار

طــوری می‌شــود کــه مــن دو اســب بخــار قــدرت را بــا ایــن خصوصیــات و بــا ایــن وضــع و بــا ایــن 

جهــت اســتفاده می‌کنــم و اعمــال می‌کنــم. ایــن مجمــوع کل عواملــی کــه همگــی در اختیــار 

ــد آن  گــر خداون ــی ا ــا خداســت؟ یعن ــرش ب ــود تقدی ــه می‌ش ــم ک ــی ه ــال، آن زنای ــت، ح خداس

زن را ســر راه فــرد قــرار نــداده بــود و آن محیــط خلــوت را ایجــاد نکــرده بــود کــه زنــا نمی‌شــد. هــر 

، ماننــد زنــا یــا قتــل یــا لــواط یــا کشــتن امــام حســین؟ع؟- و هــر  اتفاقــی کــه می‌افتــد -خیــر یــا شــر

فعــل اختیــاری کــه انجــام می‌شــود، تقدیــرش بــا خداســت. خــدا از ســلطنت نیفتــاده اســت. 

تقدیــر قبائــح هــم بــا خداســت. هــر اتفاقــی کــه می‌افتــد. حــال، تقدیــر کــی قســمت و مشــخص 

می‌شــود؟ موقــع فعــل. تــا قبــل از فعــل کــه مــن نمــی دانــم کــه تقدیــر چیســت و دو دقیقــۀ دیگــر 

چــه مــی شــود و چــه اتفاقــی می‌افتــد. در نتیجــه، تمــام تقدیــرات جــزو اســتطاعت‌اند. 

سَنِ الرِّضَا؟ع؟ عَنِ الِسْتِطَاعَةِ.«  َ بَا الْ
َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: »سَأ

َ
سْبَاطٍ قَال

َ
ِ بْنِ أ

عَنْ عَلِّ

سْــمِ،  ِ
ْ

ــرْبِ، صَحِيــحَ ال  السَّ
َّ

ــى نْيَ كُــونَمُ َ
َ
بَــعِ خِصَــالٍ: أ رْ

َ
عَبْــدُ بَعْــدَ أ

ْ
: »يَسْــتَطِيعُ ال

َ
فَقَــال

 ». ِ
ــهُ سَــبَب‏ وَاردٌِ مِــنَ الّلَ

َ
ــوَارِحِ، ل َ

ْ
سَــلِيَم ال

ــه  ــی ک ــن 4 ویژگ ــد از ای ــه بع ــت ک ــن اس ــیر ای ــک تفس ــه؟ ی ــی چ ــالٍ« یعن ــعِ خِصَ بَ رْ
َ
ــدَ أ »بَعْ

بَسْـطِ.« )التوحیـد: 352( 
ْ
وَ ال قَبْـضِ 

ْ
لِل مَـةٍ   بِاسْـتِطَاعَةٍ مُتَقَدِّ

َّ
إِل  بَسْـطٌ 

َ
ل عَبْـدِ قَبْـضٌ وَ 

ْ
 يَكُـونُ مِـنَ ال

َ
: »ل

ُ
يَقُـول

ینـۀ  کـه می‌بینیـم، در ظاهـر ایـن روایـت بحـث تکلیـف مطـرح نشـده اسـت، مگـر اینکـه بـه قر همان‌طـور 
روایـت ]3[، مـراد از »قبـض« و »بسـط« را امتثـال اوامـر و نواهـی خداونـد بدانیـم.
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مقــدّرات و معــدّات فعــل اســت، اســتطاعت آن یــک فعــل خــاص را خــدا بــه شــما می‌دهــد. 
یــک معنــا هــم ایــن اســت کــه خــود اینهــا جــزو اســتطاعت اســت. مثــل اینکــه شــما می‌گوییــد: 
»بعــد از اینکــه 40 نفــر آمدنــد، اتوبــوس پــر شــد.« ایــن بعدیــت، رتبــی اســت، یعنــی این‌طــور 
 ! ، یــک اتفــاق دیگــری بــه نــام »پــر شــدن اتوبــوس« بیفتــد. خیــر نیســت کــه بعــد از آمــدن 40 نفــر
، عیــن پــر شــدن اتوبــوس اســت. لــذا، یــک معنــای روایــت می‌توانــد ایــن باشــد،  آمــدن 40 نفــر

اینهــا کــه آمدنــد، فــرد مســتطیع اســت. بــه ادامــۀ روایــت توجّــه کنیــد:

رْ لِي هَذَا.«  تُ فِدَاكَ فَسِّ
ْ
تُ: »جُعِل

ْ
: قُل

َ
قَال

دُ  يَ ِ
َ

نَِ فَــا نْيَ ــزْ
َ
يــدُ أ ــوَارِحِيُ رِ َ

ْ
سْــمِ سَــلِيَم ال ِ

ْ
ــرْبِ صَحِيــحَ ال  السَّ

َّ
ــى عَبْــدُمُ َ

ْ
نْيَ كُــونَ ال

َ
: »أ

َ
قَــال

َ بَيْنَــهُ وَ  ِ
ّ

ــي يُ َ وْ
َ
نْيَ عْصِــمَ نَفْسَــهُ فَيَمْتَنِــعَكَ مَــا امْتَنَــعَيُ وسُــفُ؟ع؟ أ

َ
ــا أ دُهَــا. فَإِمَّ يَ ِ َّ

ُ
ةًث 

َ
أ امْــرَ

بَــةٍ.«
َ
يَ عْصِــهِ بِغَل لَ ْ اهٍ وَ كْــرَ َ بِإِ يُ طِــعِ الّلَ لَ ْ  وَ

ً
انِيــا  ىزَ نَِ فَيُسَــمَّ ادَتِــهِ فَيَــزْ بَــنَْ إِرَ

جَوَارِحِ« یعنـی اینکه واجد  
ْ
جِسْـمِ سَـلِيمَ ال

ْ
ـرْبِ صَحِيحَ ال ـى السَّ

َّ
سـه ویژگـی اوّل یعنـی »مُخَل

وجـود  دارد.  قـدرت  پـس  نـدارد.  توجّـه  بـدان  و  نیسـت  متذکّـرش  کـه  باشـد  ماهیتـی  وجـود 

ماهیاتـی را واجـد اسـت. وقتـی چهارمـی کـه همـان تقدیـر و توفیـق و اسـتطاعت حیـن الفعل 

کیـد می‌کنیـم که  . بـاز هـم تأ باشـد هـم آمـد، دیگـر اسـتطاعت حیـن الفعـل تمـام اسـت دیگـر

اسـتفاده از قـدرت در زمـان فعـل، در شـرایط مخصـوص و بـه انـدازۀ مخصـوص یـک بحـث 

... بـه شـما داده‌انـد، یـک بحـث دیگـری اسـت. ی و علـم و اسـت و اینکـه قـدرت و روز

، هـم توفیـق و هـم اسـتطاعت حیـن  : چگونـه از ویژگـی چهـارم هـم تقدیـر سـؤال دانشـجو

الفعـل را اسـتنباط کردیـد؟

ةً ثُـمَّ يَجِدُهَـا«. 
َ
 يَجِـدُ امْـرَأ

َ
ال

َ
پاسـخ اسـتاد: تقدیـر را از ایـن عبـارت حضـرت می‌فهمیـم: »ف

نْ 
َ
ا أ إِمَّ

َ
ایـن تقدیـر خداسـت. ایـن عبـارت حضـرت هـم بر توفیـق و خذلان دلالـت می‌کنـد: »ف

 ».
ً
ى زَانِيـا يُسَـمَّ

َ
يَزْنِـيَ ف

َ
ـيَ بَيْنَـهُ وَ بَيْـنَ إِرَادَتِـهِ ف ِ

ّ
وْ يُخَل

َ
كَمَـا امْتَنَـعَ يُوسُـفُ؟ع؟ أ يَمْتَنِـعَ 

َ
يَعْصِـمَ نَفْسَـهُ ف

کـه یـک فـرض در فرمایـش حضـرت مسـتتر اسـت و اینکـه  دربـارۀ اسـتطاعت بایـد بگویـم 

آن واجدیـت قبـل الفعـل زمـان فعـل هـم پابرجاسـت. یعنـی فـرد هـم قبـل از فعـل و هـم در 
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ةً.« بـه 
َ
 يَجِـدُ امْـرَأ

َ
ال

َ
نْ يَزْنِـيَ ف

َ
زمـان فعـل واجـد وجـود ماهیـت زنـا اسـت. لـذا فرموده‌انـد: »يُرِيـدُ أ

یـت و واجدیـت ماهیـت فعـل مطـرح نیسـت. بحـث بـر  ، در اینجـا بحـث قادر عبـارت دیگـر

ی عوامـل خارجـی و توفیـق و خـذلان الهـی اسـت. رو

بـه هـر صـورت، بـه نظـر می‌رسـد کـه مجمـوع قـدرت )واجدیـت ماهیـت فعـل(، توفیـق یـا 

گـر کسـی بگویـد:  خـذلان و اسـباب خارجـی )تقدیـر الهـی( را اسـتطاعت می‌گوینـد. البتّـه ا

»خداونـد پـس از واجدیـت و توفیـق/ خـذلان و تقدیـر الهـی، خداونـد قـدرت انجـام فعـل را به 

ی نـدارد. مـا می‌دهـد« حـرف غلطـی نگفتـه اسـت و بـا ظاهـر روایـات ناسـازگار

یم که خداوند وقتی کسـی را مسـتطیع می‌کند،  بـه همیـن جهـت اسـت کـه در روایات دار

 »آلت فعل« را به او می‌دهد و در او قرار می‌دهد. در بحار الأنوار، جلد 5، صفحۀ 42، احادیث

 68 و 69 می‌خوانیم:

ــا  نَــا مُسْــتَطِيعٌ لَِ
َ
أ يْــسَ 

َ
 ل

َ
أ  ، ِ

: »يَــا ابْــنَ رَسُــولِ الّلَ
َ

؟ع؟ فَقَــال عَــالَِ
ْ
 ال

َ
ل

َ
 سَــأ

ً
نَّ رَجُــا

َ
أ  -68

فْــتُ؟«  ِ
ّ
كُل

هُ: »مَا الِسْتِطَاعَةُ عِنْدَكَ؟ 
َ
 ل

َ
فَقَال

عَمَلِ؟« 
ْ
 ال

َ
ةُ عَل قُوَّ

ْ
: »ال

َ
قَال

عُونَةَ.«  عْطِيتَ الَْ
ُ
ةَ إِنْ أ قُوَّ

ْ
عْطِيتَ ال

ُ
هُ: »قَدْ أ

َ
 ل

َ
قَال

عُونَةُ؟«  ا الَْ َ : »فَ
ُ

جُل هُ الرَّ
َ
 ل

َ
قَال

وْفِيقُ.«  : »التَّ
َ

قَال

وْفِيقِ؟«  : »فَلِمَ إِعْطَاءُ التَّ
َ

قَال

وْفِيقَ!  لَ يُ عْطَــ ىالتَّ قْوَ ىمِنْــكَ وَ
َ
كَافِــرُ أ

ْ
. وَ قَــدْيَ كُــونُ ال

ً
كُ نْــتَ عَامِــا

ً
قــا

َ
كُ نْــتَ مُوَفّ ــوْ

َ
: »ل

َ
قَــال

ةَ؟«  قُوَّ
ْ
قَ فِيــكَ ال

َ
نِ عَنْــكَ، مَــنْ خَل خْبِــرْ

َ
: »أ

َ
َّ قَــال

ُ
.«ث 

ً
يَ كُــونُ عَامِــا

َ
فَــا

ُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَ.«  : »الّلَ
ُ

جُل  الرَّ
َ

قَال

ــا بِغَيْــرِ  يَْ
َ
فْــعِ إِل خْــذَ النَّ

َ
ــرِّ عَــنْ نَفْسِــكَ وَ أ

َ
ةِ دَفْــعَ الضّ قُــوَّ

ْ
ــكَ ال

ْ
 تَسْــتَطِيعُ بِتِل

ْ
: »هَــل عَــالُِ

ْ
: ال

َ
قَــال
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ِ تَبَــارَكَ وَ تَعَــالَ؟« 
عَــوْنِ مِــنَ الّلَ

ْ
ال

: »لَ.« 
َ

قَال

الِــحِ: >وَ  عَبْــدِ الصَّ
ْ
نْــتَ عَــنْ قَــوْلِ ال

َ
يْــنَ أ

َ
: »أ

َ
َّ قَــال

ُ
يْــهِ؟«ث 

َ
 مَــالَ  تَقْــدِرُ عَل

ُ
: »فَلِــمَ تَنْتَحِــل

َ
قَــال

هِ<.«1
َ
اللّ ا �بِ

َّ
ل ي� �إِ �قِ �ي وْ�فِ مَا �تَ

يَ كُنْ؟«   مَالَ ْ
َ

نْ تَعْمَل
َ
 تَسْتَطِيعُ أ

َ
: »أ

َ
هُ عَنِ الِسْتِطَاعَةِ فَقَال

َ
ل
َ
 سَأ

ً
نَّ رَجُل

َ
وِي أ رْ

َ
69- وَ أ

: »لَ.« 
َ

قَال

ايَ كُونُ؟«  يَ عَمَّ نْ تَنْتَِ
َ
 تَسْتَطِيعُ أ

َ
: »أ

َ
قَال

: »لَ.« 
َ

قَال

نْتَ مُسْتَطِيعٌ؟« 
َ
: »فَفِيمَا أ

َ
قَال

ي.«  دْرِ
َ
: »لَ أ

ُ
جُل  الرَّ

َ
قَال

ضْ  يُ فَــوِّ لَ ْ َّ
ُ

فِعْــلِ،ث 
ْ
ــةَ ال

َ
 فِيِهــمْ آل

َ
 فَجَعَــل

ً
قــا

ْ
ــقَ خَل

َ
- خَل

َّ
َ -عَــزَّ وَ جَــل ؟ع؟: »إِنَّ الّلَ عَــالُِ

ْ
 ال

َ
فَقَــال

فِعْــلِ.« 
ْ
فِعْــلِ مَــعَ ال

ْ
فِعْــلِفِ  وَقْــتِ ال

ْ
ــمْ، فَهُــمْ مُسْــتَطِيعُونَ لِل يِْ

َ
إِل

ونَ؟«  بُورُ عِبَادُ مَْ
ْ
: »فَال

ُ
جُل هُ الرَّ

َ
 ل

َ
قَال

ينَ.«  ينَكَ انُوا مَعْذُورِ بُورِ كَ انُوا مَْ وْ
َ
: »ل

َ
فَقَال

مْ؟«  يِْ
َ
ضَ إِل : »فَفَوَّ

ُ
جُل  الرَّ

َ
قَال

: »لَ. 
َ

قَال

؟«  ا هُوَ َ : »فَ
َ

قَال

واكَ انُوا مُسْتَطِيعِيَن.«
ُ
فِعْلِ فَإِذَا فَعَل

ْ
ةَ ال

َ
 فِيِهمْ آل

َ
 فَجَعَل

ً
مْ فِعْل ؟ع؟: »عَلِمَ مِنُْ عَالُِ

ْ
 ال

َ
قَال

در انتها، بحث را با این دو بیت به پایان می‌بریم:

، تهیه به دســـتور می‌شودگاهی بساط عیش خودش جور می‌شود گاهی دگر
گه با دو صد مقدّمه ناجور می‌شـــودگه جور می‌شـــود، خود آن بی‌مقدّمه

ی الله علی محمّد و آله الطاهرین.
ّ
و صل �

1. بحار الأنوار 5: 42.
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رده می‌شود: 1( نقل این روایت از کتاب احتجاج )2: 360( آو
نْتَ؟«

َ
يْهِ: »مَنْ أ

َ
ا دَخَلَ عَل مَّ

َ
بِي حَنِيفَةَ ل

َ
 لِ

َ
ادِقَ قَال نَّ الصَّ

َ
خْرَ‏ى أ

ُ
وَايَةٍ أ وَ فِي رِ

بُو حَنِيفَةَ.«
َ
: »أ

َ
قَال

عِرَاقِ؟«
ْ
هْلِ ال

َ
: »مُفْتِي أ

َ
قَال

: »نَعَمْ.« 
َ

قَال
: »بِمَا تُفْتِيهِمْ؟«

َ
قَال

». ِ
: »بِكِتَابِ الّلَ

َ
قَال

، نَاسِخِهِ وَ مَنْسُوخِهِ وَ مُحْكَمِهِ وَ مُتَشَابِهِهِ؟« ِ
عَالِمٌ بِكِتَابِ الّلَ

َ
كَ ل : »وَ إِنَّ

َ
قَال

امـاً آمِنِينَ‏«  يَّ
َ
يالِيَ وَ أ

َ
ـيْرَ سِـيرُوا فِيها ل رْنـا فِيهَا السَّ

َ
 »وَ قَدّ

َ
ِ عَـزَّ وَ جَـلّ

خْبِرْنِـي عَـنْ قَـوْلِ الّلَ
َ
 فَأ

َ
: »نَعَـمْ. قَـال

َ
قَـال

؟«  يُّ مَوْضِـعٍ هُوَ
َ
أ

مَدِينَةِ.«
ْ
ةَ وَ ال

َ
بُو حَنِيفَةَ: »هُوَ مَا بَيْنَ مَكّ

َ
 أ

َ
قَال

مَنُونَ 
ْ
 تَأ

َ
مَدِينَـةِ وَ ل

ْ
ـةَ وَ ال

َ
ِ هَـلْ تَسِـيرُونَ بَيْنَ مَكّ

: »نَشَـدْتُكُمْ بِـالّلَ
َ

سَـائِهِ وَ قَـال
َ
ـى جُل

َ
ِ إِل

بُـو عَبْـدِ الّلَ
َ
تَفَـتَ أ

ْ
فَال

ـرَقِ؟« مْوَالِكُمْ مِنَ السَّ
َ
ـى أ

َ
قَتْـلِ وَ عَل

ْ
ـى دِمَائِكُـمْ مِـنَ ال

َ
عَل

هُمَّ نَعَمْ.«
َّ
وا: »الل

ُ
فَقَال

 »وَ مَنْ 
َ

ِ عَـزَّ وَ جَلّ
خْبِرْنِـي عَـنْ قَـوْلِ الّلَ

َ
 حَقّـاً. أ

َّ
 إِل

ُ
 يَقُـول

َ
َ ل بَـا حَنِيفَـةَ، إِنَّ الّلَ

َ
يْحَـكَ يَـا أ : وَ ِ

بُـو عَبْـدِ الّلَ
َ
 أ

َ
فَقَـال

؟  يُّ مَوْضِـعٍ هُوَ
َ
ـهُ كانَ آمِنـاً« أ

َ
دَخَل

حَرَامُ.« 
ْ
ِ ال

: »ذَلِكَ بَيْتُ الّلَ
َ

قَال
بَيْـرِ وَ سَـعِيدَ  ِ بْـنَ الزُّ

نَّ عَبْـدَ الّلَ
َ
مُـونَ أ

َ
! هَـلْ تَعْل ِ

: نَشَـدْتُكُمْ بِـالّلَ
َ

سَـائِهِ، وَ قَـال
َ
ـى جُل

َ
ِ إِل

بُـو عَبْـدِ الّلَ
َ
تَفَـتَ أ

ْ
فَال

قَتْلَ؟«
ْ
مَنَـا ال

ْ
ـمْ يَأ

َ
بْـنَ جُبَيْـرٍ دَخَاَلهُ فَل

هُمَّ نَعَمْ. 
َّ
وا: »الل

ُ
قَال

 حَقّاً.« 
َّ

 إِل
ُ

 يَقُول
َ

َ ل بَا حَنِيفَةَ! إِنَّ الّلَ
َ
يْحَكَ يَا أ : »وَ ِ

بُو عَبْدِ الّلَ
َ
 أ

َ
فَقَال

نَا صَاحِبُ قِيَاسٍ. 
َ
مَا أ . إِنَّ ِ

مٌ بِكِتَابِ الّلَ
ْ
يْسَ لِي عِل

َ
بُو حَنِيفَةَ: »ل

َ
 أ

َ
فَقَال

وِ الزّنَِا؟« 
َ
قَتْلُ أ

ْ
ِ ال

عْظَمُ عِنْدَ الّلَ
َ
مَا أ يُّ

َ
: »فَانْظُرْ فِي قِيَاسِكَ إِنْ كُنْتَ مُقِيساً أ ِ

بُو عَبْدِ الّلَ
َ
 أ

َ
قَال

قَتْلُ.« 
ْ
: »بَلِ ال

َ
قَال
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بَعَةٍ؟«  رْ
َ
 بِأ

َّ
مْ يَرْضَ فِي الزّنَِا إِل

َ
قَتْلِ بِشَاهِدَيْنِ وَ ل

ْ
: »فَكَيْفَ رَضِيَ فِي ال

َ
قَال

يَامُ؟«  مِ الصِّ
َ
 أ

ُ
فْضَل

َ
ةُ أ لَ هُ: »الصَّ

َ
 ل

َ
ثُمَّ قَال

 ».
ُ

فْضَل
َ
ةُ أ لَ : »بَلِ الصَّ

َ
قَال

ةِ فِـي حَـالِ حَيْضِهَـا دُونَ  اَل حَائِـضِ قَضَـاءُ مَـا فَاتَهَـا مِـنَ الصَّ
ْ
ـى ال

َ
ـى قِيَـاسِ قَوْلِـكَ عَل

َ
: »فَيَجِـبُ عَل

َ
قَـال

ةِ.«  اَل ـوْمِ دُونَ الصَّ يْهَـا قَضَـاءَ الصَّ
َ
ـى عَل

َ
ُ تَعَال وْجَـبَ الّلَ

َ
يَـامِ وَ قَـدْ أ الصِّ

؟«  مَنِيُّ
ْ
مِ ال

َ
رُ أ

َ
قْذ

َ
‏ أ

ُ
بَوْل

ْ
هُ: »ال

َ
 ل

َ
قَال

 ». رُ
َ

قْذ
َ
‏ أ

ُ
بَوْل

ْ
: »ال

َ
قَال

غُسْـلَ مِنَ 
ْ
ى ال

َ
ُ تَعَال وْجَبَ الّلَ

َ
مَنِيِّ وَ قَـدْ أ

ْ
بَـوْلِ دُونَ ال

ْ
غُسْـلُ مِـنَ ال

ْ
نْ يَجِـبَ ال

َ
ـى قِيَاسِـكَ أ

َ
: »يَجِـبُ عَل

َ
قَـال

بَوْلِ.« 
ْ
مَنِـيِّ دُونَ ال

ْ
ال

يٍ.« 
ْ
نَا صَاحِبُ رَأ

َ
مَا أ : »إِنَّ

َ
قَال

ةٍ 
َ
يْل

َ
تَيْهِمَـا فِـي ل

َ
ـةٍ وَاحِـدَةٍ فَدَخَاَل بِامْرَأ

َ
يْل

َ
جَ عَبْـدَهُ فِـي ل وَّ جَ وَ زَ ـهُ عَبْـدٌ فَتَـزَوَّ

َ
: »فَمَـا تَـرَى فِـي رَجُـلٍ كَانَ ل

َ
قَـال

تَيْنِ 
َ
مَرْأ

ْ
يْهِمْ فَقَتَلَ ال

َ
بَيْتُ عَل

ْ
دَتَا غُلَمَيْنِ فَسَقَطَ ال

َ
تَيْهِمَا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَ وَل

َ
وَاحِدَةٍ ثُمَّ سَافَرَا وَ جَعَلَ امْرَأ

مَوْرُوثُ؟« 
ْ
هُمَا ال يُّ

َ
ـوَارثُِ وَ أ

ْ
هُمَا ال يُّ

َ
وكُ وَ أ

ُ
مَمْل

ْ
هُمَـا ال يُّ

َ
مَالِـكُ وَ أ

ْ
يِـكَ ال

ْ
هُمَـا فِـي رَأ يُّ

َ
غُلَمَـانِ أ

ْ
وَ بَقِـيَ ال

نَا صَاحِبُ حُدُودٍ.« 
َ
مَا أ : »إِنَّ

َ
قَال

؟« 
ُ

حَدّ
ْ
يْهِمَا ال

َ
قْطَعَ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ كَيْفَ يُقَامُ عَل

َ
 عَيْنَ صَحِيحٍ وَ أ

َ
عْمَى فَقَأ

َ
: »فَمَا تَرَى فِي رَجُلٍ أ

َ
قَال

نْبِيَاءِ.« 
َ ْ
نَا رَجُلٌ عَالِمٌ بِمَبَاعِثِ ال

َ
مَا أ : »إِنَّ

َ
قَال

 
َ

عَلّ
َ
وْ يَخْشـى.‏ وَ ل

َ
رُ أ

َ
كّ

َ
ـهُ يَتَذ

َّ
عَل

َ
ـى فِرْعَـوْنَ‏ ل

َ
ِ لِمُوسَـى وَ هَـارُونَ حِيـنَ بَعَثَهُمَـا إِل

خْبِرْنِـي عَـنْ قَـوْلِ الّلَ
َ
: »فَأ

َ
قَـال

؟« 
ٌ

مِنْكَ شَـكّ
: »نَعَمْ.« 

َ
قَال

هُ««‏ 
َّ
عَل

َ
:‏ »ل

َ
 إِذْ قَال

ٌ
ِ شَكّ

لِكَ مِنَ الّلَ
َ

: »وَ كَذ
َ

قَال
مَ لِي.« 

ْ
 عِل

َ
بُو حَنِيفَةَ: »ل

َ
 أ

َ
قَال

 مَـنْ قَـاسَ‏ 
ُ

ل وَّ
َ
ـكَ صَاحِـبُ قِيَـاسٍ وَ أ نَّ

َ
رثَِـهُ؛ وَ تَزْعُـمُ أ ـنْ وَ سْـتَ مِمَّ

َ
ِ وَ ل

ـكَ تُفْتِـي بِكِتَـابِ الّلَ نَّ
َ
: »تَزْعُـمُ أ

َ
قَـال

يُ مِـنْ 
ْ
أ يٍ وَ كَانَ الـرَّ

ْ
ـكَ صَاحِـبُ رَأ نَّ

َ
قِيَـاسِ؛ وَ تَزْعُـمُ أ

ْ
ـى ال

َ
سْاَلمِ عَل ِ

ْ
ـمْ يُبْـنَ دَيْـنُ ال

َ
- وَ ل ُ عَنَـهُ الّلَ

َ
إِبْلِيـسُ -ل

ـمْ يَقُـلْ 
َ
«‏ وَ ل ُ راكَ الّلَ

َ
ـاسِ بِمـا أ ‏: »لِتَحْكُـمَ بَيْـنَ النَّ

َ
ـى قَـال

َ
َ تَعَال نَّ الّلَ

َ
، لِ

ً
ِ صَوَابـاً وَ مِـنْ دُونِـهِ خَطَـأ

رَسُـولِ الّلَ
ـكَ عَالِـمٌ  نَّ

َ
مِهَـا مِنْـكَ؛ وَ تَزْعُـمُ أ

ْ
ـى بِعِل

َ
وْل

َ
يْـهِ أ

َ
ـتْ عَل

َ
نْزلِ

ُ
ـكَ صَاحِـبُ حُـدُودٍ وَ مَـنْ أ نَّ

َ
ذَلِـكَ لِغَيْـرهِِ؛ وَ تَزْعُـمُ أ

 ِ
ـى ابْـنِ رَسُـولِ الّلَ

َ
 دَخَـلَ عَل

َ
نْ يُقَـال

َ
 أ

َ
ـوْ ل

َ
ـمُ بِمَبَاعِثِهِـمْ مِنْـكَ. وَ ل

َ
عْل

َ
نْبِيَـاءِ أ

َ ْ
خَاتَـمُ ال

َ
نْبِيَـاءِ وَ ل

َ ْ
بِمَبَاعِـثِ ال

تُكَ عَـنْ شَـيْ‏ءٍ. فَقِـسْ إِنْ كُنْـتَ مُقِيسـاً. 
ْ
ل

َ
هُ عَـنْ شَـيْ‏ءٍ مَـا سَـأ

ْ
ل

َ
ـمْ يَسْـأ

َ
فَل

مَجْلِسِ.« 
ْ
ا ال

َ
ِ بَعْدَ هَذ

قِيَاسِ فِي دِينِ الّلَ
ْ
يِ وَ ال

ْ
أ مُ بِالرَّ

َّ
تَكَل

َ
 أ

َ
بُو حَنِيفَةَ: »ل

َ
 أ

َ
قَال

كَ.«
َ
مْ يَتْرُكْ مَنْ كَانَ قَبْل

َ
، إِنَّ حُبَّ الرّئَِاسَةِ غَيْرُ تَاركِِكَ كَمَا ل

َ
: »كَلّ

َ
قَال

یع پرداخته‌انـد کـه بـه برخـی از انهـا  2( مرح�وم اس�تاد در مواضـع متعـدّدی بـه تبییـن مـاده و صـورت عالـم تشـر
اشـاره می‌شـود:

یـرات دروس میـرزای اصفهانـی اسـت. ابتـدای ایـن  الـف( رسـالۀ فـی مـادة عالـم التشـریع کـه بخشـی از تقر
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یع اختصـاص دارد و نسـخۀ خطـی آن حـدود 81 صفحـه اسـت.  رسـاله بـه بحـث پیرامـون مـادۀ عالـم تشـر
اکنـون برخـی از عبـارات ابتدایـی ایـن جـزوه را از نظـر می‌گذرانیـم: 

مـان و مرحلتـان: أحدهمـا عالـم التکويـن و مرحلـة الکـون و هي 
َ
»اعلـم أن فـي دار الکـون و التحقيـق عال

ک لا يقـدر أحـد مـن  يان مشـيئته و إرادتـه؛ و هنـا مرحلـة فعاليـة القيـوم الحـق المتعـال و نفـوذ أمـره و سـر
الموجـودات علـی تعصـي أمـره التکوينـي. فکلهـم قائلـون حـالاً و مقـالاً بـ:»أنـا طائعيـن« ... و ثانيهمـا 
عالـم التشـريع و الأحـکام الالهيـة و هـو عالـم الفـرق و الاثنينيـة و البينونـة ... مـادة هـذا العالـم عبـارة عـن 
العابـد و المعبـود، إذ لـو لـم يکـن عابـد يتحـرک بـإرادة نفسـه و يفعـل بمشـيئة شـخصه لمـا تحققـت 
آمـر نـاه لمـا وجـد عابـد يعبـده ... و أمـا عالـم  کذلـک لـو لـم يکـن معبـود شـارع  معبوديـة الله تعالـی، و 
يـن أحدهمـا المعبـود ... و ثانيهمـا العابـد و   مـادة و صـورة، فمادتهـا مؤلفـة مـن أمر

ً
التشـريع فلـه أيضـا

هـو الإنسـان العاقـل أي الـذي ... ميّـز بيـن الجيـد و الـرديء و الحسـن و القبيـح و هـذا هـو المخاطـب 
بالخطابـات الالهيـه و المکلـف بالتکاليـف النفسـية و البدنيـة و هـو المثـاب و المعاقـب و المأمـور و 

المنهـي.« )فـی مـادة عالـم التشـریع: 2(
ین اسـت که عبارت باشـد  »بدان که در دار وجود دو عالم و دو مرحله هسـت: یکی از آنها عالم تکو
از مرحلـه‌ی فاعلیـت خداونـد قیـوم حـق متعـال و جایـی کـه امـر او نافـذ اسـت و خواسـت او جـاری. 
ینـی او سـر بـاز زنـد. بنابرایـن، همگـی آنـان بـا  در اینجـا، هیـچ یـک از موجـودات نمی‌توانـد از امـر تکو
یع و احـکام الهی اسـت و این  ینـد کـه مـا مطیع‌ایـم. عالـم دوم، عالم تشـر بـان قـال می‌گو بـان حـال یـا ز ز
عالـم، عالـم تفـاوت، دوگانگـی و جدایـی اسـت ... مـاده‌ی ایـن عالـم عبـارت اسـت از عابـد و معبـود، 
چـرا کـه عابـدی نباشـد کـه بـا اراده‌ی خـودش حرکت کند و با خواسـت شـخصی خـودش، کار انجام 
گـر معبـودی نباشـد کـه احکامـی را  دهـد، عبادت‌شـوندگی خداونـد، محقـق نمی‌گـردد. ]از طرفـی،[ ا
یع کنـد و دارای امـر و نهـی باشـد، عابـدی کـه او را عبـادت کنـد، نخواهـد بـود ]نخواهـد یافـت[  تشـر
یع نیـز مـاده و صورتـی دارد. مـاده‌ی آن متشـکل از دو چیـز اسـت: یکـی معبـود ... و  ... امـا عالـم تشـر
کـه میـان نیـک و بـد می‌توانـد تفـاوت قائـل شـود.  کـه عبـارت اسـت از انسـان عاقلـی  دیگـری عابـد 
اوسـت کـه مخاطـب سـخنان خداونـد و تکالیـف نفسـی و بدنـی اسـت. بـه او ثـواب داده خواهد شـد 

و او را عقـاب خواهنـد کـرد. بـه او امـر خواهـد شـد و او را نهـی خواهنـد کـرد«
یـرات دروس میـرزای اصفهانـی اسـت. در  تقر از  کـه بخـش دیگـری  التشـریع  فـی صـورة عالـم  ب( رسـالۀ 
یعی حـق متعـال بـا مسـتقلات عقلیـه پرداخته‌انـد. ابتـدای ایـن رسـاله، بـه رابطـۀ احـکام شـرعی و ارادۀ تشـر

یسند:  ج( در المشهدین، صفحات 177-179 می‌نو
»ففـی واد الوجـود عالمـان حقیقیّـان: أحدهمـا: »عالـم التکویـن« ... و ثانیهمـا: »عالـم التشـریع« ... و 
میـن مـادة و صـورة ... و أمـا عالم التشـریع، فمادته مؤلفة مـن أمرین: أحدهما 

َ
لـکل واحـد مـن هذیـن العال

ک صنـم فعـال  إذ هنـا إثنینیـة واضحـة،  یع  التشـر ... ففـی مـادة عالـم  و ثانیهمـا »العابـد«  »المعبـود« 
. ... و أمـا صـورة هـذا العالم فهـی الأحکام  إنسـانی فـی مقابـل الصمـد الربانـی، فهـو المأمـور و ذلـک الآمـر
الإلهیـة المسـتقلة ]العقلیـة[ و غیـر المسـتقلة الشـرعیة، سـواء کانـت أولیـة أو ثانویـة کمـا سـنبیّن. فهـذه 
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هـی  التشـریعیة  الإرادة  فهـذه   ... یـة  الاختیار بالأفعـال  المتعلقـة  الإلهیـة  التشـریعیة  الإرادة  هـی  الصـورة 
یـة فقـط. و لا یخفـی أن لإلرادة  أحکامـه و تکالیفـه و أوامـره و نواهیـه و تکـون متعلقـة بالأفعـال الختیاز
یـد« و هـو الله، و »مـراد«  : »مر التشـریعیة ثالث شـعب؛ أی وجودهـا و تحققهـا یسـتلزم وجـود ثالث أمـور
و هـو الفعـل و »مـرادٌ منـه« و هـو المکلـف. و بالجملـة: إن صـورة عالـم التشـریع عبارة عن أحـکام الإلهیة 

».
ً
الصـادرة عـن مولویـة الله تعالـی مطلقـا

یـن اسـت ... و دیگری، عالم  »بنابرایـن، در دار وجـود، دو عالـم حقیقـی هسـت: یکـی از آنهـا عالـم تکو
یع بایـد  بـاره‌ی عالـم تشـر یع ... و بـرای هـر یـک از ایـن دو عالـم، مـاده‌ای اسـت و صورتـی .... امـا در تشـر
گفـت: مـاده‌اش از دو چیـز تشـکیل شـده اسـت: یکـی معبـود و دیگـری عابـد ... بنابرایـن، در مـاده‌ی 
یع، دوگانگـی واضحـی وجـود دارد، چـرا کـه در آنجـا یـک انسـان )صنـم فعـال انسـانی( وجود  عالـم تشـر
بّانـی( کـه امرکننـده اسـت ... صـورت ایـن عالـم  دارد کـه امرشـونده اسـت، در مقابـل خداونـد )صمـد ر
کـه خـود بـه دو دسـته‌ی مسـتقل عقلـی و شـرعی )غیـر مسـتقل  نیـز عبـارت اسـت از احـکام الهـی 
عقلـی( تقسـیم می‌شـود.، تفاوتـی نمـی ‌کنـد – همان‌طـور کـه خواهـد آمد – اوّلی باشـد یا ثانـوی. صورت 
یعی خداونـد کـه بـه افعـال اختیـاری انسـان تعلق می‌گیـرد. ...  ایـن عالـم، عبـارت اسـت از اراده‌ی تشـر
یع، عبـارت اسـت از احـکام، تکالیـف، اوامـر و نواهـی خداونـد متعـال  و  در نتیجـه، ایـن راده‌ی تشـر
یعی سـه شـاخه دارد که موجب  گفتـه نمانـد که اراده‌ی تشـر تنهـا بـه افعـال اختیـاری تعلـق می‌گیـرد. نا
بـه وجـود آمـدن سـه چیـز می‌شـود: یکـی »اراده‌کننـده« کـه خداونـد اسـت، یکـی »اراده‌شـونده« که فعل 
ف اسـت. خلاصه آنکه: صورت عالم 

ّ
اسـت و یکی »کسـی که از او خواسـته می‌شـود« که انسـان مکل

یـت مطلـق خداونـد، صـادر می‌گـردد«. یع عبـارت اسـت از احـکام الهـی کـه از مولو تشـر
د( در ابتدای درس هجدهم دروس معارف می‌فرمایند: 

»مـادّۀ ایـن عالـم، مـولای صاحـب حـق اسـت و موجـود قـادر مختـار ... و صورتـش حکومـت مولـویّ 
ییـم کـه مـادّه‌ی ایـن عالم دو چیز اسـت:  گـر بخواهیـم بیشـتر توضیـح بدهیـم، می‌گو خداونـد اسـت. ا
یـت  عابـد و معبـود. عابـد همـان انسـان عاقـل قـادر مختـار اسـت بـا افعالـی کـه از روی قـدرت و حر
انجـام می‌دهـد؛ معبـود همـان خـدا و همـه‌ی شـؤون حکومـت و مولو یت او اسـت. ... صـورت جهان 
یع احـکام می‌باشـند؛ امـر و نهـی، کراهـت، اسـتحباب و اباحـه، احـکام خمسـه، اینهـا صورت‌انـد.« تشـر
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